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مقدمه 


پس از آن که کتاب (شاهدان صادق) را نوشتم و نسخه خطی آن را به 
دوستان و آشنایان و فضلا دادم که مطالعه کنند, آنان نظر دادند که اگر 
کتانهم نوشته شود که حنبه داستانی آن بیش نر باشد, برای خوانندگان 
جذاب تر خواهد بود. بنده با تاءعملی که داشتم دریافتم که این پیشنهاد 
درست است. مخصوصا زمانی که هشت سال جنگ را پشت سر گذاشته 
ایم. ویرانی و کشت و کشتار. بوی خون و باروت. مجروح و معلول و شهید 
ها در اثر اندوه جبهه و انتظار فرزندان و بستگان کم رونق شده. گوش ها 
در آثر شنیدن صدای توپ و تانک و گلوله و خمپاره و انفجار بمب و موشک 
و راکت. در وقت و بی وقت., در سر شب و نیمه های ان, در اول صبح و 
موقفع سحر, در شب عید؛ در ماه مبارک رمضان, در شهر و روستا؛ پر از 
صداهای وحشت ناک شده. 


زمانی که خانه های محرومان, مغازه ها و بازار. مق سسه و تجارت 


ویران و به انش کشیده شده. 


در زمانی که به فرموده امام امت, خمینی کبیر و رهبر بزرگ انقلاب, این 
سلاله نبوت: شیطان بزرگ آمریکاء, شرق و غرب. شیاطین بزرگ و کوچک, 
هم پیمانان آنان؛ سردم داران شرک و کفر, سران مرنجع منطقه, منافقان 
کور دل و از خدا بی خبر, همه علیه اسلام و مسلمین کمر بسته و دشمنان 
دیروز, دوستان و متحدان امروز شده اند؛ در یک چنین روزگاری به کفر 
افتادم کتابی را بنویسم که هم جنبه داستانی داشته و هم سازنده باشد. این 
بود که (موضوع شیطان شناسی) را برگزیدم. به عقیده من ایمان دو جزء 
دارد. یکی خداشناسی و دیگری شیطان شناسی, اگر بخواهیم به درستی 
خا اس اس ای اه اس تا تس ی 


روایتی که فرمود: (تعرف الاشیاء باضدادها) بدین معنا است که هر چیزی 
را باید با ضد ان شناخت؛ یعنی تا ضد نباشد چیزی به خوبی شناخته نمی 
شود؛ مانند شب که ضد روز, ظلمت ضد روشنایی, فقر و گر تسدکی و ان 
چیزی ضد غنا و سیری و ثروت, مریضی ضد سلامت. ناامنی و هرج و مرح 
ضد امنیت. سرما ضد گرماء جهالت و نادانی ضد علم و دانایی. بی عقلی 
ضد عقل است: که اک این اضداد نباشند ارزش روز روشنایی, نروت؛ 
تتلافت/ علم و عفل دراست: به,دسشت نمی آید. 


از همین رو خداشناسی انسان, کامل نمی شود مز ق این که انسان, 
شیطان شناس هم باشد. هر چه انسان شیطان شناسی اش بیشتر باشد, 


مکر و خدعه های شیطان؛ قسم دروعغ خوردن: 


وسوسه ها, فتنه ها, حیله ها, وعده های دروغ دادن, دل سوزی بی جا و 
هزاران هزار نیرنگ شیطان را می شناسد و دیگر دنبال او نیم رود و گول 
وسوسه های زودگذر او را نمی خورد و می داند که دشمن هر که باشد, 
دشمن است. دشمن ناامید از همه جبز» و رانده شده ای مانند شیطان هی 
وفت. یم ار اه نمی اند ۵ اشتی نیم کند: وقتی شخص دنبال او نرفت خواه 
ناخواه دنبال خدا خواهد رفت. پس نیمی از خداشناسی. شیطان شناسی 
است. کوتاه سخن این که, نوشتار پیش روی شما مربوط به شیطان و 
شیطان صفتان می باشد. اد که وان کا نی ررض ور | یی 
بشناسند تا در نتیجه, خدا را بهتر بشناسند. 


از قدیم الایام, افسانه شیطان. همواره انسانها را در دنیایی از وحشت و 
ابهام فرو برده بود و هم چنان ادامه دارد. 


می گویند: بچه های بازی گوش و نافرمان و زیرک شیطان اند, افراد 
منحرف را شیطان اغوا کرده, هر کار بد فرجامی از وسوسه های شیطان 
است و در هر کار بدشگونی شیطان دست دارد. 


می گویند: شیطان در همه جا هست., اعوان و انصارش در همه جا وجود 
دارند, او با همه مردم کار دارد, در برابر همه قد علم می کند. هر انسانی 
به بهانه ای فریب می دهد و دام های گوناگون در اختیار دارد. 


شیطان در ذهن بچه ها عامل وحشت و ترس و وسیله ای برای رام کردن 
و ترسانیدن آنان است. قصه نویسان, برای شنز گرمی کودکان از شیطان 


کی ان ای ام فیس ان راشای را 
به معصیت وا می دارد, تمایلات نفسانی را بیدار می کند, موجب سقوط و 
لغزش انسان می شود, خواسته ها نامشروع را یدید می آورد, باعث تجاوز 
و تعدی می گردد, شهوات ویران گر را تحریک می کند. خشم و غضب را 
شعله وررمی ساره مضجت و رتع می: افر ید آذمی را اه تباهی اف فساد 
می کشاند, لجاجت و خودسری را رونق می دهد. 


و نیز . : تمامی این صفات از شیطان و کار او است, انسان از روی ندامت با 
فریادی بلئد می کوید: نفرین بر شیطان, لعنت خدا و ملائکه بر او باد, این 


شیوه از زمان حضرت آدم علیه السلام معمول 4 را مسئول 
هر کاری و عصیانی می دانسته اند. 

روحی است پلید و سرکش و طغیان گر؛ حقیقت مطلب این است که 
شیطان, اسم خاص نیست تا بر موجودی معین و مشخص دلالت کند و 
وجود مستقلی ندارد, اسمی است بی نشان ؛ مانند سیمرغ که وجود خارجی 
ار هه ام ساسا تافلت ساها ام سا ده 
می شود مراد همان ابلیس است که از دستورهای خداوند سرپیچی و تکبر 


کرد. 


شیطان و طرف دارانش در طول تاریخ در مقابل نیکان و نیک سیرتان قرار 
داشته اند و خواهند داشت. مثنوی در پی این معنا بوده که گفت: 


دو علم بر ساخت اسپید و سیاه 
آن یکی آدم دیگر 


مر 

در میان آن دو لشگر گاه رفت 
چالش و پیکار آنچه رفت رفت 

هم چنان دور دوم هابیل شد 
تم اک ام فاسل نه 

هم چنان این دو علم از عدل و جور 
تا به نمرود آمد اندر دور دور 
سس اد 

و آن دو لشکر کین گزار و جنگجو 
چون درازی جنگ آمد ناخوشش 
فیصل آن هر دو آمد آتشش 
پس حکم کرد آتشی را ونکر 

تا شود حل مشکل آن دو نفر 
دور دور و قرن قرن این فریق 
تا به فرعون و به موسای شفیق 
ی ی 
چون زحد رفت و ملولی می فزود 
آب دریا را حکم سازید حق 


تا که ماند کی برد زین دو سبق 


هم چنان تا دور و طور مصطفی 

با ابوجهل آن سپهدار جفا 

هم نکر سازید از قوم ثمود 

صیحه ای که جانشان را در ربود 

هم نکر سازید بهر قوم عاد 

زود خیز تیز رو یعنی که باد 

هم نکر سازید بر قارون زکین 

در حلیمی این زمین پوشید کین 

تا حلیمی زمین شد جمله قهر 

برد قارون را و گنجش رابه قعر(1) 


کلمه شیطان دوف ان هفتاد بار به صورت مفرد و هیجده بار به صورت 


کتتمی آنها را اتعاخ خداوه‌نموم انها از ای فرارانده 

- اولین کسی که قیاس نمود و خود را از حضرت آدم علیه السلام برتر و 
بالاتر دآتست ه کفت: من از انشم و آو.ار حای در حالیم که ایسن از حای 
بالاتر است.(2) 


- اولین کسی که در پیشگاه با عظمت الهی تکبر نمود و به دستور 


خالق خود عمل نکرد.(3) 
- اولین کسی که که معصیت و نافرمانی خدا را کرد و آشکارا با او مخالفت 
نمود. 


5 اولین کسی که به دروعغ گفت: خدا گفته از این درخت نخورید. جون 
درخت جاوید است و اگر کسی از آن بخورد تا ابد زنده می ماند و با خدا 


- اولین کسی که که قسم به دروخ خورد و گفت: من شما را نصیحت می 
کنم. (5) 


و وکا شا مره بکا کت اما اسان ال که 
(6) 


ی 


- اولین کسی که که غنا و آواز خواند,. همان زمانی که آدم علیه السلام از 
درخت نهی شده خورد.(7) 


- اولین کسی که از خوشحالی سر ود خواند ون فحاض: بود که آدم به 


زمین امد. 


- اولین کسی که نوحه خواند و گریست ؛ چون او را به زمین فرستادند, به 
یاد بهشت: و غفتهای آن نوحه و کربه کرد 


- اولین کسی که لواط کرد(8) چون زمانی که به میان قوم لوط آمد خود 
را در اختیار انان قرار داد تا با او لواط کنند. 


7 اولین کسی که دستور ساختن منجنیق را داد تا حضرت ابراهیم علیه 
شا تا او 


السلام داد تا نظافت کنند. 


- اولین کسی که ساختن نوره را در زمان حضرت سلیمان داد, برای اين که 
موهای اضافی پای بلقیس پادشاه سبا را از زمین ببرند.(9) 


- اولین کسی که دستور ساختن شیشه را داد تا 


کند.(10) 


- اولین کسی که دستور ساختن صابون را داد تا مردم بدن و لباس خود را 


- اولین کسی که دستور ساختن آسیاب را داد تا مردم گندم های خود را آرد 
- اولین کسی که عبادت و بندگی او, فرشتگان را به تعجب در آورد! 
- اولین کسی که به خدای خود اعتراض کرد. 


- اولین کسی که شبیه شدن به دیگران را مطرح و مردم زا ید ان تشویق 
کرد.(12) 


- اولین کسی که سحر و جادو کرد و آن دو را به مردم یاد داد.(13) 

- اولین کسی که ساز درست کرد و خود, آن را نواخت. 

- اولین کسی که برای زیبایی, زلف گذاشت.(14) 

- اولین کسی که برای مخالفت با پیامبران ریش خود را تراشید. 

- اولین کسی که برای مست شدن مردم, شراب درست کرد. 

ی خی ات ی اس مسفن ال آسفی 
- اولین کسی که وقتی وارد جهنم می شود, خطبه می خواند. 

- اولین کسی که مکر و حیله و خدعه نمود. 


- اولین کسی که نقاشی کرد و چهره کشید.(15) 
- آولین کستن که انش خمدش: شعله ور نفد:(16) 
- اولین کسی که به ناحق مخاصمه و جدال کرد. 


کی که وا عم تالی ب اب اف یور ماد ار ای فرراه 


ِ اولین کسی که به خدا| کفر ورزید.(18) 
اولین کسی که گربه دروعی نمود.(19) 
یی کات اف 


خود را ستود. 
- اولین کسی که صورت های مجسمه و بت را ساخت.(20) 
- اولین کسی که جبرئیل و میکائیل و اسرافیل او را لعنت کردند. 
- اولین کسی که از ترس ملائکه فرار کرد و خود را مخفی نمود. 
- اولین کسی که دستور مساحقه داد. امام باقر علیه السلام فرمود: (وقتی 
خواسته ابلیس در فوم لوط عملی شد, خود را به صورت زن در آورد و 


سراغ زنان آمد و گفت: آپا مردان شما با هم لواط می کنند؟ در جواب 
گفتند: آری. دستور داد شما نیز با هم مساحقه کنید) ۰( 2) 


نی قتبظان 


تتیظان دو.عتی دار یکی اضطلاحی: و آن همان معنایی است که بر سر 
زبان مردم است. وقتی کلمه شیطان ؟ گفته گفته می شود, ذهن مردم متوجه آن 


ملعونی می شود که رو در روی خدا ایستاد و نافرمانی کرد وت یتآ آدم 
علیه السلام سجده نکرد. 


دیگری معنی لغوی آن است. شیطان از (شطش) و (شاطن) گرفته شده و 
هر دو به معنی پلید, خبیث. پست و موجودی سرکش, متمرد و نافرمان به 
کار برده می شود. نه. عبات خیکره.به هر خجبز مرهوزه موذی ۵ آزار دهندم 
گفته می شود. هم چنین به معنی منحرف و منحرف کنند, یاغی و طاغی؛ 
شریر و شرارت کننده. دور بودن و دور شدن از حق و حقیقت, دور شدن 
از رحمت و مغفرت الهی, بدخوی و سخت دل, بدجنس و بد ذات و ناپاک؛ 
هلاک شده و هلاک شونده امده است. این معانی و صفات در انسان باشد 
پا در جن, در چهار پایان باشد یا وحوش, خزندگان و غیره همه اين ها از 
معانی و مصادیق 


شیطان است. 


و فرد شاخص آن؛ همان معنا و مفهوم اصطلاحی آن است که در میان 
مردم معروف و مشهور است و آن ابلیس و لشگریان و اعوان و انصار و 
یاوران او است. همان کسی که باعث بدبختی خود و آدم علیه السلام. 
باعث بیرون شدن خود و ادم علیه السلام از بهشت شد. 


به میکرب هم شیطان می گویند 


روایات فراوانی داریم که به موجودات ریز و زیان بخش (میکرب ها) هم 
شیطان گفته می شود. از آن دسته است: 


1 امیر المومنین علیه السلام فررمودند: از قسمت سوراخ شده ۹ 
د ست گیره و قسمت شکسته کوزه و ظروف تیک اب نخورید. " زیرا 
شیطان روی دست گیره و قسمت سوراخ شده ظروف لانه می کند.(22) 


2 نیز از امام صادق علیه السلام نقل شده که ایشان فرمودند: از طرف 
۳ 


3 از قول پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله می خوانیم که قرمودند: 
موهای شارب (سبیل) خود را بلند مگذارید؛ تفر ستظا ور ان 
بزای زند کن: خویتتن قرار هی دهد و در آن جا هخفن. و بنهان می. کردد. 
(24) 


بعضی ها (سبیل)های خود را کوتاه نمی کنند, به طوری که وقت غذا| 
خوردن و آشامیدن آب, با غذا تماس پیدا می کنند و آلوده می گردند و در 
اثر نفی کشیدن هم, موها 9 برای رشد میکربها 
می شوند. 7 آن گاه هنگام غذا خوردن میکروب همراه غذا بلعیده شده و 
مرض هایی ایجاد می کنند. 


4 نیز فرمودند: دستمال آلوده به گوشت را در خانه نگذارید که جایگاه 
شیطان است.(25) و 


همین میکرب ها بودند که حضرت ه ایوب علیه السلام را احاطه کرده و او را 
به فزع آوردند به طوری که با خدا مناجات کرد و گفت: خدایا ! شیطان با 
بدن من تماس گرفته و مرا ی و 
روایات فوق و قول ایوب علیه السلام همان میکرب است. 


خداوند سه گونه موجود عاقل و با شعور آفریده: یک توع دز آسمان ها 
هستند که همان فرشتگان اند و از نور به وجود آمده اند که شهوت جنسی 


و خور و خواب و شهوات دیگر ندارند " کتاه از اناز تن نصی: 2 تسلیم 
مخ رو ار و هک ای ماس و ای تفه ات ]را 


جلوتر از جن و انس بوده. 
نوع دیگر ؛ انسان است که خداوند متعال او را با دو دست قدرت خود پدید 


آورد و ملائکه بر او سجده کردند و استاد آنان شد, هم عقل و هم شهوت 
در وجودش گذاشت: و از خاک و آب به وجود ادخ است 27(۰) 


نوع سوم؛ نژاد جن است که خداوند ایشان راز انب دود(و.باد) بدید 
اورد, و مثل انسان عقل و شهوت به انها داده شده است. خلقت جن قبل 
از خلقت ادم و هم زمان با خلقت نسانس بوده است. خداوند درباره خلقت 


انان چنین فرموده: 

والجان خلقناه من قبل من نار السموم 

(ما طایفه جن را قبل از انسان از آتش گرم و سوزان - و شعله ور بدون 
دود - افریدیم).(28) 


همان طور که خداوند, نخست آدم علیه السلام را خلق نمود و همسرش 
(حوا) را بعد از او از جنس خودش افرید, پدر 


جن ها هم که (مارج) نام داشت از انش و سپس همسرش (مارجه) را نیز 
از او خلق نمود. (مارج و مارجه) با هم ازدواج کردند (جان) متولد شد و 
فرزندان (جان) دو طایفه شدند. یی طایفه. همان جن ها که در میان انان؛ 

هم موّمن پیدا می شود و هم کافر؛ طایفه دوم؛ شیاطین شدند که پدر 
29 (ابلیس) می باشد. ابلیس یکی از فرزندان جان است. 


نام ها و صفات شیطان 
برای شیطان اسامی و صفات متعددی ذکر شده و آنها از اين قرارند: 


1 ابلیس؛ ؛ اين کلمه ای است مفرد و دارای دو جمع (ابالیس و بالسه) از 
ماده بلعن و ابلاس گرفته شده. معنای ات ناامیدی, ماءیوس شدن از روت 
خدا| ؛ تحیر و سرگردانی, حزنی که از شدت یاس پیدا می شود ؛ اندوه گین و 
سر در گریبان کردن؛ آمده ابلیس, کلمه عربی و اسم خاص است و 
معروف شده برای همان کسی که آدم را فریب داد و باعث بیرون شدن او 
و همسرش از بهشت گردید. و الان با تمام قدرت؛: خود و لشگریانش در 
کمین انسان های بی ایمان و سست عنصر, بلکه در کمین همه انسان ها 
بوده فکو بندگان مخلاص, که از انان ماءعیوس است.(29) 


چهره ابلیس, چهره تکبر و عصیان. نخوت و تمرد, خودخواهی و خود محوری 
و مظهر غرور و خود برتر بینی است. 


لفظ ابلیس, به صورت مفرد, یازده بار در قرآن آمده که 


جز دو مورد بقیه مربوط به خلقت آدم علیه السلام است. از جمله: 

(همانا شما آدمیان را بیافریدیم و سیس شکل دادیم و پس از آن به 
فرشتگان امر کردیم تا نون | دح سجده کنند, همه سجده کردند, جز ابلیس. 
که از سجده کنندگان نبود.) (30) 


(فرشتگان را فرمان دادیم که بر آدم سجده کنند, همه سجده کردند, جز 
ابلیس, که سرپیچی و تکعبر نمود و از کافران گردید.)(31) 


(چون فرمان سجده بر آدم رسید, همگی اطاعت کردند جز ابلیس, که از 
سجده بر آدم امتناع ورزید. خداوند فرمود:ای ابلیس ! چه شد تو را که با 
دیگران بر آدم سجده نکردی.)(32) 

(ابلیس گمان باطل خود را به صورت صدق و حقیقت, در نظر مردم جلوه 
داد تا جز گروه اندکی از اهل ایمان. همه او را تصدیق کردند و پیرو او 
شدند) (33) 

(کافران و معبودان آنها (همگی) به 97 در انش جهنم در ۱ و با تمام 
سپاه و لشگریا ن‌ ابلیس به دوزخ وارد گردند) ؛ زیر| آنان پیروان او هستند. 
(34) 

و نیز در نهج البلاغه یازده مرتبه کلمه اتلیتتن آمده است :(35) 

چه تلبیس ابلیس منظور شد 

ملائک پس سجده ماءمور شد 

یکایک بدین سجده اقرار کرد 

جز ابلیس کز سجده انکار کرد 

به خود گفت من ز آتشم او ز خاک 

گر از سجده روی از تو تابم چه باک 


تکبر به سویش چه اورد روی 


بشد طوقی از لعنتش در گلوی 


2 وسواس؛ به معنای جیز و سوسه ز و سوسه کننده, کلامی که در باطن 
انسان می گذرد از درون خود انسان بجوشد یا شیطان و یا از کس دیگری 
که رون ال نود مدای کند. ماش اصل دای 
آهسته است که از به هم خوردن 


زیت آلات, بر فی خیزد و به. هر ضدای. آهشته ای هم گفته می شود: معنای 
دیگر آن افکار بد و نامطلوب و مضری است که به ذهن انسان خطور می 
کند. یا با صدای اهسته به سوی چیزی دعوت کردن و مخفیانه در قلی 
کسی نفوذ نمودن هم وسوسه نام دارد. کلمه و ماده وسواس در قران پنح 
بار استعمال شده: 


(فوسوس لهما الشیطان) (37) 

(فوسوس الیه الشیطان) (38) 

(و لقد خلفنا الانسان و نعلم ما یوسوس به نفسه) (39) 

3 خناس؛ به معنای کنار رفتن. عقب ود کر ون و پنهان شدن است ؛ چون 
هنگامی که انسان به یاد خدا بیفتد و نام او را ببرد. شیطان عقب کرد می 
کند. پنهان و مخفی می شود. اين واژه نیز به چند اعتبار معنای خاصی پیدا 
می کند؛ مثلا مثلا رجوع کردن و برگشتن به این اعتبا ر که انسان وقتی از خدا 
غافل شد و او را فراموش کرد, شیطان برای وسوسه و اعوا نمودن بر می 


گردد. پنهان کاری. از این رو که انسان وجود و سو سه را کمتر حس می 
کند, و همه جا هست؛ با ظاهری می اید و خود را در لعابی از حق, 9 


پو سته ای از راست در لباس عبادت و گمراهی در پوشسش هدایت, جلوه ۳ 
می شود. 


دشمنی داری چنین در سر خویش 
مانع عقل است و خصم جان و کیش 
یک نفس حمله کند چون سوسمار 
پس به سوراخی گریزد در فرار 

در دل او سوراخ ها دارد کنون 

سر زهر سوراخ می آرد برون 


که خدا آن دیو را خناس خواند 


کو سر آن خار پشتک را بماند 
می نهان گردد 


سر آن خارپشت 

دم به دم از بیم صیاد درشت 

تا چو فرصت یافت سر آرد برون 

زین چنین مکری شود مارش زبون (40) 

4 رجیم؛ به معنای سنگسار کردن, سنگ زدن؛ سنگ زده شده؛ ؛ از روی 


گمان سخن گفتن؛ : رانده شده از خیرات و رهمت خدا| و جمع فرشتگان 
آنتتمان:؛ ؛ زده شده با سنگ های شهابی است و وقتی می خواهد به آسمان 


عروج کند ملائکه او را با سنگ های شهابی می زنند و بر می گردانند. 


حضرت عبدالعظیم فرمود: از امام هادی علیه السلام شنیدم که می 
فرمود: (رجیم) یعنی رانده شده از مواضع خیر, وم 
آورد مجران که نز اه لعن. تماید. در علم خدا کدسته است: .صکامی که 

ی 


از امام صادق علیه السلام می پرسند: چرا شیطان (رجیم) نامیده شدم؟ 
حضرت فرمود: برای آن که او رجم و سنگسار می شود. عرض کردند: آپا 
به سبب رجم و سنگسار, او از بین می رود و يا اعضا و جوارحش شکسته 
و قطع می شود؟ آن حضرت فرمودند: خیر, بلکه از بین نمی رود؛ زیرا در 
علم خدا گذشته که شیطان در زمان قیام حضرت قائم رجم و سنگسار می 
شود.(41) 


5 عزازیل؛ این کلمه لفت (عبری) است و به معنی عزیز شده؛ کسی که 
در میان ملائکه عزیز و با احترام بوده. کسی که عزت و توانایی ظاهری 
داشته باشد. شیطان را از اين دو عزازیل گفته اند که در میان ملائکه عزیز 
و با احترام و در عبادت خدا کوشا و سخت مقأوم بوده است. 


تکبر عزازیل را خوار کرد 
به زندان لعنت گرفتار کرد 


و نیز عزازیل, نام بزی است که کفاره گناهان را نش اف فف. کدارند هدر 
داد بایر و بب آب و علف رها می کنند نا کفاره گاهان قوم را به جایی 


رخارت دور صویت ض نی ان ایو الومتن علیه تسلاهتعل شون که از 
آق عضرت: تال کت امس ارو صان فلا نکم اسمان موجه و ان 
حضرت فر مود: : حارت 43(۰) و نیز در حدیث صافی از امام رضاأ علیه السلام 
نقل شده: نام او حارثت بوده ولی ابلیس نامیده نشند؛ زیرا از رهمت خدا| 
ماءعیوس گردید. 


7 صاغر؛ یکی از صفات شیطان است. به معنای پست و ذلیل, ذلیل بودن 
به واسطه رفتن عزت و حکومت و استقلال, از بین رفتن حیثیت و مقام و 
حقیر و زبون بودن و ت__ 

عازن ان که ظان: اسان را تنحنم: تکری فص صفابل خیا تک تقو 
خداوند خطاب به او کرد و فرمود: 

فاخرج انک من الصاغرین. 

(از بهشت خارج شو؛ زیرا تو از افراد ذلیل و زبون و درمانده و پستی). 
(44) 


به خاطر سجده نکردن از مقام عزت و بلندی به زیر افتادی و سرنگون 
شدی, نه این که سود نبردی, بلکه ضرر و زیان هم کردی. 


8 و9. مذئوم و مدموره(45) یعنی ذلیلا نه و با خواری رانده شده؛ راندن 
به قهر و غلبه ؛ طرد کردن از رحمت. معیوب شده, ننگ عار و تمام این ها 
درباره شیطان صادق است., چون او را با خفت و خواری و با قهر و غلبه از 
تحت تردن کزدید. 


10 مذموم ۰ سرزنش شده: زیرا خداوند بعد اتد ان که شیطان سجده نکرد 


او را سرزنش کرده و خطاب نمود: چرا سجده نکردی؟ آیا کافر شدی یا از 
بلند مرتبه گان بودی؟(46) 


111 غوی: : یعنی راه هلاکت را در پیش گرفتن؛ نومیدی از رحجمت خدا؛ 
گمراه شدن و گمراه کردن؛ کاری جاهلانه که از اعتقاد نادرست و فاسد 
شمیت کر سل ای ماش ات اش رد مه 
بازماندن و به مقصد نرسیدن. 


چون شیطان در آغاز خودش گمراه شد و بعدا حضرت آدم علیه السلام و 
اولاد او را گمراه نمود, و آن اعتقاد فاسد و نادرست خود را ظاهر کرد, از 


مقصد خودش باز ماند و از رحمت خدا ناامید شد. 


1 عفریت : یعنی قوی, پرژور زیرک, گردش کش, و خبیث؛ اگر جن خبیث 
باشد همان را شیطان می گویند و یا اگر با داشتن خبائت و شرارت نیروی 
زیادی هم داشته باشد عفریت نامیده می شود. همان طور که در داستان 
حضرت سلیمان علیه السلام آمده, وقتی که حضرت فرمود: چه کسی تخت 
بلقیس را برای من می آورد؟ عفریتی از جن گفت: من می آورم.(47) 
معلوم می شود که به اسم اعظم واقف بوده است ؛ ؛ زیرا می خواست در 
یک مدت کمی تخت را که صدها کیلومتر از ان جا دور بود بیاورد. 


3 و 14. مارد و مرید؛ که معنی هر دو تقریبا یکی است و به معنی 
شیطان سرکش و متمرد " ظالم و عصیان گر. بی شخصیت اعم از انسان و 
جن و شیطان؛ عاری از خیر و نیکی و برکت و فایده و (شیطان مارد و 
شیطانا مریدا) 0 ۰ (48) 


5 شیصبان ؛ مرحوم علامه مجلسی می گوید: یکی 


از نامهای شیطان شیصبان است و به بنی عباس هم بنوشیصبان می گویند؛ 
زیرا شیطان در نطفه بعضی از انها رسوخ کرده بود.(49) 


می اورد. 


20 ههار بت مات قفومان .مت ابفه انان را اخیت می کت (50) 
1 بولبینی؛ یکی از دختران ابلیس (لبینی) است و لقبی برای ابلیس 


است. 


2و 2 ال شاه اتخاره ارت ره 


ازدواج شیطان 


راجع به ازدواج ابلیس که چه موقع بود۵؛ و با چه کسی ازدواج نموده و 
همسر او چکونه بیدا شنده و ذختر چه کسی,.است؟ <ه فول: نقل: شده:؛ 


مجمع البحرین در لفت شیطان می نویسد. وقتی خداوند متعال, اراده کرد 
کهبزاق. آبلیمن, همفیز و تسلی قرار دهد قصب رابر وق. فشتولی تساخت 
از-غضت اه نکه اتشی بیدا فده از ان انش بزاق اه همشتر آفرید (52) 


در نقل دیگری آمده: ابلیس - که اسم اولی او عزازیل است - از همان 
اوان جوانی, در میان قوم خود مشغول عبادت و بندگی خداوند بود تا بزرگ 
شد و موقع ازدواج او رسید. وقتی تصمیم به ازدواج گرفت, با دختر (روحا) 
به اسم (لهبا) که آن هم از طایفه جن بود, ازدواج نمود. بعد از آن که 
ایشان با هم ازدواج کردند. فرزندان زیادی از ان ملعون به وجود امد که از 
شمارش بیرون است به طوری که زمین از آنها بر شند. همه آنها مشغول 
عبادت شدند و مدتی طولانی, خدا ۳ ستایش نمودند. در میان ایشان 
عبادت و بندگی خود ابلیس از همه آنان بیشتر بود. از همین جهت. بعد از 
ان که خداوند 


اختلاف و خون ریزی را در میان طایفه جن و نسناس (طایفه اي به جای 
انسان فعلی بودند) دید. هر دو طایفه را هلاک کرد, و از میان آن طایفه 
فقط ابلیس را نگاه داشت. بعدا| فرشتگان او را به آسمان بردند. آن 
ملعون هم, در آسمان اول مدتی در میان ملاتکه, خدا را عبادت کرد بعد به 
آسمان ذوم و شوم تا اسمان 1 هفتم پیش رفت و با ملائکه هر آسمان خدا را 

ستایش کرد تا وقتی که خداوند 1 را خلق فرمود, و دستور 
سجده داد او هم سرپیچی کرد و رانده شد.(53) 


پس زن و فرزندان او هم جزء هلاک شدگان هستند. او بدون زن و فرزند 
به اسمان رفته و آن جا هم که احتیاج به زن نداشت. بعد از بیرون امدن از 
بهشت هم, زنی برای او به وجود نیامد. 


چرا خداوند شیطان را آفرید؟ 


بسیاری می پرسند: با این که خداوند می دانست او سرچشمه همه 
وسوسه ها و گمراهی ها و فریب کاری ها می شود و همه بدبختی های 
انسان از او خواهد بود, آن هم موجودی هوشیار, زرنگ, کینه توز, پرفریب و 
مصمم. چرا او را آفرید؟ اگر خدا انسان را برای تکامل و رسیدن به 
سعادت, از طریق بندگی خود آفریده. وجود شیطان که یک موجود ویران 
کر و .ضند تکامل است چه دلیلی می تواند داشته باشد؟ 


در پاسخ مین توان کفت؛ اولا. خداوند شیطان را از آغاز افریتشن انسان 
نيافرید. چون خلقت او از اول پاک و بی عیب بود و به همین دلیل سالیان 
درازی در میان صف فرشتگان مقرب خدا جای گرفته بود. اگر چه از 


نظر خلقت و آفرینش جزء آنان نبود, ولی بعدا با سوء استفاده از آزادی, بنا 
را بر طغیان و سرکشی گذاشت و رانده درگاه خداوند و فرشتگان گردید و 


ثانیا؛ اگر اندکی فکر کنیم خواهیم دانست که وجود شیطان. این دشمن 
حطرا نز مکی انمت بهیصرفت وال اسان ها راخ آن کسای 
که ایمان دارند و می خواهند راه حق را بییمایند وجود او مضر و زیان اور 


راه دور نرویم هميشه نیروهای مقاوم در برابر دشمنان سر سخت, جان.می 
گیرند و سیر تکاملی خود را می پیمایند. وجود یک دشمن قوی در مقابل 
انسان باعث پرورش و ورزیدگی او می گردد. هم چنین هميشه در میان 
تضادها بالندگی و رشد معنا پیدا می کند, هیچ موجودی راه کمال را نمی 
پوید مگر این که در مقابل دشمن نیرومندی قرار گیرد. 


به عبارت دیگر: انسان تا در برابر دشمن نیرومند و با قدرت قرار نگیرد 
هرگز نیرو و نبوغ خود را بروز نمی دهد و به کار نمی اندازد. همین وجود 
دشمن مایه جنبش هر چه بیشتر انسان و ترقی او خواهد بود. مثلا 
فرماندهان و سربازان ورزیده و نیرومند. کسانی هستند که در جنگ های 
بزر کر با دشمنان سخت در گیر بوده اند. سیاست مداران با تجربه و پر 
۱ ۱ ۱۱ ۱ ۱ ۳ 
دست و پنجه نرم کرده آند. 


قهرمانان بزرگ, کسانی هستند که با حریفان نام آور و سخت, توش آ ها 
کرده اند ؛ بنابراین, چه جای تعجب که بندگان بزرگ خدا با مبارزه مستمر و 


گیر در برابر شیطان, روز به روز قوی تر و نیرومندتر شوند. دانشمندان 
امروز در مورد فلسفه وجود میکرب های مزاحم می کویند: اگر انها نبودند, 
سول های بدن اشان در یسیو ی حالی قوه رفن و احساا 
رشد و نمو انسان از 80 سانتی متر تجاوز نمی کرد و همگی به صورت ادم 
هایی کوتوله بودند و به این ترتیب, انسانهای کنونی با مبارزه جسمانی با 


میکرب های مزاحم, نیرو و نمو بیشتری کسب کرده اند. 


خلاف و زشت خود مسئول است., ولی وسوسه های او برای بندگان خدا و 
انهایی که می خواهند در راه حق قدم بردارند ضرر و زیانی نخواهد داشت.؛ 


چرا شیطان را مهلت داد؟ 


سئوال دیگری نیشن هی آید و آن چنین است: بعد از اين که شیطان خلق 
شد و نافرمانی خدا را نمود, در مقابل عظمت. بزرگی و شوکت او تکبر 
ورزید, از میان ملائکه, بهشت و نعمت های ان رانده شد. چرا خداوند به او 
مهلت داد؟ چرا در خواست او را درباره عمر طولانی و ادامه حیات او 
پذیرفت؟ چرا فورا او را نابود نکرد که این گونه به جنایت و خیانت خود 
ادامه دهد و مردم را بیشتر به سوی بدبختی و شقاوت و جهنم و عذاب 
بکشاند؟ 


خواب: این که خهان.جای از‌مون است: وم انیم. که از فایش خر در براتر 
دشمنان سرسخت و طوفان ها و بحران های خطرنای. امکان پذیر نیست. 
وجود نامبارک شیطان و حیات و زندگی 


نقاط مثبت دیگر, نه تنها ضرر نداشته و ندارد, بلکه مق ثر نیز خواهد بود. 


قطع نظر از وجود شیطان, در وجود خود ماء غریزه های دیگری نیز هست 
که انسان در همه زمینه ها, می ازمایند تا در برابر نیروهای عقلانی و 
روحانی قرار گیرد. به این ترتیب, در این میان روح انسان پروش می يابد. 
مهلت شیطان و ادامه حیات او نیز تقویت این تضاد است, و تا او نباشد راه 
راست و مستقیم شناخته نخواهد شد و صفت خوب نیکو سیرتان و بد 
بدسیرتان مشخص نمی شود. 


دیگر این که, اک به او مهلت داده شد به خاطر آن همه ستایش و با وج 
در برابر خداوند متعال بوده و عمر طولانی و مهلت او معافات و پاداش 
عبادتهای او است. 


سوم این که. خواسته تا وی بیش تر در عذاب خدا غرق شود. زیرا هر چه 
عمر او طولانی تر گردد و مهلت بیشتر يابد. گناهش بیشتر خواهد شد. 
چنان چه خداوند می فرماید: 


(آنها که کافر شدند (راه طغیان را پیش گرفتند) تصور نکنند اگر به آنان 
فقلت:می دهيم به: سود آنها آ سس .ها ند انا مع تفت دهم کسیر کناهار 
خود بیفز ایند و عذاب خوار کننده ای برای آنها می باشد)(54) 


از این مهم تر, هر چند خداوند شیطان را در انجام وسوسه هایش آزاد 
گذاشته, ولی انسان را در برابر او بی دفاع نیافریده است. به او نیروی 
عقل و شعور, و خرد داده که می تواند شد محکم و نیرومندی در مقابل 
وسوسه های شیطان 


بسازد. 


یکی دیگر از راههای دفاعی او, انگیزه پاک و عشق به تکامل است که به 
عنوان یک عامل سعادت در نهادش گذارده شده است. 


هم چنین؛ فرشتگان را که الهام بخش نیکی ها هستند. به کمک انسان هایی 
که می خواهند از وسوسه های شیطانی بر کنار بمانند فرستاده. قران می 
فرماید: 


ار با تقویت روحیه آنان انواع بشارت 
ها و دل گرمی ها به آنها الهام می کنند و می گویند: نترسید و غمگین 
نباشید. بشارت باد 0 تفا آز-بهشتین. کهبه :ها وده داده شده است. 
(55) 


شیطان سنگ محک عمل کردها 


به بیان دیگر, شیطان و وسوسه های او, باری امتحان و جدا کردن افراد 
پاک از ناپاک است. برای مشخص نمودن ایمان ثابت و استوار از ایمان 
ناپایدار بندگان, وسیله خوبی به شمار می اید. این که خداوند شیطان را 
خلق نمود عبث و بیهوده نبوده و نیست. پروردگار عالم انها را از روی 
شود. تمام افراد, از سعید و شقی, پاک و ناپاک, مومن و منافق و کافر, 
عادل و ظالم, همه می خواهند به سوی خدا| بروند و در مقام امن الهی 
بیارامند همه در دستان شیطان امتحان و ازمایتتن می. شوند و خدا با محک 
خاص خود آنها را از هم جدا می کند. 


خور ند. اما انهایی که ایمانشان ریشه دار و محکم نیست؛ بلکه سطحی و 
تقلیدی است,: دعوت انها را زود می پذیرند و تسلیم ایشان می 


شوند. 


شیطان یکی از ماءموران خداوند است که حکم بازرس را دارد و نمی 
گذارد اشخاص پلید و آلوده. در حرم خداوند قدم گذارند. مردم را بازرسی 
دقیق و تفتیش صحیح می کند. 


الا عبادک منهم المخلصین 
(مگر تقد باق مخلص که شیطان را , به آنان دسترسی نیست)(56) 


آنان که بر خدا پیشی می گیرند و تکبر می ورزند و صفات بلند اسمهای 
نیک خدا را دزدیده و خود را بدان می چسبانند, جلو آنها را گرفته و نمی 
گذارد در حرم خداوندی که جای بندگان وارسته و پاک سرشت است, وارد 
شوند. 


نکته دیگر این که اگر شیطان نبود, دنیا به این صورت نبود و آدم از بهشت 
به دنیای خاکن نقین اضد: آذم :نخسنت در بهشت: نود .و جایگام: فیزم داشت: 
از آنجا که خداوند می خواست انسان راه کمال را ۳4 شیطان را آزاد 
گذاشت تا او را وسوسه کند و از بهشت رانده شود و در دنیای خاکی بر 
خلاف راه ترقی و سعادت را 
طی کند. اين بود که او را از (اسفل السافلین)(57) با گامهای استوار و 
مجاهده و با اراده پروردگار حی قیوم به (اعلا علیین) (58) رسید. انسان از 
ملائکه اشرف شد و این همه فضایل و درجات را کسب نمود. همه اينها در 
ار اخافت ستطان و قواید آفرشتی او اش یت خلفت اوه هلت دادن به 
او همه از روی مصلحت بوده و امر ماءموری از جانب خداوند است. 


شیطان سگ تربی بیت شده خدا 


خلق و تربیت کرد که به موقع به دشمنان خدا 


خمله. کل مانتن شسکین. که صاخنسن آنبرا ترییت صی کند: که به: موفع: ند 
دشمن حمله کند. اموال و ثروت صاحبش را از گزند غارت گران حفظ 
نماید و دشمنان را از در خانه او براند و دور کند. 


آری, خداوند متعال شیطان را آفزید بان کنن از زیر فرمانش خارج شود 
شیطان همجون سگ تعلیمی او را برباید و به زیر فرمان خود ببرد. از 
همین رو است که هر کس از ولایت الهی و حزب خدا بیرون رود بی شک 
داخل در ولایت کفر و شیطان و حزب او شده در قران کریم هم, فقط از 
این دو حزب نام برده شده است .۰ (59) 


وقتی بنده ای بر گناه اصرار ورزد خداوند ولایت خود را از او بر می دارد, 
سپس آن بنده اسیر دست شیطان گردیده و در ضلالت و گمراهی فرو می 
رود. از اين رو در قرآن کریم آمده: 


فیضل الله من یشاء و یهدی من یشاء و هو العزیز الحکیم. 


بخواهد به مقام هدایت می رساند و او خدای مقتدر و داناست.)(60) 


این دو موجود در بعضی از صفات با هم اختلاف دارند و در بعضی ویر که ها 
متحداند. موارد اختلافشان از این قرار است: 


اوقات کارش سر راه گرفتن و حمله کردن به مردم می باشد, انان را از 
راه مستقیم منحرف نمودن است. 


دس ها ان شمان 


و دوستان صاحبانشان فرق می گذارند. به دوستان صاحب خود حمله نمی 
کت ام اما خی رن له اقا حقطظ به ان استه له 
شیطان به دوست و دشمن حمله می کند, هر دو را اذیت می نماید و راه 
را بر هر دو می بندد. 


3- سگ ها به اهل خانه و صاحب خود حمله نمی کنند, به خلاف شیطان که 
بة اهل‌خانه هم حفله من کند اد مامتزان الهفن اهل حانم اند که این توانه 

حمله می کند و ایشان را از اوج عزت پایین می اورد. نمونه آن حضرت 

ادم و حوا پدر و مادر ادمیان است. به قول شاعر: 

آن عدوئی کز پدرتان کین کشید 

سوی زندانش ز علیین کشید 

اه 

تاج و پیرایه به چالاکی ربود 

کردشان آن جا برهنه خوار و زار 

سالها بگریست آدم زار زار 

با خدا گفتی شنیدی رو به رو 

من کیم در پیش مکر آن عدو 

خدایا در کف شیطان زبونم 

زحیرت من نمی دانم که چونم 

زچنگ این سگم آزاد گردان 

به آزادی دلم را شاد گردان 


شیطان حتی به صاحب خانه (خدا) هم حمله می کند و در برابر او فریاد 
می ز ند. و به فرموده قرآن مجید, آن ملعون می گوید: 


رب بما اغویتنی لازینن لهم فی الارض و لاغوینهم اجمعین 


شیطان آن گاه که مهلت یافت, به مبارزه با خدا برخاست و - گفت: (خداپا 
حالا که مرا گمراه نمودی, من هم در زمین - همه چیز را - در نظر فرزندان 
آدم ارات خی کتق کتا ار تو غافل شوند .و همه آنان را گمراه خواهم 
کرد).(61) 


ناد ان انلیتن تخت اغاز کرد 


که بدم من سرخ رو کردیم 


زرد 

رنگ رنگ توست صباغم توئی 
اصل جرم و آفت و داغم توئی 
همچون آن ابلیس و ذریات او 
با خدا دز جنگ و آندر گفت و گو 


4 - سگ ها متملق و متواضع اند, خود را از دیگران وم نون ۱39۲ 
بالاتر نمی دانند. اما شیطان, به فرموده خداوند متعال است 
که می فرماید: 


(وقتی فرشتگان به دستور خداوند به آدم سجده کردند مگر شیطان - ابا 
کرد و تکبر ورزید و از گروه کافرین گردید).(62) 


5 - سگ ها زیاد بچه می زایند - دیده شوم که کی 2 بچه زایید- بچه 
های انها می میرند یا کشته می شوند. شیطان هم زیاد بچه می زاید, ران 
های خود را به هم می مالد و تخم می ریزد, از هر تخمی شیطانی بیرون 
می اید - ولی انها تا روز موعود سالم و باقی می مانند ! در روایتی وارد 


شده: 


فا 
۳ 


رز آن جا 


نسبت یک انسان موّمن با شیاطین, نسبت لاشه گوشت است به زنبورهایی 
که اطراف آن را گرفته اند. امام صادق علیه السلام در اين باره می 
فرماید: (قسم به خدایی) که محمد صلی الله علیه و آله را به حق مبعوث 
فرمود. شیاطینی که بر یک موّمن مسلطاند. زیادتراند از زنبورهایی که 
اطراف لاشه گوشتی را گرفته اند).(63) 


و امام باقر علیه السلام درباره شمارش شیاطین در اطراف یک نفر مومن 
می فرماید: (زمانی که انسان مومن از دنیا برود به اندازه جمعیت ربیعه و 
مصر - که دو طایفه بسیار پرجمعیتی بودند - آن مکان و همسایگان آن 
موّمن را رها می کنند و می روند).(64) 


تمام این شیاطین, د 


اطراف موّمنان لانه کرده و ایشان را وسوسه می کنند و از راه مستقیم 
می گردانند. در روایتی آمده است: 


(اگر شیاطین بر قلوب بنی آدم احاطه نداشتند, هز. آبتة آنان می توانستند 
به ملکوت اسمان ها راه يابند و ان جا را ببینند).(65) 


6 - اگر کسی به سگ ها نان دهد و با آنها مهربانی کند با او آشنا می 
وف هز کح اه ببینند تملق می گویند,. خود را به خاک می اندازند و 
سر و دم می جنبانند. اما شبطان را هو جهرشضیت کتی رام نفف شود بلکه 


عداوتش بیشتر می شود, قران در این باره می فرماید: 
فه یا کلف ان تن ماه وت ]وچ این 


ارم سا کی ارت کر باه اس کی سا وا ی 
به سوی تو (عو عو) می کند و حمله می نماید).(66) 


کیست کار دست تو جامه اش پاره نیست 


7 - یورش بعضی از سگ ها ناگهانی است و از پشت سر افراد می آیند و 
ارام کین شیطانی: هم اف حیق اشت ات سر کمیون سم 
کند. بر سر راه های مستقیم می نشیند. فران »خر ان اوه کین هن 
فرماید: 


فال یا ار لقع ای وا ا مور 


(شیطان در برابر خدا ایستاد - و گفت: حال که مرا گمراه نمودی ! : من نیز 


بر سر راه بندگانت می نشینم و آنان را از راه راست که آیین شرع تو 
است منحرف و گمراه می گردانم) ۰ (67) 


آن ملعون نه این که فقط از پشت حمله می کند بلکه در چهار جهت کمین 
کرده از 
و ار 


هر چهار سو حمله را شروع می کند. خداوند در این زمینه می فرماید: 


ثم لاتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم و لاتجد 
اکثرهم شاکرین 


ای ی ی از طظرف راسنت وج در می آیم. و 
به انحرافشان می کشانم تا آنان شکر نعمتهای تو را به جای نیاورند) (168 


8 - سگ حیوان نجس العین است. اما در چند مورد پاک می شود. یکی در 
جایی که استحاله شود؛ یعنی از حالت اول بیرون اید و به صورت ام 
دراید, مانند سگی که در نمک زار فرو رود و نمک شود.(69) دیگر اين که 
بدن سگ تبدیل به کرم شود. اما شیطان به هیچ عنوان پاک نمی شود, حتی 


در قیامت و آتشی که از مطهرات است. اگر چیز نجسی را 0 
خاکستر شود پاک می گردد. اما اگر شیطان را بسوزاند پاک نمی شود. 


9 - سگ ها ظاهر و آشکاراند و مبارزه با آنان آسان, اما شیطان ناپیدا و 
مبارزه با او بسی مشکل است. 

دشمن اگر ظاهر بود از وی توان کرد حذر 

لیک, ایمن بودن از خصم نهانی مشکل است. 

کی ای ی ای ی 
و دهی ی وقتی که مشغول خوردن طعام خویش تو در امان و 


آیر وب اصطا اس ده در متا تخظات هم او تشر ار اما 
اسایش نیستی و او به تو حمله ور است 


ه لحم ای ارام دای 70 
اماعاهانی کشک با شطان با فم فان ار این فرای است: 


1 - مردم سگ ها را در کوچه و بازار سنگ می زنند و آنها از دست مردم 
ق کره نز نف شیطان را هم چه الان که از دیدگان پنهان است و چه زمانی 
کق ظاهر .و. اشکار می کزدده شتی: باران. هی کنند. در زمانی کة+مخفقی 
است., دو طایفه او نی می زر نتدر یکی مومنان که با لعن و نفرین خود 
ان ملعون را هدف قرار می دهند و بدنش را مجروح می نمایند, این زخم 
او باقی می ماند تا زمانی که آن موّمن از یاد خدا غافل شود در این صورت 
ی و هل اه ۱ 
دو این باون فی فرماید 


الا من خطف الخطفه فاتبعه شهاب اقب 
(فرشتگان اطراف شیاطین را با قهر و غلبه می گیرند و با تیرهای شهابی 
فروزان انان را مورد حمله قرار می دهند و تير باران می کنند).(72) 


اما در زمان حضرت مهدی علیه السلام که او آشکار می شود مردم از هر 
طرف او را سنگ باران می کنند تا سرانجام به دست ان حضرت يا به 
دست جبرئیل به قتل می رسد. 


چون نور رحمت در رسد شیطان چه سان تاب آورد 
خورشید چون گردد عیان شب را نهان باید شدن 
2 صاحتشی ان .را علبه دشصان خود تخیبیسمی. کنخ تا به انان خماه 


نماید. خداوند هم شیطان را علیه دشمنان خود معصیت کاران کفار و 
مشرکان؛ فجار و 


بی دینان - تحریک می کند و می فرماید: 

(ایتمیطان یرو نو مه انریا نت مار اوه فطامت سب نان که 
از تو پیروی کرده اند, محاصرشان کن و بر انها بتاز).(73) 

این نهیب بانگ آن ملعون بود 

هیبت بانگ خدائی چون بود 


3 - صاحب سگ هنگامی که مهمان داشته باشد سگ خود را می بندد که 
مهمان را اذیت نکند. خداوند هم چون در ماه مبارک رمضان بندگان خود را 
به مهمانی دعوت کرده. شیطان را نیز به غل و زنجیر می کشد تا انان را 
اذیت و ازار نکند.(74) 


4 - صاحب سگ دوستان خود را به آن می شناساند که مزاحم شان نشود. 
اک تفا ن در نی من قران ذربازم: .هن 
فرماید 


(هرگز تو بر بندگان خالص من تسلطی نداری, بر دوستان مخلص من راهی 
نداری و نمی توانی بر انان دست پیدا کنی, تو فقط بر مردم نادان و گمراه 
تسلط داری).(75) 


5 - اگر شخصی بخواهد بر طایفه یا اپلی وارد شود و سگشان مانع باشد, 
وی صاحب سگ را صدا می زند, و او هم سگ خود را صدا می زند تا 
حیوان ساکت شود و برگردد. 


ترکمان را گر سگی باشد بدر(76) 
بر درش بنهاده باشد رو و سر 
کودکان خانه دمش می کشند 
باشد اندر دست طفلان خوارمند 
یا اگر بیگانه ای معبر کند(77) 


حمله بر وی همچو شیر نر کند 


که یه هی الکفار ارف 
با ولی, گل (78) با عدو(79) چون خار شد 
مومن هم اگر بخواهد به درگاه خداوند روی آوزد, شیطان از او جلوگیری 


می کند! پس نخست باید از شر شیطان به خدا پناه برد. قران در این 
رابطه می 


فرماید: 


(اگر از طرف شیطان بخواهد در تو وسوشه ای ایجاد شود و جتبشی از آن 
پدید اید, باید از شر آن به خدا پناه بری).(80) 


ملک. ملک اوست فرمان, آن اوست 

کمترین سگ تشز آن شیطان اوست 
پس سگ شیطان که حق هستش کند 
اندر او صد فکرت و حیلت تند 

بر در کهف الوهیت چو سگ 

درم دزم آضر جو بر خسته: رگ 

اين اعوذ آن است که از لطف ای خدا 
بانگ برزن بر سگت ره برگشا 

تا بیایم بر در خرگاه تو 

حاجتی خواهم ز وجود و جاه تو(81) 


(وکلبهم باسط زذراعیه بالوصید)(82) را تلاوت نمود, که سیگ برمی گردد. 


هی کم شا نوا زا فدکان شت ماه کرضیا تس ود رازه 
مو یشان خی سا قرایت موو تا مار فند 


مهلت شیطان تا چه موقع است؟ 

این که تا چه زمان شیطان زنده خواهد ماند؟ کی میرد؟ به دست چه کسی 
کشته می شود؟ روایاتی وارد شده و احتمالاتی داده اند که از این قراراند: 
این احتمال درست نیست - در این باره به بجت (حاجت خواستن شیطان) 
همان روزی که خورشید و ماه و ستارگان تاریک می شوند و کوه ها مانند 


پشم زده شده, روان می گردند و دریاها مانند ان خروشان شعله ور می 
شوند و تمام جن و انس و ملائکه می میرند. 


3. مهلت او میان نفخه اول و دوم است ؛ 


نفخه اول وقتی است که اسرافیل در صور می دمد و همه موجودات جهان 
یک مرتبه از بین می روند. نفخه دوم آن وقتی است که 


اسرافیل در صور می دمد و همه خلایق دو مرتبه زنده می شوند. مهلت 
شیطان در میان این دو نفخه تمام می شود.(83) 


4 تا زمان ظهور حضرت مهدی (عج) و به دست آن حضرت کشته می 
شود. (اين مطلب در اینده بیان خواهد شد). 


5 تا زمان رجعت؛ 


از زمان آمدن حضرت مهدی (عج) شروع می شور ؛ پیامبر و آئمه معصوم 
علیه السلام دوباره رجوع می کنند و به دنیا پزفی کرد ند آن وقت شیطان 


می میر د. نت فعومی: که قر آن .بیان می. کت ۶ همان رزعت اروت - که 


وارد شده که در زمان رجعت., خداوند به (ملک الموت) می فرماید: جان 
ابلیس را قبض کن که عمر او به سر امده و سختی, تلخی و مستی جان 
کندن را که به اولین و آخرین افراد چشاندی به او تنها بچشان. و نیز می 
فرماید: 


(ای ملک الموت !) اول وارد دوزخ شو و هفتاد زبانیه با هفتاد زنجیر و هفتاد 
کاسه از اب لظی (که همان ابهای جهنمی سوزان است) با هفتاد هزار از 
سگ های جهنمی را بردار و با سخت ترین شکلی جان او را بگیر. 


عزرائیل هم با صورتی که اگر اهل زمین او را با آن صورت ببینند. از ترس 
و وحشت, تمام انان قالب تهی می کنند و می میرند, و به همان شکلی که 
شتیطان: وفتی: او را به آن هییت مسا هدم.می کید به متیر فرار ای کند 


بیند, به 


دریا می رود باز او را همان جا مشاهده می کند؛ ؛ در این زمان؛ (ملک 
الموت) بر او بانگ می زند که: ای ملعون ! بایست ؛ باز فرار می کند و می 
آید بر سر قبر آدم علیه السلام و می گوید: ای آدم ! من به واسطه تو رانده 
شدم و طوق لعنت برگردنم افتاد. عزرائیل به آن سگ های جهنمی و ملائکه 
غلاظ و شداد دستور می دهد که بر او حمله کنند. سگ ها بر او حمله می 
کنته و اظراف »اه وا هقی کیونن: عانکه با گررهای اشین برع او ره 
کوبند تا جان خبیث و پلید او را بگیرند و به زندگی , پر از مکر. فریب و کبر 
او پایان دهند.(84) 


قاتل شیطان کیست؟ 


در روایات دیگری وارد شده که: شیطان به مرگ طبیعی از دنیا نمی رود, 
بلک ام راضی کشویدر اخالنمان کشته‌می شود عال هکس اه ۱ 
می کشد, اختلاف است. بعضی از روایات می گویند: امام زمان (عج) 
وقتی ظهور کند آن ملعون را می کشد. امام صادق علیه السلام فرمودند: 
وقتی قائم ما قیام کند. می اید در مسجد کوفه شیطان هم می اید و به 
زانو در مقابل آن حضرت قرار می گیرد و می گوید: وای از اين روز سختی 
که در کمین من است. در اين موقع امام زمان (عج) موهای جلوی پیشانی 
او را می گیرد و ان ملعون را گردن می زند.(85) 


امام صادق علیه السلام فرمود: (شیطان در زمان رجعت روی صخره بیت 
المقدس به دست حضرت رسول 


ضلی اللم له و آله کشت ود دم ی ,شود (80) 


شد یالکو نم تمس خی وتان ماه ایو یه ا لماش وس که 
فرمود: (وقتی شیطان گفت: خدایا ! مرا مهلت ده تا روز قیامت. قبول نکرد 
و در جواب آن ملعون فرمود: تو را مهلت می دهم تا وقت معلوم. و مراد 
از آن وقت؛ , هنگام رجعت امیرالمو‌منین علیه السلام به دنیا است). 


عبدالکريم گوید: از حضرت کوب آپا برای آن حضرت رجعنی است ؟ 
فرمود: بلی, هیچ امامی نیست؛ مگر آن که در قوت رجعت آن امام, موّمن 
و کافر اهل زمانش با او برمی گردند. تا موّمنان را بر کافران غالب و 
پیروز گردانند. 


وقتی امیرالموّمنین علیه السلام با اصحاب خود رجوع نماید. شیطان هم با 


لشکرش ار و وعده گاه جنگ آنها در زمین (روحا) که از زمین 
فرات و در نزدیکی کوفه است., می باشد. 


پس این دو لشکر می جنگند, به طوری که تا آن زمان چنان کشتاری انجام 
نشده باشد. آن گاه امام صادق علیه السلام فرمود: گوبا اصحاب 
امیرالممنین علیه السلام را می بینم که به پشت برگشته اند و از شدت و 
سختی جنگ صد قدم به عقب رفته اند و گویا آنها را نگاه می کنیم که 
باهای تعضی از آنها در اه ات رفه است: 


در اين هنگام ملاتکه خشم الهی از پشت آب ها فرو می آیند و جنگ به 
حضرت رسول صلی الله علیه و آله واگذار می شود. آن حضرت در جلوی 

و حربه از نور در دست مبارک ایشان است ؛ چون شیطان نگاهش به 
ان حضرت بیفتد, پشت کرده و بگریزد. یاران او وقتی که فرار 


او را می بینند می گویند: کجا می روی و حال آن که بر آنها غالبی, در 
جواب ۹" یمس ان تفر وا اشما ی سید 1 
هی نتم( 97) 


در اين هنگام, حضرت رسول صلی الله علیه و آله به او حمله می کند و 
ضربتی بین دو کتف او می زند که به همان ضربه نابود می شود و لشکرش 
نیز هلاک خواهند شد. بعد از ان, خداوند عالمیان پرستش می شود؛ در 
حالی که برای او هیچ شریکی در روی زمین باقی نمی ماند و عبادات همه 
خالصانه است. آن. واه امیرالموضین , علیه السلام در زمین چهل و چهار هزار 
سال پادشاهی می کند. و عمرها ظولاین هن کرد به طوری. که اي هر 
انسانی هزار اولاد به وجود می آید.(88) 


شیطان به. اتتمان هی زود 


گفتیم که شیطان از طایفه جن بود, و قرآن هم این مطلب را با صراحت 
بیان می کند و می فرماید: 

و اذا قلنا للملائکه اسجدوا لادم. فسجدوا الا ابلیس کان من الجن ففسق 
عن امر ربه؛ 

ای رسول ما (یاد کن وقتی را که به ملاتکه گفتیم: بر آدم سجده کنید, همه 
سجده کردند جز ابلیس, که او از جن بود, و بدین روی از اطاعت خدای 
خود سرپیچی نمود و سجده نکرد).(89) 

او مدتی از عمر خود را در میان جن سپری کرده و با آنان معاشر بوده, تا 
وقتی که فتنه و فساد. کشت و کشتار در میان انان برپا شند. 

در این هنگام خداوند اراده کرد که آنان را نابود فرماید: عده ای از ملائکه 
را فرستاد تا با شمشیرهای خود با آنها جنگیدند و همه آنها را 


کشتند. در این میان. شیطان جان سالم به در برد و از مرگ نجات پیدا کرد 
و به دست ملائکه اسیر شد. به فرشتگان گفت: من, از جمله مقمنان 
هستم (و در فتنه و فساد شرکت نداشتم.) شما تمام خویشان و هم نوعان 
مرا کشتید و من تنها ماندم. صرآیا هدر رنه اسمان هه اند آخمسارا 
شما باشم و خدای خود را عبادت کنم. 


فرشتگان از خداوند جویای تکلیف شدند. خداوند به آنها اجازه داد که او را 
به آسمان ببرند. زمانی کف نه اسمار رده کردش در آسمان ها و 


بررسی پرداخت. در آن میان لوحی را دند. کهیز خایی, بر .ان نوشته شده . 
مثلا نوشته بود: 


زا لا اه لاخ مکی ( 90 یل من عمل و اغران الدیا اعطاه لاه 
منها و من عمل و اراد الاخره بلع الله تعالی مناه) و من یرد حرت الاخره 
تشر له اف کر نم ما سا وهی رالد ها یه تا اه نیت ار خر 
من خلاق 


(من پاداش هیچ عمل کننده ای را ضایع نمی کنم؛ بلی. کسی که کاری کند 
و اراده دنیا نماید, خدا دنیا را به او می بخشد و کسی که آخرت را بخواهد, 
خداوند او را به ارزویش می رساند. و کسی که پاداش اآخرت را بخواهد به 
اف یر کی دق مسر شحه نمی رایس راعا که یط ال یا را 
(91) 


پیشن:خوی فکر کرد که اخرت: تیه و.دتا تقد استت: تضميم. کر فت:دییا.ر ابه 
وسیله عبادت های 


طولانی به دست آورد. لذ| در میان ملائکه آن قدر عبادت کرد تا سرور و 
رئیس همه فرشتگان شد و طاووس ملائکه نام گرفت ! بر منبری می 
نشست و ملائکه در مقابل او با احترام می ایستادند. وقتی فهمید با این 
عبادت ها می تواند دنیا را جست و جو کند ؛ از اين رو, آن چه در قلب سیاه 
خود پنهان داشت آشکار ساخت و ادءا نو دمن ند ارم برترم و در برابر او 
بد خای نخواهم افتاد ! 


عبادات شیطان 


به درخواست شیطان و اذن خدا, فرشتگان آن ملعون را بق. استمان بردند. 
روزی که به اسمان رسید شنبه و زمانی که به اسمان هفتم رسید روز 
جمعه بود. 


در آسمان اول_ مدت هزار سال خدا را پر سنید. پس از آن به آسمان دوم 
بالا رفت و در آن جا هم هزار سال عبادت کرد. آن گاه به آسمان سوم و 
چهارم تا آسمان هفتم اوج گرفت. کر هر اسان مدت هزار سال خدا| را 


بندگی کرد. 


دز استصان. هفتم. مت نار مشغول عبادت شد که باید عبادت کند. به 
طوری که جبرئیل و اسرافیل و میکائیل وفتن. او را دیدتد به یک:دیکر می 
گفتند: خداوند, عشق و علاقه به عبادت و قدرتی که به این بنده داده به 
هیچ کس نداده است. فلز کف او هم چنان ادامه داشت تا وقتی که خداوند 
اراده کرد آدم را بيافریند. حضرت امیرالمومنین علیه السلام در نهح البلاغه 
(خطبه قاصعه) درباره نکوهش عبادت آه و را می فرماید: شیطان. 
مدت شش هزار سال خدا را پرستش کرد که فقط چهار هزار سال ان را 
دو رکعت نماز خواند! 


بعد می 


افزاید: معلوم نیست که این شش هزار سال از سال های دنیا است با از 
سال های آخرت. اگر از سالهای دنیا بوده که همان شش هزار سال خواهد 
بود و اگر از سالهای آخرت باشد. هر یک روز آن طبق قرآن مجید که می 
فرماید: 


(در روزی که مقدار آن به اندازه پنجاه هزار سال - از سالهای دنیا - خواهد 
بود). (92) 


(جمع سال دنیا) 109500000000 (سال دنیا) 50000 * (روز) 365 * 
(سال آخرت) 6000 


در نتيجه؛ اگر شش هزار سال را ضرب در سیصد و شصت و پنج روز و 
حاصل را در پنجاه هزار ضرب کنیم جمعا: صد و نه میلیارد و پانصد میلیون 
سال دنیا می شود؛ یعنی شیطان این مدت, خدا را عبادت کرده و دایما 


1 مشغول نیایش و ستایش او بوده است. 

در روایت دیگری از امام جعفر صادق علیه السلام آمده که: شیطان در 
اسمان طی هفت هزار سال خدا را با دو رکعت نماز عبادت کرد خداوند 
هدر ابا آن ور کت شا که شمت هار ال وا کت رواب 
هایی برای او در نظر گرفت.(93) 

ولی بعد از ز گناه و سرپیچی از دستور الهی و خود را برتر و بالاتر دانستن از 
آدم علیه السلام, تهمت به خدا زدن که تو مرا گمراه کردی !(94) سعادت و 
نجات خود را در جهان آخرت به کلی از دست داد و عبادت خود را از میان 
برد, و به شر مبدل کرد. 


بعلم باعور و ابلیس لعین 
مه رام ها و 


و در برابر این همه عبادت و بندگی که انجام داده بود, برای گمراهی 


اولاد آدم در اين دنیا تقاضای عمر طولانی نمود که طبق عدالت پروردگار, 
این تقاضا پذیرفته شد. 


اشنم انش یطاق با خلفهر امه اند ااسلت 


شیطان در میان فرشتگان مشغول عبادت بود تا وقتی که خداوند اراده 
را ی نی کر وا تا ات مر 
من می خواهم خلیفه ای در زمین قرار دهم, و آنان را از مقصود خود آگاه 
نمود.(95) 


در این هنگام ابلیس به وسط زفتزم. آمند و. فر یا زد که:ای زهین ا فن. آمده 
ام تو را نصیحت کنم | 


خداوند اراده کرده از تو پدیده ای به وجود آورد که برترین خلایق باشد و 
من می ترسم که خدا را معصیت کند و داخل آتش شود (و در نتیجه تو 
داخل آنتثر شوی و بسوزی) وقتی ملائکه مقرب آمدند از تو خاک بردارند 
آنها را به خدای بزرگ قسم بده از تو خاک برندارند.(96) مخالفت او با آدم 
علیه السلام از همین جا شروع شد و تاکنون ادامه دارد و تا روز قیامت هم 
ادامه خواهد داشت. این اولین مخالف او بود. 


از آمترالتوشین فقل شیم که ایهتان فرموونود دفتن خطاعنه ان ارآنه 
کرد ادم علیه السلام را خلق کند خطاب به جبرئیل فرمود: مقداری خاک از 
زمین بیاور تا خلقی جدید به وجود اورم که افضل موجودات و اشرف نها 
باشد. 


جبرئیل به زمین آمد تا خاک بردارد (طبق تذکر شیطان) زمین نالید و او را 
به خداوند قسم داد که از آن خاک برندارد. ایشان هم برگشت داستان را 


گزارش داد. بار دیگر میکائیل و بعد از او اسرافیل زا کرات: بان تفن 
آنان را قسم داد آنها هم با دست خالی بر کشتند 


برای بار چهارم, عزرائیل 


را فرستاد که حتما از خاک زمین بردارد. او که خواست خاک بردارد. باز 
زمین 0 و او را قسم داد و هر چه ناله و فریاد نمود, تاءثیر نکرد. 
عزرائیل گفت: من از جانب خدا ماءمورم تا کمی از خاک تو بردارم. او 
خاک را اه و برد که ادم را از ان ساختند.(97) (از این رو. خداوند 
قبض روح ادم علیه السلام و اولادش را به دست عزرائیل داد. از این جهت 
ناله و گریه آنها هنگام جان دادن آدم در دل او اثر ثمی کند و او ماءموریت 
خود را انجام می دهد. 


وفتی آن:خایترا با آب:خالض و شور و نله وبی.هتمر مخلوظ کروند و بعد 
از مدتی پیکر خاکی او را قالب زدند. شیطان قیافه او را مشاهده کرد و با 
خود گفت: این مخلوقی ضعیف است که از گل چسبنده به وجود آمده, و 
توی او خالی است. چیزی که توخالی باشد احتیاج به غذا دارد و به ك 


ترتیب می توان او را گمراه و منحرف نمود. 


و نیز گفت: اگر چه او بر من و هه موجودات فضیلت داشته باشد, ولی من 
با او مخالفت خواهم نمود, و اگر روزی قدرت پیدا کنم او را هلاک می کنم. 


فرمان نخواهم برد و مطیع او نخواهم شد, و اکر از من پایین تر باشد, او را 
کمک می کنم و در مشکلات به فریاد او خواهم رسید, و با او دوست و 
رفیق می شوم.(98) 


شیطان و قا 
لب ؟ 

کلی آدخ 

علیه ا 

لسلا 

م‌ 


1 #- 
خداوند 


قالب آدم علیه السلام را از خاک و آب, سرشت و او را به وجود آورد. آن 
قالب را مانند کوه عظیمی کناری گذشت. شیطان در این مدت در اشمان 
پنجم و از خازنین آن بود. وقتی وی آن قالب گلی را می دید از سوراخ بینی 
او وارد و از عقب او خارج می شد. و با دست بر شکم او می زد و می 
گفتد: خداوند تو را برای چه چیزی خلق کرده؟ کر 191 
بود, بعد از این مدت خداوند متعال از روح خود در او دمید.(99) 


حضرت عبدالعظیم حسنی نامه ای به امام محمد تقی علیه السلام نوشت 
که پرسیده بود: به جه علت غاثط انسان بوی گند می دهد؟ آن حضرت در 
جواب فر مود: وقتی خداوند حضرت آدم علیه السلام را خلق نمود, جسد او 
بوی خوشی داشت. زمانی که هنوز روح به آن دمیده نشده بود, ملائکه و 
شتطان ار انم کد یی ,لا که مین کف او برای: امی بررکی تا خر 
شد و شیطان از دهان اه از این 
رو, هر چه داخل شکم انسان شود, بدبو و خبیث می شود.(100) 


در حدیث دیگری از حضرت علی علیه السلام نقل شده که فرمود: وقتی 
خداوند آدم را خلق کرد, قالب گلی آن را تا چهل سال به حال خود گذاشت 
- تا خشک شود - ابلیس همواره بر آن می گذشت و می گفت: خداوند, 
برای چه چیز این را خلق کرده؟ و پیش خود می گفت: اگر خداوند مرا امر 
فرماید که او را سجده کنم. 


قبول نمی کنم و از دستور او سرپیچی می کنم و مخالفت خود را اعلام می 
دارم. بعد از ان که روح در او دمیدثئه شد شیطان مخالفت نمود.(101) 


شیطان سجده نمی کند 


وقتی خداوند به ملائکه خطاب کرد و فرمود: می خواهم در روی زمین 
خلیفه و جانشینی برای خود قرار دهم, ملائکه موافق نبودند. به خدا 
ای این که می خواهی خلق کنی, درز اند کون ری .و 
مفسد خواهد شد. بعد از آن که خداوند جواب آنان را داد, تسلیم شدند. به 
ایشان خطاب فرمود: وی هن خلیفه شود (اوم‌علنه. الفام سا خی کردم 
و از روح خود در آن دمیدم, همه شما در برابر او سجده کنید.(102) 


بعد از آن که خداوند او را خلق کرد و ز روح خود در او دمید و روح به دماغ 
آدم رسید» به حرکت ات و نشست, عطسه ای زد و گفت: (الحمدلله) 
خداوند در جواب او فرمود: (یرحمک اله).(103) 


در این هنگام به ملائکه فرمان داد, تا برای اعتراف به مقام شامخ و رفیع 
او در مقابل وی سجده کنند و او را تکریم نمایند. تمام ملائکه فرمان بردند 
و به سجده افتادند و مدتی در حال سجده بودند؛ ولی شیطان که ان زمان 
در صف فرشتگان بود, از روی خودخواهی و غرور به خداوند عرض کرد: 
خداپا ! مرا از سجده کردن بر ادم معذور بدار. 


خداوندا ! من تو را چنان سجده کنم که تا به حال هیچ ملک مقربی و نه هیچ 
نبی مرسلی سجده و عبادت نکرده باشد. 


چه را که دستور می دهم انجام دهی, نه آن چه را تو می خواهی !(104) 


سرانجام قبول نکرد و حسدی را که در قلبش بود ظاهر نمود.(105) 
خداوند هم در مقام بازخواست از او فرمود: چه چیز تو را باز داشت از ان 
که سجده نکنی بر مخلوقی که من او را با دست قدرت و عنایت خویش 
آفریدم ؟ ! 

پاسخ داد؛ من از حیت عنصر و گوهر و ذات از آدم علیه السلام برترم», 
کسی را ۳ برابری با من نیست و هیچ موجودی به پایگاه رفیع و بلند 


من نمی رسد ! من از گوهر فروزان آتش آفریده شده ام و او از عنصر 
تیره و بی ارزش گل. پس روا نیست که مثل من در مقابل او سجده کند ! 


خداوند هم به خاطر سرییچی از دستور و سجده نکردن بزه اف او را ند| 
داد و فرمود از میان ملائکه و بهشت پرنعمت و جاوید و سعادت ابدی من 
بیرون شو؛ زیرا تو از مقام قرب و رفیعی که تا کنون داشتی, رانده گشتی. 
و ان علیک لعنتی الی یوم الدین؛ 


وسوسه شیطانی معمولا تدریجی و گام به گام است. او نمی تواند یک باره 
و ناگهانی بر انسان مسلط شود و او را به دام خود و بدبختی بکشاند. بلکه 
امه ی و ات سس سای سا اس نس 


قرآن می فرماید: (ای مردم ! از نعمت های حلال و پاکیزه خداوند که در 
روی زميین 


است)(107) 


این آ اوه مه ی کی سا اشکا ی ات که اسان رت و 
لحظه به لحظه است نه دفعی و ناگهانی. تماپلات شیطانی, مقدماتی دارد 
که اتتران نموت کر کمدر داهتن کر فتار فت ایند زمزمه های دوستان 
ناباب, شرکت در محافل نامناسب. ترغیب و تشویق آلودگان, خن از 
عوامل ندریجی انحراف اند. شیطان: اول انديشه گناه و نیات سو۶ خود را 
ماهرانه و پنهانی به قلب انسان القا می کند و کارهای زشت و پلید او را 
در نظرش زیبا جلوه می دهد و آوای خود را آرام آرام در گوش جانش سر 
می دهد, نا از کنفی را که اماده است به سراغ مطلوبش ببرد. 


از آن جا که شیطان اغواگری و فریب است., باید زمینه ای مناسب برای 


نفوذ خویش داشته باشد. و این زمینه ها می تواند نقطه ضعف ها.؛ 
حساسیت هاء, محرومیت ها, عقده ها و به طور کلی صفات منفی باشد. 
این کون ضفات :ره فخالیت :و تفوة قطعت رازبرای تشطان بان ی کذارردرو 
اساب قاط را ان تاه کی اهر 

بنابر این, شهوات سرکش, خود خواهی ها, حب جاه و مقام, حب مال و 
حقارت و خود کم بینی ها, همگی از دام های خطرناک شیطان اند. هر کس 
راه این امراض روانی را ببندد, به دام شیطان نخواهد افتاد. 

وسوسه های تدریجی شیطان, همانند میکرب های بیماری زا هستند که در 
همه سا مجود تاو ها از نی الا نت 


آن گروه را مبتلا می سازند که , بر آثر ضعف بنیه, قدرت مقاومت در برابر 
میکروب را ندارند. قرآن, استیلا و تسلط شیطان را تنها بر کسانی می داند 
که او را دوست خود گرفته اند و به اغوا و فریب شیطان برای خدای یکتا 
شرک آورده اند.(108) 


انسان در هر مرحله از ایمان, یا در هر سن و سالی که باشد, گاه گاه 
احساس می کند که بیروی توانمندی از درون» او را به سوی گناهی می 
خواند, که این گونه حالات بیش تر در سالهای جوانی خود نمایی می کند. 
در چنین حالتی؛ 


آدفیت دچار وسوسه های شیطانی گردیده و با مختصر غفلتی, ممکن است 
دچار لغزش شود. در اين شرایط, تنها راه نجات این است که انسان از 
قدرت پنهان الهی مدد جوید و از درگاه خداوند بخواهد ۳ در کنف حمایت 
خود, او را از شر شیطان صفتان یار و دمساز نشود و از شر آنها پیوسته 
خود را دور نگه دارد. 


اشتباه شیطان 


بزرگ ترین اشتباه شیطان از آن جا سرچشمه گرفت, او فکر می کرد چون 
از انتشی فروزان خلق شده, واقعا از آدمی که از خاک به وجود آمده بهتر و 
بالاتر است ؛ در حالی که اگر قدری از تعصب و تکبر و لجاجت پایین می آمد 
فی فهمید کة,به دلایل خیل ادم علیه الشلام از اه برتر. اننت: 


1 همه مواد غذایی, جواهرات با ارزش و قیمتی, , لیروی بدنی و جسمی 
انسان و حیوانات تمام نیروی فکری و عقلی از خاک است, اگر خاک نباشد 
هیچ چیز نیست؛ فلف انتتن این هفه ذیر کی ها را ندارد. 


2 اگر تکبر و خودبینی 


زا کنان فی کداشت: افرار ی کرد کهعای خهاضی داز لا کباهان را 
می روياند و نشو و نما می دهد و قابل ترقی است. به همین دلیل روح 
خذایی به ان تعلق کرفت و جنان قابلیتین راتیدا کرد 


3 اگر با چشم تواضع نگاه می کرد می دید که خاک امین و امانت دار 
خوبی است و هر چه را که به عنوان امانت به او دهند پس از گذشت 
صدها پا هزاران مبال نی آن که در آن خیانشی کت یس می دهد. 


4 اگر حقیقت بین بود اقرار می کرد که خاک متواضع است و تواضع یکی 
از صفات نیک و پسندیده می باشد. قلی آتتن متکیر ها تتیر کین طالب 
بزرگی و خودبینی می باشد و مسلما تواضع از تکبر بهتر است. 

5 از خصوصیات خاک و گل این است که حالت چسبندگی و نگاه دارندگی 
دارد و موقعی که با روح ترکیب شود فیوضات الهی را به خود می گیرد. از 
همین ره وت ری دوادم ممیده ی سوه که فرعای قراب ر 3 
ولی اتش چنین نیست. 


چیزی است. چنان چه خداوند می فرماید: 

وجعلنا من الماء کل شیثی حی افلا یو منون؛ 

آپا کافران نمی دانند - که (ما هر چیز زنده را از آب قرار دادیم؟ (مایه 
حیات و زندگی هر چیزی از آب است) آیا ایمان نمی آورند؟)(109) 


همان خاکی که مایه نشو و نما و رویاندن است, فنحافی که با اب دیهد 
امیزند. نفس حیوان از ان متولد می شود؛ مانند انسان که روح 


با خاک در هم آميخته شید و روج پرستنده وبیکر ستایش کر افرنه شد. 


7 هم چنین دستور خدا برای سجده, فقط برای آدمی که از خاک خلق 
شده نبوده بلکه سجده دز برابر آن روحی بود که خداوند از خودش در او 
دمیده بود و به وسیله آن روح مقدس بود که آدم خاکی , نه ده تملکه تین لفش 
یافته. دستور سجده در مقابل آدم هم بعد از دمیدن روح در او بود نه قبل 
از ان چنان چه خداوند در قرآن می فرماید: 


و آذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا| لو ساجدین؛ 


(هنگامی که خلقت انسان به پایان رسید و کمال یافت و از روح خود (که 
یک روح شریف و پاک قربا عظمتی اشت) دز آن دفندم همین به خاطر او 
سجده کنید).(110) 


آری ! عظمت آدم و دستور سجده به او به واسطه آن روح الهی بود که در 
او دمیده شده و گرنه خاک به خودی خود این همه مقام و منزلت و عزت را 


8 وقتی روح خدا در او دمیده شد, نور خدا هم در قلب او تابید و در واقع 
ان قلب, مانند کعبه از برای ملائکه شد و همین طور که انسان رو به سوی 
کعبه می کند و سر به سجده می گذارد, فرشتگان هم باید در مقابل آن 
تجلی گاه نور خدا سجده کنند. 


9. علاوه بر این شرف آدم به این واسطه بود که گل او را خود خداوند 
متعال بدون واسطه سرشته و خود ضامنش بود. چنان چه می فرماید: 


قال با ابلیس ما منعک, ان تسجد لما خلقت بیدی؛ 


(خداوند به شیطان فرمود: - ای ابلیس 


تو را چه مانع شد به موجودی که من با دو دست (علم و قدرت) خود 
افریدم سجده نکنی ؟ ).(111) 


پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم هم درباره اين نکته که گل آدم را 
خود خداوند سر لشنته, فرمود: گل آدم را خداوند با دست خود چهل روز 
خمیر کرد.(112) 


یه ار ها که ورس ات رات ارت ات شطع وه 
فرمان برداری 

اوء و امر به سجده در تداتی ده علیه السلام هم یکی از دستورهای الهی 
است که باید بدون چون و چرا اجرا شود. سجده به ادم یعنی سجده به 
خدا, چون به دستور خدا است. شیطان همه این فضایل و کمالات را از کف 


داد. 

اول آن کس کوقیاسک ها نمود 
ار ی رد 

گفت: نار از خاک بی شک بهتر است 
ار ارس 
من ز آتش زاده و او از وحل (114) 
پیش آتش مروحل را چه محل 

پس قیاس فرع بر اصلش کنیم 

او, ز ظلمت ماز نور روشنیم (115) 
در نسب من از کسی کم نیستم 

پس چرا در پیش دشمن بایستم 


او کجا بود اندر آن روزی که من 


صدر عالم بودم و فخر زمن 
شعله می زد آنقتزن جان سفیه 
کاتشی بود الولد سر ابیه 
خرگریزد از خداوند از خری 
صاحبش وز پی ز نیکو گوهری 
نی بود سود و زیان می خواهدش 


بلکه: تا کو کون ندرد تا دمش 


چگونه شیطان داخل بهشت شد؟ 


بعد از این که خداوند آدم را آفرید و از روح خود در او دمید به ملائکه 
دستور داد که او را سجده کنند. همه سجده کردند, مگر ابلیس. سپس 
دستور خارج شدن از بهشت برای شیطان صادر شد. ملائکه هم به او حمله 


کردند. او از ترس جان خود فرار کرد و خود را مخفی نمود. 


اما بعد از آن که او را از بهشت بیرون کردند و دیگر جایی در بهشت 
نداشت, چگونه و با چه حیله و وسیله ای بار دیگر داخل بهشت شد؟ چه 
طور آدم و همسرش را فریب داد؟ در این باره از بعضی بزرگان مانند ابن 
گناس قطایی یر دشت: است که پرتیست ان رات ناد اور شنم 


او می گوید: بعد از آن که شیطان از بهشت بیرون شد, تصمیم قاطع 
گرفت که با هر نقشه و حیله ای که شده, باز خود را به بهشت برساند و 
انتقام خود را از آدم بگیرد, فکر کرد که از راه معمولی و عادی وارد شود 
دید نگهبانان بر در بهشت هستند مانع او می شوند؛ رفت کناری و به انتظار 
استاد اول طا وم را هه ان ا واه کرد که اما داخل سشت: کنر 
قبول نکرد. در این بین ناگهان چشمش افتاد بر بالای دیوار, دید ماری بالای 
دیوار قرار دارد. ( تا آن روز مار یکی از حیوانات زیبا و خوش رنگ بهشت 
نود و مثل سایر حیوانات دیگر چهار دست و پا داشت. - شیطان جلو آمد و 
گفت:ای مار ! مرا داخل بهشت کن, تا اسم اعظم الهی را به تو تعلیم کنم. 
مار گفت: ملائکه, نگهبان در بهشت هستند تو را مشاهده می کنند و نمی 
گذارند داخل شوی. 


شیطان گفت. مرا داخل دهان خود کن و آن را ببند و به این وسیله مرا 
داخل بهشت کن, مار هم فریب او را خورد و همین کار را کرد و 


او را در دهان خود جای داد - اين بود که در میان دندانهای مار سم پدید 
امد" ۰ چون جایگاه شیطان شد- وقتی مار به این وسیله او را داخل بهشت 

د. شیطان هم کار خود را کرد آدم علیه السلام و حوا علیه السلام را 
1 نمود تا فربب خوردند. گفت: اسم اعظم را که قول دادی به من 
تعلیم کن. در جواب گفت: ای مار ! من اگر اسم اعظم را می دانستم, 
اختا نم نو تداشتر که فرا داخل بهشت. کنی - من با همان اسم اعظم 
داخل می شدم.(116) 


شیطان چگونه آدم و حوا را فریب داد؟ 


بعد از آن که بار شیطان به بهشت رفت, در همان دهان مار. شروع کرد با 
آدم علیه السلام صحبت کردن - آدم هم خیال کرد سخن گو مار است. می 
گفت:ای آدم ! خدا نمی خواهد که شما برای هميیشه در بهشت بمانید و هر 
کس از این درخت بخورد جاوید می ماند, خدا با اين دستوری که به شما 
داد, قصد خیانت داشته ! از آن بخورید تا جاوید بمانید ! 


آدم جواب داد:ای مار ! این حرف که تو می زنی, از غرور شیطان است. چه 
طور خدا که می گوید: از اين درخت نخورید ضرر دارد قصد خیانت به ما را 
داشته؛ در حالی که تو می گویی بخور ضرر ندارد و برای حرف خود قسم 
هم می خوری؟ که خدا (ارحم الراحمین) است و بخیل نیست. شیطان هر 
چه وسوسه کرد, ادم نیذیرفت و با او مخالفت نمود. وقتی شیطان از آدم 
مهن شده؛,بیتشن همسرش خوا آمد ه گفت:ای. خوا! ابا مین ذاتی دزختی 
که خداوند برای شما حرام کرده بود, اکنون 


برایتان حلال کرده؟ چون دید اطاعت و عبادات شما بسیار نیکو بوده است. 
اکن مین خواهی امتحان کر فرشا نی که مه کل تین ان درخت بودند: و 
حیوانات بهشت را اتان نم ی ود دیگر با نما کار ندارند. همین 
دلیل است.: که آن ذرخت. برایشما حلال. شدم. اکر تو جلوتر از. ادم. از آن 
بخوری بر او مسلط خواهی شد و او مطیع تو می شود, مجبور است از تو 
اطاعت کند ! 


حوا گفت: من الان امتحان می کنم. به سوی آن درخت رفت. وقتی ملائکه 

خواستند او را از نزدیک شدن به آن درخت منع کنند, خداوند به انان وحی 

نمود و خطاب کرد: شما کسی را که عقل ندارد منع کنید, نه کسی را که 
به او عقل دادم و آن حجت است بر او. اگر مرا اطاعت کند مستحق ثواب 
و آگر مخالفت کند مستحق عذاب است. 


ملائکه هم او را رها کردند و آزاد گذاشتند. حوا هم بی آن که آنها مانع اش 
شوند, به درخت نزدیکی شد. خیال کرد واقعا خوردن از ان حلال شده و 
ایرادی در کار نیست. مقداری از میوه درخت خورد و طوری هم نشد. پیش 
خود گفت: مار درست گفت و می دانست که خوردن از آن حلال شده. بعد 
ی ی ی آنافت دای که 
خوردن از آن درخت بر ما حلال شده ! ؟ من نزدیک 1 رفتم, ملائکه هم 
مانعم نشدند. مقداری از آن خوردم, می بینی که طوری نشدم و ایرادی 
نداشت. ادم علیه السلام هم گول زن را خورد و با 


حوا به راه افتاد, نف و از ا مهن و دو یا 


وسوسه شیرین شیطان 


بدنیست قدری از وسو سه های شیرین و دل پذیر شیطان که توانست با 
آنها آدم و حوا را بفریبد و از مقام و مرتبه خود به زیر آورد بیان کنیم. 


گفته شده که: شیطان بر اثر سجده تکردن بر ارم رانده درگاه شد و پس 
از آن تصمیم قاطع لع گرفت تا آن جا که می تواند از آدم و اولادش انتقام 
بگیرد و در مکر و حیله و فریب دادن آنان کوتاهی نکند. 


آن ملعون, به خوبی. مین داتست خوردن از. آن درخت ممنوعه باعث می 
شود که آنها را از بهشت بیرون کنند. در صدد وسوسه آنان بر آمد و برای 
رسیدن به این مقصود دام های گوناگون خود را بر سر راه آنها گشود و 
یت و او ی ی ی 
علاقه ذاتی انسان, به تکامل و ترقی در زندگی جاوید استفاده کند. نیز 
برای قانع کردن آنان برای مخالفت فرمان خدا, عذر و بهاند ای ستراشد که 
آنها با دلگرمی دستور او را اجرا کنند. لذا بعد از آن که از حضرت آدم علیه 
السلام ماعیوس شد, پیش همسر آدم رفت. گفت: آیا می دانی چرا خداوند 
شما را از میوه اين درخت منع کرده و گفته است نزدیک آن نشوید؟ چون 
درخت حیات و جاوید است. هر کس از آن بخورد يا فرشته می شود و یا 
عمر جاویدان را به دست می اورد و همیشه زنده می ماند.(117) 


سپس گفت: خداوند متعال نمی خواهد شما در زندگی دائمی با او شریک 


خواهد این جاودانگی مخصوص خودش باشد؟ با این نقشه وتترنی به آنها 
فهماند خوردن از اين درخت ضرر و زیان به شما نمی رساند. بلکه هميشه 
در بهشت خواهید ماند. بعد از آن گفت: اگر از آن نخورید به اين زودی 
شما را از بهشت بیرون می کنند. باز برای این که پنجه هاي پر وسوسه و 
حیله های خود را بیشتر و محکم تر در جان آدم فرو برد و آنها را از حق و 
حقیقت منحرف کند, برای حق به جانبی خود. قسم های شدیدی خورد و 
گفت: من خیر خواه و دل سوز هستم, خود را موظف می دانم که شما را 
نصیحت کنم !!(118) 


حضرت آدم علیه السلام که هنوز تجربه کافی در زندگی را نداشت و تا 
حال گرفتار دام های شیطان و خدعه و نیرنگ های دروعغ او نشده بود و 
نمی توانست باور کند کسی این چنین قسم دروغ به خدا یاد کند, سرانجام 
تسلیم شد و فریب و نیرنگ شیطان در او اثر کرد و از میوه: ان درخت 
خورد. 


اران مان انش لیم 
ند تال اخها اوه 


پنجه زد با آدم از نازی که داشت 


گشت رسوا همچو سرگین وقت چاشت 


بعد از خوردن از آن درخت, برایشان ثابت شد که نه تنها آن میوه آب حیات 
و زندگی جاوید نبود, بلکه به من خوردن, لباسهای بهشتی از ِِ 
ریخت و عورت ها و بدنهای آنها تا آن موقع مخفی و پوشیده بود ناگ 

ظاهر شد. ایشان در میان بهشت و جمع فرشتگان لخت و عریان شد ند 


حیران و سر گردان ماندند. وقتی لباسهای بهشتی و ان تاج کرامت 


و خود را در جمع ملائکه عریان دیدند, بلافاصله خود را به میان درختان 
رساندند و از برگ های درختان برای پوشیدن اندام 1 می گرفتند و 
عورت های خود را می پوشاندند, ولی برگ ها هم اطاعت نمی کردند و از 
بدنشان پرواز می نمودند و باز عریان می ماندند. 


حوا چاره خود را در اين دید که بنشیند تا رسوائی او کمتر باشد. آدم با یک 
دست عورت خود را پوشانید و با دست دیگر سر خود را گرفت. و گفتند؛ 
خدایا ! ما بر نفس خودمان ظلم کردیم. اگر ما را نبخشی و بر ما رحم نکنی 
از زیانکاران خواهیم بود (119) خداوند به آنها خطاب کرد و گفت: مگر من 
شما را از خوردن میوه آن درخت منع نکردم؟ مگر به شما نگفتم که 
شیطان 1 است. چرا ان ۲ اطاعت 


نکردید و فریب آن ملعون را خوردید؟ 


سیس فرمود: الحال چاره ای جز این نیست که باید از بهشت خارج شوید. 
و انها را از مکان و مقام خود بیرون کردند و به زمین فرستادند.(120) 


جد تو آدم, بهشتش جای بود 
قدسیان کردند بهر او سجود 
گنه ناکرده گفتندش تمام 
مذنبی, مذنب برو بیرون خرام 
تو طمع داری که با چندین گناه 


داخل جنت شوی ای روسیاه 


بعد از ان که شیطان از سجده کردن بر آدم سرپیچی کرد و از بهشت 


گفت: پروردگارا! حالا که مرا بیرون و از رحمت خود دور می کنی, عبادات 
من چه می شود هزاران سال عبادتت کرده ام که فقط چهار هزار سال 
آن را به دو رکعت نماز گذراندم ! علاوه بر آن خودت فرمودی, عمل 


عمل کیندکان را ضایع تمی. کتم ار 12) ابا شنز اوار انست. که:با یک اشتباه: 
مزد عمل چندین هزار ساله من به کلی از بین برود؟ 


خطاب از مصدر جلال رسید که مزد هیچ کس در پیش من ضایع نمی شود؛ 
ول کشتی, که فایلیت نداشته: با شد. باداش عازن را در اجره دهم :در دنا 
هر چه بخواهد, می دهم. شیطان عرض کرد: من هم مزد عمل خود را در 
دنیا از تو طلب می کنم. چون به واسطه آدم جهنمی شدم حاجات خود را 
درباره آدم و فرزندان او قرار می دهم ! خطاب شد: حاجات خود را بگو تا 
به تو ببخشم ! شیطان در جواب گفت: 


اول آن که, اجازه دهی تا روز قیامت زنده باشم. خدا| در جوابش فرمود: 
اگر می خواهی از صدمه مرگ و جان کندن نجات یابی یا شربت ناگوار آن 
را نجس, اراده من بر این است که هر کس به دنیا آید مزه مرگ را بچشد 
وا کشت مر وا اند اخرت هم مرا تسه ار هه 
زنده می شوند, مقمنان در ناز و نعمت بهشت و مشرکان در عذاب و 
نقمت جهنم خواهند بود. 


معلوم است.(122) 


- شاید مراد روز ظهور امام عصر - عجل الله تعالی فرجه الشریف - باشد 
که به دست لشعر آن حضرت کشته می شود و شاید هم روز اخر دنیا باشد 
-.(123) 


دوم این که خدایا: ا از تومن لیم که.در مقانل هر یی از فرزندان ادم/دو 


واره تدم بزاید هم یی قزر اد اولاد ادص که فتولد: می وی دی شیظا نز 
او مسلط است و او را اغوا می کنند. 


سوم, گفت: خدایا ! از تو می خواهم که مرا در بدن اولاد آدم مانند خون 
جریان دهی که از هر جای بدن او بخواهم, بتوانم او را به معصیت بکشانم. 


چهارم. از تو می خواهم که فرزندان آدم ما را نبينند, ولی ما آنها را ببینیم 


پنجم, از تو می خواهم این قدرت را به من بدهی که به هر صورت بخواهم 
بتوانم در ایم. بنابر اين (در هر جا و هر شکلی که می خواهد در می اید تا 
شاید مردم را فریب دهد). همان طور که در روز سفیفه ببی ساعده, 
مجلس شورای مکه که علیه پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم 
تشکیل شده بود, خود را به صورت پیرمردی نجدی در آورده و کار را برای 
آنان. اسان کرد ( که در -دانتقان شیطان. و مجلسش شور ای .فکه تبان: شدخ 
اسنت ان هدر اول.خلافت: ,اپویکن هل ی فردی ,ناهد در آمده اون اجه 
ابوبکر بیعت کرد تا مردم تشویق شدند(124) و ده ها داستان دیگر که در 


مباحث کتاب اورده شده است. 


شیشم . پروردگار ! ۳ تو می خواهم نا روج در بدن اولاد ادم است بر ان 


هفتم؛ , عرض کرد: خدایا ! از تو می خواهم مرا مخصوصا در سینه آدم و اولاد 
او مسلط گردانی تا او را وسوسه کنم. چنان چه در قرآن می فرماید: 


تا ال تن ی و را هس 


(شیطانی که وسوسه و انديشه بد در دل مردم می افکند, وسوسه 


او, هم در دل جن باشد و هم در دل انسان).(125) 


شیطان این حاجات را از خداوند گرفت. عرض کرد 


فبعزتک لاغوینهم اجمعین (126) 


ای خدا! به عزت و بزرگواری خودت, همه آنها را گمراه و از راه راست 


سپس شیطان گفت: من آنها را از پیش رو (آنها که آخرت را در پیش دارند 
مر ظرشان کویی وساده وه مب دهما 2 ارمشت سر (بارا که 2 
جمع آوری اموال و ثروت مشغول هستند به بخل و نپرداختن حقوق واجب 
دستور می دهم) و از طرف راست [(امور معنوی را به وسیله شبهه و شک 
و تردید ضایع می سازم), و از طرف چپ (لذت مادی و شهوات را در نظر 
انها جلوه می دهم.) و سراغشان می روم و تو اکثر انها را شکر کزار 
تتواهی (127)نافت: 


نیازهای مادی شیطان 


همین طور که شیطان حاجات معنوی خود را از خداوند متعال طلب کرد 
یعنی همان حاجاتی که به عبادات خود از خدا خواست تا آدم علیه السلام و 
اولادش را به انحراف بکشد - حاجات مادی خود را هم از خدا خوستار شد, 
و آنها را هم خداوند بزرگ به او تا روز موعود عنایت فرمود. 


نک مود بعد از آن که شیطان رانده درگاهآلهی شد و آو را به روی 
زمین فرستادند. عرض کرد: پروردگار ! مرا به سوی زمین فرستادی, از 
درگاه خود راندی و از نعمت های بهشت محروم نمودی. 


هرن ,ور دبا اختیاخانن:دازم که بو انم زندکی. کنم: آنها زا برای اذاهه زند کی 
چیست؟ عرض کرد: خدایا ! من محتاح خانه و منزلم. به من خانه ای عنایت 
فرما. خطاب شد: خانه تو را حمام ها قرار دادم. (هر کجا حمام است و 
مردم آن جا رفت و آمد می کنند خانه شیطان است.) 


عرض کرد: من محتاح نشستن هستم و جایی برای آن می خواهم. خطاب 
شد: جای نشستن تو بازارها و کوچه ها و در مغازه ها است - آن جا بنشینی 
و مردم را به گناه, کم فروشی, رشوه, رباء نغش در معامله, به ناموس 
فردم نگاه کزدن: درافع کفتن: خیانت کردن, کلاه سر مردم گذاشتن و غیره 
نکشانی: در-دیتی .هم آفقدم که باز از هفخ -غیشن» و لت بزدن سشطان 


است. 


عرض کرد: خدایا ! من غذا می خواهم. غذای من از کجا تأءمین شود ؟ 
خطاب شد: غذای تو را در سفره ای قرار دادم که بر سر آن (بسم الله) 
گفته نشود. (و صاحبان آن سفره مثل حیوانات گرسنه و حریص, بدون آن 
که نام خدا ببرد, به ان حصله شب کفند) 


عرض کرد: الها ! من احتياح به آب و اشامیدنی دارم: آن را من از کخا به 
دست اورم؟ خطاب شد: نوشیدنی های تو شراب و هر چیز مست کننده 
است. (از قبیل فقاع که نوع از اب خو می باشد, چرس وبنگ که به وسیله 
قلیان می کشند). 


خر کت وا مه ای کی را هی و ادا خی وان 
موسیقی و موّ ذن تو کسانی هستند 


کی اش الا ای موی اساسا نف کاس که 


عرض کرد: برای من قرآنی قرار بده که در آن نگاه کنم. خطاب شد: قرآن 
تو شعر است (وقتی محزون شدی و دلت گرفت. شیعر بخوان). 
عرض کرد: برای من کتابی قرار ده که در آن نگاه کنم. خطاب شد: کتاب 


تو (وشم) (خال کوبی هایی که بعضی ها روی بازو و جاهای دیگر بدن می 


عرض کرد: برای من حدیثی قرار ده. فرمود: حدیث تو دروغ و دروغ گفتن 
است کسانی که دروغ می گویند, حدیت تو را گویند. 


عرض کرد: برای من دام و وسیله, شکار قرار بده, خطاب شد: زنان را 
وسیله صید کردن و به دام انداختن مردم قرار دادم.(128) 


در خواست های آدم علیه السلام از خدا 


امام باقر علیه السلام فرمود: چون حضرت آدم علیه السلام شنید شیطان 
برای فریب او به جای عباداتی که کرده, حاجاتی را از خداوند خواستار 
شده و به او عنایت کرده, عرض نمود. پروردکارا! شیطان را بر من و 
اولادم مسلط کردی, خواسته های او را بر اوردی که درباره من و اولادم 
بود. پس به من و اولادم چیزی عنایت فرما تا بتوانم در مقابل مکر و حیله 
های او خود را حفظ نمایم. خطاب شد: (شیطان از من خواست) تو هم از 
من بخواه؛ زیرا هم چه بخواهی به تو می دهم و حاجات تو را هم براورده 
می 


آدم علیه السلام عرض کرد: خدایا ! من خیر و صلاح خود و اولادم را از تو 
می خواهم. تو خود دانا و بزرگواری. هر چه صلاح می دانی برای ما قرار 
بده, خطاب رسید: ای ادم ! از برای تو 


و فرزندانت در دنیا چند چیز قرار دادم تا در مقابل حاجات شیطان باشد: 


اول این که, هرگاه نو و اولادت قصد معصیتی کنید ون را انجام ند هید 
گناهی برایتان نوشته نمی شود. 


دوم هر گاه قصد معصیتی نمودید و آن را انجام دادید, تا هفت ساعت شما 
را مهلت می دهم, اگر به فکر افتادید و توبه نمودید باز برای شما نوشته 
نمی شود. و اگر بعد از هفت ساعت توبه نکردید فقط یک گناه برایتان 


سوم اگر قصد اد کت و کارهای نیک کنید, ولی موفق نشوید و ان را انجام 
ندهید, یک ثواب برای شما نوشته می شود. 

چهارم, اگر بر آن شدید که عبادت و کار خیری کنید و موفق هم شدید و آن 
را انجام دادید, ده حسنه و واب برایتان نوشته می شود. چنان چه می 
فرماید: 


(هر کس کار نیکی انجام دهد, ده برابر به او پاداش داده می شود و هر 
کس کار بدی انجام دهد, جز به همان مقدار کیفر داده نمی شود.).(129) 


اولادم زیادتر فرما و ما را مورد لطف و کرم خود قرار ده. 


پنجم, خطاب شد: ای آدم ! برای فرزندانت قرار دادم, اگر گناه و معصیتی 
نمودند و بعد پشیمان شدند و استغفار کردند گناهان شان را بیامرزم. 


خداشناس باشد - در برابر هر یک از فرزندانت. ملکی از ملائکه را (در 
مقابل اولادان 


شیطان) قرار می دهم تا او را از شر فتنه شیطان و اولادش حفظ تمایند. 


هفتم, عرض کرد: پروردگارا ! لطف و کرم خود را بر ما بیفزا و ارزانی ده, 
خطاب شد:ای ادم ! توبه را از برای ایشان را وا و و در بفن ]نها 
است و هنوز به سینه و گلویشان نرسیده. طلب استغفار کنند واز گناهان 


خود توبه نمایند, توبه ایشان را می پذیرم. 


, گفت: خدایا ! بخشش های خود را بر ما زیاد فرما. خطاب شد: ای 
آدم !زاگر باز گناهانی باقی ماند یا فراموش کردند که توبه کنند) در قیامت 
همه گناهان آنان را می بخشم و می آمرزم و از کسی باکی ندارم؛(زیرا 
حاکم خودم هستم و قدرت به دست من است و کسی در آن جا دخالتی 
ندارد) قرآن درباره اين که خداوند همه گناهان را در قيامت می بخشد, 
می فرماید: 


قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله, ان الله 
پغفر الذنوب جمیعا؛ 


(ای پیامبر !) به آنها (بگو؛ ای بندگان من, که بر خودتان اسراف و ستم 
کرده اید از رحمت خداوند نومید نشوید که خدا همه گناهان را می بخشد 
(که او بخشنده و مهربان است)).(130) 


وقتی خداوند به حضرت آدم علیه السلام خطاب نمود و فرمود: همه گناهان 


بندگان را در قیامت می بخشم و مي آمرزم. آدم خوش حال شد و عرض 
کرد: همین‌ها. ما وا کافی استت مد انها رای شد ( 1 19) 


دلیل خوش بختی آدم و بدبختی شیطان 


چند چیز باعث خوش بختی حضرت آدم علیه السلام شد. و همان ها باعث 
بدبختی و بیچارگی شیطان ملعون گردید. (محمد دوری) نقل می کند: علت 
بدبختی و بدفرجامی شیطان 


الساشت و ها ارت اه ده 


1 آدم علیه السلام وقتی از درخت ممنوع شده خورد و با خدا مخالفت 
کرد, بعد از ان که متوجه خلافت خود شد اقرار و اعتراف کرد به این که او 
و همسرش اشتباه کردند. و به خدا عرض کردند: 


(خداوندا ! ما (دو نفر) بر خود ظلم و ستم کردیم. اگر (لطف و بزرگواری) 
تو ما را نبخشد و بر ما رحم نکنی, هر اینه زیان کار خواهیم بود).(132) 


خویش را مجرم و مجرم گومترس 
تا ندزدد او ان استاد درس 

از پدرآموز ای روشن جبین 

ربنا گفت و ظلمنا پیش از این 

نه بهانه کرد و نه تزویر ساخت 

نه لوای مکر و حیلت بر فراخت 


اما شیطان به گناهان خود اعتراف نکرد و خود را مجرم و خلاف کار 
ندانست و همین باعث بی چارگی او شد. 


2 آدم بعد از آن که خلاف کرد و متوجه آن شد, ان برابر خدای خود, 
پشیمان گشت و با عجز و التماس عذر خواهی کرد و گفت: 


(خدایا, بر خود ظلم کردم. پس مرا بیامرز و از تقصیرم بگذر. به درستی که 
تو از بخشندگی - و جز تو بخشنده تر کسی را سراغ ندارم -). 


ولی شیطان چون خود را بی اه می دانست پشیمان نشد و از خداوند 
بزرگ عذر نخواست. 


که آدم غلیه السلام در پر ابر تری: اولی. که. فرکت شده بو خويشتن را 
سرزنش کرد و گفت: خداوندا ! من از برگشتگان هستم. اما شیطان 


خود را در برابر خلاف هایی که کرده بود. سرزنش نکرد و چون خود را 
محق می دانست.؛ فت : 


(مرا از اش افریدی و ادم را از خای و کل:)(133) پبس من یز آو سخدم 


نکردم. 


4. آدم وقتی پرونده خود را سیاه یافت, به فکر افتاد که آن را جبران کند و 
تحالت اول پر ردان از اس رم وه کر ما کم ی در شا 
خالق خود عرض کرد: 


ای ات ای ار 


۳ 1 0 ۳۳ 
هه ای).(134) 


اد تذر حالی. که خلاف: مرتکت اشدم: بودن و تطظیق. کفته اخدا. که هی 
فرماید: از رحمت خدا ماءیوس نشوید: ناامید نشد و دویست سال در زمین 
گریه کرد تا خدا توبه اش را پذیرفت ولی شیطان بعد از گناه خویش از 
رحمت خدا ناامید شد. و همین یاءس و ناامیدی بزرگترین گناهی بود که او 
مرتکب شد. قران می فرماید: 


لاتایئسوا من روح الله انه لا یایقس من روح الله الا القوم الکافرین؛ 
(از رحمت خدا نومید نباشید؛ چون کسی از رحمت خدا ماءیوس نمی شود 


مگر کافران).(135) 


از اين رو بود که خداوند از روح خود در پیکر آدم دمید و او را خلیفه خویش 
ساخت. در مقابل آدم شیطان بدکردار حاضر نشد که از پیشگاه با عظمت 
الهی عذرخواهی کند به جای آن, مقابل خدای خود ایستاد و قسم خورد که 


تا می 


تواند و قدرت دارد گناه و مخالفت کند.(136) 
گفت: شیطان که بما اغویتنی 
کرد پنهان فعل خود را آن دنی 
گفت: آدم که ظلمنا نفسنا 

او ز فعل خود نبد غافل چو ما 

از ادب حق, توبه تلقینش نمود 
توبه اش را اجتبیناه فزود 

بعد توبه گفتش:ای آدم ! نه من 
آفریدم در تو این جرم و محن 
نی به تقدیر قضای من بدان 
چون به وقت عذر کردی آن نهان 
گفت: ترسیدم ادب بگذاشتم 
گفت: من هم پاس آنت داشتم 
بان ان اتلیتشن فحت: آغاز کرن 

که بدم من سرخ رو کردیم زرد 
رنگ, رنگ توست صباغم توئی 
اصل جرم و آفت داغم توئی 

بذر گستاخی کسوف آفتاب 


شد عزازیلی ز جرئت رد باب 


ته کی سا رها مه ی 


شیطان در راهش پای می فشارد 


بعد از آن که خداوند شیطان را از بهشت بیرون کرد. برابر خدا قسم یاد 
کرد که باید چند کار را برای گمراهی ادم و اولادش انجام دهم و تا انجام 


ندهد, دست بر ندارد. 


1 گفت: خداپا ! ( من از بندگان تو نصیب و بهره ای معین خواهم گرفت). 
(137) (در حالی که خود او می داند قدرت گمراه کردن همه بندگان خدا 
را ندارد) و تنها افراد هوس باز و سست عنصر هستند که در برابر او 


در اين باره روایتی از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده 
که فرمود: از صد نفر از فرزندان آدم, نود و نه نفرشان در آتشند و یکی از 
آنها در بهشت.(138) و : نیز از آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم 


روایت شده: 7۷۱۹ آتش و ابلیس لعین است. 
(139) 


2 کفتته انا عبر ناسا کمراه 


3. گفت: (مردم را با ۹ ور و دراز و رنگارنگ سرگرم می سازم و 
مشغول به دنیا می کنم و باد آخرت هنشت و خستم بان هی داوم.) 
(141) 


4 گفت: (آنها را به انجام دادن اعمال خرافاتی دعوت می کم و اعمال 
خااف هی عاد ساص ان ی هه ان مالک هنم مان مت 
کنم).(142) 


کته ها زا فاداز مارم که آفرستش ایو فظوت خوه زا رن 
دهتض(آن آفرشش و.فظوی ای الفن که .از امل فد تاد انسان ماه دم 
همان توحید و یکتا پرستی است)؛ وسوسه های شیطانی و هوی و هوسها 
او را از راه منحرف می سازد. و به بیراهه می کشاند. این ضرر جبران 
نایذیر شیطان: سعادت انسان را از پایه می لرزاند. چون حقایق و واقعیات 
را با باورهای سست از بین می برد و به دنبال نت سعادت به شقاوت 


تیان میم حررن 


از اين رو هیچ کس نباید شیطان را به جای خداوند. سرپرست خود کند؛ 
زیرا این کار زیان بزاز کون است و شیطان به انسان وعده های دروعغ می 
دهد و به آرزوهای دور و دراز سرگرم می کند, ولی جز فریب و خدعه, 
کار دای ها شاه یه رن 


انگور و خرما بوی شیطان می گیرند 


0( و 
و چند شاخه از میوه های بهشت مانند: خرما؛ انگور, زیتون و انار, به او داد. 
آدم هم 


قدری نك را برای اینده فرزندان خود کاشت و از میوه انها خورد. 


ابلیس به گفت: این ها چیست که کاشته ای؟ من که در زمین بودم این 
ها را ندیده ِ به من اجازه نده از آنها بخورم» ولی آدم اجازه نداد. 


شیطان سرانجام نزد حوا آمد و گفت: ای حوا! تشنگي و گرسنگی به من 

فشار آورده, قدری از این میوه به من بده, حوا گفت: آدم با من عهده کرده 
به نو چیزی ندهم ؛ زیرا اين ها میوه های بهشتی هستند و تو نباید از آنها 

ِِِ شیطان گفت:ای حوا! قدری از آب آنزا ذر کف دست. من فشارن 
ه, قبول نکرد. گفت: بگذار بمکم و از آن نمی خورم. 


خوشه ای انگور گرفت و دانه ای از آن را مکید, زمانی که دندان روی آن 
کذاشت حها از دهانشن بیزون آورد, بقد از آن خداوند به. حضرت ادم علیه 
السلام وحی فرستاد که: دشمن من و تو از انگور مکید و شرابی که از آن 
رونت هن اند زر توا خر ام حی: نو بار دوم پیش حوا آمد و از او خواست 
خرما بمکد. او هم اجازه داد و بوی خوش از آن هم رفت ؛ چون تا آن هنگام 
انگور و خرما بهترین بوی خوش را داشتند. 


در حدیت دیگری است که: وقتی حضرت آدم علیه السلام از دنا رفت؛ 
شیطان آمنة و زیر درخت نو ادرار کرد, ادرار او در تمام عروق انگور 
نفوذ کرد. از همین رو خداوند شراب را حرام کرد؛: زیرا ادرار او در شیره 
انگور جای گرفت.(144) 


نزاع بر سر انگور 


از امام صادق علیه السلام نقل شده: بعد 


از اين که آدم از بهشت بیرون آمد., اشتها به میوه های بهشت پیدا کرد. 
خداوند متعال دو شاخه از درخت انگور برای او فرستاد, آدم آنها را کاشت. 
فورا سبز شدند و میوه دادند. شیطان دور آنها را دیوار کشید. حضرت آدم 
فرمود: ای ملعون ! چه کار کت ٩‏ 


شیطان در جواب گفت: این درخت ها مال من است. آدم علیه السلام 
فرمود: دروغ گفتی (نزاع شروع شد) پس هر دو حاضر شدند به قضاوت 
روح القدس. وقتی پیش آدم آمد او قصه خود را برایش نقل کرد. روح 
القدس شم .شنت مهیا کرد و درخت های انگور را در آن انداخت شعله 
آتش به شاخه های درخت رسید. آدم و شیطان هر دو گمان کردند که همه 
درخشت ها سوخت. 


بعد از آن که آیشن خاموش شد, تک سوم از درخت ها سوخته شده بودر و 
یک سوم آن باقی ماند روج القدس گفت: آن اندازه که سوخته شده از آن 
شیطان بود باقی مانده مال آدم علیه السلام 145(۰) 


شاخه انگور گم می شود 


در زمان حضرت نوج علیه السلام هم » چنین اتفاقی افتاد و دو سوم آت 
انگور از آن شیطان شد وقتی که [۳ انگور جوشیده شود باید دو سوم آن 
بخار گردد و فقط یک سوم باقی بماند تا حلال شود. 


از وهب نقل شده که: وقتی حضرت نوح علیه السلام از کشتی بیرون امد 
و طوفان نشست چندین شاخه از شاخه های میوه ای را که با خود داشت 
کاشت. وقتی به سراغ شاخه انگور رفت, آن را ندید. گمان کرد که در 
کشتی جا مانده است "در خالی که شیطان انا مخفی کردم بود: نوج 


علیه. السلاش ر کت کرد کس رود واخل: کشعی و شاف آنکور را تاه 
کشت کند. فرشته ای که با نوح بود گفت: ای نوح تال ره روت رزوی 
پیدا خواهد شد. بیا بنشین. نوح هم برگشت و نشست. 


آن فرشته گفت: ای نوح ! در آ انگور شریکی پید | کردی. درباره آن 
بان کید فصو یک هفتم رات انیفر ها رکه وی سم ان عالن 
خودم باشد. 


فرشته گفت: ای نوح ! تو احسان کننده ای بیشتر احسان کن. فرمود: یک 
شسننم. آن-هال شربی: و بنج" هم ها ل, خورم. ملک گفت: تو احسان کننده 
ای, بیشتر احسان کن. نوح فرمود: یک پنجم آن مال شریکم و چهار پنجم 
مال خودم. 


ملک گفت: بیشتر لطف کن فرمود: یک چهارم مال شریکم و سه چهارم از 


ملک گفت: باز هم احسان بیشتری فرما. نوج فرمود: نصف از شریکم و 
نصف از خودم. گفت: احسان بیشتری کن. نوح گفت: دو سوم از آن 
شریکم و یک سوم مال خودم و به اين راضی شدند. از آن روز قرار شد که 
آب انگور وقتی جوش بیاید دو سومش از آن شیطان باشد و بقیه مال 
اتسان:.تا زمانی که دم شوم اب آنکور بخار تشون.بای و حلال نمی شنود.و 
بعد از ثلثان شدن قابل خوردن است.(146) 


بعد از آن که خداوند متعال آدم را آفرید و به ملائکه فرمود: او را سجده 
کنید. شیطان زیر بار نرفت و از مقام قرب رانده شد. از جانب خدا خطاب 


آمد: ای اهل آسمان ها ! من آدم و حوا را در بهشت منزل دادم و همه چیز 
را مباحشان کردم 


یایاوز ریا اک رگ وتان ان سود وهای اما ره 
ظالمان خواهند بود و از آن جا بیرون خواهند شند. شیطان این خطاب را 
شنید و امیدوار شد. وت من آنها را از بهشت بیرون می کنم 
مخفیانه تا نی هنت اد طاوویی کت از زر خوش آوازترین, 
خوش رنگ ترین و خوش بوترین پرندگان بهشت بود و تمام پر و بال آن به 
جواهرات بهشتی آراسته و دایما حمد و ثنای الهی بر زبانش بود و از زیبایی 
آن: ملانکه در شکفت: بو نهر از بهشت بیرون آمد و می خواست دو مرتبه 
داخل شود که شیطان او را دید. به نرمی گفت: ای خوش رنگ ترین و 
زیباترین و خوش صورت ترین, خوش صوت ترین و عجیب الخلقه ترین 
پرندگان ! نو پرنده ای از پرندگان بهشتی هستی؟ گفت: من طاووس 
بهشتم, لیکن تو که هستی که مثل رانده شدگان و مثل کسی که دیگری او 
را تعقیب کرده باشد حیران و سرگردانی. وحشت سر تا پای تو را گرفته 


است؟ 


گفت: من فرشته ای از فرشتگان عالم بالا هستم که مدت مدیدی با ملائکه 
مقرب الهی خدا را عبادت می کردیم و یک چشم به هم زدن از عبادت و 
بندگی غفلت نکردم و سستی در من پیدا نشد. حال آمده ام که بهشت و 
آن چه را که خداوند به بهشتیان وعده داده تماشا کنم. آیا می توانی مرا 
وارد بهشت کنی تا سه کلمه به تو بیاموزم که هرکس این سه کلمه را 
بداند هرگز پیر و مریض نشود, نمیرد و همواره زنده باشد؟ طاووس 


گفت: وای بر تو, چه می گویی؟ مگر اهل بهشت پیر و مریض می شوند؟ 
مگر آ: نان در بهشت می میرند؟ 


ِِِِِ تلی: اهل بهشت؛ هم پیر و مریض می شوند و هم می 

تخر عکر کستانی که. این کلمات بیش آنها پاش آن-هلعون برای اتبات 
ح خود قسم دروغ خورد ! طاووس چون فکر نمی کرد کسی به دروغ به 
خدا سوگند بخورد به حرف او اعتماد کرد و گفت: 


گرچه من احتیاح به این کلمات ندارم, ولی می ترسم که رضوان و خازنین 
بهشت متوجه شدند و بفهمند که من تو را داخل کردم 
سید و بزرگ حیوانات بهشت است پیش تو می فرستم؛ زپرا او می تواند 
تو را داخل کند. بعد از آن گفت و گوها, طامونن بیتن مان آهد و آن خه:: 
شنیده بود, برای او نقل کرد. مار گفت: من و تو به اين کلمات احتیاج 
نداریم. طاووس گفت: ولی من قول داده ام که تو را پیش او فرستم. تا 
دیگری به این کار سبقت نگرفته. تو زودتر پیش او برو, و او را داخل 
هی 1۳ 


مناظره شیطان 


بعد از آن که به شیطان آضر ند به. ارم سجده کند و آن ملعون سرپیچی 
نمود و حاضر نشد که در برابر آدم سجده کند ! فرشتگان با او گفت و گو 
کردند و او را سرزنش نمودند که چرا بر ادم سجده نکردی و به این وسیله 
خود را بدبخت و ملعون خدا و خلایق نمودی؟ 


در جواب گفت: من قبول دارم که خداوند, هم آفریدگار من است و هم 
همه موجودات. او عالم, قادر. حکیم 


و مدبر است.؛ از قدرت و مشیت و اراده او سو ال نمی شود؛ زیرا| وقتی 
چیزی را اراده کند, فورا همان می شود. الا این که 7 سو ال متوجه علم و 
او می شود. 


ملائکه گفتند: ای ملعون ! آن هفت سال که متوجه علم و حکمت خداوند 


اول این که, خداوند فیل از ايرخ که هرا -خلق کندرمی دانستت در آنندم؛ که 


رفتاری از من سر می زند (کفر و شرک و مخالفت با او) پس چرا از اول 
مرا آفرید؟ و حکمت خلقت من چه بود؟ 


هم تال یا یت وی دی سا سا ی 
تا او را بشناسم و از او پیروی کنم, چه حکمتی در تکلیف من بود؟ در حالی 
که نه اطاعت و بندگی, و نه نافرمانی من ضرری به او نمی رسانید. 


سوم, حال که مرا خلق کرد و به اطاعت از خود واداشت. و من هم او را 
شناختم و اطاعت نمودم, چرا تکلیفم نمود که در مقابل آدم سجده کنم؟ 
این جه دلیلی: من توانست: داشته باشد؛ در .حالی. که سجدم بر آدم: نش 
مرا نمی افزود؟ 


چهارم, حال که مرا افرید و به کارهایی فرمانم داد من هم از روی دشمنی 
سجده نکردم ! چرا لعنتم کرد و مستحق عقاب دانست و از بهشت بیرونم 
راند؟ چه حکمتی بود که به چنین سرنوشتی دچارم نماید, با اين که نه 
سودی برای او داشت و نه برای دیگری, مگر این که من زیان دیدم؛ . در 
حالی کهمه یج کان سرا کت سم توقای ی ور ی 


٩ ست‎ 


پنجم, آن گاه که مرا آفرید و به اطاعت از خود و سجده بر آدم واداشت و 
من هم از سجده بر آدم سرپیچی کردم, از بهشت بیرونم کرد چرا دوباره 
راهم داد تا با نیرنگ هایم آدم را مغرور کنم و او هم از درخت منع شده 
بخورد: در نتیجه. هم من و هم او را از بهشت بیرون کنند, و این کار چه 
دلیلی داشت؟ در حالی که اگر دوباره به بهشت راهم ۱ ادم برای 
هميشه در آن جا می ماند و از مکر و حیله من در امان بود. 


ششم, بر فرض که مرا آفرید و دستورهایی درباره بندگی و شناخت و 
اطاعت از خود به من داد و من سرپیچی کردم, و تا قیامت میان ما دشمنی 
ندیم ات چرا بار دیگر مرا وی ان ی چا را 
من و اولادم آنان را ببینیم, ر ولی | نان من و اولادم را نبینند؟ چرا باید مکر و 
حیله های من در آنها اثر کند ولی قدرت و قوت ایشان در من و اولادم اثر 
نکند؟ برای این کارش چه حکمتی نهفته بود؟ 


فز نید هخا شیه ای توا میسن سای وود 
ایشان بهتر و موافق حکمت و اراده خداوند بود. 


هفتم, گیرم که من همه کارهای خود را بپذیرم و به نافرمانی های خویش 
اعتراف کنم. چرا وقتی من گفتم: خدایا ! مهلتم بده تا روز 


قيیامت, خداوند فرمود: تو را مهلت دادم تا روز معلوم و حرف مرا قبول 
فرمود و مرا مهلت داد؟ در اين مهلت دادن چه حکمتی بود؟ چرا بعد از ان 

قضابا مرا هلاک نکرد؟ اکر بعد اد ان که مر از بهشت راند, نابود می کرد 
و برای هميشه همه آفریده ها؛ از دست من راحت می شدند و دیگر شر و 
فسادی در عالم واقع نمی شد. سپس آن ملعون گفت: آیا اگر همه هستی 
در خیر بود بهتر نبود تا اين که خیر و شر مخلوط هم باشند؟ اگر من نبودم 
شری در عالم نبود و عالم یک پارچه خیر بود. آن ملعون در آخرین مناظره 
اش گفت: دلیل و حجت من بر مخالفتم با حضرت آدم علیه السلام و سجده 
نکردنم این است. جواب مرا بدهید. اما ملائکه نتوانستند جواب او را بدهند. 


جواب از مناظره شیطان 


و به حکمت خداوند اعتراض نمود. اگر چه ملاثکه نتوانستند جواب وی را 
بدهند؛ ولی ایراد او بی جواب نماند, یک جواب کلی داد و جوابی هم بعضی 
از بزرگان از همه ایرادات او دادند. 


اما پاسخی که خداوند متعال داده, این است که: خطاب به او نمود و 
گرفت: ای ابلیس ! تو هنوز (بعد از آن همه عبادت و بندگی) مرا نشناختی, 
اگر شناخته بودی. می دانستی که درباره هیچ یک از افعال من ایرادی 
نیست . ؛ زیرا من خداوندگار جهان هستم و غير از من خدایی نیست. هر 
کاری انجام دهم کسی نباید از آن سة ال یا اعتراض کند.(148) 


در بعضی از عبارات امده, 


خداوند به ملائکه وحی نمود که: در جواب ب او بگویند: این که تو گفتی من در 
مقابل خدا تسلیم هستم و قبول دارم که خداوند. هم خالق من است و هم 
خالق همه چیز, دروغ می گویی؛ زیرا اگر راست گو بودی, یقین داشتی که 
من خدای جهانیان هستم و تمام کارهای من از روی حکمت است و کسی 


در جای دیگر خداوند جواب او را این طور می دهد: اين که شیطان می 
گوید: من غیر تو را سجده نمی کنم و فقط تو را می پرستم دروغ می 
گوید ؛ زیر| از اول هم عیادت و بتد کین آوخالض نود و همه آن :غیادت: آها 
ظاهری بوده است 150(۰) 


و اما جوابی که بعضی از بزرگان از همه اعتراضات شیطان داده اند و 
اعتراضات او را بی پایه دانسته اند از این قرار است: 


راجع به ایراد اول که گفت: چرا خداوند مرا خلق کرد؟ جوابش این است. 
حکمت خداوند متعال اقتضا می کند هر چیزی که امکان وجود داشته باشد 
آن را به وجود آورد تا از ذات بی نیاز باری تعالی کسب فیض کند و 
فیوضات الهی به او پزسد؛ اعم از اين که ان موجود ذاتا پاک سرشت باشد 
پا پلید, و آن ناپاکی طینت هم مربوط , نم عاعت دا پیست: باکه از وات و 
هویت و پدیده سر چشمه می گیرد. شیطان هم اف از موجودات_ و 
مخلوقات خداوند است که او را پدید آورده تا کسب فیض نماید, ولی آن 
ملعون چون ذاتا پلید بود, خود بینی و کفر 


بن او غلیه دی آورا شنجده هم خصوغ: و ود شکنی در خرن ادف بان داشتت 
و همین ها باعث شد که از دستورهای خدای خود سرپیچی کند 


در اعتراض دوم که گفت: چرا خداوند مرا به شناخت و اطاعت از خود 
تکلیف کرد. جواب اين که غرض از خلقت این است که هر کس به واسطه 
اطاعت و بندگی و شناخت خداء نفس خود را از شهوات و آلودگی ها پاک و 
خالص گرداند, از صفات حیوانیت زد کوخ به صفات خدایبی بر لنند. شرک 
و فر, معصیت و ظلمت را از خود دور و به نور علم منور گرداند. تکلیف 
به بندگی کردن با سرپیچی و انجام گناه منافات ندارد. همان طور که فرو 
فرستادن باران برای روییدن گناهان و حبوبات در زمین های مرغوب و اثر 
نکردن آن در زمینهای شوره زار و صخره های کوه ها منافات ندارد. 


به قول شاعر: 
در باغ لاله روید و در شوره زار خس 


این گفته او که اطاعت و بندگی من نفعی به حال تو ندارد و معصیت من 
ضرری نمی رساند, حرفی درست و منطقی است. 


و سوّال سوم که گفت: خذاا خدا نمامن امر کرد در مقابلن آدم سح کنم, 
حکمت و فایده ان چه بود؟ 


اولا: سزاوار بود که او کمی فکر می کرد و می دانست, هر چه که خداوند 
جل کار عبث و بی 


فایده انجام نمی دهد. 


ثانیا: خداوند, همه اهل آسمان را به سجده رز نکلیف کرد, 1 شیطان هم معتقد 


بود که جزو آنها است؛ پس وقتی از دستور خدا سرپیچی کرد خدا هم او را 


تالتا؛ دستورهای شرعی برای آرمانشن بندگان, و به نمایش گذشتن آنها 
ی ی 


لیهک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه 


زنده می شوند و هدایت می یابند از روی دلیل روشن باشد.)(151) 


و اما جواب اشکال چهارم که گفت: چرا خداوند من کفار, مشرکان و 

منافقان را عذاب می کند و ازدار رحمت و کرامت خود دور می دارد؟ ! این 
است که, عذاب در روز قیامت از غضب و انتقام گرفتن خداوند نیست : 
زیرا از شاءعن خداوند به دور است که برای بنده ضعیف خود غضب کند و 
بخواهد از او انتقام بگیرد. 


ی و معصیت و پیروی کردن از هوای نفس 

. عکس العمل و نتیجه گناه به جهنم رفتن و هم نشین شدن با 
میونات موذی (از قبیل مارها و عقرب ها و غیره) می شود. مثل مرض 
هایی که به خاطر زیاده روی در خوردن و افراط و تفریط نمودن در 
شهوات برای انسان پیدا می شود که در نتیجه, در اینده ان مرض ها 
موجب درد و ناراحتی بدن انسان می 


شود. عذاب و عقوبت شیطان در روز قیامت و لعن شدن او نتیجه اعمال و 
رفتار و سرپیچی کردن خود او است و مربوط به خدا نمی باشد. 


وان ای اش کت ی کته سرا وا رام توس ریس 
فراهم شد که بروم و ادم را وسوسه کنم و او را هم از بهشت بیرون کنند, 
این است که, مهم ترین حکمت و منفعت در بیرون کردن آدم از بهشت این 
نود که اکن آه یرون دنفی. اهته همواره در بفشت مین فاید فعظ آو: از 
نعمت های الهی بهره مند می شد. ولی حالا که او را بیرون کردند از پشت 
او فرزندان بی شماری پدید می ايند که خدا را تا روز قیامت اطاعت و 
عبادت می کنند. و در هر زمانی عده زیادی از انان به وسیله علم و عمل, 
عبادت و بندگی به درجات عالی بهشت نایل می آیند و از نعمت های آن 
استفاده می کنند. جر خی ای ار ار او 
پیامبران که یکی از آنان حضرت خاتم الانبیا و فرزندان معصوم آن حضرت 
ضلی الله. غلية و اله .وله به وجود.می ایند و به رجات رفیع بهتتت 


دست می پابند. 


اما ایراد ششم که گفت: چرا خداوند مرا بر اولاد آدم مسلط کرد و طوری 
قرار داد که فن انها اشنم ولت هرا تفن وشونته و وا ن 
کنم,؛ جوابش است که, بشر در آغاز ز ناقص هست. بعضی از آنان ذلت و 
1 پاک و نفسشان نورانی است, قابل تزکیه و ترقی, و راغب 
خرت اند 


و بقضی, از آنان ید ات و یبد برت: ی تابای: اند تفششان::ظالمانی: :و 
ثتر برد-بیر و شبهوات: که اکر اغوای شیطان. و اطاعت آو:تتود هعه آنان در 
ظاهر مثل هم بودند. خوبان و پاکان از بدان و ناپاکان تمیز داده نمی شدند, 
و راهی برای معرفی و مشخص نمودن نان وجود نداشت. 

دیگر این که. به وسیله وسوسه شیطان, خوبان در اثر مخالفت با او به 
کمال و سعادت می رسند و راه خدا را در پیش می گیرند. بدان و ناپاکان 
در اثر اغوای او آخرت را فراموش می کنند و مشغول دنیا و تعمیر و 
آبادانی آن می گردند. 

این که در حدیث قدسی وارد شده: 


(من معصیت آدم - با خوردن از آن درخت منع شده - را سبب قرار دادم 


در خبر دیگری وارد شده: 
لو لا انکم تذنبون لذهب الله بکم و جاء بقوم تذنبون 


(اگر شما (اولاد آدم) گناه نمی کردید, خداوند عالم شما را می برد و قوم 
دیگری را می آورد که گناه کنند و در اثر آن آخرت را فراموش نمایند و دنیا 
تااناده تم ماد 


پس حکمت تسلط شیطان بر اولاد آدم علیه السلام و اغوایشان همین ها 
بود که ذکر شد. 


و اما ایراد و اعتراض هفتم آن ملعون که گفت: خداوند تا زمان زیادی 
به من مهلت داد و فایده آن چه بود؟ باید گفت: که بودن قطان ی نم 


خیات شیر زار ده زمانی که اولاد ارم 


در روی کره خاکی باشند, شیطان هم باید باشد؛ زیر همان طور که گفتیم 
بقای شیطان برای تمیز دادن خوبان از بدان و برای اباد شدن جهان.(152) 


پس اعتراض های شیطان پایه و اساسی نداشت و پاسخ های در خور 
توجهی هم به انها داده شده است. 


اطرافیان شیطان 


خود شیطان شیطان مصادیقی دارد. اغفال گران و خوانندگان به گناه و 
کمزاهی: نمونه های آن هستند. کسانی که با چرب زبانی و ملایمت و با 
اعمال غیر انسانی. خود دیگران را به فساد. تباهی. انحراف و کجی می 
کشانند, خود. شیطان اند. 


شیطان آشتتی. که ور قر ان و روایات يا گفتار بزرگان آمده است: به همان 
انسان های مفسد و منحرف گفته می شود. شیطان اننتی که در فران 
آمده بر چند قسم است: 


یکت از آنها بر خود شیطان اطلاق می شود. قرآن در چند جا بعضی انسانها 
را شیطان خوانده و نام شیطان بر آنها گذاشته است؛ از جمله آنان کسانی 
بودند که, در صدر اسلام دایما جلساتی تشکیل می دادند و جاسوسانی از 
هم فکران خود را به میان مسلمین می فرستادند تا اطلاعاتی کسب کنند, 
در نی آنها تمد قه وه کانکین انخاد تمایتد ه انان:۱ به جان هم اندازند. 


کسانی که برای جاسوسی و تفرقه اندازی انتخاب ی شبذنت. هنکام 
گزارش دادن, برای این که وضع خودشان را محکم نز تر کنند به هم فعران 
خود می گفتند: سخنان مسلمانان در ما کوچک ترین اثری ندارد ما به شماأ 
وفاذار بوده و خواهيم ون اکر از آنها وال من نید که شما به چه.علت, ور 
میان آنان رفت و امد می کنید و به ایات 


قرآن گوش فرا می دهید؟ در جواب گفتند: 


رفته بودیم آنها را مسخره کنیم. خداوند این جمعیت را خود شیطان نام 
مادم وامشان را آن ردنت ادهان حدف موده است, قر ان دراوم انقا هی 
فرماید: 


و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا انا و اذا خلو الی شياطيینهم قالوا انا معکم انما 
نحن ۳ زئون 

(و هنگامی که - منافقان و جاسوسان - با ممنان رو به رو می شدند؛ می 
گفتند: ما, ایمان اورده ایم ! و هنگامی که با شیاطین خود خلوت گردند. می 
گفتند؛ ما با شماییم, ما انها را (مسلمین را) مسخره کرده ایم).(153) 


ی تس که شا اه را نات اس کرام ی قه انکا ردام 
بیهوده و بی اساس که به ظاهر تشریفات و تشکیلاتی دارد, ولی نتیجه و 
ثمره ای بر آنها مترتب نیست مردم را سرگرم نگه داشته و اجتماعی را به 
اقا متتغول می دارنن فر آن دارم آنها می:فرها نو 


ما کف سلیمانته لکن الشیاطیت کفوها علفون النانس السجحز 
(سلیمان هرگز - دست به سحر و جادو نیالود و - کافر نشد ولکن شیطان 


(کسانی که) به مردم تعلیم سحر نموده و جاسوس گری را رواج دادند 
کافر شدند).(154) 


قرآن.نام اینها را هم شیطان گذاشته و نام آذم را از آنهابرداشته است: 
سوم از کسانی که خداوند نام شیطان ب.. آتما نهادم و اسم آدمیت را از 
انان برداشته است, کسانی هستند که با فرستادگان و پیامبران خدا| 


دشمنی ورزیده و در برابر آنها ایستاده و سخنان فریبنده " برای اغفال 
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الجن یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا 


(اين چنین در برابر هر پیامبری دشمنی شیاطین انس و جن قرار دادیم که 
سخنان فریبنده و بی اساس - برای اغفال مردم - به طور سری و 
(درگوش) به یک دیگر می گفتند).(155) 


فر ان انه: ند کز من خهد که این کونه دشمنان سرسخت و لجوج, هم در 
برابر پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و هم در برابر دیگر پیامبران 
دشمنانی از شیاطین جن و انس وجود داشته اند. 


در سه آیه فوق خداوند متعال عده ای از مردم را خود شیطان می داند و 
انشا ترا ایا اه اج اسا ما نوی اس 


استاد شیطان 


گاهی بعضی از افراد در ظلم و خیانت, حیله و تزویر, قتل و غارت, مکر و 
حقه به جایی می رسند - نه این که همردیف شیطان می شوند بلکه - از 
شیطان جلو افتاده و استاد او به حساب می ایند. شیطان باید در مقابل انها 
زانق بزند و شا کردی کند: آنها کشسانی هستند که به غیر از خدا جیزی: با 
کسی, يا رئیسی, یا وزیری, پا مجسمه ای, یابتی, يا سنگ و درختی را 
عبادت می کنند و آن را در زندگی خود مو ثر و صاحب نفوذ می دانند. این 
البنه مراد از عبادت این نیست که در برابر آنها نماز و سجده, يا راز و نیاز 
و ستایش کند, بلکه مراد, اطاعت و پیروی از انها است. حتی گوش دادن 
به سخن کسی به قصد این که به ان عمل کند و يا قانون کشوری یا عده 


ای را به رسمیت بشناسد خود آن یک نوع عبادت است. 


از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله نقل شده: کسی که به سخن سخن 
گویی گوش فرا دهد و از روی رضا تسلیم او شده او را پرستش کرده, اگر 
این سخن گو از سوی خدا سخن گوید: خدا را پرستیده و اگر از سوی 
ابلیس سخن گوید: ابلیس را عبادت کرده است 156(۰) 


این عبادت و تسلیم بودن در برابر غير خدا, و خود را دربست در اختیار 
دیگران قرار دادن, انسان را یک درجه از شیطان بالاتر برده و او را استاد 
او قرار می دهد. قران در این باره می فرماید: 


ات اس فا اش سیک داتس ات قوی تشظا ش [ 


(از قول ابراهیم به پدرش آذر که می فرماید: - ای پدر! من از اين می 
ترسم که با این بت پرستی و شرک که دارای عذابی از ناحیه خداوند 
رحمان به تو رسد و تو از اولیای شیطان باشی).(157) 


اشا ان ای اس تا اند کی یا سا نی و 
هچ وقت تقیاظین آنها را ستایش نکرده اند این ها بت را هی پزستند, 


من فقط تو را اطاعت می کنم و بس. جرم آن ملعون هم اين بود که زیر 
بار سجده بر ادم نرفت, ولی اینها در شری و کفر و بت پرستی از شیطان 
ان دنم کهشتطان را به خوات 

که فلانی هست شاگرد شما 


نی نی؛ استاد است بو.ها ان حنات 

کدی در خواب شیطان را دید؛ از وی پرسید: تو را به حق ابوتراب قسم 
ی دهم آبا فا‌ شخ شا کره واست کت اه والله) آنعالیجنات 
استاد من است. سپس ان شخص گفت: من از شاگردان بودم ولی 
بودم ولی او الحال از لشکریان من است. هر گاه من زنده بمانم تا شیطان 
عبر کر و عبات هاین از سر تساه ظافر می کم که ار از بعد اوه 
خود شود شیطان. چه شیطان ای مان 

گشته شیطان طفل ابجد خوان آن 

فخر از شاگردیش شیطان کند 

فشکل شیطان همه اسان کید 

نیست شیطان را به او کاری دگر 

خود بود شیطان و از شیطان بتر 


هر کس در دنیا برادر يا برادرانی دارد. و اگر احیانا برادری نداشته باشد 
ی ی اند وا 


او هم فکر و هم عقیده باشند. 

شیطان هم برای خود برادرانی برگزیده است. آنها کسانی هستند که حق 
خویشان و هموطنان و بیچارگان و درماندگان را پایمال می کنند و به آنها 
نمی پردازند. اسراف و تبذیر می کنند مال خود را در راه غیر صحیح و 
فساد مصرف می نمایند, يا بدون انگیزه دارایی خود را ریخت و پاش می 
نمایند و به مصرف صحیح و عقلانی نمی رسانند. چنین افرادی برادران 


اش المتذرتن کاا اعوان اتشاظیرم و کان ااخعظان ره کقیرا 


شیطان اند و شیطان هم نعمت های پروردگارش را ناسپاس کرد).(159) 


اين که شیطان نعمت های پروردگارش را ناسیاس کرد روشن است ؛ زیر| 
خداوند نیرو و توان؛ هوش و استعداد فوق العاده ای به او عنایت کرده, 
ولی او همه نیروها را در راه نادرست ؛ یعنی در راه اغوا و گمراهی مردم 
مصرف کرد 


به این خاطر تبذیر کنندگان برادران شیطان اند که از نعمت های خدا. 
ناسیاسی کرده و در راه ناصواب صرف می نمایند. بی شک اسراف یکی 
از ناپسندترین اعمال از دیدگاه قرآن و اسلام است. نعمت ها و مواهب 
کره زمین. برای ساکنانش کافی است ؛ در صورتی که بیهوده به هدر داده 
نشوند. بلکه به صورت صحیح و معقول, دور از هر گونه افراط و تفریط 
مورد بهره برداری قرار گیرند "و کرنه. اینتعمت ها ان قذر زبان تینیست: که 
اگر در راه نادرست استفاده شود, هم چنان باقی بمانند و کم نشوند. چه 
بسا اسراف و تبذیر در منطقه ای, باعث محرومیت منطقه دیگری شود یا 
اسر اف و خبذیر انشان های آمروز, باعت محر ومیت: تسل:های آننده کرد 

قرآن در آیات فراوانی شدیدا اسراف گران را به شدت محکوم کرده 
است. به چند نمونه از آنها اشاره می شود تا هشداری برای مسرفین 


باشد: 


1 در جایی می گوید: (اسراف نکنید که خدا| مسرفان را دوست نمی 
دارد).(160) 


2 می فرماید: (مسرفان از اصحاب دوزج و جهنم اند).(161) 
قت گوید: (از مسرفان اطاعت نکنید و فرمان نبرید).(162) 


اب دک رم ابو ( متا شیاین ای اسظار. عشرهان 
است)163(۰) 


قرسن فرمایتت (آسر اف یک برش فرغونن ۵ طاغوتی است /:(164) 


6 و نیز چنین گفته: (خداوند مسرفان 


تاه هی رها ها افرادس اف کت ای چی از و 


شیطان از مسرفان زیان کار خوشحال است تا ان جا که می فرماید: (انان 
برادران شیطان اند) 


مادر شیطان 


یکی از جاهایی که شیطان وارد عمل می شود و کار خود را با جدیت 
خودش ببخشد. شیطان با هر نقشه ای جلوی او می ایستد و منصرفش می 
نماید. 


خداوند در قرآن می فرماید: 
الشیطان یعدکم الفقر 
(شبظان به ما وعده ققر.می دهد [167) 


می گوید: اگر مال خود را انفاق کنی بدبخت می شوی؛ خود و فرزندانت 
گرسنه می مانید. کسی به شما کمک نمی کند؛ ممکن است در اثر 
گرسنگی تلف شوید: چرا مال خودت را با دست خود ضایع می کنی؟ 


نقل شده: جمعی در مسجد نشسته بودند و از قحطی و خشک سالی ای 
که برای مردم پیش آمده بود صحبت می کردند و از وضع فقرا و بیچارگان 
که در زحمت بودند می گفتند, یکی از مومنان که در خزانه خود مواد غذایی 
و گندم فراوانی داشت تحت تاءثیر سخنان بقیه قرار گرفت. 


گفت: من در انبا ر خانه ام مقدار قابل توجهی گندم ذخیره کرده ام, همه را 
در اختیار فقرا قرار می دهم و آنها را از بدبختی و فقر قرار خواهم 
داد.رفقا گفتند: آری ! مگر شیطان بگذارد. گفت: شیطان هیچ غلطی نمی 
تواند بکند. هم اکنون می روم و همه گندم ها را تقسیم می کنم. از جای 
خود 


گفت: می خواهم مقداری از اين گندم ها را به نیازمندان بدهم و از بدبختی 
نجاتشان دهم. زن گفت:ای مار دنو اند شده ای؟ خودمان احتیاج پیدا 
می کنیم. هر کس در اين شرایط سخت سعی می کند گندم تهیه کند و به 
خانه آورده ذخیره نماید. تو می خواهی گندم ذدخیره خودمان را به دیگران 
بدهی؟ 


سرانجام شیطان کار خودش را کرد, زن را وسوسه نمود و زن هم مرد را 
کاری کرد که آن مرد مومن به مسجد آمد و پیش فقرا نشست. دوستان به 
او گفتند: چه شد آیا گندم ها را به فقرا دادی با طبق روایتی که می 
فرماید: کسی که دست در جیبش کند تا چیزی در راه خدا دهد, هفتاد 
نکردی؟ 

شیطان زند از عصیان 

هر لحظه ره مردان 

در مکر و حیل اما 


شاگرد زنان بااشد 


حزب شیطان 


همین طور که در هر کشوری گروه ها و احزابی وجود دارند و فعالیت 
احزاب پیش رفته تر و فعال تر قلم داد کنند. خداوند متعال هم در قران 
مجید دو حزب را یاداور شده, ویژگی های هر کدام را به روشنی بیان می 
اه اه ۱۳ 


و آئمه معصوم علیه السلام و سفیران الهی می باشند. دیگری (حزب 
۰ شاخص آن منافقان هستند. یر کین ای حزب شیطان از 


1 افرادش هیچ به یاد خدا نیستند و از او یادی نمی کنند. بر دستورها و 
تا تافه های او تمد وا مایا تاندم می. یرنه 


2 خود را در قبال مردم و خدا, مسئول نمی دانند و از محرومان اجتماع و 
مستضعفان و بندگان خدا دستگیری نمی کنند. 


3. حرفشان دروغ است و برای حق جلوه دادن کارها و برنامه های خود به 
دروغ سوگند می خورند و باکی از آن ندارند. 


کسانت: هشند که همه شیر تیاه ماتیم رگاها و اسایشن: .هال هه تجوت: 
پست و مقام دنیا را خاص خود و فرزندانشان می دانند. 

عبادتشان, از روی خودنمایی و دورویی است. 

همه از لشکریان و یاران و اعضای صمیمی شیطان اند, از کسانی هستند 
کشا تال خوها ه کل رامین کرو ان عران اوه رها مه 
فرماید: 

انشخون /علیمش. الشتطظان فا فا هس حالف سای ری الشتظات الا 
(شیطان بر آنها - منافقان دروغ گو و از خدا بی خبر - چیره شده و یاد خدا 
را از خاطر برده اند. انها حزب شیطان اند. بدانید که حزب شیطان زیان 
کاران اند).(169) 


نه فقط شیطان برایشان چیره شده و زمام اختیار آنها را به دست گفته و 
به هر راهی که بخواهد می کشاند, بلکه چنان گمراه می شوند که در 
راهنمایی دیگران به گناه از دست یاران شیطان می شوند. 


گرنه ابلیس اند این 


قوم خسیس 

گردنی دارند لیکن چون ابلیس 
همچون زین سبب گردن کشند 

در تلاطم روز و شب چون آتشند 
غذرها ارندبدتر از گناه 

حالمان گردیده از شیطان تباه 

هر چه کردند از گناه و خوی بد 

لعن بر شیطان می کنند افزون زحد 
نیت آن:را به شیطان می:دهند 

خود بری از ذنب و عصیان می کنند 
رو, رو, ای شیطان کمین شاگرد تو 
هست شیطان خفته زیر ورد تو(170) 
گر چه شیطان را بود گردن طویل 
غافلی از گردن خود ای جلیل (171) 
ری این مش خلت انار از واه وا ی ارام اس اس 


پیروان شیطان 


شیطان پیروانی دارد. عده زیادی از مردم دنیا به جای این که از خدای 
مهربان خود پیروی نمایند از شیطان سرکش پیروی کرده اند. 


رابطه با زنده کردن مردگان به بحث و مجادله می نشینند؛ گاهی ملائکه را 
دختران خدا می دانند؛ بعضی معاد را منکرند؛ و برخی با تقلید کور کورانه از 
خرافات و هوس ها, به جدال با حق برمی خیزند. 


زمانی روی مسئله علمی بحث و مجادله می کنند و به ناحق روی بحت 
خود پافشاری می نمایند و تا سر حد امکان می کوشند تا حرف نادرست 
خود را به طرف بقبولانند. در حالی که نه از اسلام خبری دارند و نه حتی 
کوچک ترین مسئله قرآن و اسلام را درک می کنند. آنان بر همه چیز و همه 
کس به دیده تردید می نگرند و بر سر گمان خودشان که غلط است سر و 


صدا| 


راه می اندازند. چنین کسانی پیروان هر شیطان سرکشی خواهند بود و از 
هر شیطان جنی و انسی پیروی می نمایند. قران در این باره می فرماید: 


و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم و یتبع کل شیطان مرید 


(گروهی از مردم بدون هیچ علم و دانشی به مجادله درباره خدا برمی 
(173) 


جزای این گونه مردمان بجر انتشن سوزان؛ در قیامت چیز دیگری نخواهد 
بود. قرآن راجع به هواداران شیطان و جزای اعمال آنها می فرماید: 


قال اذهب فمن تبعک منهم فان جهنم جراوّ کم جزاء موفورا 


(خداوند خطاب به شیطان کرده می فرماید: ۰ - برو. ! هر کس از آنان (بنی 
هه جهنم و اتش سوزان آن کیفر آنها است و آن,؛ 


با 1 ار اس نگ هه 
کنند که هر یک از انها برای خود نقشه و برنامه و حیله و دامی فراهم کرده 
اند. هیچ کدام در یک خط و راه نیستند. برنامه مشترکي هم ندارند, بلکه 
خطهای آنان چنان متنوع است که انسان در تشخیص آنها شر. کر که ام 
شود و مجبور است از همه آنها پیروی نماید. 


لواط کنندگان از پیروان شیطان اند 


حضرت علی از رسول خدا صلي الله علیه و آله نقل میکند که آن حضرت 
فرمودند: (خداوند متعال وقتی آدم را امر کرد که از بهشت فرود نت او و 
زوجه اش با هم فرود آمدند. ابلیس هم فرود آمد در حالیکه همسری 
نداشت. مار هم فرود امد و همسری برای او نبود. 


اتا کزس که 


با خود لواط کرد. همان ابلیس بود. فرزندان او از خودش به وجود آمدند, 
مار هم همین کار را کرد و ذریه او هم از خود او است.؛ ولی ذریه ادم از 
زوجه و همسر او است. خداوند به ادم و همسرش خبر داد که شیطان و 
مار دشمن آنها می باشند.(5 17) 


در حدیثی گفته شده: خداوند ابلیس را خلق نمود و در ران راست او آلت 
مردانگی دز ران خب‌ او الت زنان قرار داد. او وقتی می خواهد صاحب 
فرزندی شود. ران های خود رابه هم می مالد و با خود جفت گیری می کند, 
1 هر روز ده تخم می ریزد و از هر تخمی هفتاد شیطان پدید می 
ید. 


کنندگان از پیروان مخلاص او هستند. انها باید بدانند که عمل شیطان را 


ابی بصیر از امام محمد باقر علیه السلام یا امام جعفر علیه السلام نقل 
می کند: شیطان یک جوان زیبایی شد و لباس نیکویی پوشید, امد در میان 
جوانان قوم لوط و به آنها دستور داد که با او عمل لواط انجام دهند؛ زیرا 
اگر می خواست با آنها این کار را بکند قبول نمی کردند. وقتی قوم لوط 
آن عمل زشت را با او انجام دادند لذت بردند و یاد گرفتند, از آن بسن فراه 
کرد و این کاز-در میان آنها رواخ بافت تا جایین که:زیان خود.راترک کردند: 
(177 


همین طور که هر کس احتیاج به هم نشین و هم 


دم دارد, شیطان هم از این قاعده و قانون خارج نیست. او هم نشینانی 
دارد که از آنها جدا| نمی شود و همواره با آنان خواهد بود. 


هم نشینان شیطان کسانی هستند که از یاد خدا غفلت کنند و از خدای خود 
روی گردان باشند, آن قدر سرگرم - پرزرق و برق شده که اصلا به 
فکر خدا و قیامت نباشند؛ به طوری که اگر بگویند: خدا چنین دستور داده و 
وظیفه اش چنین است, مانند این می ماند که برایش داستان می گویند. 
گوششان بدهکار این حرف ها نیست, کسب و کار و مادیاتشان به آنها 
اجازه نمی دهد, حتی کوچک ترین توجهی به 0 و پیامبران و قیامت کنند. 
چنین افرادی هميشه با شیطان هم نشین و همردیف بلکه در خدمت گزاری 
او حاضراند. 


خداوند درباره آنها می فرماید: 
و من یعش عن ذکر الرحمن نقیص له شیطانا فهوله قرین 


(هر کس از یاد خدا روی گردان شود. شیطانی را به سراغعش می فرستیم 
که همواره هم نشین او خواهد بود).(8 17) 


بدیهی است, کسانی که از یاد خدا روی گردان باشند و خود را غرق در 
لذات دنا نموده و به انواع گناهان الوده شده باشند؛ نخستین انرش این 
است که پرده بر قلب و چشم و گوششان می افتد. آنها را از خدا بیگانه 
می کند. شیاطین را بر انان مسلط می سازد؛ به طوری که شیطان و 
افکار شیطانی از هر سو انها را احاطه می کنند. 


شیطان هر روز بر آنان چیره گی بیشتری خواهد داشت و هیچ چیز جز 
سرخوشی های زود گذر نخواهند یافت و تلاش شیطان هم افزایش می یابد 
تا روزی که پرده 


از کردار همه کنار رود و چشم حقیقت بین هر کس باز شود و ببیند بین هر 
کس باز شود و ببیند که به جای پیامبران و اولیای خدا, شیاطین هم نشین 
آنها هستند. آن کاه ایشان نی اختیار فزیاد من زسند.و می. کونند: 


برای ما بودید و هستید.(179) (خدایا ! تو را به حق والیائت ما را از شر 


2 شده؛ , ترک کند, ِ متعال 0 را , اه 
که‌با آوهم تشتر اش (180) 


دوستان شیطان 

هر کفنن. در آنن خهان. دوستانن داشته وبا کسانین امد وش دارد حون 
بدون دوست و رفیق کسی نمی تواند زندگی کند. خوبان دوستان و 
همفکران خوب و بدان دوستان و هم فکران بد برای خود انتخاب می کنند. 
به گونه ای که شاعر می گوید: 

کبوتر با کبوتر, باز با باز 

کند همجنس با همجنس پرواز 


دوستان شیطان کسانی هستند که: فتنه و فتنه انگیزی را دوست دارند؛ از 
خون ریزی و کشت و کشتار خوششان می اید؛ ؛ دیگران را برای جنگ و 
دعوا با مسلمانان تحریک می کنند؛ آنها تحت تاءثیر وسوسه های شیاطین 
گرا می حبزنة ۱ 0 ۱۳۲ قرآن در این 
باره می فرماید: 


و ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم لیجادلوکم و ان اطعتموهم انکم 


مجادله 


تخیر تن ولی. ها به: هوتتن باشنده اک از انا اطاعت. کنیت: تفا هم 
مشرک خواهید بود).(181) 


روراق خظر نت سول خضلی؛ الله عليه و. الة و سلم با شیطان »هلا قات کرد و 
فرمود:ای لعین ! دوستان تو از امت من چقدراند؟ 


گفت: دوازده نفر ! 1. امیر ستم گر؛ 2. ثروت مند خودخواه؛ 3. کسی که 
بای" نداند اد کجا به دنت می آورد فیدر کحا ضرف مین کید 4: عالمن. که 
پادشاه ستم کاری را با ظلم و جورش تاعیید کند؛ 5. تاجر خائن که در 
تجارت خود به مردم خیانت کند؛ 6. محتکر که ارزاق مردم را ارزان می 
خرد و برای گران شدن ذخیره و انبار می کند؛ 7. زناکاران, اعم از مرد و 
زن. ؛ 8. رباخواران که مال فقیران را به این وسیله از کفشان بیرون می 
آورند ؛ 9. افراد بخیل که از انفاق مال خود بخل می ورزند و دیگران را از 
آن محروم می کنند : 10.کسانی که در نماز سستی می کنند و توجهی به 
ار ؛ 11. کت نی که دیا نتم دص سکره یف متفه آبان رنه 
حان هر انوا 2 کسانی که مت ی هو وه 2 1) 


دشمنان شیطان 


شیطان در برابر دوستان فداکار و دل سوزش, دشمنان خطرناکی هم دارد 
7 


هنگامی که رسول صلی الله علیه و آله و سلم با شیطان ملاقات کرد. از او 
پر سید. : دشمنان تو از امت من چند طایفه هستند. گفت: 22 طايفه, و من 
از ایشان در رنج به سر 


1 خود شما؛ اولین و سخت ترین دشمن من تویی. من هم, از اول با تو 
دشمن بودم و بعدا هم خواهم بود. دشمنی تو با من هیچ وقت به صلح و 
صفا و دوستی مبدل نخواهد شد. فرمود: برای چه با من دشمنی؟ گفت: 
برای آن که در قیامت گناه کاران را شفاعت می کنی و زحمات مرا ضایع 
هم دشمن او هستم. (اما عالمی که به علم خود عمل نکند دوست شیطان 
خواهد بود.) در این باره حضرت رسول نی الله علیه و اله و سلم 
فر موده: 

عالم و دانش مندی که به علم خود عمل کند. از هزار عابد برای شیطان 
خطرناک تر است.(183) 

3 حامل قرآن؛ کسی که قرآن را فرا گرفته,. و حفظ نموده و به تمام 
دستورها و احکامی که در آن امده عمل می کند, او دشمن من و من هم 
دشمن او هستم.(184) 

4 مو ذن؛ کسی که در پنج وقت نماز اذان بگوید و اقرار به شهادتین کند و 
مردم را از خواب بیدار و متوجه عبادت خدا و نماز نماید. 

5. دوستان فقرا؛ آنها کسانی هستند که فقرا و مساکین را از یاد نمی برند, 
دایما متوجه انها و به فکر انها هستند. در همه جا و در هر شرایط از انان 
6 دوستان ایتام؛ کسانی که با یتیمان دوست و مهربان هستند. و همانند 
پدر و مادر دل سوز با 


7. مهربان ؛ کسی که دل رحم و دل سوز بندگان خدا باشد و برای کوچک 
ترین ستمی که به یکی از بندگان خدا| شود ناراحت شده و از او دفاع می 
کند و دل داریش می دهد. 


8.ناصح ؛ کسی که برای رضای خدا مردم را اندرز می دهد و به جز رضایت 
خداوند چیزی در دل ندارد. 


کر که ام ار هاش ای موی ام ال 
شد فور| تجدید وضو نماید. 


0 بخشنده؛ آن که مردم را در مال خود شریک می کند و مقداری از 


1 خوش خلق؛ آن که با مردم, نیک کردار است و با همه انسان ها با 


رویی گشاده رفتار می کند و کسی را بازبان و دیگر اعضاء ازان ی 
رساند. 


2 فانع* انا کشانن فشتید. که ند کین کم یاقا نع باشتد به انم 

ِِِ متعال برای ایشان مقرر فرموده, ای هد وال دیگران 
ننگ نظر نیستند. 

13 بای داهتان" زنان و مردانی. که.عفت: داشته باشتد.. دامتشان, آلودم به 

فساد و فحشا نشده و پوشش اسلامی را در همه جا حفظ می کنند. 


4. آمادگان مرگ؛ کسانی که همواره به فکر مرگ و آماده شدن برای آن 
هستند و هیچ وقت. اخرت را فراموش نمی کنند و هميشه به دنبال اصلاح 
ان در تلاش اند. 


5 هم نشین صالحان؛ از کسانی که شیطان آنها را دشمن خود می داند, 
کسانی هستند که رفت و امد. نشست 


و برخاست, گفت و شنود و خورد و خوراک و خواب آنان با صالحان و 
پرهیز گاران است. 


6. فروتنان؛ آنان که در برابر خدا و خلق او تواضع می کنند, خود را کوچک 


می پندارند و خود بین نیستند. 


7. جوان عابد؛ جوانی که عاشق دین بوده و از بندگی خدا لذت برده است 
و خود را در این راه قرار داده و شب زنده داری می کند. 


8. کسانی که نفس خود را از حرام باز داشته اند؛ کسانی که حلال خدا را 
حلال و حرام او را حرام می دانند. کسانی که چشم و گوش و بقیه اعضاء و 
جوارح خود را به حرام عادت نداده اند. 

9. کسانی که در غيیاب برادران مومن خود دعای خیرشان می کنند؛ هر 
چه برای خود می پسندند. برای دیگران نیز می پسندند و هر چه را برای 


خود نمی پسندند برای دیگران هم نمی پسندند. کسانی که در حق دیگران 


0 کسانی:با که.ندر ومادرخود مهربان باشتد و به آنان اخترام گذارند. 


1 پادشاه عادلی که از روی عدالت با مردم رفتار کند و مردم در سایه 
عدل او در اسایش باشند. 


2 روزه دارانی که مقداری از مال خود را به درماندگان می بخشند, 
مانند این است که مرا پاره پاره کرده و در انش انداخته باشند. 


ببییین عرض. کرت باء رسول: الله::ضلی: الله علیم د. اله وشسلم عده ای 
هستند که مراقب کردار من اند, اگر یک نفر را از جاده حق دور کنم و 
منحرف سازم, ایشان می ایند و او را راهنمایی می کنند 


و به حق بر می گردانند.(185) 


بلی, اینان که ذکر شد که از دشمنان شیطان اند آن ملعون از آنان در 
هراس است. (ما هم ارزو می کنیم جزو یکی از دشمنان شیطان به حساب 
ايیم و یا دست کم, در جمع دوستان او نباشیم.) 


شریکان شیطان 


همانطور که انسان با برادران و دوستان خود وارد داد و ستد می شود و با 
هم یاری دیگران کارها را انجام می دهد. عدهای هم با شیطان شریک می 
۳ 0 ۱ ۱ و ۳ 105۳ 
خوانند, غذا خوردن است. 


بعضی از مردم از روی بی توجهی, هنگامی که سر سفره می نشینند, نام 
خدا را از یاد می برند و به این وسیله, بستر حضور شیطان را فراهم می 
کنند. او در تجارت و کسب و کار انها شریک می شود و بعضی کارها را با 
شراکت انجام می دهند. از جمله آن کارها, غذا خوردن است. عده ای از 
مردم از روی غفلت و بی توجهی شیطان را شریک خود می دانند ان در 
وقتی است که انسان سر سفره بنشیند و نام خدا را بر زبان جاری نکند و 
(بسم الله) نگوید. 


از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم سو ال شد, آیا شیطان در 
غذا خوردن با انسان شریک می شود و از غذایی که انسان می خورد ان 
هم می خورد؟ فر مود: بل زمانی که انسان برای غذا خوردن» سر سفره 
بنشیند و (بسم الله) را نگوید, شیطان هم می آید و بر سر سفره می 
نشیند و از غذاهای ان می خورد. در 


انش ال خدافت پر که را از ان شوم مدا ویارد (186) 

از امام صادق علیه السلام نقل شده: وقتی غذا| می خورید, اول و خر آن 
(بسم الله) بگوید؛ را از 
آن (بسم الله) بگوید, شیطان از آن غذا نمی خورد. اگر پس از ز ان هم 
(بسم اله) بگوید؛ ۳ شیطان از آن غذا| خورده بااشد استفراق می کند. 
(167) 


نیز 0 حضرت نقل شده: هنگامی که سفره غذا| گسترده شد. بگویید: 
(بسم الله)؛ زیرا وقتی کلمه (بسم الله) را می گویید, شیطان به یاران و 
اصحاب خود می گوید: از این جا خارج شوید, چون شما سهمی در این 
سفره ندارید. ولی اگر (بسم الله) را فراموش کردید, شیطان به یاران 
خود می گوید: بیایید و از اين غذاها بخورید. این سفره برای شما گسترده 
شده است.(188) 


(در کتابی خواندم:) روزی دو شیطان, با هم دیدار یکی از آنها بسیار چاق و 
دیگری بسیار لاغر بود. از حال هم دیگر جویا شدند. شیطان چاق از رفیق 
خود پرسید: چرا تو این قدر لاغری؟ 


جواب داد: من موکل بر شخصی مدومن و با تقوا هستم. وقتی او آماده غذا 
خوردن می شود من هم کنار سفره می روم. وی هنوز شروع نکرده (بسم 
الله) می گوید و مرا از سفره دور می کند و دایما گرسنه هستم. از این 
جهت نحیف و لاغرم. 


یاد خدا نیست. و هیچ وقت نام خدا را نمی برد و (بسم الله) نمی گوید؛ از 
این رو, من در تمام 


برنامه های او د ست دارم و در غذا خوردن با او همراهم. این است که, 


هم سنگ شیطان 


بعضصی از مردم استاد شیطان و بعضی شاگرد, بعضی رفیق و دوست, 
بعضی برادران و پیروان او بوده اند. عده ای هم هستند که با شیطان در 
درجه و رتبه و عذاب و شکنجه مساوی و با او در یک ردیف آند. 


از جمله: کسانی که با زحمت و رنج بسیار, دانش اندوخته و به مقامی 
رسیده اند, ولی به دانش خود عمل نمی کنند و به اصطلاح عالم بی 
هستند. چنین اشخاصی با شیطان برابراند. 


رت ی ها ره ور ی ی ی ان 
دوست می دارم در اول هر صبحی ان کلمات را بخوانم و در انها دقت 
ات سا 


الا تب انح لا عم اه فند و انس سوام 


(عالمی که به دانش خود عمل نکند او با ابلیس هم سنگ و برابر است). 
(189) 


ابلیس هم یکی از دانایان و دانش مندان بود, ولی به علم خود عمل نکرد و 
با این که ملیاردها سال در بهشت بود آخر 7۳ بدین سرنوشت ناگوار 
دچأ ز- کشت و از ان مضرهم ند ورباید هنیشه در انش و یداب خدا به سر 


بر د. 

عالمی هم که به علم خود عمل نکند جایگاهش در قیامت همان جایگاه 
ابلیس است., و در حسرت بهشت باید به عذاب و شکنجه با ان ملعون 
مساوی و تا ابد گرفتار گردد. 


عالمی که به علم خود عمل نکند در چند جا مانند ابلیس پشیمان خواهد شد 
در حالی که پشیمانی برای او سودی نخواهد داشت: 


راجع به علمای بی عمل چنین فرمود: 
اشته الناش دما غتدا الفخت العلما غ یر الغاداین 


(پشیمان ترین مردم هنگام مرگ عالمانی هستند که به علم خود عمل 
نکرده اند).(190) 


۳۳ 3 
او را محشور می گرداند دای که کر اه ۰( 191) 


3. در جهنم؛ نیز آن حضرت صلی الله علیه و اله و سلم فرمودند: روز 
قیامت عده ای از اهل بهشت و کسانی که از عالمی کسب علم کرده اند و 
به وسیله آن داخل بهشت شده اند - اطلاع پیدا می کنند که آن عالم در 
جهنم است. از او می پرسند: چه چیز باعث شد که تو داخل جهنم شوی؟ 
در جواب می گوید: من شما را امر به معروف و نهی از منکر کردم, اما 
خود, آنها را انجام ندادم و به همین جهت داخل آتش شدم.(192) 


بدتر از شیطان 


آپا بدتر. پست نر و پلیدتر از شیطان ژ جهان کسی هست ؟ آپا خداوند 
عتنوه کنی1 تاکنون آفریده است؟ آن طور که خود شیطان گفته, بدتر از 
او هم وجود دارد. 


اشاق ضادق علية. السلام از اقیر الموفنین له الملام نفل من کند که ان 
حضرت فرمود: روزی از کوفه خارج شدم. در حالی که قنبر و عده ای از 
اصحاب هم با من بودند. به قنبر گفتم: ایا چیزی را که من می بینم تو هم 
می بینی؟ عرض کرد: خیر, من چیزی نمی بینم. به اصحاب خود گفتم: ایا 
شما می بینید چیزی را که من می بینم؟ 


عرض کردند: خیر, يا امیر المومنین ! خدا چشم شما را نورانی و روشن تر 


گرداند. 


فرمود: قسم به آن خدایی که دانه را شکافت و مخلوقات را از نیستی 
پدید اورد, به شما نشان خواهم داد چیزی راکه خود می بینم و می شنوانم 
چیزی را که خود می شنوم. طولی نکشید ناگهان پیرمردی بلند قد و 
باهیبت, در حالی که دو چشم طولانی داشت. ظاهر شد. عرض کرد: 
(السلام علیک) يا امیر المومنین و رحمه الله و برکاته! ان حضرت 
فرمود:ای ملعون ! از کجا امده ای و به کجا می روی؟ عرض کرد: از پیش 
مردم امدم و به سوی مردم می روم. فرمود: تو, پیرمرد بدی هستی.عرض 
کرد:ای علی ! از کجا می دانی که من بد مردی هستم. از من بدتر هم وجود 
دارد. ایا می خواهی حدیثی را از خداوند متعال برای تو نقل کنم که بین من 
و خدا نفر سومی هم بود؟ 


فرمود: تو,ء حدیثی را از خدا نقل کنی؟ گفت: بلی ! بعد گفت: وقتی خداوند 
مرا از بهشت بیرون کرد, در اسمان چهارم ند| کردم و گفتم:ای پروردگار 
غالا ایا کفی ار نید بر مستافت بر ار ای را یه 
کرده ام ۱ برو پیش مالک جهنم تا به تو نشان دهد. من رفتم پیش مالک 
و از هم مرا رنه میج طعه اول زا بان کرو انش شاه ار ان 
بیرون امد. من فکر کردم الان, هم من و هم ملک را می سوزاند. دستور 
داد برگرد, انش هم 


برگشت. طبقه دوم را باز کرد, انش سوزانده تر و سیاه تر بیرون امد. 
همین طور تا طبقه هفتم را باز کرد اتشی از این طبقه بیرون امد که من 
فکر کردم. هم من و هم مالک و هم جمیع خلایق را خواهد سوزاند. من از 
ترس دست های خود را بر روی چشم هایم گذاشتم و گفتم:ای مالک ! بگو 
خاموش شود که الان من از بین خواهم رفت. 


مالک گفت: خیر, تو تا روز معلومی زنده خواهی ماند. دستور داد آنش 
خاموش شود. در پایین طبقه هفتم دو نفر را دیدم که در گردن های آنان 
زنجیرهایی از آتش بود و به وسیله این زنجیرها آویزان بودند. عده ای بالای 
سترشان با کرزرهای اتشین, ایستاده و.دانما با آنها بر بیتر انهانفی زدند. 


گفتم:ای مالک ! این دو نفر چه کسانی هستند؟ گفت: آیا دو هزار سال قبل 
از ان که خداوند خلایق را خلق کند, در ساق عرش نخوانده ای که نوشده 
بود (نیست خدایی مگر خدای احد واحد, و محمد صلی الله علیه و اله و 
سلم رسول او است که علی علیه السلام او را یاری خواهد کرد) بعد 
گفت: این دو نفر کسانی هستند از دشمنان علی و از کسانی که در حق او 
ظلم و ستم می کنند.(193) 


شیطان تر از شیطان 


آپا خداوند در جهان؛ شیطان نره مکارتر, حیله بازتر و شرورتر سم مر شیطان 
خلق کرده است؟ بلی, بعضی در عالم پیدا می شوند که شیطنت آنها از 
شیطان بیشتر است. اگر او همه را می فریبد و از راه حق و حقیقت 
هنخر ف,هن کندء آنان خود شیطان .را حول فی 


از امیر المومنین علیه السلام نقل شده که فرمود: من در کنار کعبه 
نشسته بودم. ناگهان دیدم پیرمردی کمر خمیده, ابروهایش در اثر پیری بر 
چشمانش افتاده. موهای سرو صورتش سفید شده. عصایی به دست 
گرفته, کلاه قرمزی بر سرگذاشته, عبایی از موبر دوش انداخته و تکیه به 
کعبه داده است. نزدیک پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله ِ سلم آمد و 
گ ی ۳ رسول الله ! خداوند تو را رحجمه للعالمین) قرار داد. و از وقتی که 


یه . 


قل يا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لاتقنطوا من رحمه الله ان الله 
یغفر الذنوب جمیعا 


اسراف کردید از رحمت خدا ماءیوس نشوید؛ زیرا خداوند همه گناهان را 
می بخشد).(194) 


نازل شد, من به طمع افتادم که خداوند گناه مرا نیز خواهد آمرزید, لیکن 
شفیع و واسطه هم ضرورت دارد و بهتر از تو شفیعی در عالم نیست. من 
توبه می کنم و تو شفاعت کن تا خداوند. توبه مرا نیز قبول کند. جبرئیل 
نازل شد و عرض کرد: يا رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم ! ما هیچ 
کس را از رحمت خویش ماءیوس نکرده ایم؛ چون ان ملعون تو را شفیع 
نجف بر سر قبر حضرت ادم برود و سجده کند. حضرت رسول صلی الله 
علیه و اله و سلم خبر را به او داد: وی قبول کرد که برود نجف اشرف در 


چون برخاست و مقداری راه رفت, عمر خود را به او رساند و بسیار 
سرزنش کرد و گفت: ای شیطان ! چیزی که تو میان همه خلایق معروف و 
مشهور کرد, این بود که تو غیرت داشتی, روی حرف خود محکم ایستادی, 
با خدای خود مجادله و بحث کردی: وقتی که ادم علیه السلام زنده و روح 
در بدنش بود سجده نکردی ! الان می روی که بر خاک او سجده کنی ! مگر 
غیرت خود را از دست داده ای ! آتش برای تو بهتر از ننگ و عار است ! این 
قدر گفت که او را پشیمان کرد. شیطان هم از قصد خود منصرف شد. 
(195) 


ان کان ابلیس اغوی الناس کلهم 
فانت يا عمر اغویت شیطانا 

یکی بچه گرگ می پرورید 

چه پرورده شد خواجه را بر درید 
چه بر پهلوانان سپردن بخفت 
زبان آوری بر سرش رفت و گفت 
تو دشمن چنین نازنین پروری 
ندانی که ناچار زخمش خوری 

نه ابلیس در حق ما طعنه زد 

کز اینان نیاید به جز کار بد 

فغان از بدیها که در نفس ما است 
که ترسم شود طعن ابلیس راست 


چه ملعون پسند آمدش قهر ما 


خدایش برانید از بهر ما 

کجا سر برآریم از اين نام ننگ 

که با او به صلحیم و با حق به جنگ 
نبینی که کمتر نهد دوست پای 

که بیند چو دشمن بود در سرای 
یکی مال مردم به تلبیس خورد 

چه بر خواست لعنش بر ابلیس کرد 
چنین گفت: ابلیس اندر رهی 

که هرگز ندیدم چنین ابلهی 


عم 


گمراهتر از شیطان 


عده ای از مردم هستند که در کفر ورزی و شرک.: پست فطرتی و بی 
وجدانی از شیطان پست تر و 


گمراه ترند. در قيیامت هم از نظر عذاب و شکنجه در بدترین وضعی قرار 
۳۰ 
می 


سلیم بن قیس از سلمان فارسی نقل می کند که گفت: وقتی روز قیامت - 
هر کسی به جزای اعمال خود برسد - ابلیس لعین را در حالی که با 
افساری از آتش مهار کرده - و گرداگرد او را گرفته اند - به عرصه محشر 


می اورند. 


از طرف دیگر, شخص گمراهی را هم که در دنیا از شیطان اطاعت کرده, 
و باری از گناهان را بر دوش او بار کرده و با دو افسر, از افسران آتشین, 
دهته. بشسته: ۵ مهار کرده. اند کشان کشان به صحرای.عرضات. می. آورند: 
وق اسر او زا مت لد یف عون اف زود وانعیوا ای موم کات و ۳و 
می گوید:ای شخص (بدسیرت) ! مادر به عزایت بگرید. تو کیستی و چه 
کاره ای - که عذاب و سختی تو از من بیشتر است؟ - من که اولین و 
آخرین مردم را گمراه و گرفتار نموده ام. با یک افسار مهار شده ام, ولی 
می بینم تو را با دو افسار در بند و زنجیر کشیده اند. 


و و رل ۱ 
اطاعت کردم. کسی هستم که تو, به من دستور می دادی خدای خود را 
نافرمانی کنم - و من همین کار را کردم. او به من امر می کرد که او را 
بندگی و عبادت کنم - ولی من از روی لجاجت و شقاوت و 


فرمان برداری از تو - سرپیچی می کردم.(196) 


آری, این ها کسانی هستند که حرف پیامبران و اولیا و آئمه معصوم علیها 
السلام و قرآن را زیر پاگذاشته و به دستور آن ملعون بودند. پس باید 
جزای کردار خویش را ببینند. به. طوری که خود شیطان هم در شگفت. باشد. 


مسلم است که هیچ پادشاهی و سلطان و امیری نمی تواند به تنهایی و 
بدون سپاه و لشکر کشورش را اداره کند و احتیاج به نیرو دارد؛ . هر چه 


شش بیشتر و مجهزتر باشد قدرت آن کشور هم افزایش می پابد. 
عمده همت یک سلطان. آفاده کردن لشکر .متظم و .فرتب است. شیطان 


هم از این برنامه بیرون نیست و احتیاجی به نیرو و لشکر دارد. وی با آن؛ 
کار خود را شروع می کند. سپاه و نیروی شیطان از چند طایفه تشکیل می 
شود : 

1 امام صادق علیه السلام فرمود: لشکر شیطان از تبار او پدید قف آبد که 
همان شیاطین هستند.(197) 


2 لشکر شیطان؛: از پیروان او - آعم از فرزندانش و فرزندان آدم + 
تشکیل می شود.(198) 


3. از معصیت کاران پیروان او - اعم از معصیت کاران جن و انس - شکل 


4 کساتین که تبیطان: آنان را نیت برزستین فرا می خواند و ابان در آنن 
5 عبارت اند از هم نشینان شیاطین, انا که قرآن از ایشان به عنوان 
کسانی یاد می کند که از گمراهی دست بر نمی دارند. مگر آن گاه که 
موجبات ورود انها را به انش دوزخ فراهم اورند.(201) 


لشکریان مهم شیطان از دو گروه تشکیل می شود: یکی زنان - بی 


ایمان و هرزه - و دیگری غضب. در روایتی امده: 


ان لا انیت نو اسف لسع ااقضی 20202 


(حضرت رسول و امام صادق علیه السلام هر دو فرمودند: - (لشکری 
سخت تر از از زن ها و غضب. برای شیطان نیست.)(203) 


اما زن ها, خود آن ملعون می گوید: زن های (بی ایمان) نصف لشکر من 
است. و انها از برای من تیری هستند که به هر جا افکنم خطا نمی رود. با 
اين لشکر - زنان بی ایمان و فریبنده - شیطان به جنگ مردان با ایمان و با 
تقوا می رود که به قول خودش, انها تیری هستند که خطا نمی روند. 


روایاتی از زبان شیطان, درباره تعریف از زنان بی ایمان وارد شده که: 
قابل توجه است. ما به بعضی از انها اشاره می کنیم: 


وی ی ی ی یت 
که آن حضرت با آنان ملعون داشت, می پرسد: ای ملعون ! ! چه چیز بیشتر 
موجب خوش حالی و روشنی چشم تو می گردد؟ 


عرض کرد: زنان (بی ایمان) که ایشان تله ها و دام های من اند. وقتی 
لعنت و نفرین های صالحان بر من جمع می شود, نزد زن ها می روم و از 
ایشان دل خوش می گردم. 


در حدیث دیگری آمده است : ابلیس به خدمت حضرت یحیی علیه السلام 


عرض کرد: ای یحیی ! هیچ چیز مثل زنان کمر مرا محکم نمی کند و چشمم 
را روشن نمی گرداند. ایشان تله ها و دام های من اند و تیری هستند که به 
وسیله آنان خطا نخواهم کرد: پدر و مادرم به فدای ایشان باد. 


سپس افزود: اکر آنانه نبودند, 


من نمی توانستم پست ترین و بی عرضه ترین مردان را گمراه کنم ! چشم 
و انس اس رس یشان سرام ما رس یت 
آها مس باراد گام من برم مس ساه ای که شا یت 
اغوای آدمیان به کار می برد در درجه اول زنان - بی دین و شرور - و پس 
لا ان تلواست ار ای حمت کت شفه رای رس ای شا 
(204) 


تست رسول ضلی الله: غلیهنو اله: وه سلم به مرجم صبا اخهار میت کند 
و می فرماید: از دنیا بترسید و از زنان بیرهیزید؛ زیرا شیطان مانند دیده 


بان لشکر در کمین است و هیچ یک از دام های او برای شکار مردان پرهیز 


ای کوتمی کند. که‌خنی سامبزان: آلمی: را به وله زان به داست ۲ ور 
و نابود کند. 

حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: خدا هیچ پیغمبری از 
گذشتگان را مبعوث نگردانید مگر آن که شیطان, امید داشت که او را به 
دام زنان اندازد و هلاکشان سازد. و فرمود: هن: آن را 
ترسم از هیچ چیز هراس ندارم. 


و نیز فرمود: ای مردم ! از زنان بپر هیزید. اول فتنه در بنی اسرائیل به 
واسطه زنان بود. 


یفاضا فراع وه یه | رام 

عزیزان را کند کید زنان خوار 

که رت بادآ کش کرفتار 

ان تاننی ده ار فان هاگن عرش رن صاست. کم وان سکیم 


اسرار من و در حاجات و مشکلات دنیا فرستاده من اند. 1 ند عاقبت, 
بیشتر فتنه و گناه را 


به وسیله زنان انجام می دهد, مردان را به وسیله زنان در دام خود می 


کیرد 


شیطان در یکی از دیدارهایی که با حضرت موسی علیه السلام داشت و به 
ان حضرت پند می داد. عرض کرد: ای موسی ! هیچ وقت با زنی که بر تو 


رس 


حلال نیست در جای خلوتی قرار نگیر؛ زیرا هر مردی که با زن بیگانه در 
خلوت باشد. من نفر سوم انها خواهم شد - ان قدر وسوسه می کنم - تا 
آنها را به فتنه اندازم.(206) 

تفو بر تو ای گردش روزگار 

سیه مرا ترا باد, لیل و نهار 

ترا مهربانی همه بازان است 

اگر سوی بازار اگر برزن است 

به مردن نداری سر یاوری 

هميشه به ایشان کنی داوری 

چو خوش گفت: فردوسی پاک زاد 

که رحمت بر آن تربت پاک باد 

زن واژدها هر دو, در خاک به 

جهان پاک از این هر دو ناپاک به 

اگر نیک بودی زن و راعی زن 

زنان را مزن نام بودی نه زن 

زن از پهلوی چپ شده آفرید 


دلارام باشد زن نیک خواه 
ولیکن زن بد خدایا پناه (207) 


ابزار شیطان 


برای گمراه کردن هر کس وسیله مخصوصی لا زم است که نتوان با آن: 
طرف را منحرف کرد. با یک وسیله نمی شود همه افراد را فریب داد. 
شیطان, بعد از آن که با خدا صحبت کرد و حاجات خود را گرفت, به عزت 
و بزرگی خدا قسم خورد که من همه بندگان تو را گمراه خواهم کرد. مگر 
بندگان خاص را.(208) لیکن بدون اسباب نمی شود. وسیله کار می خواهم 
که بتوانم مردم را وسوسه کنم. 


خداوند خطاب نمود: ای شیطان ! از جمله وسایلی که می توان مردم را 
منحرف نمود, طلا و 


نقره و پول دنیا است؛ با این وسیله کار خود را شروع کن. 
و 

تم ی و ان شا زوون 

سیم و زر و گله و اسبش نمود 

20 رز دس 


شیطان عرض کرد: خدایا! به وسیله طلا و نقره, اهل بازار فریفته می 
شوند, و به وسیله گله های گوسفند و گاو و شتر صحرانشینان گول می 
خوردند؛ به وسیله غذاهای لذیذ و چرب و شیرین. کسانی که بنده شکم اند 
منحرف می شوند و حتی شهادت به ناحق می دهند. با زیور الات. زنان و 
جوانان را می توان فریب داد, لیکن دامی می خواهم که بهتر از این ها 
باشد. 

گفت: يا رب بیش از اين خواهم مدد 

تا ببندم شان به حبل من مسد(211) 

دادش و صد جامه ابریشمین 

گفت: افزونم ده ای نعم المعین 


که با انها مردم را کمراه کنی. عرض کرد: اين ها دام های خوبی است و 
لیکن موانع بسیاری دارد و خیلی از مردم زیر بار اين ها نمی روند. 


بنگ و خمر اورد در پیش نهاد 


خنده ای زد از دل و شد نیمه شاد 


خطاب شد:ای لعین ! زنان (بی تقوا و بی ایمان) بزرگ ترین وسایل گمراه 


کننده ای, به وسیله انا قف وان بزرگ ترین مردان را به انحراف 
بکشانی, شیطان گفت: راضی شدم و اگر هیچ دیگری در کار تبانشند همین 


چون که خوبی زنان او را نمود 
کوز عقل و صبر مردان می ربود 


جون بدید آن چشم های پر 


خمار 
چون بدید آن زلف های تاب دار 
پس بزد انگشتک و رقص او فتاد 


که همینم ده که این هم بدمراد(213) 


تخر رتیضا رخ 


پس برنده ترین سلاح که شیطان می تواند نات تا پا کفک ان به 
ارزوهایش برسد, زن است و این سلاح, فراوان و همه جا یافت می شود. 


امیر المومنین علیه السلام می فرماید: فتنه و فساد از چند چیز بلند می 
شود. یکی از آنها از دوستی بی حد به زنان و علاقه و محبت زیاد به ایشان 
محبت بیش از حد به زنان داشته باشد, باید بداند که بهره ای از عیش و 
زند کی خون تفی برد: ( 12 2) 


پس شیطان با این حربه بران: 
عزیزان را کند کید زنان خوار 


تاریخ نمونه هایی زیادی دارد که نشان می دهد انسانها به خاطر علاقه 
زیادی که به زن خود داشته اند سقوط نموده و دین و دنیای خود را از 
دست داده اند؛ زیرا وقتی که انسان دل بستگی زیادی به زن خود داشته 
باشد عیب هایش را نمی بیند؛ در نتیجه همسرش نیز از او سوء استفاده 
فف.- کند: ده این جا تجونه هانتی از این افراد رام آوزیم که در .ان 
جنایات و کشتارهایی هم رخ داده است. 


از محبت و علاقه به زن بود که حضرت آدم علیه السلام از بهشت بیرون 
شد؛ هنگامی که شیطان از آدم, ناامید گشت سراغ حوا رفت و وی را 
فریفت.(215) 


از علاقه و محبت به زن بود که قابیل کینه برادر را به دل گرفت و 
سرانجام او را 


کشت. در بعضی از روایات آمده: حوریه ای برای هابیل و زن جنیه ای برای 
قابیل امد و همین باعث نزاع ایشان شد.(16 2) 


و باز از نااهلی زن بود که نوح پیغمبر همواره ناسزا و زخم زبان های مردم 
را باید تحمل می کرد.(217) 


شود و آن پیغمبر عظیم الشاءن و مظلوم مجبور می شود به ان مردم 


| با 
اجرای عقد به آنان بسیارد 218(۰) 


و هم چنین از نیرنگهای زن بود که عزیز مصر (یوسف صدیق) را هفت سال 
در زندان نگاه داشت و از زتد حاتی اجتماعی مجروم کرد 219(۰) 


ال ادف هرن ی که دا من ال به در خهاشیت: .۱ وا نات 
شتر صالح پیغمبر را پی کرد که عذاب نازل شد و تمام قوم هلاک شدند. 
(220) 


از علاقه به زن بود که بلعم با عورا به دستور عجوزه خود به کوه رفته و 
حضرت موسی علیه السلام پیامبر بزرگ الهی را نفرین می کند که هم 
موسی و هم قومش چهل سال در بیابان در میان سرما و گرما حیران می 
شوند و هم عبادات و اعمال صالحش از بین می رود. تا جایی که قرآن او 
را تشبیه به سگ نموده است.(221) 


از محبت و علاقه به زن بود که باید سر یحیای پیغمبر از بدن جدا شود و 
مهریه عروس گردد و برای حون به ناحق ریجنه آن حضرت هقناد هار نر 


خون ریخته شود.(222) 


نیز از وسوسه زن بود که جگر حمزه به دستور (هند) جنایت کار و زناپیشه 
۱ پهلونتن یرون آوردم شود متس له کرووزر و 22) 


و به واسطه زن بود که در خیبر به پیامبر اسلام (ص) زهر| خوانده می شود 
و آن زن ناپاک یهودی از روی هوی و هوس يا به دستور عده ای حضرت را 
متتیوم ی ند ۱222 


و با پادر میانی زن بود که عبدالرحمن بن ملجم مرادی به دستور قطام, آن 
زن بد سیرت؛ دست به قتل بزرگ مرد تاریخ امیرالمو‌منین علیه السلام زد 
و ان خنات تشر ها هکت سندر و امت پیغمبر را بی امام و رهبر نمود. 
(225) 


از خودخواهی های زر بود که جنگ های خونینی در تاریخ بشریت واقع شر 
و خونهای زیادی از بی گناهان؛ روی زمین ريخته شند؛ ها 
۳ امت اسلامی قتل ِ شدند ۱ 


از ناپاکی های زن بود که فرزند ی 
شهادت رسید, و معاویه مخفیانه زهر هلاهل با مقداری پول برای زن امام 
حسن علیه السلام (جعده) ملعونه, دختر اشعث بن قیس, می فرستد که 
آن ناپاک زهرا را به فرزند فاطمه داد و جگر آن حضرت را پاره پاره کرد. 
(226) 


1 


از خود محورهای زن بود که بدن امام حسن مجتبی علیه السلام تير باران 
شد و مروان حکم ملعون و مطرود هم. عايشه را خبر می کند و او هم 
دستور می دهد بدن امام را اماج تير قرار دهند.(227) 


از نامبارکی 


زن بود که باید به امام محمد تقی (ع) در سن 25 سالگی زهر خورانده 
شود ورام تفص دی عون اس وهی آن کرت مور وتو 
عموی 4 را مسموم نماید. 

و هزاران جنایت و قتل و کشتار که واقع شده و در همه آنها دست خونین 
زن آشکارا يا پنهانی در آن دیده می شود که پرداختن به همه آنها از حوصله 
ان کتات بیرون. و تاریخ همه آنها زا ضنط کردم استت: 


و دچارش نشویم. 


هر فسادی را ببینی در جهان 
او زشومی زنان می دان عیان 
چند با آدم بلیس افسانه کرد 
تا که حوا گفت, بخور آن دم بخورد 
یوسف از مکر زلیخای جوان 
ماند در زندان برای امتحان 
نوح بر تأابه چون بریان ساختی 
فاه وا شک ا تدای 
لوط را بدهم چنین زن فاجره 
خوانده باشی قصه آن کافره 
اولین خون در جهان ظلم و داد 
در کف قابیل بهر زن فتاد 


از جاهایی که خوش آیند شیطان است, و بی اختیار می رقصد و کف می 
زند, هنگامی است که زن با شوهر خود نزاع کند و سر و صدا راه بیندازد. 


و شوهر است که چه وقت شوهر وارد خانه می شود. تا پیش زن بیاید و 
کارهای روزانه او را پیش چشمش زینت و بزرگ جلوه دهد و کارهای 
شوهر را کوچک و بی ارزش. 


لذ| وقتی شوهر, خسته از کار روزانه. به خانه باز می گردد, با وسوسه های 
شیطان و رفتارهای نادرست زن؛ ۰ در 


حالی که گرسنه و تشنه است, در برابر پرخاش های زن و ایرادهایش از 
کوره در می رود و بگو مگوها گاهی به قهر کردن از هم می انجامد و گاهی 
هم به جدایی می کشد. اين جا است که شیطان خرسند و دو موّمن از 
زندگی سرخورده می شوند. او می رقصد و این دو به سوگ می نشینند. 


کف زدن و رقصیدن شیاطین ادامه پیدا می کند تا وقتی که میان آنها صلح 
و صفا برقرار شود. در این هنگام شیطان عزادار می شود و می گوید: خدا 
نور چشم آن کس را ببرد که نور چشم مرا برد. 


شام وه که هسام اس ک مداخ شاه موش ال شاه 
سلامنکنه: همراق شیظان: است. شیطانی که اسخش (داسم) است آورا 
همراهی می کند و آن قدر وسوسه می کند تا شر و فتنه ایجاد نماید و اهل 
خانه پاسمحان هرادا ار کار قض هیای وی می کف 220 


خنده رز شیطان 


شیاطین بزرگ - آمریکا و انگلستان و سردمداران کفر و شرک - برنامه 
مخصوص به خود دارند و با پیاده کردن ان حکومت می کنند. و آن سیاست 
- تفرقه بینداز و حکومت کن - است. سیس در جایی می نشینند و به کار 
دو طرف می خندند. 


در زمان گاندی. رهبر ی ای بعد از مبارزات زیاد و تشکیل جبهه 
آزادی بخش در هند, زمانی که نزدیک بود جبهه آزادی بخش گاندی به 
پیروز, برشند: انکلیسی ها متوجه خطر شدتد. آن تقشه و سیاست ذیرینه 
شان را پیاده کردند. 


نخست شبانه و مخفیانه گاو ماده ای را کشتند, 


و در محله های گاو پرست انداختند. آن گاه شایع کردند که مسلمانان به 
خدایان آنها توهین کرده و این گاو را کشته اند ؛ در نتیجه هندوها را , به جان 
مسلمین انداختند و کشتارهای خونینی برپا کردند. 


سپس مقدارای نجاست داخل مساجد مسلمانان ریختند و گناه آن را به 
گردن هندوها انداختند؛ و بار دیگر مسلمانان را به جان هندوها ی و 
همان کشتارهای تکرار و خون های زیادی روی زمین ریخته شد و انقلاب در 
اثر تفرقه و زد و خورد از بین رفت. به این ترتیب هر دو طایفه را به 
سرگرم کردند و از خطر رهیدند و در گوشه ای نفس راحت کشیدند. 


هم چنین محمد بن عبدالوهاب را در حجاز, میرزژل علی محمد باب را در 
ایران, غلام احمد قادیانی را در پاکستان به صحنه آوردند و جه خون ریزی 
هایی که به وجود آوردند. بعد از آن هم به عقل همه آنها خندید و خوشحالی 
کردند. 


شیطان ملعون هم, این سیاست را پیاده می کند تا زن و شوهر, پدر و 
فرزند, دو برادر, دو رفیق, دو طایفه. دو روستا, دو هم کار و هم کلاس را با 
هر شیوه و ترفندی که مو ثر باشد به جان هم اندازد. 


در این باره, روایتی از معصوم داریم که: آن ملعون_ اول میان دو نفر یا دو 
طایفه و فامیل را به هم می زند و زد و خورد و جنگ برپا می کند, بعد از 
آن به کوتاه اندیشی هر دو می خندد و از کاری که کرده لذت می برد. 
(229) 


شیطان هم مثل سردمداران ستم. برای مهار و تسلیم کردن و بازداشتن از 


راتخم و کشاندن. انسان یه سنوی خودر تجیوه هابین داد که انها.وا به 
گردن انسان می اندازد و ایشان را به راهی که بخواهد می کشاند. 


آن زنجیره ها عبارت اند از دوستی دنیا, ریاست خواهی, کم باز کزان 
دوستی؛ هکوات ون اسانی: آدم را به گناه می کشاند. امام صادق علیه 
السلام هم فرمود: ا فلت کب به مه مهافت اش یه 
دوستبی ها بوده است.(230) 


بنا به گفته قرآن و احادیث معصومان علیهم السلام: دوستی دنیا زنجیری 
است که از همه دوستی های دیگر محکم تر و خطرناک تر, اصل و ريشه 
هر معصیت, اول هر گناه, اول هر فتنه, بزرگ ترین گناه. و سرچشمه هر 
فتنه و فسادی است. سر آمد همه دوستی ها که باعث معصیت خدا می 
شود, دوستی دنیا است. 


از امام زین العابدین سوال شد: کدام عمل در پیشگاه خداوند افضل 


است؟ 


فرمود: هیچ عملی بعد از شناخت خدا و پیغمبر بهتر از بغض و کینه دنیا 
نیست ؛ : زیرا هر فتنه و فسادی که در عالم می شود از دوستی دنیا 
سرچشمه می گیرد. زن دوستی؛, , ریاست خواهی, راحت طلبی, دوستبی 
کلام و سخن گفتن, چاپلوسی, خود برتر بینی, دوستی مال و ثروت و تمام 
اینها در دوستی دنیا جمع اند.(231) 


شیطان با این زنجیرها به ویژه زنجیر دنیا خواهی, همه مردم مگر عده ای 
اندک را به گناه و معصیت می کشاند. 


نقل ۱ ۳ شیطان را دید ِ زنجیرها, طناب ها؛ بندهای 


کلفت و نازک را را کی کر راز راهی ب رو سوال کرد: اینها 
چیست و کجا می روی؟ در جواب 


این ها دام های من است و به وسیله اینها مردم را به بیراهه می کشانم. 


آن شخص از یکایک دام ها و زنجیرها پرسید. او گفت: هر کدام از این ها 
برای شخصی است. گفت: دام من کدام است؟ جواب داد تو احتیاج به دام 
ندازیزخودت بد ون دام نیال مرن مت ابی: 


پرسید: آن زنجیر بسیار محکم از کیست؟ شیطان گفت: از شیخ مرتضی 
انصاری است. دیشب سه بار آن زنجیر بسیار محکم را ؛ به گردن ایشان 
انداختم, دن قز قفه مره آو آن:را کسشست و پاره کرد. 


فن. کهو‌ند؛ بعد از این قضیه. پیش شیخ انصاری رفتم و داستان را برای 
ایشان نقل کردم. فرمود: درست است. من دیشب پول برای خریدن غذا 
نداشتم, اما سه مرتبه تصمیم گرفتم از وجوهاتی که پیشم بود بردارم و 
غذایی بخرم, ولی هر سه مرتبه فکری به خاطرم رسید و از دست زدن به 
آن شم به‌شیدم و کرشسته-ست را به.یایان رساندم و این همان رز نجبری 
بود که از شیطان پاره کردم.(232) 


گریه شیطان 


شیطان از بعضی کارها خوش حال می شود و از بعضی کارهای دیگر 
ناراحت. ی را رات 
از دست او ساخته نیست. آن ملعون در چند جا گریه می کند. از جمله: 


این جا ابلیس از ناراحتی گریه می کند و می گوید: وای بر من, این دو نفر 


از هم جدا نمی گردند. مگر این که خداوند هر دو را می آمرزد و داخل 
بهشت می نماید و زحمات من در 


گمراهی آنان از بین می رود. در تاریخ آمده: اول کسی که سلام کرد و 
شیطان را به گریه انداخت. حضرت آدم علیه السلام بود. ی 
او دمید به ملائکه سلام کرد و آنها هم جواب او را دادند. خداوند به او 
خطاب نمود که: ی در میان فرزندان تو تا روز قیامت. شیطان 
از اين کار گربه کرد.(233) 


2 وقتی کسی برای رضای خدا ازدواج کند. 


ی شیطان از 
ناراحتی گریه می کند و می گوید: وای بر من؛ اين بنده برای رضای خدا و 
تقاق تسیل خود و برای فراوانی (لا الة الا الله) کویان,با عیال خود نزذیکی 
کرد و بعد از آن غسل نمود و خود را پاک و پاکیزه کرد دستور خدا را 
اطاعت نمود و خدا هم آنها را آمرزید و از گناهان آنان درگذشت. (اول 
کسی که غسل کرد و شیطان را به گریه انداخت, حضرت آدم علیه السلام 
و 
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و تغدراز ان بگوید: (الخمد له زب العالمین) شنطان داز تاراخی. گریه مین 
که هس ول کشت که عطاسه که وععفدار ان (الکند لاه کفت: آدم 
اتوالیشر علهالسلام بو( گدد) 


4 زید شحام می گوید, از امام صادق علیه السلام شنیدم که فرمود: وقتی 
انسان در برابر خدای خود سجده کند و آن را طول دهد. شیطان از 
ناراحتی فریادش بلند می شود و به کناری می رود. شروء به گربه .مین 


کند و می گوید: وای بر من» این بنده خدا| چگونه او را اطاعت می کند و در 
مقابل او به خاک می افتد, در حالی که من او را معصیت نمودم و به ادم 
سجده نکردم.(236) 


گریه دروغین شیطان 


اولین کسی که به دروغ گریه نمود شیطان بود. (آن ملعون به واسطه 
گریه, دل بعضی را می سوزاند. بعضی را غافل گیر می کند و بر آنها 
مسلط می شود و منحرفشان می سازد.) اولین گریه دروغین او پیش حوا 
بود: وقتی که از فریب دادن آدم علیه السلام ماءعیوس شد؛ در حالی که 
گریه می کرد و اشک می ریخت نزد حوا آمد و او دلش به حال شیطان 
سوخت. پرسید: چرا گریه می کنی؟ گفت: ای حوا! دلم به حال تو می 
سوزد حیف از این زیبایی و جوانی تو که می میری و زیر خاک می شوی. 


حوا گفت: چه کنم که نمیرم؟ گفت: اگر تو و همسرت از اين درخت 
بخورید, دیگر مرگ به سراغ شما نخواهد آمد. حوا رفت پتش ادم .علیه 
السلام و داستان گریه او را بیان کرد و هر دو از آن درخت خوردند و از 
بهشت بیرون شدند.(237) 


نیز نقل شده که: حضرت یحیی بن زکریا (س) روزی به ابلیس برخورد 
نمود, در حالی که آن ملعون گریه می کرد. پحیی علت گریه او را پرسید؟ 
گفت: ای پیامبر خدا! هر چه در خانه خدا می روم و او را می خوانم. جوابم 
را نمی دهد و عنایت در حقم نمی فرماید. یحیی از روی دل سوزی عرض 
کرد: خدایا ! چه می شد اگر درب عنایت خویش رابه روی 


این مرد باز می کردی و او را مشمول رحمت خود می فرمودی؟ ! 


خطاب رسید: ای یحیی ! شیطان به دروغ گریه می کند, گریه او برای 
فریب دادن بندگانم است. اگر می خواهی دروغ او بر تو هویدا شود به او 
بگو: خدا تو را می بخشد, در صورتی که بروی کنار قبر آدم علیه السلام و 
بر خاک او سجده کنی ! 


بحیی جریان را برای شیطان بازگو کرد و از خواست تا بر سر آدم علیه 
ااسام ره ای ای ین دعت تام عل لسامرر 
مسند عزت و قدرت تکیه زده بود او را سجده نکردم, چگونه حال که مرده 
و زیرخاک رفته است بروم و خاکش را سجده کنم؟ هرگز چنین کاری 
نخواهم کرد. 


خطاب از جانب خدا رسید:ای یحیی ! حال دانستی که گریه آن ملعون 
نیرنگ بوده و مقصودش منحرف کردن مردم است؟ !(238) 


چند نفر از شاگردان و پیروان شیطان هم از او پیروی نمودند و به دروغ 
گریه کردند. اتکی پسران یعقوب که 9 پیش در آمدند, در حالی که 
گریه دروغین می کردند و گفتند:ای پدر! یوسف را گرگ خورد و پیراهن 
خون الود او را به پدر نشان دادند.(239) 


هم چنین در شام. به امر معاویه به بهانه پیراهن عثمان که خون الود بود 
عده ای گریه های دروغین کردند و مردم را علیه حضرت علی علیه السلام 
شور آندند. و نیز ماءمون تکنا رت که در شهادت امام رضا علیه السلام در 
خراسان به دروغ گریه کرد.(240) 


فریاد شیطان 


بعضی کردارهای اتسان آن قدر بر شیطان ناکوار اسنت که اورا به قریاد و 
فغان می اورد و از ناراحتی رنجور 


و نجیف می شود. به این داستان توجه کنید: 


روزی شیطان در گوشه مسجد الحرام ایستاده بود. حصضرت رسول صلی 
الله علیه و آله هم سرگرم طواف خانه کعبه بودند. وقتی آن حضرت. از 
طواف فارغ شنده دید ابلیس ضعیف و نزار و رنگ پرید۵» کناری ایستاده 
است. فرمود:ای ملعون | تو را چه می شود که چنین ضعیف و رنجوری؟ ! 


گفت: از دست امت تو به جان ادخ و گداخته شدم. فر مود: مگر امت من 
با تو چه کرده اند؟ 


گفت: یا رسول الله ! چند خصلت نیکو در ایشان است. من هر چه تلاش 
می کنم این خوی را از ایشان بگریم نمی توانم. فرمود: ان خصلت ها که 
بف را تا راجت کردم کدام اند ؟ 


گفت: اول این که, هرگاه به یک تیک افو رسند سلام می کنند, و سلام 
یکی اه تاممای اند است ۱2۸۱ بت هر سای کنخ تعالی اما 
از هر بلا و رنجی دور می کند. و هر که جواب سلام دهد خداوند متعال 
رحجمت خود را شامل حال او می گرداند. 


دوم این که, وقتی با هم ملاقات کنند به هم دست می دهند. فان راختدان 
ثواب است که هنوز دست از یک دیگر برنداشته حق تعالی هر دو را رحمت 
می کند.(242) 


سوم وقت غذا| خوردن و شروع کارها (بسم الله) فت: گویند و مرا از 
خوودن ان-صعام مر کت در آن دودمی کته 


چهارم. هر وقت سخن می گویند: (ان شاءالله) بر زبان ی 


می کنند. 


شام می شود, توبه می کنند و زحمات مرا از بین می برند و خداوند به این 
و9 سیله کناهان انان را می امرزد. 

ششم, از همه اینها مهمتر این است که وقتی نام تو را می شنوند با صدای 
پل رصلوات ی کرت دمن عون وان لورت با بسانمان 


هفتم : ایشان وقتی اهل بیت نو را می بینند, به ایشان مهر می ورزند و این 
بهترین اعمال است. پس حضرت روی به اصحاب کرده و فرمودند: هر 
کس یکی از این خصلت ها را داشته باشد از اهل بهشت است.(243) 


کمین گاه شیطان 


دشمن وقتی نتوانست از راه های ساده و عادی بر حریف خود غالب شود و 
او را به زمین زند, دنبال کمین گاهی می گردد, تا در نان آن و در وقت 
مناسب, بر حریف خود حمله کند و ناگهان او را در جای خود از پای در آورد 
و این شگرد خوبی است. 


حیوانات برای این که طعمه خود را به آسانی به دست آورند, کمین می 
کنند. انسان برای نابودی دشمن اد من می نماید. کمین گاه جای امنی 
برای دشمن است. نزدیک ترین راهی است که انسان و هر حیوانی را به 
نتوانست از راه عادی و ساده بر انسان غالب شود باید کمین کند و از این 
راه به مقصود برسد. کمین گاه شیطان. مال و ثروت است. 


غیاث بن 


اتخاهم اهامای اد ی تام تاه ی کر کی که سرت فرم وا 
شیطان, فرزند آدم علیه السلام را در هر چیز می چرخاند و به هر راهی 
می برد - و هر گناهی را به او پيشنهاد می کند - همین که او را خسته و 
ناتوان دید, نیرو و توانش را از او گرفته, در کنار مال و ثروت کمین می 
کند و چون انسان به آن جا رسد - که آخرین مرحله شانس شیطان است - 


تاگهان گریبانش را می گیرد که دیگر راه فراری برای او نیست.(244) 
مقصود این است که مال و تروت 99 ترین کمین گاه ۳ شیطان است ؛ زیرا| 
بسیار کم اتفاق می افتد که انسان به مال و ثروت برسد و او را نفریبد و 
منحرف نکند. قران در این باره می فرماید: 


هميشه در انسان زنده کند. بلکه او مسلما طغیان می کند. چون خود را 
مستغنی و بی نیاز می بیند.)(245) 
طفغیان کردن طبیعت غالب انسان ها است. طبیعت کسانی که در مکتب 


و وحی پرورش نیافته اند, آنان وقتی خود را مستغنی می پندارند, 


از همین جهت است که پیشوای ششم امام صادق علیه السلام فرمود: سر 
هر خطاکاری دوستی (و علاقه) به دنیا است. 


چون دنیا انسان را از کسب کمالات و تحصیل آخرت باز می دارد, او را به 
پرت حان هن نزن دوستبی مال و ثروت باعث فراموشی نا 
دشمنی با خدا| و پیامبران الهی و اولیای او 


و مقمنان می شود. 


حضرت یوسف علیه السلام وقتی گرفتار آن همه بلا و فتنه می شود و در 
چنگال زیباترین زنان ان زمان گرفتار می گردد نمی گوید: خدایا ! مرا 
مسلمان بمیران؛ اما وقتی به ریاست و حکومت می رسد از خدا می 
خواهد که حکومت و ریاست و مال و منال, او را منحرف نکند و بر 
خداشناسی ثابت قدم بدارد و هنگام مردن مسلمان بمیرد 246(۰) 


کابینه شیطان 


شیطان هم مانند شهروندان کشورها رئیس جمهور, دولت و کابینه ای دارد. 
ها رک ار مت ار اس را وا کت نام 
می دهد. برای هر کاری وزیری تعیین کرده. به انحراف کشیدن مردم را به 
آن کابینه سیرده است. افراد کابینه اش از فرزندان خود او هستند. در هر 
صبح و شام تخت خود را می گذارد و بر آن می نشیند, افراد کابینه دورش 
جمع می شوند, او هم دستورهای لازم را به آنها می دهد, هر کس در پی 
ماءموریت خود می رود. اسامی کابینه از این قرار است: 


1 ولها یا ولهان؛ 


او ماءمور طهارت و نماز و عبادت است. او انسان را در طهارت و نماز 
وسوسه من کند وبه شی مین آندازد که این تمازاطل است ؛ نماز دیگری 
شروع کن؛ وضوی تو ناقص بود؛ دو مرتبه تجدید کن. گاهی در سجده در 
بدن انسان چیزی می دمد. به طوری که انسان خیال می کند وضوی او 
باطل شد و مجبور شد دو مرتبه وضو بگیرد.(247) 


2 هفاف؛ 


خاسعرنت ای که بو تناها ن صس ها اسان ها اس کر ماع 
ترسانیدن او را به و هم و خیال اندازد 


ی اک و فا انا و ند 
3. زلنبور (یارکتبور)؛ 
که آن موکل بازاری ها است. لغویات و دروغ قسم دروغ و مدح کردن 


متاع را نزد انها زینت می دهد. انها هم برای این که جنس خود را به فروش 
رسانند ان اعمال را انجام می دهند.(248) 


4 ثبر؛ 
در وقتی که مصیبتی به انسان وارد می شود. صورت خراشیدن, سیلی به 


خود زدن, یقه و لباس پاره کردن را برای انسان پسندیده جلوه می دهد. 
(249) 


انبیا را وسوسه می کند - پا ماءعمور به خشم در ادن انسان است و 
خص راسنن امموخه خلوه هی دهد وله آن«خونها ره مین شون 


6 اعور؛ 


از زنا افتد و با اندر جهات 
ابر ناید از پی منع زکوت 


اعور, همان شیطانی است که بر صیصای عابد را وسوسه کرد تا با دختری 
زا کید و هد موم فا رشان داش ناهد اس زوری اعور نس 
هود پیغمبر رفت, آن حضرت ضربه ای به چشم او زد, کح شد.(250) 


7 داسم؛ 
همواره مراقب خانه ها است. وقتی انسان داخل خانه شد و سلام نکرد و 


نام خدا را بر زبان نیاورد. با او داخل خانه می شود و آن قدر وسوسه می 
کندها نشس فتتم. آنجاد شایه و اهل فانصا فان هر نداد ار‌اشان 


سر سفره غذا نشست و (بسم الله) نگفت با او غذا می خورد. هر گاه 
انسان داخل خانه شد و سلام نکرد و ناراحتی پیدا شد 


باید بگوید (داسم, داسم, اعوذ بالله منه).(251) 
8 مطرش يا مشوط و سا وشوط؛ 


کار او پراکندن اخبار دروعغ پا دروعغ هایی است که خود جعل کرده؛ در حالی 
که حقیقت ندارند.(252) 


9 قنذر؛ 


او نظارت بر زندگی افراد می کند. هر کس چهل روز در خانه خود طنبور 
داشته باشد؛ غیرت را از او بر می دارد. به طوری که انسان در برابر 


10 دهار؛ 


ارت اه رای ان یاب ات طورش که شا وت اسان 
وا ی دا ای ور 


1 اقبض؛ 


وظیفه او تخم گذاری است. روزی سی عدد تخم می گذارد. ده عدد در 
ی ۳ و از هر تخمی عده ای از 


شیاطین و عفریت ها و غول ها و جن بیرون می آیند که تمام آنها دشمن 
انسان اند.(255) 


امام صادق علیه السلام فررمودند: برای ابلیس - دز گمراه ساختن افراد 
کمک کننده ای به نام (تمریح) وی در اغاز شب بین مغرب و مشرق به 
وسوسه کردن. وقت مردم را پر می کند.(256) 


13 فزح؛ 
ابن کوا از امیرالممنین . علیه السلام از قوس و قزح پرسید. حضرت 


فرمود: قوس قزح مگو؟ ! زیرا نام شیطان (قزح) است بگو (قوس اله 
و قوس الرحمن). 


مرحوم کلینی از عطیه بن المعزام روایت کرده که وی گفت: در خدمت 
حضرت صادق علیه السلام بودم و از مردانی که دارای مرض (ابنه) بوده و 
هن ناد کر رورت فر مود (روال) بتیرالشی با اما 


او یکی از دختران شیطان و کارش وادار کردن زنان به مساحقه. و هم 
جنس بازی زنان است او مساحقه را به زنان قوم لوط یاد داد. یعقوب بن 
جعفر می گوید: مردی از حضرت صادق علیه السلام از مساحقه بازی زن 
با زن دیگر- پرسید: : حضرت در حالیکه تکیه کرده بود نشست و فرمود: : زن 
ریر و زن رو - هر دو ملعون آند. پس از آن فرمود: خدا| بکشد (لاقیس) 
دختر ابلیس را که چه عمل زشتی را برای زنها آورد. آن مرد گفت: این کار 
اهل عراق است ؟ حضرت فرمود سوگند به خدا که این عمل در زمان 
رتیه ل جوا صلی عنم اند سوه لاه آنت که کر خر اف سانسد 7 25) 


6. متکون؛ 


شکل خود را تعییر می دهد و خود رابه صورت بزرگ و کوچک در می آورد 
و مردم را گول می زند و این وسیله انان را وادار به گناه می کند.(8 25) 


17 مذهب ؛ 


خود را به صورت های مختلف در می آورد. مگر به صورت پیغمبر و یا 
وصی او. مردم را با هر وسیله که بتواند گمراه می کند.(259) 


بین نمازگذار نمازش حایل می شود؛ یعنی توجه قلب را از وی برطرف می 
کند. در خبر است که: عثمان بن ابی العاص بن بشر در خدمت حضرت 
رسول صلی الله علیه و آله عرض کرد: شیطان بین نماز و قرائت من حایل 
می شود - یعنی حضور قلب را از من می گیرد - حضرت جواب داد؛ نامش 
شیطان (خنزب) است. پس هر زما از او 


ترسیدی به خدا| پناه ببر.(260) 


موکل قمار است. قمار بازها همه به دستور او رفتار می کنند. به وسیله 
قمار و برد و باخت اختلاف و دشمنی در میان آنان به وجود می آوزد. 
(261) 


تک ان زان ان ملعون می باشد. کار او وادار کردن زنان به زنا است و 
هم جنس بازی را هم به انان تلقین می کند.(262) 


با توجه به مطالب فوق به دست می آید که ابلیس به صورت یک فرمانده 
ویران گر که نقش فرماندهی را به عهده دارد فرمان می دهد و بچه هایش 
در اجرای دستورات او می کوشند و با تلاش ها و تعغییر شکل های مختلف. 
جوامع انسانی را به بدبختی می کشانند.(263) 


خانه شیطان 


احمد حرب که یکی از زهاد و اهل حال و کشف بوده بامدادی از بازاری در 
نیشابور می گذشت. دید شیطان, پرجمی بر افراشته و دور او شیاطین 


صف بسته آند. 
گفت: ای بیچاره ! به چه طمع این جا آمده ای؟ پاسخ داد: ِ دنیا, خانه 


اند؟ احمد گفت: اپ و کی ۳۳۵ 
فد کن خود به دنت آوز نگ: 


شیطان گفت: من نیز می کوشم تا یکی را به جهنم ببرم؟ آنان به مال من 
دست می زنند, من نیز در سینه آنان دست می زنم و وسوسه می کنم. به 


آنها بگو از خانه من بیرون روند و آن را به من واگذارند تا من هم از سینه 
انها بیرون روم. 


حضرت رسول فرمود: شیطان با راول کسی که داخل 


بازار می شود, داخل .ها اخرین کسی کم بررفی کورون, او هم بترم * وروی 
(264) 


و نیز حضرت رسول صلی الله علیه و اله فرمود: بدترین بقعه های زمین 
بازار است و ان میدان میدان و محل جولان دادن شیطان می باشد. اول 
صبح با پرچم خود می آید و آن را نصب می کند, تخت خود را در بازار می 
گذارد و فرزندان خود را در آن پراکنده می کند, به هر کدام ان آتما دسنور 
می دهد که مردم بازار را وسوسه کنند. در متر کردن پارچه خیانت و از آن 
کم نمایند. به عده ای دیگر می گوید: وسوسه کنید که اهل بازار در تعریف 
جنس خود قسم دروغ بخورند و با قسم, جنس پست خود را خوب جلوه 
دهند و بفروشند. 


بعد از آن به فرزندان خود خطاب می کند و می گوید: بر شما باد مردمی 
که پدر آنها مرده - مراد حضرت آدم علیه السلام است - ولی پدر شما هنوز 
رو مس اس کی ک ک یا او کارا شود با آخرن 
کس خارج شوید.(265) 


از حضرت رسول صلی الله علیه و آله نقل شده که فرمود: بازار خانه سهو 
و غفلت و بی خبر شدن از خداست. کسی که در بازار تسبیح بگوید, 
خداوند برای هر تسبیح او هزار هزار حسنه می نویسد. و در قیامت او را 
می بخشد. بخشیدنی که به قلب احدی خطور نکرده باشد.(266) 


و حضرت علی علیه السلام فرمود: اگر می خواهی شیطان را دور کنی باد 
خدا کن. چون خدا را یاد کردن باعث راندن و فرار شیطان می شود.(267) 


میدان شیطان 


جایی که رفت و آمد در آن برای همه آزاد است و هر کس هر چه بخواهد 
در آنجا هدست .می. اور 


از جمله کسانی که در آن میدان رفت و آمد می کند و آن جا را از نظر دور 
مارد میت فقس را در ان هرک من کبه تتیطان است: از این رو, 
اس ای ی و اه ان ار ی را مس ی 
(268) 


از امام. باکر عه السلام قل دی کف نک سر اغرانی زار طانقه نون 
عاسر )کت صامعر اسلام صلی الله اه و آله مشرف شد و پرسش 
دای از رت رو اراس له ان دک تا رسیل 
ال !بدترین بقعه های زمین کچاست؟ بعد از آن که جبرئیل نازل شد و آن 
حضرت را آگاه نمود. فر مود: ای اعرابی ! بدترین بقعه های زمین بازارها 
استیآن خا فیدان و فحل تاخت وعار شطان می باشد بامدادان با برجم 
خود وازد آنجا می شوخ ه ان زا بر میف. افرازد.ه تخت خود را کناز آن بر 
زمین می گذارد و بر آن می نشیند. فرزندانش را در بازار می پراکند و به 
هر کدام دستوری جداگانه می دهد. 


نقضی: از آنانم با کل رواد «انوه وس من کیند که گیل جرزیت 
نباشد. عده ای از انان کسانی که اجناس را به درستی وزن می کنند 
وسوسه می کنند که در آن دست ببرند. عده ای را وسوسه می کنند که در 
ذرع و متر دزدی 


کنند, در فروختن اجناس خود قسم دروغ بخورند به بعضی دستور تقلب, 
عغش در معامله, ربا ۱ به ذریه و فرزندان خود می 
گوید: کوشش کنید درباره کسانی که پدرشان (حضرت آدم علیه السلام) 
مرده, ولی پدر شما - که من باشم - زنده است و - شما را راهنمایی می 
کند. شیطان با اول کسی که داخل بازار می شود داخل می گردد و با 
اخرین کسی که از بازار خارج می شود بیرون می رود.(269) 


حضرت علی علیه السلام به حارث همدانی می فرماید: بپرهیز از نشستن 
بر سر گذرها و در مراکز عمومی و بازارها و مراکز تجارت؛ زیرا در آن 
جاها محل حضور شیطان - و وسوسه های او است - محل پیشامد فتنه ها 
و تباه کاری ها است. شیطان سعی می کند افراد را برای تاءمین منافع 
خودشان به دروع, تهمت و انحراف بکشاند و به دنبال آن اضطراب و 
آتتوف و تکزانی به وجود ِ غالبا مردم در این جاها به امور دنیا و 
کارهای خلاف دین مشغول اند. پس تا می توانی باید ۱ 2۱ 
میدان ابلیس است دور شوی تا داخل فتنه و فساد نشوی.(270) 


فرودگاه شیطان 


شیطان برای خود زندگانی مخصوصی مانند: شهر, رودخانه. خوابگاه, 
۰ .«9«ِ«ِِ دارد. فرودگاه جایی است که اجازه می دهند روز و 

سایل حمل و نقل از اطراف آسمان به آنجا فرود آید. فرودگاه 
0 ۳ ۳ او ان روج بلید کشنت 
است که به زبان و اعضای دیگر خود گناه می کند. دروغ می گوید, فحاشی 


می 


کند , تهمت می زند, غیبت می نماید, آبروی مردم را می برد. زخم زبان می 
بش انوس یم گام ی یبا رس یا و ساسا و وان 
مرتکب گناه می شود. 


فرودگاه شیاطین قلب آن کاهنان و جادوگرانی است که با شیاطین ارتباط 
دارند. آنان مطالب حقی را که شیاطین از ملائکه می شنوند, با ده ها دروغ 
به کاهنان دیگر می گویند, آنها هم ده ها دروغ دیگر را به: انها خی افزایتد و 
به خورد مردم می دهند. فران فره ناه ات را اه طمرسا نمی عاند: 


هل انبتکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاک اثیم یلقون السمع 
و اکثرهم کاذبون 


(آپا به شما خبر دهم, شیاطین بر چه کسی نازل می شوند؟ بر هر دروعغ 
گوی گنه کار نازل می گردند. آنها آن چه را می شنوند به دیگران القا کنتد 
اسان رو که شید ام ۱271 


شیطان موجودی است ویران ۳ موذی و مخرب القائثات او در مسیر 
فساد و تخریب است. مشتریان او دروغ گویان و گنه کاراند که قلب انها 
مانند لانه زنبور محل آمد و شد شیطان ها است, مانند فرودگاه های بزرگ 
دنیا که در هر ساعت ده ها طیاره فرود می ايند و بلند می شوند. 


شاخ شیطان 


از جمله شیطان صفتانی که در این زمان بروز کرده اند و قتل و غارت و 
کشتارشان, جنایت و ضربه زدن به اسلام و قران و توحیدشان, بر هیچ کس 
پوشیده نیست, فرفه وهابی های مرتد و گمراه کننده می باشند که بر 


حطوت رل ای اه 


غلیه .و الة از آهدن آنها خبر دادم .و آنان زا شاخ شیطان, نامیده. انست: 
پر هی از کی ادلی تیاده یله هر 
روایت میکند که پيامین اشنلام.صلی: الله: علیه. و اله وسلم دوبار قر‌خود: 
خدایا ! به ماء در یمن برکت بده, خدایا به ما, در شام برکت بده, اصحاب 
عرض کردند: يا رسول الله بفرمایید به نجد ما هم برکت بده ! 


پیاشیر .ضلن, الم غلیه .و الم فرموده ند ای زلرله ها وتفتته ها اشت و 
شاخ شنطان از آن جا بیزون هی اند 


نیز بخاری از پدرش روایت می کند که گفت: روزی پیغمبر اسلام در کنار 
منبر ایستاد و فرمود: فتنه و فساد از آن جا است. از آن جا که شاخ 
شیطان بیرون می آید ! 


و نافع از عبدالله عمر روایت می کند که گفت: حضرت رسول صلی الله 
علیه و آله روبه طرف مشرق کرد و فرمود: آگاه باشید که فتنه و فساد در 
اا اس وتا مشاه سا رو اه 


در شرح السنه از عقبه بن عمر روایت می کند که گفت: پیامبر اسلام 
صلي الله علیه و آله با دست خود به طرف یمن کرد و فرمود: آگاه:با شید 
که آن چا پربرکت است. بدانید و آگاه باشید که قساوت و سنگ دلی در 
میان شتر دارانی است که در زیر دم شتران هستند, جایی که شاخ شیطان 
اد انار ما( 22 


آن.حضوت. از بمن تعزیف و از نخد بدگویی کرده و می گوید: جای زلزله و 
فتنه ها و فساد نجد است. قساوت و سنگدلی در میان 


شترداران است که همان نجد باشد, و شاخ شیطان از آن جا بیرون می 
اید. حضرت فرقه وهابی را تعبیر به شاخ نموده؛ چون شاخ حیوانات برای 
انسان و دیگر حیوانات بسیار خطرناک می باشد. - ممکن است انسان به 
وسیله شاخ زدن حیوان از بین برود. 


خطر وهابی برای اسلام و مسلمین بسیار زیاد است. آنها اگر بتوانند تمام 
لین ر ا دی نها زمر کرو کاعر مق کشت اقهالن بان رنه غارت. هن 
بر ند اسلام را به اسم اسلام نابود هی کته 


معروف است که وقتی نجدی های مهاجم به سرکردگی عبدالعزیز پسر 
مسعود, پدر پادشاهان کنونی عربستان, مدینه منوره را اشغال کردند و قبر 
امامان و زنان و اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و اله در بقیع را خراب 
کردند. خواستند قبر مقدس پیامبر اسلام صلی الله علیه و اله راهم خراب 
کنند. ولی با اعلام خطر ممالک اسلامی و بیشتر علمای هند روبه رو شده, 
از بیم اعتراض دنیای اسلام خودداری کردند. 


می گویند: نجدی های مهاجم یعنی سربازان عبدالعزیز بن مسعود و پیروان 
محمد بن عبدالوهاب روی قبر پیامبر صلی الله علیه و اله قهوه می کوبیدند 
و فریاد می زدند: محمد! (قم قم !! انت قلت النجد قرن الشیطان) یعنی 
ای محمد ! برخیز, برخیز ! تو گفتی که نجد شاخ شیطان است !؟(273) 


از جمله عقاید وهابی ها (شاخ شیطان) این است که: 1. خدا را جسم 
میدانند. برای او دست و پاء صورت و اعضا در نظر می گیرند؛ 2 همه 
مسلمانان را به غیر از خودشان کافر و مشرک دانسته و قتل و غارت انان 
را جایز می دانند؛ 3. خراب کردن قبر امامان 


در زمان خودمان شمه ای از جنایات و قتل و کشتار آنها را دیدیم و شنیدیم 
که چگونه در جمعه خونین مکه در چهارم دیحجه الحرام مطابق نهم مرداد 
سال 66 حمله کردند و صدها نفر از زایران خانه خدا را قتل عام کرده و 
هزاران_ نفر را مجروح ساختند. موحدین و یگانه پرستان را مشرک دانسته 
قاستی. آخوندهای در بارق آنان: فرباد می.ردند‌ومی کفتتد (افتل. آلفخوسن 
اقتل المشرکین) مجوس و مشرکین را بکشید. 


در خبر است که: در شب هفدهم ماه مبارک رمضان که پیغمبر صلی الله 
علیه و اله به معراج تشریف برد و همه جا را دید و در همان شب مراجعت 
فر مود. صبح آن شب., شیطان خدمت آن سرور مشرف شد و عرض کرد: 
یا رسول الله !| شب گذشته که به معراج تشریف برد ید در آسمان چهارم 
طرف چپ (بیت المعمور) منبری بود. شکسته و سوخته و به رو افتاده. آپا 
شناختی ان منبر را و متوجه شدید که از کیست؟ 


ان حضرت فرمودند: خیر؛ آن منبر از کیست؟ شیطان عرض کرد: آن منبر 
از من است و صاحب ان بودم ! بالای آن می نشستم و ملائکه پای منبر من 
حاضر می شدند, از برای آنها راه بند کی خضرت منان زا می کفتم. ملائکه 
از عبادت و بندگی من تعجب می کردند! هر وقت که تسبیح از دستم می 
افتاد, چندین هزار ملک بر می خاستند. تسبیح را می بوسیدند و به دست 
من می دادند. اعتقاد من این بود که خداوند از من بهتر چیزی 


را خلق نفرموده؛ ولی یک بار دیدم امر به عکس شد و رانده درگاه او 
شدم. و الان کسی از من بدتر و ملعون تر در درگاه احدیت نیست. ای 
محمد صلی الله علیه و آله وسلم ! مبادا مغرور شوی و تکبر نمایی, چون 
هیچ کس از کارهای الهی اگاه نیست 


در ملاقات خود با حضرت یحیی عرض کرد: من جزو ملائکه بودم و چهار 
هار سال شرم را از یک سجده بر بداشتم؛ ولی عافیتم. این نشد که از 
صفوف ملائکه بیرون شدم و مطرود و مردود و ملعون درگاه حق تعالی 
گردیدم.(274) 


جایگاه شیطان 


همان طور که انسان به جایی نیاز دارد - چه در دنیا و چه در عالم برزخ و 
قیامت - شیطان ها هم به مکان احتیاج دارند. جای هر کدام از نظر پستی و 
بلندی فرق دارد. برای هر کدام جایگاه مخصوصی است. وقتی انسان مرد 
وارد عالم برزخ می شود. اگر از نیکان و پاکان باشد جایگاه او در (وادی 
السلام) نجف و در کنار پیامبران و امامان معصوم و اولیاء الله علیهم 
السلام می باشد, اگر از بدن و ناپاکان بوده جایگاهش در چاه های وادی 
برهوت, که در سرزمین یمن قرار دارد. می باشد. 


بعد از عالم برزخ و داخل شدن در عالم قیامت. جایگاه پاکان در 
(اعلاعلیین) که در آسمان هفتم قرار دارد می باشد و آن جاأ برای کفار و 
مجرمان و اهل نفاق آماده شده است. و همان (سجین) جایگاه شیطان و 


پیروان او هم خواهد بود. 


زان کات الفحار لفی محر دا 


در جواب گفت: وقتی روح خبیت (فجار) را از بدن کثیفشان بیرون می 
کشند او را به آسمان می برند. آسمان ها او را نمی پذیرند و به زمین 
تزفی. کرد نند آن هم نمی پذیرد. ناچار آن روج خبیث را می برند تا هفت 
طبقه زمین, همان جایی که جایگاه شیطان و طرفداران او است. شکنجه 
ای که 1 ِ برای توت آمادم«شده: از .هر عداب:ه شکنجه. اي 


مغازه شیطان 


در دنیا هر کس یک جایی برای خود برمی گزیند تا دارایی اش را وزرا نک 
دارد و یا در آن جا خرید و فروش کند, مانند تجار و کسبه بازار که برای 
کسب و تجارت خود دکانی تهیه می کنند و اجناس خود را در آن جا می 
گذارتن..اکر کسی جیزی از آن مغازم بنون»«صاحب., هغارم آو را تعقیت کردم 
و مجازات و زندانی می کند. 


همین طور شیطان هم برای خود جایی دارد که ان تجارت خانه و مغازه 
شیطان, در دنیا است. در این مغازه کالاهای گوناگونی را در قفسه ها و 
طبقات قرار داده. اجناس این مغازه عبارت است از کبر. حسد, غضب, 
عصبیت, فخر, بخل, سوءالخلق. حرص, طمع. طول الامل, کسالت, ضجر, 
لهو و لعب؛ غفلت, قساوت, کینه, عجب, ریاء, معصیت. خصومت و عداوت؛ 
فسق و جور, زنا و لواط, قتل و غارت. غیبت و تهمت و غير این ها. در یک 
طرف مغازه این اجناس را در قفسه ها مرتب و منظم کرده. و در طرف 
دیگر مغازه دوست داشتنی ها مانند: دوستی دنیاء دوستی ریاست. دوستی 
طعام, دوستی زنان. دوستی 


خواب, راحت طلبی, دوستی کلام زیادی, دوستی برتری طلبی, و علو و 
رتبه. دوستی ثروت. دوستی درهم و دینار و دوستی حرام را چیده است. 
با اینها تجارت می کند و مردم را جذب خود می نماید. هر کس هر کدام از 
این ها را بخواهد به او می دهد. به هین خاطر یحیی بن معاذ می گوید: دنیا 
دکان و مغازه شیطان است. پس هیچیک از اجناس این مغازه را سرقت 
نکن ؛ زیرا اگر چیزی از آنها را بردی شیطان تو را تعقیب و دنبال می کند تا 
تو را بگیرد و دیگر رهایت نمی نماید.(277) 


این ان قیعت رن شیطان, غیر از زیان چیزی برای تو نخواهد داشت. لذا 
ارام اس فی وا 


الدنیا سوق الخسران 
را بازار زین ات روج 
و امام دهم حضرت هادی علیه السلام درباره دنیا می فرماید: 


(الدنیا سوق ریح فیها قوم و خسر آخرون؛ دنیا بازار است. بعضی از آن 
سود می برند و بعضی خسارت می بینند).(79 2) 


پس ای انسان بیدار باش ! به بازار و مغازه شیطان نرو و چیزی را ندزد که 
صاحب ان تو را بیچاره و بدبخت می کند و به جهنم می برد. 


مال التجاره شیطان 


شیطان: هم ما ند سرمایه داران رن مرول دازان حرقه آخم سومابته ده 
مال التجاره ای آماده کرده و برای فروش,: دنبال مشتری می گردد. 


مناسب است انواع و اقسام مال تجاره شیطان را که برای فروش به 
مردم عرضه می کند را از زبان خودش بشنویم. 


روزی حضرت عیسی بن مریم علیه السلام شیطان را دید که پنج الاغ سیاه 
در پیش دارد و بارهایی بر انان گذاشته و از راهی می رود. 


أنْ حضرت پرسید:ای شیطان ! 


بار اين الاغ ها چیست؟ و به کجا می روی؟ آن ملعون عرض کرد:ای روح 


فرمود: آیا هم کارها از یک قماش هستند؟ گفت: خیره بار هر کدام بادیگری 
فرق می کند و هر الاغی یک نوع بار دارد. 


گونه گونه هست بار این خزان 
تو همه خر را به یک چوبی مران 


حضرت عیسی به یکی از آنها اشاره کرد و پرسید: بار این الاغ چیست؟ 
شیطان گفت: ظلم و جچور و نتعدی است. فرمود: تدای ان کیست؟ پاسخ 
داد: پادشاهان ظالم و حاکمان جور. 


پرسید الاغ دومی چه بار دارد؟ گفت: غرور و خودپسندی. فرمود: چه کسی 
خریدارش است؟ عرض کرد: کدخداهای ابادیها, و رو سای دهات. 


پرسید: بر الاغ سوم چه بار کرده ای؟ گفت: حسد. فرمود: مشتری آن 
کنیشت ٩‏ گفت: عالمان ذرباری و مردوران آنها و توکران اجاتب (النه 
علمای خوب و واقعی حسد ندارند. حضرت مه علیه السلام درباره انها 
فرمودند: انها عالم ربانی هستند).(280) 


۰ او سس بار آن است. 9 
آنها را امین خود قرار داده و برای خرید و به شهرهای دور و نزدیک 
می:فرنتتند: ولی: ان آن.به جای امانت دار خیانت هن 


پرسید: آن دراز گوش پنجمی بارش چیست؟ پاسخ داد: نی فرمود: 
خریدار آن چه کسانی هستند؟ جواب داد: زن ها مشتری و خریداران این 


قرآن مکر زنان را از مکر شیطان بزرگ تر دانسته, آن جا که می فرماید: 
(ان کید کن عظیم؛ کید و 


مکر زنان بزرگ است)(282) در حالی که مگر شیطان را سست و ضعیف 
معرفی می کند. آن جا که می فرماید: (آن کید الشیطان کان ضعیفا؛ به 
درستی که کید شیطان ضعیف است).(283) 


کارگاه شیطان 


کارگاه و کارخانه. محل کار و جای کارگران را می گویند, جایی که انسان 
مشغول کرا و وسایل کا در آن جا آماده و مهیا است و دایما : به آن محل 


زفت و آضد انی: نهد 


شیطان هم برای خود کارخانه و کارگاهی دارد که به آنجا رفت و آمد و 
نظارت دارد. کوشش برای دنیا و اخرت سست و بی حال باشند, نه حال 
عبادت دارند و نه حال تجارت. نه عاشق دنیا هستند و نه اخرت. 


رویات و کلماتی از معصومان علیه السلام درباره عم و بی حالی وارد 
شده که خود ایشان از سستی و بی حالی به خدا پناه می برد. 


امام سجاد علیه السلام در شبهای ماه مبارک رمضان در مناجات های خود 
چنین می فرماید: 


خدایا ! به تو پناه می برم از تنبلی و سستی و بی حالی.(284) 


حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: از تنیلی و سستی 
بپرهیز؛ زیرا تو برای امروز زنده ای نه برای فردا. اگر فردایی بود نیز مثل 
امروز باش و اگر فردایی نبود پشیمان نخواهی بود.(285) 


نیز آن حضرت فرمود: از خستگی و کاهلی بپر هیز ؛ چون اگر در کارهای دنیا 
و اخرت "خسته و ملول باشتی حق ,را تخمل تواتی کرد و اکر کنیل و-سنست 

باشی از ادای حق باز می مانی. 

نله شبطان در این کارخاته هن کار کام.ععت فعالیت: می کتقم آنسان ره 

تن پروری می کشاند, که شخص 


همواره خمود و پژمرده و بی حال به نظر می رسد. او نمی گذارد انسان 
کار دنیا و اخرت خود را به خوبی انجام دهد و حرکتی در راه اصلاح دینا و 
اخرت خود بکند. 


شعار شیطان 


هر قوم و ملتی و هر دین و مذهبی باورها و فرهنگ ویژه ای دراند و روی 
همان معتقدات شعار می دهند. شعار از قلب و افکار درونی که انسان پای 
بند به آنها است سرچشمه می گیرد. و آن,؛ بیان گر انگیزه درونی شخص 
است. معمولا شعار در زمان جنگ و مبارزه و زد و خورد داده می 
نقند. انکیزن و شور آقوین. افست: 


در چنگ بدر مشرکان مکه شعار مخصوص خود را می دادند و می گفتند: 
(اعل هبل, اعل عبل) و لشکر اسلام هم شعار مخصوص به خود را می 

دادند و هی گفتند: (الله مولانا و لامولالکم الله اعلاو اجل) (و ملت مسلمان 
ایران در شعارهای خود می گفتند: نهضت ما حسینی است., رهبر ما خمینی 


۱ ت‌. 


شیطان هم این طور برخورد می کند و شعاری را که بدان معتقد است و 
مبنای کارش به شمار می آید به کار می برد. شعار آن ملعون را خداوند 
فتعال ذر قران.بیان تموده است: آن.جا که هی فر .ما ید" 


کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بری ء منک انی 


(کار عده ای از مردم هم چون شیطان است که به انسان گفت: کافر شود 
- تا مشکلات تو را حل کنم - اما هنگامی که او کافر شد. گفت: من از تو 
بیز ارم من از خداوندی که پروردگا ر عالماین است می تسم 0 (286) 


در وهله اول, بیزاری خود را به انسان ابراز نمی کند: * زیرا در اين مور بت 
انسان گول نمی خورد. بلکه وقتی او را فریفت, آن گاه می گوید:ای بنده 
بی بند و بار !ای انسان بی وجدان و کوتاه نگر ! تو انسان بودی و دارای 
مقام و شرف انسانیت ! گول من شیطان - که دشمن تو بودم - را خوردی و 
به خدای مهربان که تو را از عدم به وجود آورد کافر شدی. 0 
دوزخ است. بعد می گوید: خوب شما را به دام کشیدم و نهان شما را 
ظاهر کردم, آلودگی ها و عفونت های مخفی شما را آشکار نمودم. . پس به 
انا دح شتالی فی ند 


آن ملعون شعارش (اکفر) است به همه انسان ها می گوید: کافر شوید! 
آن عده ای که تحت تاءثیر شیطان قرار گرفته و فریب وعده ه های دروغین 
او را خورند راه کفر را می پویند و به خواسته قلبی او جامه عمل میت 
پوشند, دین و وجدان خود را زیرپا می گذارند و به شیطان لبیک گفته و 


راز و نیاز شیطان 


شیطان با آن خبائت ذاتی که دارد, گاهی به درگاه خداوند متعال التماس 
ففت. کند و دعا می نماید, به اولیاء الله متوسل می شود تا خداوند او را از 
جهنم نجات دهد و داخل بهشت کند. ولی دروغ می گوید. دعا و توسل او 
جنبه ظاهری دارد و حقیفقت ندارد, از جمله جاهایی که متوسل شده بود 
داستان ذیل است: 


از امام باقر علیه السلام نقل شده که: زنی از جن به نام (عفراء) در زمان 
ال وان 


و سلم توبه کرد و ایمان آورد و اسلامش اسلام نیکویی شد. پیش آن 
حضرت می امد و از حرف های ایشان استفاده می کرد. صالحین از جن 
می آمدند به دست او مسلمان می شدند و ایمان می اوردند. 


زن جنی به مدت چهل روز نایدید شد. پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم از 
حال او اطلاع نداشت. از حال او پرسید. گفتند: ان زن خواهری داشت که 
برای رضای خدا رفت او را ببیند. آن حضرت فرمودند: خوشا به حال 
کسانی که برای رضای خدا یک دیگر را دوست می دارند و به دیدار هم می 
روند. بعد فرمود: خداوند متعال عمودی در بهشت خلق نموده از یاقوت 
قرمز, بر آن عمود هفتاد هزار قصر بنا نمود. در هر قصری هفتاد هزار غرفه 
وجود دارد. همه این ها برای کسانی که برای خدا یک دیگر را دوست می 
دارند ساخته شده است. 


بعد از :قدنی آن: عنی. امد خضرته رشول: .ضلی: الله. علیه.و اله و تلم 
فرمود:ای (عفراء) ! کجا بودی؟ عرض کرد: يا رسول الله ! خواهری داشتم, 
به ملاقات او رفته بودم, فرمود: خوشا به حال کسانی که برای خدا| هم 
دیگر را دوست می دارند و به زیارت یکدیگر می روند. 


سپس فرمود: ای (عفراء) ! در این مسافرت چه دیدی؟ عرض کرد: چیزهای 
شگفت آوری دیدم. فرمود: از آن چه دیدی بگو. عرض کرد: ابلیس را دیدم 
در دریای سبز که دنیا را در بر دارد. بر روی تخته سنگی سفید, در حالی که 
دست های خود را به سوی آسمان بلند کرده بود. می گفت: خدایا ! اگر به 
قسمی که 


خوردی جامه عمل بپوشی و مرا داخل انش کنی, آن گاه من تو رابه حق 
(محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی و فاطمه و حسن و حسین) می 
خذانم با قرا اد انس جات .ده وبا آها 0( 
صرف نظر کنی. 


من به او گفتم: ای ابوحارث (لقب شیطان است) ! این اسامی که خدا را به 
آنها قسم می دهی چه کسانی هستند و کجا دیده ای؟ گفت: هفت هزار 
سال قبل از خلقت آدم, آنها را بر ساق عرش دیده ام. دانستم که آنها 
ی پس من هم آنها را یادآور شدم و خدا 
به حق ایشان قسم دادم که مرا جهنمی نکند. آن.حخضظرت. قر مود ند؛ به خدا 
قسم اگر اهل اسمانها و زمین خدا را به این اسامی قسم دهند, خداوندی 
ِ آنان‌شزامی یر دم حاحات:ا یشان ابر آورده مب کردات:( 287) 


در این جا سوالی تن هی اند و آن این که: شیطان می دانست همواره 
جهنمی خواهد بود و نجات پیدا نمی کند, پس چرا دعا می کنند و خدا را به 
اولیای گرامی سوگند می دهد که نجاتش دهد؟ امید شیطان از 


خواهش چیست؟ 


شاد اه تخواری آوتبت این علت با فد که خداوته ام را اد طیعات این خیم 
- که گرم ترین طبقات است - به طبقات بالاتر منتقل کند. و شاید امیدش 
این باشد که خداوند بعد از ان که او را داخل جهنم کرد. بیرون آورد و 
سپس داخل بهشت نماید. و یا شاید برای این 


باشد که از عذاب اهل زمین رهایی یابد و به دست اهل زمین عذاب نشود. 


در حدیت است: هر کس دعا کند خداوند دعایش را اجابت می نماید, اگر 
مومن و با تقوا باشد, مزد دعای انها را در قیامت می دهد؛ زیرا دنیا ارزش 
پاداش آنان را ندارد, و کسانی که مومن نباشند جزای آنها را در همین دنیا 
می دهد ؛ زیر| آنان لیاقت آخرت را ندارند. شیطان از آن دسته است که 
پاداش و مزد عملش را در همین دنیا می دهند. و پاداش او همین عمر 
طولانی, تسلط بر اولاد ادم. وسعت و اسایش است. 


شم نز تشاب آمیدش پققد | ازدانن انار مود که ام رارخم الرکسن) ازست 
و رحمانیت او بر غضبش برتری دارد. و لابد از گناهش چشم می پوشد و 
ی ی اه ی ی سا 
بیامرزد. 


آتش شیطان 


جا دارد اول این مطلب را بیان کنیم که آتش بر دو قسم است: یکی آشکار 
اما ی ی نس رت اه 
کبریت و چوب و نفت روشن می شود و می سوزاند. 


و آنش ناپیدا, آتتلنتن است که در هنگام غضب و ناراحتی به وجود هی 
ان اتش درونی است و نمودی ندارد. 
همین ور که اتتتن کارزشن سوزاندن و خاکستر نمودن و از بین بردن چیزها 


است., انسان هم وقتی که خشم گرفت با پوششی از زدن مجروح کردن؛ 
کشتن و از بین بردن دیگران خود را نشان می دهد. 


همان طور که آننش.+یز خاکستر تاکهان به. وسیله باد و غیره شعله 


فتفند کروت و سکن ات متفه ایا تسوا ند سب فیر اه ای یل 
کند, انن خت هم که در درون و قلب انسان نهفته است. ناگهان به 
وسیله غضب و ناراحتی مشتعل می شود و رسوبی از آن در خون و در رگ 
و عروق انسان می نشیند؛ ؛ به عبارت دیگر همان طور که آنش آب را به 
جوش می آورد. آتش غضب هم خون قلب را به غلیان می آورد. 


این است که رگ های گردن, صورت و چشم را خون فرا می گیرد, دیگر 
انسان در آن حالت زمام خویش را از دست می دهد و کارهایی می کند که 
شیطان خوش دارد و به آنها دستور می دهد در این هنگام دز بست. در 
اختیا ر شیطان و به فرمان او است و از خود اختیاری ندارد. 


وقتی انش غضب در سینه انسان مشتعل شد و خون چشم ها را پر کرد و 
شیطان اختیار را در دست گرفت., انسان دگیر از هیچ جنایت و خیانتی که 
مرتکب شود تاک ندارد. ممکن است به قتل و غارت؛ ضرب و جرج 
سخریه و شماتت., حقد و حسد, فحش و ناسزا, دروغ و تهمت. هتک عرض 
و ابرو, طرد و تحقیر طرف و غیره دست زند. 


احادیئی از معصومان علیه السلام در این باره وارد شده : که غعضب را از 
تایه ساب آوردم ان آنها از این فرارته 


1 حضرت رشول ضلی الله علیه و اله و سلم فر مود: (غضب باره آتشنی .از 
شیطان است)(288) 


2 ابوحمزه ثمالی از امام محمد باقر علیه السلام نقل نو کت کمن آن 
حضرت درباره نکوهش غضب بی جا فرموده 


اند" 


(اين غضب پاره ای از آتش شیطان است که در قلب فرزندان آدم روشن 
می شود. از این رو چون یکی از شما خشم گیرد, رگهای گردنش پر و 


صورتش قرمز و چشمانش سرخ می شود و شیطان داخل سینه او می 
گردد.)(289) 


به وسیله غضب, شیطان به آرزوی خود می رسد و می تواند انسان را از 
حق منحرف کند؛ چون خود آن ملعون می گوید: غضب وسیله شکار من 
است. به واسطه آن؛ بندگان خوب خدا| را به دام می اندازم و از بهشت 
دور می کنم و به سوی جهنم می کشانم.(290) 


زوزی:حخضرت رسول صلی. الله علیه: و آله.و سلم به اضحاب خود فرموز: 
پهلوان در میان شما کیست؟ عرض کردند: پهلوان و قوی در میان ما به 
کی گفته می شود که پشت او به خاک نرسد. 


اس ایکا ار وک 
خون رگ های او را پر کند. توانا کسی است که همیشه به یاد خدا است و 
وی ون 3 یمام وف را ماو کند کند و او را بز زمین زند. 
ی ۱ بر 0۳ 2 
خاموش کرد. 


در این باره حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: عضب از 
شیطان است. و خلقت شیطان از انش, انش هم به وسیله اب خاموش 


و خون ریزی را که انجام می دهد با این لشکر خطرناک انجام می دهد و با 
کمک آن به جنگ انسان می رود. 


از اين که خودش اسیب ببیند یا فرزندان و پیروانش دهد بیمی ندار, 
هنگامی است که انسان سرگرم ذکر خدا و درود بر پیامبر صلی الله علیه و 
اله و سلم و الش می باشد. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم درباره دعا و ذکر, فرمودند:ای 
امت محمد صلی الله علیه و اله و سلم ! در مشکلات و سختی ها دست به 
منحرف کنند؛ زیرا هر کدام از شما دو ملک با او است یکی در طرف 
راست او که نیکوکاری ها را می نویسد و دیگری در طرف چپ او گناهان 
را یادداشت می کند. نیز با او دو شیطان از جانب ابلیس است که او را 
گمراه می کنند. پس اگر یکی از شما وسواسی در قلبش پیدا شود, خدا را 
بخواند وبگوید: 


کول و لا کوم. الا باللت ااعلی العطند و ضان. الله علن. عجمه و له 
ان 


در این هنگام ان دو شیطان خود را مخفی می نمایند و می روند پس 
ابلیس از 


ایکا با من کم وم کت این سخض مهار وا کته که 
جمعیت ما را زیادتر نما ! 


آن ملعون هم جمعیت آنها را زیادتر می گرداند تا به هزار نفر برسند. پس 
اتآنفی ات هون بدا بر او قرار می گیرند تا او را منحرف و گمراه کنند کنند 
هر وقت او را وسوسه می کنند و به شک می اندزاند آن شخص ذکر و 
ثنای الهی می گوید و درود بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و 
اهل , بیت او می فرستد. شیاطین دیگر نمی توانند بر او چیره شوند و راه 
نفوذی برای آنان باقی نمی ماند و حیران می گردند. باز پیش ابلیس می 
روند و می گویند: هیچ راه ( 
به جنگ او بروی و او را اغوا و گمراه کنی 


سپس ابلیس خودش فرماندهی لشکر را به دست می گیرد. خداوند می 
قر مان ا هلا نکضه این لسن آعه است کمما گرا ور این شوه 
ای از بندگان من قرار گرفته اند, بروید در مقابل او و لشکریانش قرار 
بگیرید. پس در مقابل هر شیطان صد هزار فرشته صف می بندند؛ در حالی 
که سوار بر اسب هایی از آتش هستند, و در دست هر کدام شمشیر و 
نیز ه, تیر و کمان, کارد و اسلحه های دیگر از آتش است, فرشتگان با سلاح 
های:خود با انهافن .ند هد از آنان "مت کننند. خود ابلیس را دستگیر و 
اسیر می نمایند و با شمشیرهای خود به او حمله می کنند. آن وقت فریاد 


آن ملعون بلند 


می شود و می گوید: خدایا ! به من وعده دادی که مرا نکشی و تا روز 
معین زنده نگاه داری. 


خداوند متعال می فرماید:ای ملائکه ! درست می گوید. من وعده دادم که 
او را نمیرانم و نکشم, ولی وعده ندادم که سلاح را بر او مسلط نکنم و 
درد و عذاب را به او نچشانم و زخمی اش نکنم. تا می توانید او را با سلاج 
های خود بزنید و مجروح کیند. من او را نمی کشم و زنده نگاه می دارم. 
پس ملائکه وی را آن قدر می زنند که تمام بدنش مجروح می شود. آن گاه 
او را رها می کنند و می روند. آن ملعون هم برای درد و زخم های خود و 
هم برای فرزندانش که کشته شده اند ناله و گریه می کند. و 
بهبودی نمی یابد, مگر با شنیدن صدای فتقتز کان که نف خد | شکر مت. ورد 
و کافر می شوند. نیز اگر موّمن بر حمد ثنای الهی و درود بر حضرت محمد 
صلی الله علیه و اله و سلم اصرار ورزد. زخم های شیطان هم درمان نمی 
شود تا هنگامی که وی ذکر خدا را فراموش کند و با خدای خود مخالفت 
تماتت آعاه جراحات ابلیس بهبود پیدا می کند.(293) 


پس از ان که بهبودی کامل پیدا کرد بر این بنده غالب می شود تا جایی که 
به او دهنه مي زند و زين بر پشت می گذارد. اول خودش بر او سوار می 
شود, بعد از آن پیادم شده و به, یار ان خود.می کوید؛ این بنده خداء الان دز 
اشتبان ها ات و بتتتنن آماده 


رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم پس از این کتاب فرمودند:ای 
مردم ! اگر می خواهید چشم شیطان همواره پر اشک و گریه کند و زخم 
هایش درمان نشود. به اطاعت و عبادت خدا باشید و ذکر خد و درود بر 
پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم را فراموش نکنید. اگر غیر از این 
باشد, بدانید که شما از بندگان ابلیس هستید و هر وقت بخواهد او و 
لشکرش بر گرده و گردن شما سوار می شوند (و شما را به هر کجا که 
بخواهند می کشانند).(294) 


انتقام شیطان 


شیطان ملعون با هر وسیله ای که بتواند انتقام خود را از اولاد آدم می 
گیرد. گاهی به وسیله جنگ, گاهی با منحرف کردن مردم از راه حق و 
حقیقت. گاهی با القای شبهه در دل سست ایمانان. در این جا لازم است 
داستانی را که حضرت علی علیه السلام از زبان شیطان نقل می فرماید 
بیان کنیم. 


زینب کبری علیها السلام فرمود: چون ابن ملجم ملعون, ضربت بر سر پدر 
بزرگوارم زد و من آثار مرگ را در او مشاهده کردم پیش رفتم و عرض 
کردم:ای پدر بزرگوار! او ايمن حدیثی برای من گفته که دوست داشتم آن 
را از دو لب مبارک شما بشنوم. آن حضرت فرمود:ای نور دیدگانم ! حدیث 
همان است که ام ایمن برای تو شرح داده و نقل کرده است. 


نگرانم که تو را جمعی از دختران نورس و زنان بی کس از 


اهل بیت عصمت به حال خواری و ترس در اين شهر اسیر و دستگیر 
دشمنان گردید. و دشمنان شما همانند گرگان آدم خوار شما را احاطه 
کرده باشند. ای نور دیده من !ای زینب ! شما را امر می کنم بر صبر و 
شکیبایی. به حق آن خداوندی که دانه را شکافت و همه چیز را از پس پرده 
نیستی افرید, در آن وقت در تمام روی زمین دوستان خدا فقط شما و 
شیعیان و دوستان شما هستند. برای خداوند ولی و دوستی به غیر از شما 
و شیعیان شما نخواهد بود. 


دخترم ! زمانی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم این حدیت را 
برای ما نقل کرد, فرمود: در ان روز ابلیس لعین با همه یاورانش با سر 
خوشی و سرور در روی زمین پراکنده می شوند و به همه دوستان خویش 
خطاب مي کنند و می گویند :ای جماعت ! دل خوش دارید که انتقام خود را 
از دربه آدم گرفتم و بدترین نابودی را به آنان چشاندم. جهنم را به 
کشندگان آنها به میراث دادیم مگر جماعتی که دست به دامن این خانواده 
تتوند و تجرفی: ۶ ان فخمدءضلی اللة: علیه-ه الم و سلم نماینه بر شما 
است که مردم را نه بی وفایی 1 و شبهه از این خانواده دور نمایید. کاری 
کنید که با این خانواده و دوستان انها دشمنی نمایند. درباره انها جدیت کنید 
تا کفر و ضلالت و گمراهی آنها محکم شود و یک نفر رستگار نگردد و همه 
انها از دین بیرون روند و جهنمی شوند! 


ای نور دیده من اای زینب ! هر آیینه ابلیس در این سخن راست گفت؛ 


با این که کار او دروغ گفتن است؛ از این رو که می داند برای دشمنان هیچ 
کار پسندیده ای پذیرفتنی نیست. و گناهان دوستان شما (مگر گناهان 
کبیره) قابل بخشش و باز گشت است.(295) 


هم جنس شیطان 


شیطان هم مانند آدمیان, هم جنس هایی دارد که با آنها نشست و برخاست 
می کند. هم جنس شپطان (تارک الصلوه) است. کسانی که برای نماز 
ارزشی قائل نیستند و ان را ترک می کنند. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از شیطان پرسید: هم جنس تو 
کیست؟ عرض کرد: هم جنس من (دوری کننده از نماز است). 


شیطان به خواست خود از سجده بر آدم سرباز زد و نماز هم نمی خواند. 
از اين رو, آن که با آگاهی نماز نمی خواند و از نماز و مسجد و جمعه و 
جماعات دوری یی کر از جنس او است. شیطان از فساد و گناه, خیانت و 
ای اه هم را 
و اعتقاد به دا ندارد, ادم بی نماز هم اعتقاد ندارد. شیطان در پی فریب و 
گمراهی مردم است., (تارک نماز) هم در صدد فریب دادن مردم است. 


مومنی که مشفول نماز می شود ان فت. ایک و هو وادار می کند تا 
حالا کارهای دیگر را انجام بده, برای نماز وقت زیاد است., بعدا نماز را می 
خوانی !؟ 


شیطان از هم جنسان خود راضی و خوشحال است. چون آنها در 


کارها به شیطان کمک می کنند. زحمت را از دوش او بر می دارند و 
ارات را ی ار ار ات 
زیرا: 


شیطان که رانده گشت بجز یک خطا نکرد 
خود را برای سجده آدم رضا نکرد. 
شیطان هزار مرتبه بهتر ز بی نماز 


کوستجده: را بر آدم وءاین» بر خدا نکرد 


انباردار شیطان 


شیطان کسانی را به خدمت می گرد تا نگهبان و نگه دار دارایی اش 
باشند؛ همان گونه که آدمیان انبار دارانی برای حراست از اموال خود به 
خدمت می گيرند. شیطان آنان را وزیر خود ساخته تا آدم هایی را که بدهی 
های شرعی خود را نیم دهند و ذخیره می کنند, تحریک نمایند که هر چه 
بیشتر سرمایه اندوزی کنند. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روزی شیطان را با قيافه شگفت 
اوری دید. چند سوال از او پرسید. از جمله انها این بود که. خزانه دار تو 


غرضش کرد: کساتی. که ز کات ما خود را تمی دهته و آنها را جمع می کنند 
و به مصرفی که باید برسانند نمی رسانند.(297) 


و اگر بخواهند احیانا چیزی به کسی بپردازند. شیطان آنان را نم فی. کنهه 
از فقر و بی چیزی می ترساند. قران در اين باره می فرماید: 


(شیطان - هنگام پرداخت زکات و انفاق به محرومان. به انسان - وعده 
فقر و بی جیزی می دهد و می گوید: اگر زکات و وجوهات مال خود را 


بدهی در آینده فقیر می شوی و دستت از مال دنیا کوتاه خواهد شد.) 
(298) 


انسان ها را وسوسه می کند و می 


گوید: چرا شما زحمت بکشیر با شسختی ۵ فشکلات:مالن به. دست آور ند. و 
آن:۱ به آسانی در اختیار دیگران قرار دهید؟ اضافی مالتان را به صورت 
لا و تقوم دز آوویدقبوای آینده ذغبره کنید که فحناع.دیکران نشوید. این 
ها هم فرآموش می کنند که خدا فرمود: (در قیامت آن طلا و نقره را در 
آتش جهنم داغ می کنند و به صورت و پهلو و پشت آنها می گذارند و به آنها 
می گویند: بچشید عذاب خدا را, اين ها همان طلا و نقره ای است که در 
دنیا جمع و ذخیره نمودید.)(299) 


عاقل کسی است که خود را خزانه دار شیطان قرار ندهد, گول وسوسه 
های او را نخورد, که هم در دنیا ضرر کرده و هم در قیامت به عذاب سخت 
دچار شود. 

هشیار کسی است که نه فقط خود را خزانه دار شیطان نمی کند ؛ بلکه با 


پرداختن زکات و دیگر بدهی های شرعی: اناد خر انه خدا فراز فی دهد 
و خدا هم بهترین خزانه داران است. 


تیرهای شیطان 


شیطان برای پیروزی بر دشمن تیرهایی دارد که به وسیله آنها با دشمن 
روبه رو می شود. انها بر چند قسم است: 


یکی نگاه کردن به زن هایی می باشد که بر انسان حرام است. حضرت 
عیسی علیه السلام می فرماید: (نگاه کردن به نامحرم تبیری مسموم از 
سینه و قلب را هدف قرار می دهد و آن جا را نشانه می رود.(300) 


حضرت رسول در این باره فرمود: غضب خداوند بر زنانی شدت پید | می 
کند 


که شوهردار باشند در عین حال چشم خود را با نگاه کردن به دیگران سیر 


دوم: زن ها هستند. در دیدار شیطان با حضتر یحیی علیه السلام می گوید: 
زن ها تیری از تیرهای من هستند که به خطار نمی روند.(301) 


سوم: دوستی پول و درهم و دینار است, حصیر بط امیر المومنان علیه 
السلام می فرماید: از جمله چیزهایی که فساد برانگیز است, درهم و دینار 
می باش دو انها تیرهای شیطان اند کسی که انها را دوست داشته باشد 


بنده دنیا است نه ننده خدا.(302) 


از اين عباس نقل شده است: ولین بار که درهم و دینار به وجود امد ند 
آتها سکه زده شد, شیطان به سوی آنها توجه کرد و آن دو را برداشت و بر 
چشم خود گذاشت ! بعد از آن به سینه خود چسباند. سپس از خوش حالی 
ناله ای سر داد و بار دیگر به سینه خود چسباند و گفت: شما دو سکه, , لور 
و روشنی چشم و میوه قلی من هستید ! اگر بنی آدم شما را دوست داشته 
باشند؛ هر چند دیگر بت نپرستد. مرا باکی نیست. همان دوست داشتن پول 
ترا تفن ارست (203) 


آری ! شیطان به وسیله این تیرهاء بزرگ ترین شخصیت را از پا در می 
اورد. قارون را به دل زمین فرو می برد, فرعون را به دریا غرق, عمر سعد 
را جهنمی. شریح قاضی ملعون و میلیون ها انسان دیکر را بی چاره و 


بديبخت می کند. 


مرکب شیطان 


شود. 


(مرکب) شیطان, (مرکب) انسان هم هست و هر دو شریک هستند و از آن 
استفاده می کنند. (مرکب) شیطان آن گونه که در روایات آفده (شتر) 
ات یکی از _عللی که باعت می شود شعر را تکوهش کنند همین ات که 
به شیطان سواری می دهد. در روایتی آمده: که شتر (مرکب) سواری 
شیطان است و به همین عل می گوید: گذشتن از مپان قطار شتران, 
کراهت دارد, و نیز گوید: هیچ قطار شتری نیست مگر آن که میان هر دو 
شتر شیطانی راه می رود. 


در جای دنگر آمدح؛ بر پشت و کوهان هر شتر شیطانی سوار است. هر گاه 
می خواهید سوار شتر شوید (بسم الله) بگویید تا شیطان از ان پیاده شود. 
و گفته شده که: شتر از شیاطین و جن خلق شده است. شیطان هم به آن 
امر ودنفی کرده و ان خیوان: اظاعت .مین کند: 


کی یه ی ی ی ی ی و 
فقها و مراجع تون درباره مکان تما ز کزان مف فرمایند: از جاهایی که 
کراهت دارد نماز خوانده شود جایی است که شتران را می خوابانند ؛ زیر| 
اسان شا است: 


از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که آن حضرت 
فرموند: در خوابگاه و جایی که شتران را می خوابانید. نماز نخوانید. زیرا 
ان جا پر از جن و شیطان است و نمی گذارند با توجه حضور قلب نماز 
بخوانید.(304) 


انها از بهترین شترها هستند که به نام شتر خدا خوانده شده اند مانند شتر 


اه یا تمس اما خی ال اه اش فن ال 


رانده شدن شیطان 


بعد از آن شیطان به آسمان هفتم راه پیدا کرد, در کنار عرش الهی منبری 
مت فذاشتند و علم تور تضت: هی کردند. آن ملعون بالای منبر می رفت و 
ملائکه را اندرز می داد ؛ چون به این مقام و مرتبه رسید. پیش خود <: 
اگر روزی این امر تبلیغ به دیگری واگذار شود من از او اطاعت نمی کنم؛ 
چون وی خود را در علم و عمل یگانه دهر و از همه بالاتر می دانست. 


روزی ملائکه در لوح دیدند که به زودی یکی از مقربان درگاه خدا به نفرین 
ابدی گرفتار خواهد شد. از شیطان خواهش کردند دعا کند که خدا هیچ 
کدام از ایشان را به اين بلا مبتلا نکند. در جواب گفت: این قضیه به من و 
شما مربوط نیست. من سال ها است بر این معنی اطلاع یافته ام ! ملائکه 
باز الحاح کردند. او دعا کرد و گفت: خدایا ! ایشان را ایمن گردان. ولی 
خودش را از غروری که داشت فراموش کرد. 


روزی شیطان دید بر در بهشت نوشته آند: نزد ما بنده ای است که او را به 
انواع برخورداری ها گرامی داشته ایم. اگر او را به کاری واداريم سرپیچی 

می کند که به لعنت ابدی گرفتار خواهد شد. خود عق ده ار شال آورا اف 
۱ و کج ما 
اق هی کرد و سر بر می داشت در آن جا نوشته شده بود (لعنه اله غلی 
الوا ای ارو 


- نمی دانست که خودش است. 


روزی دید, در لوح نوشته شده: (اعوذ بالله من الشیطان الرجیم) پرسید: 
خداپا ! این ملعون رانده شده, کیست؟ فرمود: بنده ای است که او را به 
انواع نعمت ها مخصوص کرده ام. ولی او مرا نافرمانی خواهد کرد و خوار 
و بدبخت خواهد شد, عرض کرد: او را به من معرفی کن تا هلاکش گردانم. 
فرمود: زود است که او را بشناسی. هنوز او تمرد و سرپیچی نکرده است 
تا مستوجب مجازات باشد. 


هنگامی که ماءمور شد به آدم سجده کند قبول نکرد و به خاطر حب 
ریاست رانده درگاه الهی گردید. گفت: خدایا ! مرا از سجده ادم معاف دار 
تا تو را عبادتی کنم که کسی تاکنون نکرده باشد ! خطاب شد: آن چه به تو 
امر می کنم باید انجام دهی و من جز ان نمی خواهم و او را از بهشت 
بیرون کرد.(305) 


دام شیطان 


انسان برای این که برخی حیوانات (از قبیل نهنگ, فیل, شیر و پلنگ) را به 
اختیار خود در اورد به دام نیاز دارد. شیطان هم دام هایی دارد که به وسیله 
انها انسان ها را صید می کند. دام ها ممکن است با هم فرق داشته باشند. 


یکی از دام ها شراب است. اين دام شکار را به فرمان شیطان در می 
آوزد: آسی اصمسته ید السا م حی تیدا یکی از چیزهایی که فتنه و 
فساد از آن بر می خیزد. شرب خمر است و آن دام شیطان می باشد. 
کسی که شراب را دوست داشته باشد؛ بهشت بر او حرام می شود. 
(306) 


که و سو سه شد و بدان آلوده گشت مهار عقلش از کف می رود و مانند 
حیوانات بلکه بدتر و پست تر از حیوان می شود. ممکن است به هر گناهی 
دست بزند و از هیچ کاری زو کزدان نخواهد بود. چون پیش از ان از انجام 
بسیاری گناهان شرم می کند ولی وقتی مست شد. حیای او از بین می رود 
و با فکری که دارد, از حیوان هم درنده تر می شود. 


هر کاخ اسان عست شود غلنا دتیال فختتا و فتساد اف رود آدم کشی قف 
کند, حرف های پوچ و بی معنا می زند. شیطان او را به هر راهی که 


بخواهد می برد. در اثر مستی ممکن است پدر و مادر و نزدیکان خود را 
بکشد پا به مادر و خواهر خود تجاوز کند. 


نقل شده که: شیطان روزی بر جوانی وارد شید و گفت: من مرگ هستم. 
اگر می خواهی از دست من رها شوی باید پدر پیر خود را بکشی, يا دست 
قدری فکر کرد و گفت: پدرم که احترامش بر من واجب است. خواهرم هم 
شیطان او را به دام انداخت و در دام شراب گرفتار کرد, هم پدر خود را 


ابلیس شبی رفت به بالین جوانی 


تا کم مر نا کر و و 


زنهار 

باید بگزینی تو یکی زین سه خطر را 
پا آن پدر پیر خودت را بکشی زار 

یا بشکنی از خواهر خود سینه و سر را 
یا ساغری از باده گلرنگ بنوشی 

تا آن که بپوشم ز خطای تو خطر را 
گفتا پدر و خواهر من هر دو عزیزند 
هرگز نکنم ترک ادب این دو نفر را 
لیکن چو به می دفع شر از خویش توان کرد 
می نوشم و با آن بکنم دفع خطر را 
جامی چو بنوشید بشد خیره ز مستی 


هم خواهر خود را زد و هم کشت پدر را 


عروس شیطان 


خداوند در جهان از هر چیز جفتی آفریده و نر و ماده ای قرار داد. تا با 
زناشویی نسل انها گسترش یابد. 


شیطان جفت ندارد و تولید مثل او با سار موجودات فرق دارد. در روایتی 
وارد شده: 


فان خی رف ها هو خن مرا ای وت را هه کت نا رو 
او اون دراه اند ضل بسن کیز. 


اما برای ارضای خواهش های نفسانی از چند راه وارد می شود: 


یکی از. آن.زاه ها تزدیکی با ژنان. اشت. آن گام که مردی. قضد هم بستزی 
با همسر خود را می کند, اگر (بسم الله) و نام خدا بگوید. شیطان از او 
دور می شود؛ ولی اکر فراموش کند يا عمدا نام خدا را نبرد, او نیز حاضر 
می شود و با مرد شرکت می کند. قران در این باره می فرماید: 

و شا ررکهم فی الاموال و الاولاد 


خداوند خطاب به شیطان نمود و فرمود: (ای شیطان ! در دارایی و 
فرزندان مردم شرکت کن).(307) 


شعور خود را از دست می دهد و مست 


می شود و دیگر چیزی نمی فهمد. در این حال شیطان ملعون به آنان لواط 
می کند و شراب خوار مست را عروس خود می کند. حضرت رسول صلی 
الله علیه و اله و سلم در این زمینه می فرماید: 


ات شتا بات روا اسان 


صبح رسانیده در حالی که عروس شیطان بوده است).(308) 


در این باره حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: شراب خوار 
صبح را به شب می برد و شب را به صبح می رساند در حالی که خداوند بر 
از عصت ناک ات 


و نیز فرموده: کسی که در شب شراب بخورد و مست و بی هوش شود به 
طوری که به چیزی توجه نداشته باشد. عروس شیطان است - و ان ملعون 
را او لواط می کند. از اين رو, وقتی از خواب بیدار شد, همان طور که از 
جنابت غسل می کند باید غسل نماید و اگر غسل جنابت نکند. هیچ عملی از 
او قبول نخواهد شد و خداوند او را از همه دشمن تر می شمارد.(309) 


بوسه ق اش دهان شیطان 


شیطان به خاطر یک بوسه زدن بر یکی از پادشاهان جبار و ظالم هزاران 
انسان بی گناه را نابود کرد. 


وی ای مس ها سم کش وه وت اسان 
در آمد و پیش او رفت. بعد از ادای احترام گفت: ای (ضحاک) ! من آشیز 
ماهری هستم. اگر پادشاه مایل باشند. دوست دارم مرا اشپز خود قرار 
دهند تا هر روز غذای لذیذی برایشان تهیه کنم. ضحاک هم - چون یک 
پادشاه عیاش و 


خوش گذارن بود بدون آن که درباره آن ملعون تحقیقی بکند که از کجا 
آمده و چه کسی است؟ به عنوان آشیز مخصوضص خود استخدام مود و هر 
چه لا زم بود در اختیارش قرار داد. 


شیطان شروع به کار کرد. هر روز غذای خوش مزه ای برای (ضحاک) می 
پخت و سر وقت برای او می آورد. شاه هم از خوردن آن لذت می برد. 
روزی غذای بسیار خوش مزه ای آماده کرد و پیش (ضحاک) آورد. آن ظالم 
وقتی غذا را خورد بیش از پیش خوشش آمد و لذت برد. همان وقت او را 
خوامبت و گفت: 


امروز غذای گوارایی فراهم کرده بودی, لازم می دانم تو را تشویق ت و 
هر چه بخواهی به تو جایزه بدهم: شیطان در جواب گفت :ای پادشاه ! من 
چیزی از شما نمی خواهم, ولی اگر درباره من لطفی داشته باوج , دوست 
دارم روی دو شانه اعلی حضرت را ببو سم ؛ خواهش من فقط همین است. 
(ضحای) فم. پذبرفت, و اجازم:داد تا تقانة. هایتنن را ببوسد. 


شیطان هم هر دو شانه او را بوسید و با آب دهن خود آلوده نمود. بعد از آن 
هم گریخت و پنهان شد. ناگهان از روی هر دو شانه او ماری بیرون آمد. 
تر کشت مه ههام شرع دای : به طوری که خورد و خواب و 
استراحت را از اه شلب: کرده بودنن .هرز خه طبییان.آنها رامی کشتند:.باز 


بیرون می امدند و در خواب و بیداری ناراحتش می کردند. 


بعد از مدتی باز شیطان در پوشش انسان دیگری در کاخ (ضحای) نمایان 
شد و گفت: ی شنیده 


ام که پادشاه را تاراخنی ین ادخ است که نه شب استراحت دارد و نه 
روز شنیده ام که دو مار روی شانه او بیرون امده و او را اذیت می کنند. 
آمده ام اگر اجازه بفرمایید شما را معاینه کنم. و اگر امکان داشته باشد 
معالجه نمایم. باز (ضحاک) بی آن که هیچ پرس و جویی کند و بپرسد از 
کجا امده ای و تا حالا کجا بوده ای و چه کسانی را معالجه کرده ای؟ کجا 
درس خوانده ای و اصلا نام تو چیست؟ از کدام شهر و قبیله هستی؟ خود 
را در اختیار او قرار داد. شیطان هم قدری او را معاینه نمود و گفت: این 
مارها را نمی شود از بین برد. چون ريشه آنها در تمام بدن فرو رفته است 
و درمان پذیر نیست؛ لکن می شود کاری کرد که این مارها دیگر اذیت 
نکنند و در خواب و بیداری احساس ناراحتی نکنید. 


بعد گفت: غذای این مارها مغز سر انسان است. هر روز باید مغز سر دو 
نفر انسان را بیرون آوزنن, و به این مارها دهید. همان وقت دستور داد دو 
نفر جوان را بکشند و مغز سرشان را بیاورند. (ضحاک) هم گفت: دو نفر 
جوان زندانی را کشته و مغز سرشان را پیش شیطان اوردند. ان ملعون 
مغز سر ان دو جوان را به مارها داد. مارها وقتی خوردند سیر شدند و 
دیگر ضحاک را اذیت نکردند. (ضحاک) چون مدتی بود که به خواب نرفته 
بود چند شبانه روز خوابید. وقتی مارها گرسنه شدند باز به حرکت آمدند و 


او را بیدار کردند. 


باز شیطان گفت: بروید مغز سر 


دو جوان دیگر را بیاورید. اين کار ادامه پیدا کرد و تمام جوان هایی که در 
زندان بودند روزی دو نفرشان را کزر یو وقتی زندانیان تمام شدند هر 
روز دو جوان را از کوچه و بازار می گرفتند و مغز سرشان را برای مارها 
می آورند. 


بعد از مدتی, آشپزها با هم گفتند: چرا ما برای این سفای روزی دو جوان 
بی گناه رابکشیم؟ بلکه باید به جای مغز سر یک انسا مغز گوسفندی را در 
آوریم و با هم مخلوط کنیم و به مارها بدهیم و به همین کار پرداختند. روزی 
یکی از جوانها را نگاه داشتند. 


بعد از مدتی آن جوانها ربا تفای خوسفید که به انها دادن رای هر ۶ 
دیار کردند و گفتند: در میا کوه و صحرا پنهان شوید تا (ضحای) نداند. ِ" 
شیر این این حیوانات استفاده نمایند. آنان هم در همان دشت و بیابان 
صاحب زندگی شدند و نسلشان زیاد شد. اينکه کردهای اطراف, از نسل 
همان جوان هایی هستند که در بیابان به سر می بردند و از ترس (ضحاک) 
فراری بودند.(310) 


آری, در یک بو سه و آب دهان آن ملعون این همه اثر بود و با این وسیله 
انتقام خود را از اولاد انسان گرفت. 


نماز شیطان 


شیطان, برای گمراه کردن انسان از یک شیوه ثابت استفاده نمی کند, بلکه 
برای هر کسی شیوه مخصوص به خود آن را به کار می برد تا موفق شود. 
برای هر کسی راه و روشی جداگانه دارد. یکی از راههای مق ثر و موفق 
ان ملعون. عبادت نمودن و نماز خواندن او است. برای منحرف کردن 
نمازگزاران از حربه نماز استفاده 


ضف کنند* زیرا اگر کسی که راضی نیست خود را به هر گناهی بیالاید و 
نمازهایش پشتوانه معنوی او است.؛ هیچ گاه به فرمان او در نمی آید که 
شب بخورد يا آدم بکشد تا دزدی کند. مسلما به فرمان او گردن نمی نهد 
ناگزیر, باید راهی بیابد که بتواند آرام آرام او را منحرف کند و به مقصود 
خویش راهنمایی نماید و ان, هم دردی و هم راهی با او در لباس نماز خوان 
و عابد است. 


از امام صادق علیه السلام نقل شده: در بنی اسرائیل, عابدی بود که در 
غار کوه مدت ها خدا را عبادت کرده و هميشه مشغول نماز بود. شیطان 
تیفتان:: تا . آن که روزی بالای بلندی رفت و با صدای بلند فریاد کشید به 


طوری که همه لشکریانش دورش جمع شدند و گفتند: ای سید و بزرگ ما! 


گفت؛ از دست این عابد. او مرا بیچاره و حیران نموده, از هر راهی 
خواستم او را فریب دهم نتوانستم. ایا کسی هست که او را فریب دهد؟ 


یکی از ان:هیان بزخاشت و کفت: من او را فریب می دهم. شیطان گفت: 
از چه راهی؟ جواب داد: از راه 1 زو یی هی ارم اما اس اه اد 
ژینت می دهم. گفت: بنشین تو مرد میدان او نیستی ؛ زیرا او علاقه به دنیا 
ندارد و لذت دنیا را نچشیده است. 


دیگری برخاست و گفت: من می روم و او را فریب می دهم. گفت: از چه 


راهی؟ گفت: از راه شهوت و زنان, " گفت: نو هم بنشین که مرد میدان او 
نیستی ؛ زیرا| او از شهوت به زنان آگاهی ندارد و تا حال لد تون از زن ها 
نبرده است که به این وسیله فریب بخورد. 


سومی برخاست و گفت: اگر اجازه دهی من می روم و او را فریب می 
دهم. گفت: از چه راهی؟ جواب داد, از راه عبادت و نماز. گفت: بروء. چون 
تو مرد میدان او هستی. آن ملعون صبر کرد تا شب فرا رسید و هوا تاریک 
شند هد را هم صفرت :یکین از عایدان در مره ادص فعه ان غاید وه حفت: 
ای عابد! من غریبم منزلی ندارم, حیرانم, مرا امشب میهمان کن و در 
صومعه خود پناهم بده. عابد هم او را پذیرفت. شیطان از اول شب تا صبح 
عبادت کرد و روز هم پیوسته مشغول نماز بود. نه غذا می خورد, نه 
استراحت می نمود و نه می خوابید؛ در حالی که عابد گاهی خسته می شد 
ولی ابلیس خسته نمی شد. او می خوابید و غذا می خورد ولی شیطان 


وقت ندارم, بگذار نماز بخوانم, با اصرار زیاد اجازه گرفت و گفت: ای بنده 
خدا ! من عابدی مثل تو ندیده ام که این قدر عبادت کند, و نماز بخواند. تو 
چه کرده ای که این قدر عاشق عبادتی؟ به طوری که نه می خوری نه می 
خوابی و نه ارام داری و خسته نمی شوی؛ در حالی که من چنین نیستم. 


کناهی:شنده آم و هر وفت:به فکر ان کناه مین افتم از رشن خدا یر خود من 
لرزم, خورد و خواب از من سلب می شود و مشغول نماز و عبادت می 
گردم, فلی ده تاه هال گناهه یی انجام ندادی و ترس از خدا در دل 
تو نیست از این رو, در عبادت سست هستی ها آن هنن نوف 
کاهین انتتتر احتمی. کنی و نمی خوانیت: 


عابد گفت: چه کرده ای و گناه تو چه بوده که این قدر از خدا می ترسی و 
عبادت می کنی؟ گفت: من زنا کرده ام وقتی به فکر آن می افتم, 4 
تاد ولوک را کر 


فان کش کی زا من ام که با اما کت ها رای کات ص رت 
دارد و احتیاج به پول است ؛ در حالی که من ندارم و کسی به من پول نمی 
دهد. شیطان گفت: من به تو کمک می کنم و راهنمایی ات می نمایم. 
دست رت زیر سجاده و چهار درهم بیرون آورد به عابد داد و گفت: این 
پولها را بگیر و داخل شهر شو. سراغ خانه فلان زن فاحشه را بگیر و با او 
را کی‌سعد اه ان در ار هار خسه کی و 


عابد پول را گرفت و روانه شهر شد و سراغ خانه فلان زن فاحشه را 
گرفت. مردم خوشحال شدند و گفتند: عابد آمده که او را توبه دهد و از 
گناه منع کند. خانه را به او نشان دادند. با همان 


لباس وقيافه ای که داشت داخل شد و گفت: ای زن ! این پول را بکیز و 
زود اماده شو که وقت تقان آنکد راق: 


زن نگاهی به او کرد و لباس و قيافه او را که دید دریافت وی از مشتریان 
او نیست والا سر و وضع خود را تغییر می داد و این قدر عجله نداشت. او 
اهل فسق و فجور نیست. ماجرا را از عابد پرسید: او هم تمام سرگذشت 
ان کسی که میهمان او شده و عبادت او را تا اخر برای زن نقل کرد. 


زن فهمید که آن شخص شیطان بوده است. گفت: ای بنده خدا ! او شیطان 
بوده و با نماز می خواسته تو را فریب دهد ! برگرد و از اين عمل منصرف 
شو که گناه نکردن بهتر از گناه کردن و بعد توبه نمودن است؛ زیرا شاید 
توبه قبول نشود یا عمر تمام شود؛ و در حالی بمیری که توبه نکرده باشی. 
ای عابد برگرد, اگر ان شخص هنوز مشغول نماز است بدان او انسانی 
بوده و اگر رفته بدان شیطان بوده, عابد وقتی برگشت کسی را ندید. 


اتفاقا آن زن همان شب از دنیا رفت. صبح که شد, دیدند بر در خانه او 
نوشته شده, ای مردم ! جمع شوید فلان زن را دفع کنید که از اهل بهشت 
است ! مردم به شک افتادند, در کفن و دفن او حیران شدند! و سه روز 
دفن او را به تاءخیر انداختند. خداوند به حضرت موسی علیه السلام خطاب 
کرد که: برو و مردم را خبر کن, جنازه اش را غسل دهند و بر وی نماز 
بخوانند و در قبرستان مسلمانان دفن کنند. من به 


خاطر اين که یکی از بندگان ما را از گناه منصرف کرد. او را بخشیدم و از 
کناهان ام‌ضرت خظر کردم ه امرا از اهل تهشت قزر ار دادم (311) 


همین طور که شیطان در دنیا دست از انسان بر نمی دارد و هميشه به 
دنبال اوست و فرییش می دهد, در قیامت هم نمی خواهد از انسان دست 
بردارد و از او جدا شود؛ حتی وقتی داخل جهنم شد., از خداوند متعال 
خواهش می کند که با طرفداران و پیروانش به جهنم رود و با هم عذاب 
شوند. در بعضی از اخبار وارد شده: چون روز قیامت شود خداوند متعال 
امر فرماید که ابلیس را به جهنم ببرند. 


وقتی به جهنم بردند می گوید: بارالها, تو خداوند عادل هستی و مرا در دنیا 
پیروان و فرمانبرانی بود. (خواهش می کنم که ایشان را نیز با من به دوزخ 
فرستی) خداوند به ملائکه خطاب می کند و می فرماید: علمای امت محمد 
ضای ام اه ۲ سار نو 


وقتی آنها را حاضر می کنند به ایشان خطاب می رسد: می خواهم از شما 
مله بپزسم | آن. متسه این. است که ای علمای. امت مجمد صلن: له 
علیه و آله ! شما درباره زمینی که غاصبی آن را غصب کرده و در آن تخمی 
کشت نموده و حاصلی از آن به دست آمده است چه می گویید, آیا آن 
حاصل از کیست؟ - از مال صاحب زمین است يا از غاصب؟ عرض می 
کنند: بارالها ! زمین مال صاحب اصلی او است و حاصل به دست امده مال 
غاصب است که آن زمین را غصب نموده - چون 


در حدیت آمده: 

الزرع للزارع و لو کان غاصبا 

(حاصل به دست آمده مال زارع است ولو اين که غاصب باشد.) 

قظات می رسد اون سکم من خا یه لسن همان اس که علهای آمته 


محمد صلی الله علیه و آله گفتند. دلهای بندگان زمین های من است که در 
عوض بهشت از ایشان خریده ام , قرآن در این باره فر موده: 


ان الا ارم یی خسف و آنذالیان امش انم 


(به درستی که خداوند متعال از مومنان جان ها و مالهای آنها را خریده 
است برای این که بهشت را بجای ان به ایشان بیردازد)(312) 


شیطان لعین, آن زمین ها را که دلهای مردم باشند از من غصب کرد و تخم 
و سوسه در آن کشت نموده و حاصل معصیت از ان پید | شده است. من 
زمین های خود را گرفتم - و حاصل زمین ها - و معصیت های ابلیس را به 
او واگذار کردم. پس همه معاصی را به حودن: آن:ملقون یا ر کنید و او را به 
دور آندازید: فتم. ان خداوند عالی کف ی مک اگوی 
(313) 


فروش شیطان 


همین طور که خداوند عالم بهشت را به جای جانها و مالهای ایشان به 
موّمنان می فروشد, شیطان هم چیزی (دنیا) را که ملک خود می داند, به 
طرف داران سست ایمان و از خدا بی خبر و خودباختگان دنیا می فروشد. 


وارد شده است که: هر روز صبح شیطان لعين, دنیا را بلند می کند و با 
صدای رسا می گوید: ایا کسی هست از من چیزی را که همه اش زیان؛ 
غصه و اندوه, رنج و ناراحتی,؛ بدبختی و بیچارگی, شقاوت و سنیگ دا 
خودخواهی و 


بلند پروازی اتتفت و اضاا مره و خوستها لیر ان وجود ندارد, بخرد؟ 


دنیاطلبان و دنیا دوستان می گویند: ما با همه عیوبی که دارد خواهانش 
هستیم و می خریم. 


شیطان می گوید: بدانید که - فروشنده هنگام فروش جنس خود باید تمام 
یوت ظاض وباطن ان وا بیای ردان بیان کید هن عم توت انا 
برای شما بیان می کنم. این دنیا که شماطالب آن هستید عجوزه ای 
بدسابقه و دزد می باشد, از طرف دیگر با شما دشمن است و دشمنی می 
کند و دوست نخواهد شد؛ آن گونه که با پدران و گذشتگان شما دوستبی 
نکرد و همه آنان را هلاک کرد. 


اهل دنیا و خریداران آن می گویند: باکی نیست, ما حاضریم آن را با تمام 
کاستی هایش بخریم و فسخ هم ننماییم. 


شیطان می گوید: بهای آن درهم و دینار نیست, بلکه سهم شما از بهشت 
اش مر انیا ره ام همست خا مه مارا 
اوء غعضب و عذاب خداوند, ناامیدی از رحمت واسعه او جل جلاله. 


می گویند: ما نیز به همین طور خریداریم . شیطان می گوید: علاوه بر 
قیمت,؛ من نفع و سودی هم می خواهم. تودنرد لن: تن سب آن. است: 
هرگز دست برندارید و از آن جدا نشوید و همه چیز حتی ایمان و وجدان 
خود را فدای آن کنید. 


ایشان می گویند: همه اين ها را پذيراييم و حاضریم آنها را فدا کنیم. . سیس 
فعورای ان دعاعت و وشالی من کت ان عماله را نت۱ 
مبارک نباشد, افیدهوارم که از آن سود و نفعی 


رید و یی ان ان ها راسیره مها راهم ناهد سانی ( 3۱2 ) 


خواب شیطان 


همه چیز حتی درختان و گیاهان در زمستان می خوابند. شیاطین هم مانند 
همه آنها می خوابند. اما چگونگی خواب و وقت و مدت آن به درستی 
معلوم نیست. آنها کجا می خوابند و چگونه خواب می روند» مشخص 
نیست. فقط نحوه خواب آنها را می توانیم این گونه بگوییم. از روایات به 
دست می اید که: شیاطین به خلاف پیامبران بر روی صورت و پیامبران به 


رت را ی ام وله متام مر تست ها شم 
قلی غنه ااساام خرمونه سا علی عله الصاا موادم بر یار فسم اس 


1 خواب انبیا: آنها بر پشت می خوابند به طوری که صورت آنها به طرف 
اسمان است. 


2 خواب مقمنان: آنها به طرف راست می خوابند به طوری که دست 


گلایه شیطان 


گاهی شیطان از دست بعضی افراد گلایه می کند. او تمام دنیا را از آن 
خود می داند و می گوید: چون موّمنان می دانند که دنیا از آن من است, 
آن را دشمن می دارند و دنبال آن نمی روند, اما عده ای هستند که دنیا را 
طالبند و به آن عشق می ورزند. 


شیح عطار, در کتاب منطق الطیر, در همین باره داستانی را به شعر در 
افتنه و قوری او طلایههه تازاختی سعطا ن را فند در مین نود و نی هیده 


عاقلی شد پیش آن صاحب چله (316) 
کرد از ابلیس بسیاری گله 
مرد گفتش: ای جوان مرد عزیز 


امد بد پیش از این 


جا بلیس (317) 

خسته می بود از تو و آزرده بود 

خاک از ظلم تو بر سر کرده بود 

گفت: دنیا جمله اقطاع (318) من است 
هست موّمن آن که دنیا دشمن است. 
تو بگو او را که عزم راه کن 

وتان اقطاع هه ان 

زآنکه در اقطاع من زد چنگ سخت 

هر که بیرون شد زاقطاعم تمام 

نیست با وی هیچکارم والسلام 


باز نقل می کند که روزی حضرت عیسی بن مریم علیه السلام خشتی را 
زیر سر خود گذاشته و خوابیده بود. شیطان آمد و گفت: ای عیسی ! مگر تو 
زاهد نیستی؟ فرمود: چرا. عرض کرد: اگر زاهدی پس چرا دل به دنیا بسته 


ای؟ فرمود: دل بر چه بسته ام؟ گفت: 


به این خشتی که زیر سر گذاشته 


ای. آ ت خشت | | ات ‌ انداخت با 9 
ن حضر را از زیر سر بر و دور و بار دیگر 


شیح عطار این داستان را هم به شعر آورده است: 


عیسی مریم به خواب افتاده بود 
نیم خشتی زیر سر بنهاده بود 


چون گشاد از خواب خود عیسی نظر 


دید ابلیس لعین را بر زبر(319) 
گفت: ای ملعون ! چرا ایستاده ای 
گفت: خشتم زیر سر بنهاده ای. 

جمله دنیا چو اقطاع من است 

فشت آن خشت از آن هن و این زوشن ات 
تا تصرف می کنی در ملک من 

خویش را آورده ای در ملک من 
عیسی آن از زیر سر پرتاب کرد 

روی را بر خاک و عزم خواب کرد 
چون فکند آن نیم خشت. ابلیس گفت: 
من کنون رفتم تو اکنون خوش بخفت 
چون به سر خشت لحد خواهی نهاد 


ت بر خشتی چرا باید نهاد(320) 


ترس شیطان 


شیطان همان طور که از عده ای در امان است و به آنها امید دارد, از عده 
ای 


هم می ترسد به طوری که هر وقت آنان را می بیند فرار می کند. از 
جمله: عالمانی هستند که به علم خود عمل می کنند و مردم را هدایت و 
دین و عقاید آنان را محکم می نمایند. مردم را بیدار کرده و به سوی 
رستگاری می کشانند. 


آورده اند که: روزی یکی از علمای اهل ریاضت به سوی مسجد رفت. دید 
شیطان ملعون در مسجد ایستاده است گاهی پای خود را داخل مسجد می 
گذارد و چند قدمی با ترس پیش می رود, اه سا امین مریم ار 


گفت: ای ملعون ! چه می کنی؟ در این جا چه می خواهی؟ چرا رنگت 
پریده و لرزانی؟ برای چه گاهی چند قدم پیش می روی و خود را داخل 
مسجد می کنی باز با عجله بیرون می آیی و ترس تو از چیست؟ شیطان 
گفت: جاهلی در اين مسجد مشغول نماز است, یک نفر عالم هم در گوشه 
مسجد خوابیده. می خواهم این جاهل را وسوسه کنم و نمازش را باطل 
نمایم, ۱ 35 
داخل مسجد شوم. 


البته شیطان حق دارد که از عالم در حال خواب بترسد؛ زیرا خواب عالم از 
عبادت و نماز خواندن جاهل بهتر و ارزش ان بیشتر است. 


پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله وسلم در اين باره می فرماید: 
ما ال اس ای اد لها نز 


(یا غلن خواب: عالم از. عبادت. عاند خاهل بهتر و فضیلت: آن.بیشتر است). 
(321) 


درهم کوبنده شیطان 


ارف خواهید از دشمن قدار انتقام بگیرید, اک و خواهید انتقام خود و 
پدران و مادران و 


نیاکان خویش را از دشمن دیرینه انسان بگیرید, اگر می خواهید قدرت و 
شوکت حور را در برابر دشمن سرکش چندین هزار ساله به نمایش 
گذارید, اگرٍ می خواهید ضربه محکم و کاری را بر دشمن خستگی ناپذیر 
خود فرود آورید. اگر می خواهید دشمن با سابقه خود را از اطرافتان برانید 
و تا هميشه ماعیوسش کنید, اگر می خواهید دیگر آن دشمن سرسخت و 
پرکار به سراغ شما نياید و روی شما سرمایه گذاری نکند, وه 
دشمن ترین دشمنان خود را که شیطان رجیم باشد مغلوب و منکوب کنید, 
اگر مین خواهند. ان ملعون زا بکوبید و-دست و.بای او را خرد تمایید, نما 
بخوانید. 


یکی از ارکان تماز سخده انست. ان پلید متمرد خواست خود را برخواست 
خدا مقدم دانست., وقتی که فرمان سجده بر ادم را نیذیرفت. مسلما نماز 
با سجده را هم نمی توانست بپذیرد. اگر او سجده می کرد. قابل هدایت 
بود, در حالی که به خدا گفت: خدایا ! مرا به راه راست هدایت کن. 


نمازی که به گفته بزرگ ترین فرستاده خدا حضرت خاتم الانبیا محمد بن 
ای وا ی فا ی و 
با خدا, معراج و وسیله بالا رفتن موّمن, وسیله سنجش و معیار و میزان 
مردم, نسبت به دین مانند سر نسبت به بدن, مرز میان ایمان و کفر و 


بعضی از اعمال و عبادات کوبنده شیطان است؛ چون همه ارکانش به 
مفهوم تسلیم شدن حِ برابر خداوند, وضع شده است و او به خاطر همین 
زیر بارش نمی رود. و گفته 


ا ات زوا 


(همأنا نماز کوبنده و شکننده شیطان است)(322) و به وسیله نماز 


رضایت شیطان 


گاهی کردار انسان برای شیطان به قدری ارزش دارد و او را خوشحال می 
کر ان 
انجام ندهد. 


در خبری آمده که: شیطان لعین گفته: هرگاه بثی آذم سه خصلت را دنبال 
کنند, مرا کافی است. اگر چه اعمال دیگری را انجام ندهند, همان سه 
خصلت رضایت من است و بیشتر از آنها نمی خواهم. 


اول آن که, خود را در میان خلق بزرگ شمارند و غرور و تکبر به خود راه 
دهند, مردم را حقیر و کوچک حساب کنند, اعمال خود را خوب و باارزش و 
اعمال مردم را بد و نایسند بدانند. چنین افرادی از یاران ن هواداران من 
هستند و من از ایشان راضی ام. 


دوم آن که. اعمال زشت و بد و ناپسند انجام داده و آنها را کوچک و بی 
ارزش جلوه دهند و در عبادات سهل انگا ر باشند, باکی از انجام دادن گناه 
نداشته باشند, ان خود را فراموش ۰ و در صدد توبه نباشند. ایشان 
هم اخباران ردان مق ند م مال رضایت را از آبان دار 


سوم آن که, کاری که انجام می دهند از روی خودپسندی يا از روی ریا و 
بدبینی باشد. فردم, را با زیان ازار ذهند که این از جزز ی ترین. کناهان است. 
حضرت صادق علیه السلام در این باره فرمودند: ای مردم ! محافظت زبان 
از شرایط ایمان است و دشمن ترین 


مر وه تخد کشسانی»هستند که رده اد زان آنان رشن و32) 


طبل زدن شیطان 


شیطان هم مانند جارچیان دنیا برای جمع کردن مردم به زیر پرچم خود 
طبل می زند, طبلی دارد که هر وقت می خواهد مردم را از یاد خدا غافل 
کند و هر دسته ای را به هر راهی که می خواهد بکشاند. دوال (324) را 
محکم بر طبل می زند. وقتی صدای ان بلند شد مردم هر چند مشغول 
نماز و دعا,؛ جماعت و جمعه, پا در مسجد و تکیه باشند, کار خود را رها 
کرده و با عجله خود را به زیر پرچم آن ملعون می رسانند. 


در حدیتئی وارد شده: که پیغعمبری از پیغمبران الهی در مسجد با خدای خود 
مناجات می کرد و می گفت: خداوندا! از تو می خواهم که شیطان را با 
سیمایش به من نشان دهی تا او را ببینم و برنامه و کار او را بشناسم. از 
خداوند فرمان رسید که: ای پیامبر ! از مسجد بیرون رو او را خواهی دید. 
وقتی آن پیغمبر از مسجد بیرون امد ابلیس را دید که بر در مسجد 
ایستاده در حالی که پرچمی در دست. و طبلی به گردن دارد و تیری به 
کمر بسته است. آسمته ناه عون نا کش ؟ 


گفت: ای پیامبر خدا ! من هر روز با اين وضع به در مسجد می آیم و یکی 
از یاران خود را به داخل مسجد می فرستم تا وقتی مردم سلام نماز را می 
دهند, در دل ایشان وسوسه کند. در اين هنگام من دوال را بر طبل می زنم 


ندای اول این 


است که: (الطمع الطمع) چون این ندا به گوش جمعی از مردم طمع کار 
رسد. در همان ساعت روی از نماز بگردانند و در دل خود گویند: آگر دیگر 
71 ین جا توقف کنیم از فلان کار و فلان معامله باز می مانیم ! پس زود بیرون 
0[ چون هنگام مرگ ایشان رسد از 
اين تیر زهرآلود به شکم ایشان می زنم تا در شک و شبهه افتند و بدون 
ایمان و بدون توبه از دنیا بروند. 


ندای دوم من این است که: می گویم: (الحرص الحرص) پس هر که در دل 
او حرص دنیا باشد با خود می گوید: اگر بیش از این توقف کنم, دیگران 
خرید و فروش کنند و سود زیادی برند, ولی من از آن محروم می شوم ! 
پس زود از مسجد بیرون می ایند و زير پرچم من جمع می شوند. 


آواز سوم من اين است که: (المنع المنع) چون این صدا به گوش مردم 
رسد بخیلان در دل خود گویند: اگر بیش از این در مسجد درنگ نماییم, 
ممکن است فقیری داخل شود و از ما چیزی بخواهد. با اين وسوسه زودتر 
خود را به بیرون از مسجد رسانده و به زیر برجم من می آینذ؛ در این 
هنگام من به ایشان می گویم: خوش آمدنده تفا یاران و لشکریان 
مانید. ولی.انان که.درخای خنون تشینند وا تعقیب نمار بخوانندر از بندکان 


خالص خدا خواهند بود که حق تعالی درباره آنها فرمود: 
الا عبادی منهم المخلصین 


(شیطان به خدا گفت: تمام بندگان را گمراه می کنم - مگر بندگان مخلاص 
را).(325) 


ای مقمنان بعد از نماز اندکی در جای خود به تعقیبات بیردازید و زود از 
تو را دنیا همی گوید شب و روز 
که هان از صحبتم پرهیز. پرهیز 


مده بر خود فریب رنگ و بویم 


که هست این :خنده من کرم آمیز 


کتاب شیطان 


هر کس برای رواج مذهب و عقیده و افکار خود کتاب می نویسد و به 
وسیله آن, مرام خود را میان مردم انتشار می دهد. کتاب و نوشته نه فقط 


شیطان هم مانند انسانها برای نشر افکار و مرام خود, کتابی نوشته_ و در 
میان. پیروان: خود مانند ساجران وجاده‌کران بخش کردم وان را به (اضق 
بن برخیا) و حضرت سلیمان بسن داود علیه السلام نسبت داده که حاوی 


سحجر و جادو است. 


نقل شده: بعد از آن که حضرت سلیمان علیه السلام رحلت نمود. بعد از 
مدتی که موریانه ها به وسیله خوردن عصای او مرگش را اشکار کردند. 
شیطان ملعون از فرصت استفاده کرده و کتابی درباره سحر و جادو 
تاءلیف کرد .دز یشت: آن نوشت. کتابی است که (آصف بن برخیا) برای 
پادشاه خود. سلیمان ابن داود, نوشته و از ذخیره ها و گنج های علم است. 


در این کتاب آمده: هرکس بخواهد فلان کار را انجام دهد باید متوسل به 
فلان سحر شود. هر کس بخواهد فلان عضا: را انجام دهد, باید به فلان 
جادو عمل کند. بعد از نوشتن. 


مردم نشان داد. 


مردم دو دسته شدند, یکی کفار و یهود؛ بعد از اين که کتاب را دیدند گفتند: 
غلبه سلیمان بر ما و بر همه موجودات به سبب سحرهایی بوده که در این 
کتاب نوشته شده است ! آنان هم مطالب آن کتاب را به کار گرفتند و سحر 
و چادو را همه جا ترویج داده و به مردم آموختند. 


دیگری مومنان و یکتاپرستان ؛ ایشان می گفتند: حضرت سلیمان بنده خدا و 
پیعمیر او اس نف .را که انجام من سای و سای که بر همگان 
داشت, به اعجاز پیغمبری و قدرت ربانی بوده. مربوط به نا 
نبوده است ! قران در این باره می فرماید: 


واتبعوا ما تتلوا الشیاطین علی ملک سلیمان و ما کفر سلیمان و لکن 
الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر 


(یهود) (از آن چه شیاطین در عصر سلیمان بر مردم می خواندند. پیروی 
کردند. و سلیمان هرگز - دست به سحر و جادو نیالود - کافر نشد. ولکن 
شیاطین کفر ورزیدند و به مردم سحر اموختند - و خود از آن تبعیت 
نمودند)(327) 


غرور شیطان دائمی نیست 


این ور کستت: که شطای ار یل ای وه جفیضا خیشحال باشد اک 
ناراحت هم است. گاهی اوقات پیش پیامبران الهی امده و درخواست توبه 
و عفو نموده است. باز هم کبر و نخوت. غرور و بد ذاتی دیرینش مانع از 
توبه او شده و باز به حال قبل باقی مانده است. 


روزی پیش حضرت نوح علیه السلام آمده و از کرده خود اظهار پشیمانی 
کید کفت باس آلله من خما هم کونته کرد 


از کردم خیش شیهانم ۱ ابا یهن در مش اه خداونق معا یدیر فیه 


ان حضرت فرمود: خداوند (ارحم الراحمین) و تواب و غفار و کسی است 
که توبه بندگان را قبول می کند.(328) ار واقعا پشیمانی و می خواهی 
توبه 7 اول باید بروی بر قبر حضرت ادم ابوالبشر سجده کنی: تا خداوند 
متعال تو را بیامرزد. 


آن ملعون وقتی این را شنید: : کبر غرور او اجازه نداد و تعصب او مانع این 
کار شد و گفت: ای نوح ! من در بهشت و در میان ملائکه برخود آدم سجده 
نکردم - در حالی که او استاد فرشتگان بود. حال چگونه بر مرده و قبر او 
سجده کنم. اگر بنا بود سجده کنم از همان ۰ شش نم اه گنهن 
کردم نه الان که بر خاک او سجده کنم.(329) 


طلب مغفرت شیطان 


شیطان با این همه خبائت ذاتی که بر شمردیم» از درگاه الهی ماءیوس و 
ناامید نمی شود, در اماکن مقدسه و پیش افراد بزرگ و مقدس و اولیای 
خدا| ظاهر می شود و از آنان می خواهد تا واسطه شوند که گناه وی 

بخشوده شود. 7 این است که من هر چه گناهان بزرگ انجام دهم, 
نافرمانی خداوند متعال کنم. رحمت خدا از آن بزرگ تر است؛ و امید می 
رود که خدای بزرگ گناهان بزرگ مرا هم بیامرزد. 


از حضرت امیرالمومنین علیه السلام نقل شده که: ایشان فرمودند: من در 
کنار کعبه معظمه نشسته بودم. ناگهان دیدم پیرمردی کمر خمیده. در حالی 
کلاهی قرمز بر سر نهاده, عبایی از مو 


بر دوش انداخته و به دیوار کعبه تکیه داده بود, نزدیک پیامبر اسلام صلی 
الله علیه و آله وسلم آمد و گفت: 


تال الصا ال ما و ال لا توا ام کش سا وه 
قرین رحمت خود فرماید. حضرت فرمود: ای پیرمرد ! سعی تو ضایع و عمل 
تو لد و ار من رت 


شستس از نش. آن حضرت رفت. ایشان به من فرمودند: يا علی ! آیا 
شناختی او را؟ عرض کردم: خیر يا رسول الله صلی الله علیه و اله وسلم ! 
فرمود: آن شخص شیطان رجیم بود ! 


علی علیه السلام می گوید: من دنبالش دویدم تا به او رسیدم. با او در 
آویختم تا او را به زمین زدم ی دست بر گلوی او 
گذاشتم که او را خفه کنم. به من گفت: یا علی ! مرا خفه مکن ! زیرا مهلت 
داده اند تا روز معین و معلوم. پا علی ! به خدا قسم من تو را دوست دارم 
و این حرف را جدا می گویم. کسی با تو دشمن نیست و نمی تواند دشمن 
تو باشد مگر این که من در نطفه او شرکت کرده باشم, يا ولدالزنا باشد 
علق.می فر مایة: من خندندم و آرادش کردم:(930) 


دفع وسوسه شیطان 


چند کار است که اگر انسان آنها را انجام دهد وسوسه شیطان از او دفع 
می شود و ان ملعون تا ضذتف قادر نیست او را وسوسه نماید. 


1 پناه بردن به خدا: امیرالمومنین علیه السلام فر مود: وقتی شیطان یکی 
ازتفا را مشوسته کند بایوه کدا شاه ریبد و یکوبیده 


اا تساه مه وله تضتصا له نی 351۳ 


۵ یز آ ده زمانی که در 


قلب تو شکی رخنه کند باید بگویی: 
تا راهظا هرا هه یی ردو 


2 حنا: در حنا بستن چهارده خصلت است: نهم از آنها این که وسوسه 
شیطان را کم می کنند.(333) 


3 خوردن انار: امام صادق علیه السلام فرمود: انار زمانی که در معده 
قرار گیرد تا چهل روز وسوسه شیطان را از بین می برد.(334) 


4. 1 آن آب بارانی است که بعد از 23 روز از که عید نوروز 
نا یی رو ی ار ار میت گیرند.(335) کسی که دوست دارد 
شیطان با وسوسه خود او را اذیت نکند, ان ات نیسان بیاشامد 336(۰) 


5 شستن سر با سدر: امام صادق علیه السلام فرمود: کسی که سر و 
صورت خود را با برگ سدر بشوید, خداوند شیطان را هفتاد روز از او دور 
می گرداند.(337) 


6 مسواک: امام صادق علیه السلام فرمود: بر شما باد به مسواک کردن؛ 
زیرا ان وسوسه شیطان را از سینه انسان بیرون می برد.(338) 
7 ذکر اهل بیت: ذکر اهل بیت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله وسلم 


برای وسوسه در سینه انسان شفا است (339) (از همه مهم تر این که 
اشان رود و سار اشامه‌صلی لاه علتق و له ورس فرندند 


8 روزه گرفتن: روایت شده که: هر کس در هر ماه سه روز, روزه بگیرد 
ان سه روز مطابق روزه همه دنیاست و وسوسه شیطان را از قلب بیرون 
می برد.(340) 


و نمودن شیطان 


طعام بهشتی طلب نموده است.؛ ولی نان چون او را می شناختند چیزی به 


وی نداند. از جمله: 
جرف زمان ادم: 


وقتی حضرت آدم علیه السلام انگور کاشت. شیطان پیشش آمد و از انگور 
خواست. آدم, چیزی به او نداد و مواظب بود که شیطان از این میوه ندزدد 
و نخورد. روزی پیش حضرت حوا نت گربه کرد و خواهش نمود که یک 
خوشه انگور به او دهد. او هم خوشه انگوری به او داد. وقتی در دهان 
گذاشت و خواست بخورد حضرت آدم منوجه شد. فور| آمد و از دهان او 
بیرون آورد و فرمود: میوه بهشتی بر تو حرام است و نباید بخوری ! 


2 - در زمان ابراهیم: 


وقتی حضرت ابراهیم علیه السلام ماءمور شد که فرزند خود را قرباني کند 
- اسماعیل را به قربان گاه برد - یک قربانی به جای او از بهشت آمد و 
حضرت آن را قربانی کرد و بر روی الاغ انداخت و به مکه آورد. چون 
خواست گوشت حیوان را تقسیم کند, شیطان به صورت کذافی پیش 
ابراهیم آمد و گفت: ای خلیل الله ! از گوشت قربانی فرزندت مقداری هم 
به من فقیر بده. ابراهیم هم خواست چیزی به او بدهد که جبرئیل آمد و 
گفت: وی شیطان است, خصیتین و سپرز آن را به او بده. 


3 - در زمان حضرت رسول: 


آن ملعون پی در پی به خانه رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم به 
گدانی هی امد "حون ضفی دآتشت که این زر کواران شایل زا رد تفی کنند. 


بعد از آن که جعفر بن ابی طالب از حبشه بازگشت. روزی پیامبر اسلام 
صلی الله علیه و اله وسلم و جعفر به خانه حضرت علی علیه السلام 
امدند. چون در 


خانه چیزی برای پذیرایی نبود حضرت فاطمه علیهاالسلام دو رکعت نماز 
خواند و سر به سجده نهاد و از خداوند طلب غذا نمود. وقتی سر از سجده 
برداشت, دید طبقی آماده است و در آن مقداری خرما و هفت گردهم نان و 
هفت مرغ بریان, یک ظرف شیر و یک ظرف عسل در آن هست. آنها را 
برداشت آورد در خدمت آن حضرت گذاشت و همه آماده خوردن شدند. 


در این هنگام شنیدند سایلی از پشت در صدا می زند: ای اهل بیت کرم 
وجود ! از این طعام که می خورید, اندکی هم به من بدهید. 


فاطمه زهرا, نانی برداشت و یک مرغ بریان روی آن گذاشت و خواست که 
به سائل دهد در این وقت حضرت رسول صلی الله علیه و آله وسلم او را 
از دادن به سائل منع فرمود. آن سائل هم رفت. بعد از مدتی با قیافه دیگر 
وارد شد ی ی و 
گمان کنند که پای او شکسته و معلول است. 


تا گمان آید که او بشکسته پا است 


کنار در خانه آن حضرت ایستاد و با صدای بلند فریاد زد و گفت: ای اهل 
خانه جود و کرم و احسان ! به من معلول و پای شکسته کمک کنید. مقداری 
و تس اه اسر اقا صلی له اس الم مسا سس وه 
فرمود: ای ملعون گم شو تو ر شناختم !؟ 


دیدش و بشناختش چیزی نداد 


رفت و باز 


امد بیوشید از لباء 


بار سوم, خود را به صورتی دیگر در آورد تا شاید به او کمک کنند. به 
ضوزت. کودیک کوز تن تیف آمد. دز .خانه و گفت: ای اهل بیت ! من 
عاجزم, کورم, ینیم هیستم» ۶ .فقدازی غدا به.هن عنایت: کنیداباد. ان حضرت 
فرمود: تو را شناختم از این جا برو. 

برای بار چهارم: باز شکل و قیافه خود را عوض نمود, خود را به صورت 
زنی مسکین و بیچاره. چادری کهنه به سر خود انداخت و کفش پاره به پا 
نمود و آمد بر در خانه فاطمه نشست و شروع کرد التماس نمودن و طلب 
عوا کرو بان رشان را ی اه عی و الب فست اه رسای 
محرومش کرد 


چون که عاجز شد به آن گونه مکید(341) 
چون زنان او چادری بر سر کشید 

اه خر استان گر تشسفت 

سر فرو افکند و پنهان کرد دست 

هم شناسیدش ندادش صدقه ای 

بر دلش آمد زحرمان حرقه ای (342) 


فاطمه زهرا علیهاالسلام از رد نمودن فقرا و مساکین که امروز پدرش 
همه را رد کرد تعجب نمود و ؟ 


ای پدر ! تا به حال سابقه نداشت که شما فقیری را از در خانه ناامید 


برگردانید, ولی امروز چندین نفر از فقرا و بی نوایان آمدند و به هیچ کدام 
چیزی ندادید و همه را دست خالی رد نمودید. فر مود: ای دخترم | : چون 


فاطمه عرض نمود: مگر این ها چه کسانی بودند. 


فرمود: همه اینها شیطان بودند و می خواستند از غذاهای بهشتی بخورند. 
اگر امروز از این غذاها می خوردند از اهل بهشت می شدند. 


تعمت جنات خوش بر دوزخی 


شد محرم گر چه 


حق باشد سخی (343) 


رودست خوردن شیطان 


در گذشته, بعضی از مردم شیطان را می دیدند. با او صحبت می کردند و 
گاهی هم به جای این که شیطان آنها را فریب دهد و کلاه سرشان بگذارد, 
آنها سر شیطان کلاه می گذاشتند, اسرار آن ملعون را به دست می آوردند 
و با او مخالفت می کردند. 


روزی مومنی با شیطان ملاقات کرد. بعد اث ‏ َ گفت و گوهایی, گفت: می 
خواهم با تو دوست و رفیق شوم و از تو اطاعت 5 


شیطان گفت: عجبا ! همه از دست من می گریزند و بیم دارند. تو می 
خا ا 


آن شخص گفت: من با دیگران فرق دارم و تصمیم گرفته ام با تو رفیق 
باشم. شیطان خیلی خوشحال شد و گفت: قبول دارم, اما به من قول بده 
که اسرار مرا فاش نکتی و به دیگران نگویی. 

مرد موْمن گفت: اشکالی ندارد و باهم عقد برادری بستند. شیطان گفت: 
اول کاری که باید بکنی این که نماز را ترک نمایی ؛ زیرا هیچ چیز مانند نماز 
مرا تار اخت تفن کید ود ول هرا هدید نمی آورد: تهاز ری مرا زرد شین 
مرا خم می کند, به واسطه نماز بیشترین مردم به بهشت می روند. مرد 
موّمن قبول کرد و گفت: دیگر چه اعمالی باید انجام دهم و چه دستوری 
قی ده ٩۱‏ 


شیطان گفت: دروغ بسیار بگو, هر کجا دروغ گویند آن جا حاضر شو و به 
دروغ انها گوش فرا بده؛ زیرا بیشترین غضب الهی برای دروغ گویان است. 


مرد موّمن وقتی چنین شنید, سر به سوی آسمان بلند کرد و 


گفت: بار الها ! از همین جا عهد کردم که تا زنده ام دروغ نگویم و هرگز 
نماز خود را ترک نکنم و آن را کوچک نشمارم, هر کجا و در هر کاری باشم 
نماز خود را از اول وقت تاءخیر نیندازم و همان جا مشغول نماز شوم. 


مرا فاش نکنی و هر چه بگویم انجام دهی؟ مگر با من عقد اخوت نبستی؟ 


مره توت کف شش ترجه مرها ۱ عیع ی شوی تسه 
همان ها را انجام دهم و مخالفت خود را با تو اشکار کرده باشم. وقتی 
چنین حرف هایی از آن مرد شنید ناله و فریادش بلند شد و خود را از 
ناراحتی بر زمین زد و گفت: ای وای ! از اين دو سری که هرگز به کسی 
نگفته بودم و تو فرا گرفتی و به عهد خود وفا نکردی من هم با خود عهد 
می کنم که دیگر اسرار خود را به اولاد آدم نگویم.(344) 


وقتی قیامت برپا شود, همه خلایق در آن روز جمع می شوند. شیاطین؛ 
جباران». ظالمان؛ کافران و پیشوایان کفر را با پیروانشان به پیشگاه خداوند 
متعال آورده و محاکمه می نمایند. سپس به فراخور گناهان, افراد را 
جهنمی کرده و پاداش می د هند. 


در این هنگام پیروان شیاطین, جباران و ظالمان که کورکورانه ات نان 
تبعیت و تقلید کرده اند خطاب به انها می کنند و می گویند: ما در دنیاء 
پیروان و فرمان بردار شما بودیم و الان به واسطه همان اعمال گرفتار 
عذاب جهنم هستیم. 


آپا ممکن است شما هم اکنون به خاطر رهبر و پیشوا بودنتان سهمی از 
عذاب های مرا 1 از عذاب ما کاسته گردد؟ 


آنها بلافاصله می گویند: اگر خداوند ما را از این عذاب سوزان نجات داد و 
اینها گذشته است. چه ناله و بی تابی کنیم و چه صبر و شکیبایی, راه نجاتی 
برای ما و شما وجود ندارد. در اين حال شیطان خود را تبرئه می کند و 
جرم و گناه خویش را به گردن پیروان خود می اندازد. قرآن در اين باره 
چنین می فرماید: 


بالات نما قضی مرا ال هد دک اعد اس با مع کر 
فاجلفیکم مها کان لن علیکم .من فلطان. الا آن دعونکم فانسخنم لین فلا 
تلولونی و لوموا انفسکم ما انا بمصرخکم و ما انتم بمصرخی انی کفرت بما 
اشرکتمون من قبل ان الظالمین لهم عذاب الیم. 


(و شیطان هنگامی که کار - حساب بندگان صالح و غیر صالح - پایان 
پذیرفت - و هر کدام به سرنوشت و پاداش و کیفر قطعی خود رسیدند - به 
پیروان خود چنین می گوید: خداوند. به شما وعده حق داد و من نیز به شما 
وعده - پوچ و بی ارزشی که خودتان می دانستید - دادم. سیس از وعده 
های خود جستم - البته این را بدانید که - من بر شما تسلطی نداشتم و 
شما را وادار نمی کردم. تنها - کاری که کردم این بود که - از شما دعوت 
نمودم و شما هم با میل و اراده خود 


دعوت مرا پذیرفتید. بنابراین, هرگز مرا سرزنش نکنید. بلکه خویشتن را 
ملامت کنید. - که چرا دعوت شیطنت امیز مرا پذیرفتید. خودتان کردید که 
لعنت بر خودتان باد -).(345) 


(به هر حال) نه من می توانم در برابر حکم قطعی و مجازات پروردگار به 
فویای زا در و ها هت وان یار سم اند 


مرا در ردیف اطاعت خدا| قرار دادید بیزارم و ان کفر را نمی پذیرم - 


اکنون فهمیدم که این شرک شما در اطاعت از من. هم مرا بدبخت کرد و 
هم شما را. همان بدبختی و بیچارگی که راهی برای اصلاح و جبران / 


وجود ندارد. 
۳ هم اه شده 9 ِِِ فا مت و سرزذش خود ۳ پیروان 


بدبخت و بیچاره نشانه گیری می کند. در دافم این نک نمع‌سهازات روا 
برای پیروان شیطان است. آن ملعون آن قدر در کار خود استاد و ماهر 
است که هم در دنیا مردم سست ایمان را کمراه و منحرف می نماید و از 
حق و حقیقت دور می کند و هم در آخرت آنها را محکوم و سرزنش می 
نماید. از طرف دیگر خود را تبرثه کرده و بی گناه معرفی می نماید. 


آن روز به پیروان جاهل و سست ایمان خویش ایراد می گیرد و می گوید: 
برای هدایت شما پیامبراتی از جانب خدا آمدند و آنها هم برای جلوگیری از 
انحراف شما جانشینانی بعد از خود بر گزيدند. از طرف دیگر: قرآن کتاب 


آ رها توت امامان معصوم - علیهم السلام - و همه علمای متعهد و گاه 
مومنان وارسته برای ارشاد و هدایت شما دست به دست هم دادند تا شما 
را از وسوسه های من دور داشته و به صراط مستقیم بکشانند؛ اما شما با 
این که انها را می دیدید و کلام ایشان رامی شنیدید و در میانشان بودید, 
ان قدر مست و مغفرور گناه و دل باخته وسوسه های شیرین من بودید که 
حرف انان را قبول نکردید و با اين که حرف مرا نمی شنیدید خریدارش 
شدید و به پاران من پیوستید. 


سپس به آنان می گوید: شما کجا و کی مرا دیدید, کجا و کی حرف مرا 
شنیدید؟ شما دروغ می گویید ! من اصلا شما را نمی شناسم. شما خودتان 
خراب بودید, بی دین و فاسد بودید, چرا دیگران منحرف نشدند. لعنت خدا 
1 به این 

تشن خی بین شیطان و طرف دارانش خاتمه پیدا می کند و هر کسی به 
1[ 


تهمت شیطان به زکریا 


شیطان چون نمی توانست بر پیامبران الهی دست پید | کند, از دشمنی و 
خشمی که از ایشان داشت برای کشتن و بی اعتبار کردن آتان تهمت های 
ون 


از وهب بن منبه روایت شده: روزی که مریم عیسی علیه السلام را ابستن 
شد و مردم مطلع شدند, شیطان در میان بنی اسرائیل به صورت یکی از 
عابدهای بیت المقدس در امده و به مریم فحش و ناسزا| می داد و می 


_. 


گفت : ای 


مردم ! زکریا با مریم روابط نامشروع دارد. وی چون مریم را زیبا و صاحب 
جمال دیده با او زنا کرده ! و مریم از زکریا حامله شده. زکریا را بکشید که 


همه ما را بدنام کرده است. 


مردم درصدد کشتن زکریا بر آمدند و بر سر وی ریختند تا او را بکشند. 
زکریا از ایشان گریخت تا به درختی رسید و به آن پناه برد. درخت برای او 
شکافته شد و گفت: ای زکریا! داخل شو. وقتی داخل شد درخت به هم 
امد و آن حضرت از نظرها پنهان شد. 


فتظان:ما شین اشرانیلن از نی ان -خضرت :من آمدته تارب ور هسدنه 
آن معلون دستور ساختن اره دو سر داد, او دست خود را بر درخت گذاشت 
و از پایین تا بالا کشید. دل آن حضرت را از پشت درخت شناخت و دستور 
داد همان جا رابا اره دو سر بریدند. بعضی گویند: اره را از بالای درخت 
گذاشتند, به طوری که اره از قرق شر او بگذرد - و آن حضرت را دز میان 
درخت دو نیم کردند. 


اره بر فرقش گذاشت و گفت: چونی 
گفت: بر اولاد آدم هرچه آید بگذرد 


کریا ان آیره صاخر ا اخساشم خر وا رای کرو مه ماوت رسیی ان 
ملعون. بعد از اين. میان بنی اسراثیل نایدید شد و دیگر کسی او را ندید ! 
بعد از شهادت زکریا خداوند متعال عده ای از فرشتگان را فرستاد تا آن 


حضرت را غسل دادند و بر او نماز خواندند و بدن مطهر او را دفن نمودند. 
(346) 


شیطان بعد از آن که حضرت زکریا را به شهادت رسانید. در صدد برآمد که 


مریم را نیز بریزد و در پی فرصت بود. 


وقتی حضرت عیسی علیه السلام متولد شد؛ آن ملعون به صورت زنی از 
بنی اسرائیل در آمد و آباش باماداشت ان یماسا کونته ور ات دهان 


وقتی زن ها مریم را دیدند که و را در آغوش 9 می آید, شروع 
کردند به ایشان ناسزا گفتن. به او گفتند: آی مریم ! حیف از آن سابقه 
ِِِ و این آلودگی ! صد حیف آن دودمان پاکی که این گونه بدنام 

. ای مریم ! تو مسلما کار بسیار عجیب و بدی ام دادی ! این کار 
اه نو تلود بعضی به او گفتند: ای خواهر هارون ! : پدر نو آدم بدی نبود, 
مادرت پیز اه کی آلودگی نداشت و زناکار نبود. 


در اين هنگام, مریم به فرمان خدا سکوت کرد. تنها کاری که انجام داد این 
بود که اشاره به نوزادش عیسی علیه السلام کرد - که از او بپرسید. انها 
گفتند: 


ما چگونه با کودکی که در گاهواره است سخن بگوییم؟! - ای مریم ! ما را 
مسخره کرده ای - ولی این حالت چندان به طول نینجامید؛ چرا که ان 
نوزاد زبان ِ و با انان ۱ و رفع تهمت از مادر خود کرد و 


بعد از ان مریم فرزند خود عیسی را برداشت و از بیت المقدس بیرون 
امد به ای ندیه کد وهای ار یاوه مریم را به خانه شود پرنه رون 
به روز به احترام مریم می افزود. 


بازة شتطظان به فک تویه و مت دیجر ی بر امد که طربه کون را به مریم 
و فرزندش بزند. نقشه 


آن ملعون اين گونه بود که, شبی طفل آن کدخدا زاکفه کردر امد پیش 
وی و گفت: اين زن نمک نشناس طفل تو را کشته است. من دیدم این زن 
و فرزندش حلق این طفل معصوم و بی گناه را فشردند تا مرد. دلم , به حال 
این طفل سوخت و ناراحت شدم. 


کدخدا عاقل بود. مریم را طلبید و گفت: من چه بدی در حق تو کرده بودم 


من به صورت شما نیفتد. نمی توانم قاتل فرزندم را ببینم. ایشان هم از ان 
جا بیرون رفتند و خانه به دوش, هر روز در دهی به سر می بردند.(348) 


صدقه دادن از زبان شیطان 


اگر چه شیطان با دادن صدقه مخالفت می کند و از کسانی که می خواهند 
از مال خود به نیازمندان ببخشند جلوگیری می تماید؛ اما وقتی که از 
ویژگی های صدقه دادن از او می پرسند. حقیقت و منافع صدقه را بیان 
می ده 


وک صداس سض وت رل صلی شاه ماه ام تست ار آن 
کردند, 3 جواب وان یکی از سو ال ها این بود که حضرت فرمود: 
ای ملعون ! صدقه دادن امت من نزد تو چگونه است و منافع صدقه 
یت سا ور مان سس ی ری با ول زای خلس ااض ام 


و آله وسلم ! در صدقه دادن امت تو شش خصلت و منفعت است. 


ال این ک ما وه مشش کردن شا مال اسان کم نمی 


شود, بلکه هر روز بر دارایی صدقه دهنده افزوده می شود.(349) 


دوم این که, به واسطه صد فقه دادن, عمر طرف زیاد مرگ های ناگهانی و 
حوادث ناگوار از او برطرف می گردد.(350) - حدیثی در این باره وارد 
شده که صدقه دادن هفتاد نوع بلا را برطرف می کند.(351) 


سوم » با صدقه دادن توانگری پید | می شود و فقر و ناداری از بین می رود. 
(352) 


چهارم, صد قه به صاحبان و صدقه دهندگان خود تندرستی می دهد, از 
دردها و رنج های گوناگون نجات می یابند. 


پنجم » ,. کفه اعمال صد فقه دهندگان در روز قیامت سنگین می شود و به 
خوبی و ندون ترس از بل:ضراظط می گذرند. 


شبئنم صد فقه در روز قیامت دیواری می شود بین آتتتیخم زور و بخشش 
کنندگان؛ به طوری که آنتشن جهنم نمی تواند به آنان اذیت رساند 353(۰) 


نیز آن حضرت در این باره فرمودند: صدقه دادن پشت و کمر شیطان را 
می شکند.(354) درباره گفته های شیطان روایات زیادی در کتاب های 


حدبت موجود است می توان از آنها استفاده کرد. 


هم چنین آن حضرت فرمود: درباره وصی و جانشین من امیرالمومنین علیه 
السلام چه می گویی؟ آیا تا حال بر او دست یافته ای؟ عرض کرد: من 

هرگز بر آن حضرت دست نیافته ام و نخواهم پافت. وا 
به حال خود واگذارد و اذیتم نکند؛ ؛ تب دیدار آن حضرت را ندارم, چون او 


اعمال شیطان 


بشیاری از کارهای خرام. از اعمالی شیطان است؛ زیرا او اختراع کرده و 
خود او هم اول انجام داده است. 


دانم مقداری درباره اعمال کردار زشت شیطان مطالبی را بنویسم تا 
کسانی که می خواهند از او و رفتارش پند بگیرند. بدانند کدام یک از کارها 
مورد علاقه او است: 


1 دم کنزتین | شیطان می کوشد مردم را به جان هم اندازد. او می خواهد 
از هر بهانه ای که شده زد و خورد به وجود آورد تا خون ریزی شود؛ مثل 
داستان فرزندان ادم و جنگ های کوچک و بزرگی که در دنیا به راه می 
افتد. همه به سعی و کوشش ان ملعون است. 


2 عاق والدین؛ او سعی می کند فرزندان را مفرور سازد و در آنه 
خودبینی ایجاد نماید تا حاضر نباشند در مقابل پدر و مادر گوش به فرمان 
پاشی با والدین هم ها رای ففای مایدد ۱ 
و بذنخت شده و هم در آخرت به عذاب مبتلا شوند. 


3 رباخواری؛ او مردم را تشویق به جمع کردن مال دنیا می کند. گرفتن ربا 
زا انار ی ای مه لت مایم ای یرای ار ری 
می کند. بندگان را تحریک می نماید که چیزی به دیگران نبخشند و اگر هم 
ببخشند درصدی از ان را به عنوان سود. خواستار شوند. 


4 حرام خوردن : می گوید: به ذدست آوردن مال بدون زحمت کیف دارد. 
مال خود و دیگران را از آن خودت حساب کن. مال بتیم, ترا وی | ره 
مال موقوفه را مباح معرفی می کند 


و فرار از جنگ ؛ زندگی کردن و زنده بودن را پیش چشم انسان زینت می 
دهد و می گوید: تو هنوز جوانی زن و بچه داری, 


بر رف ماد اریز انان ی تسیر شت وحیر آن مین توندن کتا تن نید که 
به جای تو در مقابل دشمن مبارزه کنند, حفظ جان واجب است. او این 
وسوسه های دل پذیر و فریبنده را به فکر رزمندگان و جنگ جویان می 
اندازد که‌میدان را نها کنند گر نزند. 


0. نسبت ناشایست دادن ؛ هم و غم او این است که دامن پاکان را لکه دار 
کند, آبرو و شخصیت ایشان را از بین ببرد. لذا عده ای را وادار می کند که 


برای رسیدن به مقصود خود به زنان و مردان پاک تهمت بزنند و نسبت زنا 
و لواط بدهند. 


7 کم فروشی؛ بازاریان و تجار و کسبه کوچه و بازار را وادار می کند که 
خواهند بخرند زیادتر بگیرند. به انها القا می کند که شما هم خرج دارید. 


بچه و زن دارید, کرایه مغازه دارید, باید مالیات بیردازید, پول آت و برق 
ند هید ربخت و پاش و از بین رفتن دارد, چه اشکالی دارد اگر مقداری کم 


9. ریش تراشی؛ شیطان تا در میان ملائکه و فرشتگان بود و آنان را 
نصحیت می کرد, ریش داشت, بعد از آن که از بهشت بیرون آمد حضرت 
ادم و پیامبزان دییر را دید که-هضه رتین دایم بزای این که باءابان: هم 
مخالفت کرده باشد, ریش خود را تراشید پیامبر اسلام (ص) امت خود را از 
ربش تراشی نهی نمود و از کسانی که این کار را انجام می دهند مذمت 
کرده است.(355) 


وا له مکی اب وان 


های او, خواب بین طلوع صبح و طلوع خورشید است. خواب در این 
ساعات مورد علاقه شیطان است. در این زمان می اید و اطراف لحاف 
انسان را می گیرد و در گوش افرادی که خواب هستند بول می کند که 
صدای اذان را نشوند. زمین در این هنگام از دست کسانی که خواب باشند 
ناله می کند.(356) 


شود 

ما یه وتا نوا ننه شواسعی ری طریقه به خواب ب کردن او این است 
که تفه تستفی انسیا ن هن دقن آنن آاحنیی کر خی سوه فقو 
آن مجلس انسان چرت می زند.(357) 

11 احتلام کردن؛ از اعمال او محتلم کردن مردم به خصوص جوانان است. 


خود را در خواب ایشان به صورت زن زیبا يا جوان زیبا در می آورد و در 
اختیارشان قرار می دهد تا انسان را در خواب جنب کند و به نماز و روزه 
انسان اسیب برساند. 


2. ریختن آبرو؛ آشکار کردن عیب مردم, چه در قالب شعر و چه در گفتار, 
از اعمال شیطان است. دلیل آن هم ایات و روایاتی است که در مذمت 
غیبت وارد شده.(358) 


3 غنا؛ غنا و آوازخوانی از اعمال شیطان است. حرمت آن افیف است 
که صدا را در گلو بچرخانند و به اصطلاح (چهچه بزنند).(359) 


4. نجوا؛ نجوا و در گوشی گفتن در مجالس از خواسته های زشت شیطان 


است. خداوند در این باره می فرماید: 
انما النجوی من الشیطان لیحزن الذین امنوا 


(به درستی که نجوا و راز گفتن و در مجالس در گوشی صحبت کردن از 


تطا ه اشعت کش هه ی انوم ماه فان وا وتان خاطظر ان 
(360) 


یکی از علت های پریشانی موّمنان این است که دو نفر در مجلسی با هم 
در گوشی صحبت کنند. در این هنگام دیگران فکر می کنند که درباره 
ایشان صرق میز تبق یه این خاطر ار نردم فف :وید 


5 صنح؛ صنح از آلات لهو و زدن آن حرام است. پیامبر اسلام صلی الله 
علیه و اله وسلم در اين باره فرمود: از صنج زدن دوری کنید؛ زیرا شیطان 
همراه صنح زن قدم بر می دارد و ملائکه از تو متنفر می شوند و از تو 
دوری می کنند.(361) 


6. عود؛ نوعی از آلات لهو و از اعمال شیطان و استعمال آن حرام است. 
روایتی در این زمینه می فرماید: عود زدن نفاق را در قلب ها می رویاند, 


7 و 18 و 19 و 20؛ شراب قمار, بت پرستی, تیرهایی که با آنها گرو 
فرماید: 


سا لاله ات ال ای لام و معا 
الشیطان فاحنمو لعلکم تفلحون 
(ای اهل ایمان ! شراب و قمار و بت پرستی و تیرهای گرو بندی - که در 


زمان جاهلیت بوده - همه پلید و از اعمال شیطان است. از انها, دوری کنید 
تا رستگار شوید).(363) 


و شرم اور شیطان است که, اول در میان 2 ب رواج داده شد و 
سپس به جاهای دیگر سرا بت کرد. - لواط عمل بسیا 


زشت و قبیحی است که مرد با مرد انجام می دهد و مساحقه عمل زشتی 
که زن با زن انجام می دهد و منشاء این دو عمل. از دو شیطان, به نام 
زوال و لاقیس در زمان لوط بوده است.(364) 


24 جیغ کشیدن: جبغ زدن در هنگام مصیبت از اعمال شیطان است. در 


حدیثی امده: 


(جیغ کشیدن و فریاد و فغان در مصیبت ها از اعمال, شیطان و گریه کردن 
خدایی است).(365) 


5 هنگام ناراحتی و فکر کردن. دست به زیر چانه زدن, و ناخن به دندان 
گزیدن. و ریش را با دندان گرفتن و کندن از خوی شیطان می باشد. 
(3606) 


6 خوابیدن بر روی شکم, در خبری آمده است که: شیطان بر روی شکم 
و صورت می خوابد. معصومان علیه السلام از ان نهی کرده اند.(367) 


7 مجادله؛ جدال, لجاجت, دعوا و زد و خورد کردن از خوی شیطان است. 
همان طور که خداوند از قول حضرت موسی علیه السلام چنین می 
فرماید: 


قال هذا من عمل الشیطان انه عدو مضل مبین 


حضرت موسی علیه السلام وقتی دید دو نفر, یکی موّمن و دیگری کافر با 
هم مشاجره می کنند, (فرمود: ِ این کار فریب و وسوسه شیطان است. 
به درستی که او گمراه کننده مردم است. گمراه کننده ای سخت و 
آشکار).(368) 


8 زلف؛ زلف گذاشتن و جلو سر را نتراشیدن از روش شیطان است. 
(انسان يا باید سر را هیچ نتراشد يا همه آن را بتراشد).(369) 


9 شبیه: شبیه در آوردن, خود را شبیه امام حسین یا دیگر امامان کردن 
اعمال شیطانی است. اول کسی که شبیه در آورد, دو نفر بودند, یک زن و 


شوهر - مرد به نام (مره) و زن به نام (لیلا). مختار وقتی قیام کرد. فرستاد 
هر دو را اوردند و دستور داد انها را به هم بستند و در انش انداختند.(370) 


0. بخل؛ یکی از روش های نایسند شیطان بخل است. هم خودش بخیل 
است و هم مردم را به بخل دعوت می کند. قران در این باره می فرماید: 


تا ان و سک تااععی ات 


بخل را در دستور کارتان قرار می دهد و به کارهای ناروا دعوت می کند). 
(371) 


1. گریه دروغ؛ اول کسی به دروغ گریه کرد. شیطان بود. او پیش حوا - 
مادر بزرگ آدمیان - آمد و شروع کرد به دروغ گریستن و گفت: من دلم بر 
جوانی نو می سوزد ؛ زیرا تو می میری (آیا می خواهی تو را راهنمایی 2 
به درختی که اگر از آن بخوری پیر نشوی و نمیری !؟).(372) 


2. نقاشی؛ چهره پردازی و ساختن مجسمه انسان يا حیوان از کارهای 
شیطان است. و ان حرام و سازنده اش در عذاب است.(3 37) 


3 سحر؛ سحر و ساحری از اعمال شیطان است. او استاد سحر بود. 
قرآن در این رابطه می فرماید: شیاطین به مردم سحر یاد می دادند. 
(374) وقتی سلیمان از دنا رفت آن ملعون در نامه هائی درباره سحر 
نوشت و زير تخت سلیمان گذاشت بعد بیرون آورد و گفت: سلیمان ساحر 
تن اس اه امن ان اشت: 


4د. مکر؛ خدعه و نیرنگ وسیله ای است که با آن مردم فریفته می شوند 
و از راه راست منحرف می گردند. 


شیطان در برابر خدا است. و به واسطه همین بود گفت: (من از آدم 
بهترم؛ زیرا مرا از اتش و او را از خاک خلق کردی).(375) 


نردبان خلق این ما و من است 
عاقبت زین نردبان افتادن است 

هر که بالاتر رود ابله تر است 
کاستخوانش خوردتر خواهد شکست 


6. خمیازه. خمیازه کشیدن عادت شیطان است. خمیازه یک سستی است 
که بر انسان چیره می شود و آن هم از سنگینی بدن و کسالت به وجود می 
اید. سنگینی بدن هم از پرخوری و اشامیدن زیاد و شهوات به وجود می 
اید. و انسان همواره دهن دره می کند. 


عجله از شیطان است 


از جمله اعمالی که به شیطان نسبت می دهند, عجله کردن در کارها 
است. ایات و روایاتی در زمینه نکوهش ان امده است. هدز یک :خا قران 
می فرماید: انسان از عجله و شتاب خلق شده. ولی شما ای انسان ها ! 
مه اب۱1۱7 


در جای دیگر می فرماید: انسان. همان گونه که خواهان نیکی ها است به 
خاطر شتاب 7 و و عدم مطالعه کافی, به دنبال بدی ها به راه می افتد؛ 
را کم اشبان انا عصمل اس ۱577 


در جای دیگر راجع به عجله موسی برای رفتن به کوه, می فرماید: ای 
همست اخرا عحله ه ساب کردی ‏ 78 3) 


داستانش چنین بود که, خداوند به موسی وحی نمود که با عده ای از مردم 
برای گرفتن تورات به کوه طور بیاید. موسی از قوم جدا شد و با عجله 
خود را به کوه طور رسانید؛ در حالی که مردم هنوز در راه بودند. خداوند 
در خطاب به موسی می گوید: چرا در آمدن عجله کردی و با قوم خود 
نیامدی؟ 


اساسا وه 


در نکوهش شتاب در کارها از معصومان علیه السلام آمده زیاد است. از 
جمله: حضرت علی علیه السلام می فرماید: عجله و شتاب در کارها 
موجب لغزش می شود. از همین روء وقتی می خواهد مالک اشتر را والی 
مصر کند به ایشان می نویسد: ای مالک ! در تصدیق سخن چینان تعجیل 
کن ! زیرا| انان گرچه در لباس ناصحین جلوه گر می شوند؛ خواه ناخواه 
خیانت می کنند.(379) 


مکن در مهمی که داری شتاب 
زراه تاءنی عنان بر متاب 

که اندر تاءنی زیان کس ندید 

ز تعجیل بسیار کس خجالت کشید 


در روایت دیگر می فرمایند: شتاب زدگی در کارها از شیطان و فکر کردن 


خود شیطان هم, بد عاقبت شد, به این دلیل که در قضاوت عجله کرد و 
گفت: هن.ان اخم تمتر هستم. خیرا او ای امتت: و فن ان انتن. 

عجله در گفتار و کردار و رفتار در همه جا ناشایست و اعمال شیطان به 
حساب می آید. مگر در چند جا: 


1 توبه کردن از گناه که عجله کردن در آن خواب است؛ زیرا ممکن است 
عمر انسان تمام شود و با حال گناه از دنیا برود. و در نتیجه داخل آتش 
خواهد شد.(381) 


2 عجله در به جا آوردن حج؛ زیرا ممکن است عمر انسان کفاف ندهد که 
ان را در سال های بعدی به جا اورد. يا مال او تلف يا راه ناامن شود. 

3. عجله در پرداخت بد هی مردم ؛ ۰ چون تک از واجبات فوری, پرداختن 
حقوق و قرض مردم است و تاءخیر در آن گناه دارد. 


او ی ات یا اسان تا سای تون کروه اس 


قافر ان فاصله دارد, تا جایی که حق ندارد دست روی اسم خدا| بگذارد. 


که خاعخیو آن. باعت مشود انسان از تواب هات که پیامیوصلی اللد یه 
و اله وسلم و امامان توز کون وعده فرموده اند, محروم شود. (382) 


0. شتاب در آوردن طعام برای مهمان. شاید مهمان گرسنه باشد و شرم 
کند که بگوید من گرسنه هستم, ۳ 


7 عجله در ازدواج جوانان چه دختر و چه پسر؛ چون در آن آفانی ارت به 
خصوص دختران. در اين باره حدیثی می گوید: روزی حضرت رسول صلی 
الله علیه و آله وسلم تشریف بردند بالای منبر, بعد از حمد و ثنای الهی 
فرمودند: ای مردم ! جبرئیل از جانب خداوند به من خبر داد و گفت: دختران 
جوان و بکر مانند میوه های رسیده هستند که اگر آن را نچینند خورشید 
آنان را فاسد مي کند. دختران جوان هم اگر شوهر نکنند فاسد می شوند. 
هیچ دوایی برای آنان نیست مگر شوهر کردن.(383) 


8 عجله کردن در تجهیز و دفن میت؛ زیرا در تاءعخیر دفن میت. هم توهین 
بگیرد. در اين چند جا عجله نیکو می باشد و به نفع جامعه است. 


ساختن ساز از اعمال شیطان است 


39 اولین کسی که دستگاه ساز را ساخت و خود هم در آن دمید شیطان 
بود. علت اختراع و ساختن ان از این قرار است: 


وقتی قابیل از روی حسادت برادر خود هابیل را در غیاب پدرش آدم علیه 


کت فد هیا کوه ها اما رم نومه از تتهابی رتش یرد ه نمی دآنشتت حه 
کند. تا این که رفیقش شیطان او را از تنهایی و وحشت نجات داد و سازی 
ساخت و نخست خود در آن دمید و به دیگران هم یاد داد. 


وفتین حضرت آدم علیه السلام ان دبا رفت:و فابیل آهتت یافت اشکار شند 
و با شیطان ساز می زدند و می رقصیدند. 


در مجلسی که ساز نواخته شود و عده ای گرداننده آن شوند, خود شیطان 
هم ساز به دست عف- کرد و با توازند ان ی نوازد و مردم و اهل آن 
مجلس را به سر مستی و شادابی می کشاند. در خانه ای که ساز نواخته 
شود و آواز و غنا و ان بخوانند, غیرت و مردانگی از اهل آن خانه دور می 
شود. 


اسحاق بن بریر می گوید: از امام صادق علیه السلام, شنیدم که فرمود: 
نام یکی از شیاطین (قنذر) است. او مسئول گرفتن حیا و حمیت افرادی 
است که در مجلس ساز و آواز حاضر می شوند - هرگاه در خانه ای چهل 
روز ساز زده شود به طوری که مردم در آن مجلس اجتماع کنند, آن 
شیطان, هر یک از اعضای بدنش را بر همان عضو صاحب خانه می گذارد و 
در همان عضو می دمد. مروت صاخ خانه کرو موی سم تس به 
طوری کار تامم اه در کر اتکی دار ما رات مس را 
(384) 


امحالخوت کهتو قفران هه ارات نسم سان ات شاه 
اواز است 385(۰) در روایتی یه شنیدن ساز و اوات انفاق را 


کر فلت انشان مین هیا نود همان و که ات زراعت را می رویاند. 


در روایت دیگر دارد. کسی که به سخن سخن گویی گوش دهد او را 
پرستیده, و شیطان هم اول کسی است که بعد از خارج شدن ادم از 


حضرت رسول (ص) برای شیطان هم رحمت است 


وجود مبارک حضرت محمد بن عبدالله صلی الله علیه و آله وسلم برای 
همه جهانیان, اعم از جن و انس رحمت و برکت است. 1 
مجید می فرماید: 


(ای پیامبر گرامی - ما تو را برنگزيديم, مگر اين که برای جهانیان رحمت و 
برکت باشی).(387) 


نه | ین که وجود مبارک آن حضرت فقط برای جن ون انس رحمت است؛ 
ماک 9 دشمن ترین دشمنان ایشان هم رحمت است. رحمت بودن 
خطرت آن لهین زا هم.در بر اه پبرد: 

در کتاب (معارج النبوه) نقل شده: چون خداوند متعال ابلیس را از درگاه 
خود راند و او را مشمول لعن خود و ملائکه قرار داد, فرشته ای را بر آن 
داشت تا هر روز چند سیلی بر پشت گردن آن ملعون بزند. آن سیلی ها 
تتشیان دید اور نود جه کته اج که اثر انا رف یر اصرا صت آنوند 

بعد از آن که خداوند وجود مقدس خاتم الانبیاء صلی الله علیه و آله وسلم 


را تر کزید ه ابة-فهق را درباره ایشان نازل فرمود. شیطان به درگاه خداوند 
بنالید و عرض کرد: 


خداپا ! من نیز از عالمیان هستم, آپا مرا از این آیه رحجمت هیچ بهره و 
نصیبی نخواهد بود؟ رحمت آن حضرت شامل حال من نخواهد شد؟ 


خطاب آمد: چرا. رحمت وجود ایشان تو 


را هم بهره مند می کند. سپس به آن فرشته ای که هر روز او را طبانچه 
می زد فرمود: از هم اکنون طپانچه و سیلی بر او نزن, و او را معاف دار تا 
او نیز از وجود مقدس ان حضرت و رحمت بودن ایشان بهره برده باشد و 
ان اس اما الا هی هو 


نه این که رحمت بودن آن حضرت فقط شامل حال ابلیس شد, بلکه همه 
شیاطین نیز از آن برخوردار شدند. مسلم است که همه شیاطین نعمت 
وجود را که بالاترین نعمت ها است به طفیل وجود مبارک آن حضرت می 
دانند و اقرار دارند که وجود آنان در ترتو وخود آن حضرت است. آن چنان 
که در یت قوس آمندم: 


لو لاک لما خلقت الا فلاک 


(اگر وجود مبارک تو نبود, زمین و آسمان - بهشت و جهنم و هر آن چه در 
جهان هست - را خلق نمی کردم).(389) (پس افرینش همه چیز در سایه 
سار هستی فرستاده خدا معنا یافت.) 


گاهی شیطان به انسان نزدیک می شود انسان باید طوری رفتار کند که 
شیطان همواره از او دور شده و فاصله بگیرد. مواظب بااشد که به او 
نزدیک نشود, ولی گاهی انسان از روی بی اطلاعی پا بی توجهی ممکن 
است کاری کند که به وسیله ان شیطان خود را به او نزدیک کند و امکان 
دارد ضرری هم به او برساند. از جمله: 


1 بول کردن بر روی قبر یا کنار آن, این کار توهین و جسارت به اهل قبور 
است. (390) 


2 ادرار کردن در آب ایستاده و راکد؛ چون موجوداتی که در آب هستند 


بین می روند. 


حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود: دز ات ایستاد بول نکنید؛ ؛ زیر| 
ترای: اب هم اهلی فتشت وین اند تون کردن .کر اب انما اذنت. فی: شون 


3 در حال ایستاده بول کردن - و این نیز برای وجود انسان طبق نظربه 
پزشکان, زیان دارد.(391) 


4 با یک کفش راه رفتن - یعنی یک پای انسان کفش داشته و یک پا بدون 


5 در حال ایستاده آب آشامیدن - روایتی می گوید: آشامیدن آب به حال 
ایستاده, مکروه است. 


نب ترا نما خوانیدنسخا نها کهغیر از اشتان کی در ان‌تنبا نید 
7. تنها در آب رودخانه های بزرگ یا سیلاب شنا کردن" ۰ چون احتمال خطر 


می رود - که شیطان در این هنگام با سرعت خود را , به انسان نزدیک کند. 


و گاهی نیز باعث از بین رفتن او شود.(392) در حدیث دیگری از امام 
ضاذق علبة. الشلام آمده که, اکر کستی این کار ترا کرد.ه دخار بلا و تاراختین 


نید سرزنش نکند, مگر خودش را. 


چهار زن از دست شیطان رهیدند 


از ان جایی که شیطان قسم خورده همه فرزندان آدم را گمراه نمایند و هر 
و کر 
اص ای اه ی سا ما 
زنان اند. اولین کسی را هم که گول زد و وسوسه اش در او اثر نمود 
10 


رفزی آن ملعون ین رصول اکرم صلی الله علیه و آله فتتتلم, آضد حضرت 
از او چند چیز پرسید و او هم همه را پاسخ 


داد یکی از آنها ان بو وفیفان نو کیان: اند باس دای درو کوبان: 
غمازان و زنان. پر سید . : دام تو چیست؟ گفت: زنان. و 


را از راه مستقیم بیرون می برم» و خود ایشان را با مکر و حیله و دل 
تمایم: 


فرمود: چه تعداد از زنان از تو فرمان برداری می کنند و تابع تو هستند. 
عرض. کرد با رستول: الله. صلی, الله: علبة و الم وسلم! آن قدر زیادانة که 
نمی توان شماره کرد و به حساب آوزن: ممکن است از هزاران زن فقط 
یکی از من اطاعت نکند و بقیه گوش به فرمان من هستند و مایه دل 
کرعی واه مق نان اس 


آن حضرت علیه السلام پرسید: تا به حال بر چند زن غالب نشدی و 
نتوانستی بر آنان چیره شوی؟ عرض کرد: یا رسول الله ! تا به حال بر چهار 
زن دست نیافتم 7 و آنان زنان نمونه بوده اند. 


نخست ارترته ۰ ژزن فرعون» دختر مزاحم, عمری در خانه فرعون: که ِ 
خدایی می کرد. زندگانی نمود و یک لحظه به خدای خود کافر نشد 
فرعون را به خدایی نپذیرفت. مطیع پیغمبر زمان خود حضرت موسی (ع) 
بود و در پایان هم به دست فرعون به شهادت رسید. 


دوم مریم: مادر حضرت عیسی علیه السلام که از روز تولد در بیت 
المقدس بوده و از اول تا اخر عمرش به عبادت خداوند متعال به سر برد و 
دست نامحرمی به وی نرسید. خداوند از لطف و عنایت خود بدون شوهر, 
حضرت عیسی (ع) 


وا شاف ایس که 


سوم خدیجه : همسر و حرم تو. ان زنی که همه دارایی خود را به تو سپرد و 
همه را وقف اسلام و هدف شما نمود. در لحظات دشوار از اسلام و مکتب 
تو پشتیبانی کرد. 


خهارم " که از همه آنان بهتر و کراهی :زر است, دخترت فاطمه (س) می 
باشد. در همه دنیا زنی به خوبی و شایستگی و ایمان و علم و اخلاق او 
نیامده است.(393) 


در تنگناها از شر رز شیطان به خدا پناه ببرید 


در بعضی جاها باید از شر شیطان رانده شده به خداوند بزرگ پناه برد و 
شیطان را از خود دور نمود. 


چگونه و با چه لفظی باید اين کار را کرد, نکته ای است. آن چه معروف و 
مشهور در میان مردم است و همه گان می گویند این عبارت است: (اعوذ 
بالله من الشیطان الرجیم). در روایتی هم هست که امام صادق علیه 
السلام به هنگام تلاوت سوره حمد و هنگام نماز می فرمود: (اعوذ بالله 
السمیع العلیم من الشیطان الرجیم). (394) 


لازم است مقدمتا این را هم بدانیم که منظور, فقط گفتن جمله فوق به 
زبان نیست ؛ زیرا تا قلب شخص متوجه آن نباشد, و مفهوم آن را درک نکند 
سودی ندارد؛ یعنی افزون بر گفتن جمله بالاء باید توجه به خدا هم در دل 
باشد, و خود را از هوا و هوس, تعصب غرور, کبر و خودبینی, خودخواهی و 
خود محوری جدا نماید, از هر چیزی که انسان را از یاد خدا و توجه به نماز 
و عبادت غافل می کند بر کنار دارد؛ زیرا ممکن است با گفتن (اعوذ بالله) 
شیطان دور نشود و باز انسان را وسوسه کند و به شک اآندازد. اما 


وقتی قلب متوجه خدا باشد و از صفات پلید, پاک و پاکیزه گردد. و با تقوا و 
ورع آباد گردید. دیگر شیطان به او دست رسی ندارد و از او دور می ِ 
و جایی برای وسوسه و به شک انداختن باقی نمی ماند. معنی پناه بردن به 
خدا از شر شیطان همین است. 


اما جاهایی که باید از شر آن ملعون به خدا پناه بر طبق دستور قرآن و 
1 - هنگام خواندن قرآن: 
اذا قراءت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم 


اضعاهی: که می خواهی قرآن بخوانی از شر شیطان رانده شده و به خد 
اما رن در ست ای آن سرا اسان شود وود 


۰ 2 زمان نماز: در روایاتی آمده که, هنگام نماز, شیطان حاضر می شود و 
آن قدر : نماز گزار را وسوسه می کند تا از احالت مان بینون آید: 


حضرت رسول صلی الله علیه و آله وسلم فرمود: وقتی بنده خدا مشغول 
تفاز فی نود شیطان مت آند وف جویده به فکر فلان چیز و فلان کس, و 
و را را 


از اين رو, هنگام نماز باید از شر شیطان به خدا پناه برد که آن ملعون از 
انسان دور شود و فکر انسان را به چیزهای دیگر مشغول نکند. 
ابن عباس نقل کرده: اول چیزی که جبرئیل به حضرت رسول صلی الله 


علیه و آله وسلم نازل کرد اين بود که گفت: ای محمد! بگو (اعوذ بالله من 
الشیطان الرجیم) بعد از آن گفت: ای 


شخ اانگوع رسیم لالح هار 9و 


مستحب است وقت نماز, بعد از تکبیره الاحرام و قبل از (بسم الله) 
انسان (اعوذ بالله من الشیطان الرجیم) بگوید, و ثوابی که برای این جمله 
وارد شده این است که. هر کس آن را بگوید به عدد هر مویی که در بدن 
انسان است عبادت یک سال در نامه عمل او نوشته می شود 398(۰) 


ِ و سوسه شیطان: خداوند متعال در قرآن مجید در این باره می 
فرماید: 


و اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله انه سمیع علیم ان الذین اتقوا 
اذا مسهم طائف. من الشیطان تذکروا فاذا مبصرون 


(هرگاه وسوسه های شیطان متوجه تو شد, به خدا پناه ببر و خود را به او 
بسیار, و از لطفش مدد بخواه؛ زیر| او, هم سخن : 
اسرار درونت آگاه و هم از وسوسه های شیاطین با خبر است) (399) بعد 


از آن راه غلبه:و پیزوزی بر وشوته هایشیطان را به این:ضوروت بیان مین 
کند: 


هنگامی که وسوسه های شیطانی, پرهیزکاران را احاطه می کند, به یاد 
خدا و نعمت های بی پایان, و عاقبت شوم گناه 1 
افتند. در این هنگام ابرهای تیره و تار وسوسه از اطراف قلب آنها کنار می 
رود و راه حق را به روشنی می بینند و ان را انتخاب می کنند. 


انسان در هر مرحله ای از ایمان, و در هر سن و سال که باشد گاه گاهی 
گرفتار وسه های او می گردد. گاهی در خود احساس می کند که نیروی 
فحرک.شدیدی در درون جانش اشکار شده مآم رنه کنام دظوت می 


نماید, آن نیرو غير از وسوسه های شیطان و شیطان صفتان. چیز دیگری 
نیست و در اثر باد خد| و تقوای قلب. تمام وسوسه ها کنار می رود. 


4 موقع طلوع و غروب خورشید, باید از شر شیطان به خدا پناه برد؛ زیرا 
این وقت. وقت غفلت و بی توجهی انسان به خدا است. 


5. وقتی که صدای زوزه سگ ها و الاغ ها بلند شود, باید از شر شیطان به 
خدا پناه برد؛ زیرا انها شیاطین را می بینند و شما نمی بینید. 


شیطان در چند جا زوزه کشید 


اول, وقتی که حضرت آدم علیه السلام توبه کرد و خداوند توبه او را 
پذیرفت - هنگامی که او از بهشت اخراج شد. دویست سال گریه کرد تا 
۱ 0 ۲ تم ت۲۳ بو دق عرش 
نوشته بود بخوان و خدا را و ۱1 
ند میاه دادم حون خصرت ادم دا زا افسانی کرد و ار هت برون 
احه شیطان خوش حال که آدم هم مانند او از بهشت رانده شده است؛ 
ولی آدم با توجه به خدا توبه اش پذیرفته شد. این شیطان ملعون از سوز 
ول له کرد که رکه اشهان هم ترا حه کر هه اما لعنت 
کردند.(400) 


دوم روزی بود که حضرت یوسف از دست زلیخا گریخت. ووقتی زیلخا 
یوسف را خرید, عاشق او شد و او را در سالن شاهی برد و درها را بست, 
شیطان خوش حال شد که پیغمبر زاده و گبر زاده را در مجلس خلوتی جمع 
کرده. یوسف زنا می کند, و 


نامش از مرتبه نبوت محو خواهد شد ! هنگامی که یوسف فرار کرد و خود 
را نجات داد. بر مقام و مرتبه او افزوده می شود - این بود که شیطان از 
سوز دل ناله ای کرد که ملائکه صدای او را شنیدند و لعنتش نمودند.(401) 


سوم, در عید غدیر خم وقتی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم 
حضرت علی علیه السلام را , به خلافت نصب کرد و فرمود: (من کنت مولاه 
فعلی مولاه) بعد فرمود :ای مردم ! دوستی علی حسنه است. با دوستی و 
ولایت علی هیچ گناهی مانع از رفتن به بهشت نمی شود. در اين هنگام 
شیطان از دل پر درد خود ناله ای کشید و گقت: از این پس چه کنم و چاره 
ی 
اندازید. محبت و ولایت و دوستی علی را چنان بر مردم مشتبه کنید که او 
را به خدایی باور کنند و از راه غلو به جهنم بروند. و عده ای از راه و روش 
او برگردند و جهنمی شوند.(402) 


چهارم. روز عاشورا بشیار زحمت کشید تا زمینه ای فراهم آورد به طوری 
که همه لشگر عمر سعد علیه امام حسین علیه السلام شوریدند و او را به 
قتل رساندند! آن گاه همه شیاطین, روی زمین پخش شدند و با شادی و 
خوانندگی ابراز خرسندی کردند. شیطان می گفت: عجب خلق خدا را 
گمراه کردم. گاهی به صورت شمر و گاهی به صورت عمر سعد مردم را 
واداشت ۳ بجنگند. سرانجام گفت: کار را درباره فرزندان آدم به پایان 
رساندم. آن چه مقصود 


راست گوی و در دغا زوزه مجو 


گفت: به خاطر این که از زمان حضرت آدم تا کنون چنین حادثه ای واقع 


نشده و نخواهد شد. 


بعد از آن که حضرت علیه السلام به شهادت رسید, درهای آسمان گشوده 
شد تا ملائکه, کربلا را ببينند. زمانی که شیطان با خبر شد خداوند چه ثوابی 
برای پیروان و زیارت کنندگان او قرار داده. از کرده خود پشیمان شد از 
روی حسرت و ندامت نعره ای کشید که جمیع ملائکه او را لعنت کردند. 
گفت (واویلاه) قضیه بر عکس شد و مردم بیشتر داخل بهشت شدند. 
(403) 


پنجم, روزی که بهشت بر او حرام شد و به زمین آمد از ناراحتی فریادی زد 
که, چرا از ان مقام قرب و جمع ملائکه رانده شده و باید در زمین تنها 
باشد.(404) 


شنشم» وقتی تکیر نمود و آدم را شخده نکردز خداوندهو جمیم:.ملانکه او.را 
لعن کردند. او از حسرت و دوری از بهشت و از دست رفتن حسنات و 
عبادت هایش فریادی کشید.(405) 


مبعوث شد و مردم را از نادانی و گمراهی و جهنم نجات داد و به سوی 
بهشت رهنمون ساخت. زوزه ای کشید.(406) 


هشتم, مان که ايف توب کار یی( ۱407 نضتی سر این .که انسان. اک 
کتاهی کند پا ظلمی به خود و دیگران روا دارد و سپس خدا| را بخواند و 
طلب استغفار نماید. خداوند تمام گناهان او را می بخشد. در این موقع 
شیطان فریادی کشید 


و ناله زد به طوری که تمام بچه شیطان ها دور او جمع شدند و احوال او را 
پرسیدند؟ گفت: آیه ای نازل شده که خدا تمام گناهان را می بخشد و 
ات ماا ی و0 


نهم, بعد از تولد حضرت عیسی علیه السلام وقتی می خواست به آسمان 
رود فرشتگان به دستور خداوند او را ننک باران نمودند و از اتشضان 
چهارم بررگداندند 409(۰) 


دهم, وقتی که آخرین پیامبران (حضرت رسول صلی الله علیه و آله و 
سلم) پا به عرصه وجود گذاشت ناله او بسیار سوزناک بود. 


یازدهم, وقتی سوره مبارکه (حمد) نازل شد فریادی زد و یاران خود را فرا 
خواند مداشتان امدن سوه زا بیان کرد. وبه او گفتند:ای (عزازیل !) چرا 
از نازل شده این سور ه نالیدی ۹۱ 


گفت: من در لوح محفوظ دیدم که نوشته بود, اگر بنده ای از بندگان خدا 
در تمام طول روز گناه کرده باشد و پیش از آن که آفتاب غروب کند, 
طهارت بگیرد و سه مرتبه این سوره را بخواند. به برکت آن, همه گتاهانش 
آمرزیده می شود و بدون واسطه از میان عرش ندایی آمد که ای بنده من ! 
گناهانت را آفر رتم و اسم تو را در دفتری که اسم صالحان را در آن 
نوشته ام ثبت کردم !(410) 


دل خوشی های شیطان 


شیطان از بعضی کارها, گفتارها و برنامه ها خرسند می شود! گاهی 
خوشحالی او چنان زیاد است که فریاد می زند و ان خبر دل نشین را به 
فرزندان و دوستان و طرف داران خود می دهد: 


ز آهای ضادن عاید الشساارمی قرسانه ان اندازه که صر معا لضم قفیه بو 
دانش مند شیطان را خوشحال می کند هیچ چیز 


تیگ آشراخوقجال عم کنه ۸21 


2 شیطان می گوید: از جمله کسانی که اندوه مرا بر طرف و سرخوشی 
مادام به .من مت وهند و یم مین خاطی انماتوا رن خونسوان ام 


کنم, 


زن ها هستند ! آنان نور چشمان من اند. وقتی که لعن و نفرین بندگان 
صالح بر من جمع می شود. پیش زن ها می روم. با هم نشینی با انان تمام 


3. شیطان از الاغ خوشش می آید, به خصوص اگر الاغ سیاه باشد. شا ات 
و با او بازی می کنند. گاهی آن را می ترسانند, حیوان می رمد و صاحب 
خود را بر زمین می زند و آنها می خندند. گاهی خاری زیر دم آن می 
گذارند, الاعبر می-خهد و لحدمن ناه گاهی هم صاحب الاغ می خواهد از 
راهی برود که شیاطین دم الاغ را می گيرند و نمی گذارند برود.(413) 


4 از شیطان پرسیدند: کدام طایفه را بیشتر دوست داری؟ 


گفت: دلالان راء چون من به دروغ گویی آنان قانع بودم. آنها قسم دروغ را 
هم بر آن می افزایند !(414) 


5. وقتی دو نفر با هم نزاع کرده و از هم قهر نمایند. شیطان از خوشحالی 
در پوست خود نمی گنجد و فریاد می زند.(415) 


6 روزی حضرت سلیمان بن داوود علیه السلام از شیطان پرسید: چه 
کاری نزد تو محبوب تر است که همان کار نزد خدای متعال منفورترین 
کارها است. گفت: در هم امیختن مرد به مرد و زن به زن - مرد با مرد 
عمل زشتی انجام دهد که آن را لواط گویند و زن با زن 


عفل زر تین انهام.دهد که آن ترا خساخمه کوینن: 


7 شیطان از رنگ و لباس قرمز خوشش می آید ؛ چون خون انسان و اغلب 
حیوانات قرمز است. 97:0۵ آن قاعون زاینه 
خون است و از خون ریزی استقبال می کند. 


8 خنده و قهقهه او را خوشحال می کند. 


9. شیطان از آدم لخت و عریان خوشش می آید و از او لذت می برد و در 
او طمع می کند. در احادیث آمده است : کراهت دارد انسان لنگ در زیر 
آسمان پا در میان آب در حمام غسل کند.(416) 


ناگواری های شیطان از چند عمل و چند چیز است که شیطان بدش می 
اند او به وسیله آنها ناراحت می شود و فرار می نماید, در اثر ناراحتی 
گریه می کند و دست و پای خود را مجروح می سازد و گوشه نشینی را 
اختیار می نماید از جمله: 


1- سجده کردن برای خدا؛ 


زید شحام می گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم که فرمود: انسان 
مومن وقتی در برابر خدا سجده می کند و آن را طول می دهد, شیطان از 
ناراحتی فریادش بلند می شود, به کناری می رود گریه می کند و می گوید: 
ای وا تور مت احوتة این بدهخوار آقرا اظاعت یه کنو وان معضیت 
کردم او سجده می کند و مزا ای سرییجی نمودم ۰( 417) 


در حدیت ِِ وارد شده که سجده های خود را طولانی کنید؛ زیرا 


2 تلاوت 0 


یکی از چیزهایی که شیطان را ناراحت می کند خانه ای است که در آن 
قران 


تلاوت شود ؛ زیر| خانه ای که در آن قرآن تلاوت نمایند برکت دز آن زیاد 
می شود, ملاتکه در آن وقت و آمد می کنند. جایی برای شیطان باقی نمی 


ماند و از ان جا دوری می کند و خالی: کفهان ان خانه و اهلش ناراحت 


3. دیدار با مقمن؛ 


دید و باز دید مقمنان از یک چنان شیطان و لشکریان او را ناراحت می کند 
که صدای خود را به استغاثه بلند می کنند, و به صورت خود می زنند و 
دست و پای خود را زخمی می نمایند.(421) 


4 صدقه دادن؛ 


ی ای ان و ی و 
ملعون ! چرا مانع از صدقه دادن می شود؟ عرض کرد: عرض کرد: 
رسول الله ! اگر اره ای بر سر من گذارند و مانند درخت و وب ابرم ۱ 
اره کنند. برای من راحت تر است از صدقه دادن اشخاص. آن حضرت 
فرمود: چرا از صدقه ناراحتی؟ در جواب گفت: در صدقه دادن پنج خصلت 
است.1. مال را زیاد می کند. 2. مان تفا مین دهد 3. بلاها را دفع 
بدون حساب داخل بهشت می شوند و عذابی برای انان نیست. رسول 
گرامی صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: خدا عذابت را زیاد گرداند. 
(422) 


3 فرو بردن عضب : 


غضب خود را فرو می برد و از ان بکاهد. به شیطان زجر داده و او 


وناز اخت کنوه یه ظوری کصان ام ماعنوش میهد و آز آقافی کریرن: 
0. مسواک زدن: 


زمانی که انسان هنگام نماز و خواب و غیره دهان خود را مسواک می کند 


7 نماز اول وقت؛ 
نماز اول وقت علاوه بر آن که فضیلت زیاد دارد و اقتدا کردن به امام 
(424) 


دید و باز دید که خویشان و کمک نمودن به ایشان. بینی شیطان را , به خاک 
می مالد و او را می رنجاند. 


9 دعا هنگام عطسه؛ 


وقتی کسی عطسه کند و دیگری برایش دعا کند و بگوید (یرجمک الله) و 
عطسه کننده در جواب ب بگوید: (یغفر الله لک ) برای شیطان سخت و 
هیچ چیز نیست.(425) 


0 سکوت؛ 


در مجالس و گرد هم نشستن ها, پشت سر کسی چیزی نگفتن او را به 
تب می. آهرد.( 420) 


شیطان از این ها نفرت دارد 
1 خطاف؛ 


پرستو, یکی از پزندکاتن انسنتت. که شیطان از اه فرار هی کند. آن برنده 
رای وان امام ضار ی له ااشام عی رما این نفد احط 
قرآن است و سوره حمد می خواند و کلمه (ولاالضالین) او مثل گفتن 


انسان است.(427) 
2 کبوتر؛ 


کبوتر لاعی, بلکه همه کبوترها شیطان را دور می کنند. امام صادق و امام 
معصوم علیهم السلام اين پرنده را در خانه تگاه مي داشتند و مي فرمودند: 
ها را پراکنده می کند و می راند صدای تالک شاد را فراری می 
دهد. 

3.خروس؛ 


پرنده, به این دلیل است که تنسبیح و ذکر می گوید و ذکر او (سبوح قدوس 
رب الملاتکه و الروح) و (اذکرو الله يا غافلین) می باشد. این حیوان وقت 
شناس است و مانند موّ دن اوقات نماز را اعلام می کند. 

ما خروسان چون موّ ذن راستگو 

هم رقیب آفتاب و سایه جو 

پاسبان آفتابیم از دورن 

گرکنی طشتی به روی ما نگون (428) 

4 گریز از روزها؛ 


روز عرفه. عید قربان؛ جمعه و روز عید فطر, از روزهایی هستند که 
خذاوند کاهان :زا می امرزرد: 


شیطان از بلند گفتن (بسم الله) بدش می آید. از امام جماعتی که (بسم 
ال را بلند یکین فران من کی آماق‌زین العایدین به: اتوحمزه تمالی 
ِِِِ وقتی که صف جماعت بسته می شود. ابلیس می اید و از شیطانی 

که موکل بر امام جماعت است, می پرسد: آیا امام جماعت (بسم الله) را 
بلند. کفت: ۲ آهسته؟ اک وید بلند کف هی ورد ض ان وید اند 
گفت. بیان مین ایوه دوشن اش تما ۱ 200 
فارغ شود. (429) 


برگشتن از ز گناه, امید شیطان را قطع می کند راحت و آرامش نمی گذارد 
تا وقتی که باز ز او را , نف کناخ و معصیت وادار نماید 430(۰) 


بیش ترین کوشش شیطان این است که اگر کسی خدا را بپرستد يا شکر 
نعمت هایش را ادا نماید يا کارهای نیک دیگری انجام دهد وی را از عبادت 


و شکر خدا باز دارد و به انحراف و گمراهی اندازد و از حق و حقیقت دور 
بدارد. درباره یکی از کسانی که ان ملعون اخرین سعی خود را 


کات شام 


توت اد اسام‌صاوی وتات یی که خصت اوی ها 
السلام به آن مبتلا شد به چه سبب شد؟ فرمود: برای نعمت بسیاری که 
خداوند به ان حضرت عنایت فرمود و او هم شکر نعمت های خدا| را ان 
طور که شایسته بود به جا می آورد و در شکر گزاری کوتاهی نمی کرد. 


شیطان وقتی شکر گذاری به امام ایوب علیه السلام را دید آتش خود بینی 
اش شعله ور شد عرض کرد: ترتورد کاز۱ ۲ ایوب علیه السلام به اين جهت 
شکر و ثنای تو را می کند که نعمت فراوان به او عنایت کرده ای. اگر از 
نعمت هایی که به او عنایت نموده ای محرومش نمایی, خواهی دید که 
دیگر سپاس گر نخواهد بود. برای امتحان, مرا بر دارایی اش مسلط کن تا 
بدانی دیگر هرگز تو را شکر نمی کند! 


ایکا ام و اه ی 
ایوب برای مال و ثروت نیست. بلکه شکر و حمد و ثنای او فقط برای این 
است که مرا شناخته و به من عشق می ورزد. 


شیطان از شنیدن این فرمان شاد شد و همه ثروت ایوب را از بین برد. 
امام سیاس گزاری های ایوب زیادتر شد. عرض کرد: خدایا ! مرا بر زراعت 
های او مسلط فرماء ایوب چون دلش خوش است که زراعت دارد از این 
جهت. شکر می کند. خداوند او را بر 


شیطان با همه پارانش بر زراعت های او دمیدند, و همه آنها دستخوش 
آتش شدند اما شکر او زیادتر شد. خداوندا! مرا بر گوسفندان و گاوها و 
شتران او مسلط فرما " زیر | هنوز امید او به چهار پایانش هست. خداوند به 
او رخصت داد. آن ملعون هم تمام گوسفندان و شترهای حضرت آیوب علیه 
السلام را نابود کرد. باز روحیه بندگی او افزونی یافت. 


گفت: ای خدا! ایوب 12 پسر رشید دارد و امیدش به فرزندانش است و 
می گوید: با کمک فرزندان باز هم مال و تروت به دست خواهم اون 
گوسفندان و شتران باز پیدا می شوند, کشاورزی رونق می گیرد و کشد 
و کار به جریان می افتد. مرا بر پسران او مسلط فرما.؛ 
گرفت شبی که همه فرزندان. مهمان برادر بزرگتر بودند آن ملعون 
ساختمان را بر سرشان خراب نمود. چون خبر به ایوب علیه السلام رسید, 
حمد خدا را کرد و گفت: خدایا ! روزی به من فرزند دادی و روزی گرفتی 
اختیار همه به دست تو است.(431) 


وقتی که شیطان ایوب را چنین دید, دشمنی اش فزونی یافت و عرض 
گوید: باز کار می کنم و اموالی به دست می اورم. او می داند که به زودی 
آن چه از او گرفته ای باز پس خواهی داد, هنوز شکر تو را می کند و خود 


وا شاشته است.: 


الحال اگر مرا بر بدنش مسلط کنی خواهی دید که دیگر شکر نخواهد کرد ! 
خطاب از جانب خداوند به او رسید که تو را 


بر بدنش مسلط گردانیدم - به غیر از عقل و دل, گوش و چشم و زبان او 
زیرا تو را در آنقا تصرف یت ورانها مونبوط به من است. 


آن ملعون چون رخصت یافت به سرعت فرود آمد که مبادا ایوب رحجمت 
الهی را در یابد و بین او و شیطان حائل شود. آمذتا سد راه ان شود. . بلس 
از آتشی. که:خودش از آن خلق شده بود, در سوراخ های بینی ایوب دمید 
که از تایایش زخمی گشت. مدت بسیاری در رنج بود. هم چنان ایوب را در 
حمد و شکر الهی کوشتاتر می یافت و زبانش دایما در یاد خدا بود. 


مصیبت بر آن حضرت سخت شد که دیگر نتوانست داخل شهر بماند, از 
شهر و زندگی در آن دست شست و به بیرون شهر رفت. هر روز ناتوانی 
اش بیشتر می شد و در عوض شکر و سپاس گزاری او افزایش می یافت. 
یک مرتبه نشد که از درد خویش ی گلایه کند. روزی عیال او (رحیمه) عرض 
کرد: ای ایوب ! مرض تو طول کشید از خدابخواه که تو را عافیت عنایت 
فرماید. 


فرمود: ای زن ! چند سال در حال رفاه و سلامت بودم. گفت: متجاوز از 
هفتاد سال. فرمود: چند سال است که بلا و مرض به من روی آورده؟ گفت 
حدود هفت سال. فرمود: هفتاد سال در رفاه و سلامت بودم اگر هفت 
سال در بلا و رنج باشم ایا جا دارد که تندرستی خود را از خدا بخواهم؟ 


وقتی ۳ شیطان دید هر چه اندوه بیشتر می شود, شک گزاری اش فزونی 
می یابد, ناراحت شد, رفت پیش جماعتی از یاران 


ایوب و گفت: بيایید برویم نزد آن بنده مبتلا شده و از او بپرسیم به چه 
دلیل به این بلای عظیم مبتلا گردیده است. چون تزد ایشا آهدیه کفتیرده 
کاش. نا را از گناه خود خبر می دادی. زیرا ما گمان نداریم این بیماری تو 
را مگر به واسطه گناهی که از ما پنهان کرده ای ! 


فرمود: به عزت پروردگار سوگند می خورم که من گناهی نکرده ام. هرگز 
طعامی نخورده ام, مگر ان که یتیمی يا مسکینی را با خود شریک کرده ام. 
هرگز دو طاعت برای من پیش نیامده, مگر اين که هر کدام را بر من 
دشوارتر و سخت تر بوده است برگزیده ام شیطان از کار او سرگردان 
کته وی خه کفه که ام ار کر گرا ار ار اه اور آن 
حضرت اثر نکرد و به مقصودش نرسید.(432) 


شیطان در مرحله اول زمین خورد 


اگر گفتار و کردار و حرکات انسان برای خدا بااشد از دشمن نمی ترسد, بر 
شیطان دشمنان دین غالب خواهد شد و اگر از روی هوا و هوس و مادیات 
ناشند شیطان. و بی دینان بر آو غالت خواهند کشت, 


گویند: در بنی اسرائیل عابدی بود. او را 1 در فلان جا درختی است که 
قوفی. آن زا فی بزسستتد. او برای رضای خدا و تعصب در دین خشم گرفت 
و از .خاق برخاسته. تبر بر دش نماد و رفت. تا آن. درخت. را از بیخ و بن 


قطع کند. 


ابلیس به قیافه پیرمردی در آمد جلوی او را گرفت. از وی پرسید: کجا می 
رخی ۱ عایق کف به فلان جایگاه می روم تا آن درخت را قطع کنم که دیگر 


مردم 


ابلیس گفت: برو به عبادت خود مشغول باش که این کار از دست تو بر 
نیاید عجله ناراحت شد و با وی در امیخت., ابلیس را بر زمین زد و روی 


است؟ خداوند به تو چنین دستوری را نداده است. عابد گفت: من باید این 


ابلیس گفت: تو مردی فقیر و عیال مند هستی و مردم خرجی تو را تاعمین 
می کنند. اگر دست از کار خود برداری و درخت را قطع نکنی, من قول می 
دهم که هر روز دو دینار در زیر بالش تو بگذارم تا هم خودت از آن استفاده 
کنی هم به عابدهای دیگر صدقه دهی و انفاق نمایی و هر روز از بابت 
صدقه ثوابی عاید تو گردد. عابد قدری در اين باره فکر کرد و با خود گفت: 
یک دینار را به مصرف خود می رسانم و یکی دیگر را صدقه می دهم. این 
ک بای اه تهیانی اسف کر با کدقر آن: درخت :زرا کندن ان کار نیامتران 
است نه کار من ! برگشت بامداد روز اول و دوم دست زیر بالین خود, دو 
دینار را برداشت و به مصرف رسانید. روز سوم دید که ی 
نیست. خشم گرفت, تبر را برداشت و حرکت کرد. گفت : این دفعه تا 


درخت را قطع نکنم بر نمی گردم. 


این کار دست بردار که از عهده ات بر نمی آید. این بار هم باز در هم 
اویختند ابلیس عابد را بر زمین زد و روی سینه زمین زدی. 


ابلیس پاسخ داد: دفعه اول تو به قصد رضای خدا برای قطع درخت حرکت 
کردی. خشم تو خدایی بود و خداوند هم مرا مغلوب کرد و بر زمین زد و تو 
مسلط شدی؛ چون هر کس برای خداکاری انجام دهد, مرا بروی تسلطی 
نیست؛ ولی این دفعه تو با طمع و برای دنیا خشم گرفتی و تابع هوای نفس 
خود شدی, از این جهت من بر تو غالب شدم و ترا زمین زدم.(433) 


در روایات آمننم هنگام مرگ انسان, شیطان به سراغ اف عی انز و با هر 
وسیله و نویدی می خواهد او را دو دل کرده و ایمانش را بگیرد؛ ولی موّمن 
واقعی او را خوب می شناسد و ابدا به وعده های او دل خوش نمی کند. 


ابن خدیجه می گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: تمام کسانی که در 
آستانه مرگ قرار می گيرند, ابلیس یکی از ماءموران خود را وا می دارد 
که نزد او برود و او را به کفر بخواند. او هم آن قدر شبهه در دین او وارد 
مک مر ار ی و ولی مومن حقیقی 
نمی گذارند شیطان بر گرده او سوار شود. 


بنابر اين, هر دیدار کننده با بیمار در حال مرگ باید شهادت به توحید و 


تتوت را به وی خانین شاید وه ال اله الا اللم فحمه رشول الله) را به آو باه 
او ار کهسفان 


جان دهد.(434) 


نیز موقع داخل شدن بر میت باید شخص با وضو باشد, سوره (یس) و 
(مصافات واست انم‌فای عفله اه اطاق دا معظر کی جون مان 
فرود آمدن ملائکه است و آنها از بوی عطر خشنود می شوند و شیاطین از 
بوی عضر نهر آن»خو آندن. تسم الله. حفتن :نار اخت قیه نش ند و ترفن فف 
زوند. 


2 0 بجویید را ۲ 
سوختن, غرق شدن,. دزدی. گمشده و گریختن چهارپایان, مگر اين که در 
قرآن است. هر که خواهد از من بپرسد - تا به او جواب ب گویم. 


مردی برخاست و عرض کرد: با ای الصومنیم رای انفتی از فزد. این اه 
اق در قران است. به. من بکه؛ زیرا که پیوسته: شب ها از من دزدی, فی 
شود. 


فرمود: چون به بستر خواب رفتی - اين آیه را تا آخر سوره بخوان -: (قل 
ادها اللم اه ادغها الرکمن اباما عتعوای.) نا ان ها کمنهی فرماد و کیره 
تکبیرا.(435) 


و پس از آن فرمود: هر کس در بیابان خالی از سکنه شبی را به سر برد - 
این انم | خواند: 
(ان ربکم الله الذی خلق السموات و الارض فی سته ایام ثم استوی علی 


الغرنشی) ا ان سا که می. فرهایدد. (باری اللهست. العالعین (۸36) 
فرشتگان او را محافظت کنند و شیاطین 


ازآه دوز کردتد: 


بعد آن مرد به مسافرت رفت؛: به ویرانه ای رسید, شب را در آن جا 
خوابید, ولی این آیات را نخواند. شیطان به سراغ او رفت و بینی او را 
گرفت. در این حال رفیق شیطان به او گفت: او را مهلت بده, آن مرد - از 
این خرف بیدار شید ف آنه زا خواند: همان آیه ای را که امیرالمومنین 

فر موده بود. 


در این حال شیطان به رفیقش گفت: خدا بینی تو را به خاک مالید. اکنون 
باید تا به صبح او را پاس داری کنی. چون صبح شد. زد اهتز همین ۰ علیه 
السلام آمد و جریان را گفت: بعد از آن عرض کرد: با قلی فر تس سا 
شفا و راستی یافتم. وقتی آفتاب بالا آمد به آن جا رفت و جای موهای 
شیطان را در زمین دید.(437) 


بلی, اگر کسی به آیات قرآن معتقد باشد, و آنها را (وحی) و از جانب خدا 
دانسته و بداند 1 خواندن آنها اثر دارد و با همان اعتقاد بخواند اثر خواهند 


یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب. 
(خداوند هر چه را که بخواهد - از چیزهایی که برای انسان مقدر کرده - 


محو و نابود می کند و چیزهای دیگر را به جای آنها برقرار می کند و پیش 
خدا است ام الکات (لوم) مت )۱15 


شیطان و ربا خواران 


تکوم از گناهان کبیره در اسلام, رباخواری است که خداوند به خورندگان ان 
وعده عذاب داده و ان 


مانند کسی است که با مادر خود نزدیکی کرده باشد.(439) 


توانتیه ویک آز یل ین, وراج از آمام صادق غلیف الشیلام.می کفید. آن 
حضرت فرمود: یک درهم ربا پیش خدا از هفتاد زنا که تمام انها با محارم 
انسان در بیت الله الحرام انجام شده باشد, بزرگتر است.(440) 


از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده: وقتی مرا به 
آسمان بردند. مردانی را دیدم که شکم آنها مثل خانه هایی است که ۳ 
هات‌ها باشتد و از بیدون داخل انقا بیدا ات ده 1 
کسانی هستند؟ گفت: این ها ربا خواران اند.(441) 


و به گفته قرآن: ربا خواران روز قیامت بر نمی خیزند مگر مانند کسی که 
۷ لان انان را مس کرده باشد.(442) 


علامت ربا خواران این است که شیطان, هم در دنیا و هم در آخرت آنان را 
مس می کند و حالت جنون و صرع به آنها دست می دهد. تعادل خود را از 
ات هم ند مات دوانعان به ای و ان ار هم ان 


درباره مس شیطان در دنیاء, روایتی از امام صادق علیه السلام هست که 


گوید: رباخوار از دنیا بیرون نمی رود مگر این که به نوعی از جنون دچار 
خواهد شد. 


این روایت. مس شیطان در دنیا را بیان می کند: در همین دنیا ربا خوار, 
ات موی ی ی 
دن 


مغز گرفتار می شود.(443) 


و اما مس شیطان بر رباخوار, در اخرت این که مال ربایی و ثروت 
حرامشان و بال آنان خواهد شد. حدیثی است که پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و اله و سلم که فرمود: هنگامی که به معراج رفتم, دسته ای از مردم 
را دیدم که شکم آنان بس بزرک بود, هر چه تلاش می کردند برخیزند و راه 
بروند, برای آنان ممکن نبود و پی در پی به زیمن می خوردند. از جبرئیل 
پرسیدم این چه افرادی هستند؟ و جرمشان چیست, جواب داد: این ها ربا 
خواران هستند.(444) 


هم چنین ممکن است روز رستاخیز و هنگام زندگی در آن جهان در شکل 
دیوانگان و مصروعان محشور شوند. ا! 


شیطان: اول انسان را به ربا گرفتن وادار می کند ور خر عفن هم آو:.] 
به جنون و دیوانگی و از کار افتادن مغز دچار می نماید. در قیامت هم بی 
اختیار شدن و پی در پی به زمین خوردن و در آخرین مرحله هم انسان را 
کر 


شیطان و شراب خواران قمار باز 


از جمله چیزهایی که شیطان را به سرمایه گذاری روی آن تشویق می کند, 
اختلاف انداختن در میان مردم است., چون بر اثر دشمنی, امد و شدها قطع 
شده و اختلاف و جدایی یدید می. آند. در نتیجه به زد و حورد و کشت و 
کشتار می انجامد و مایه خرسندی او می گرد. 


به طوری که قرآن گفیه: عداوت و درز شمنی از شراب و قمار ناشی می 
شود. (445) انسان شراب خورد عقل خود را از دست می دهد و دیگر 
کسی را نمی شناسد. مانند حیوان درنده 


رف هه افراد ماه می کند و انها راصت نج محر دح ینعی کننزه: 
تاریخ به یاد دارد. کسان زیادی که در اثر شرب خمر کشته و مجروح شده 
اند. 


و قمار باز, وقتی باخت دشمنی برنده را در دل می گیرند و در کمین می 
نشیند. هر وقت فرصت پیدا کرد انتقام خود را از وی می گیرد. 


قمار باز چندین ساعت تمام حواس خود را جمع کرده تا بر حریف خود 
غالب شود. او به هیچ چیز جز برنده شدن نمی اندیشد. اگر ناکام بماند با 
تنی رنجور و اعصابی در هم ریخته به مردم پرخاش می کند و ناسازگاری 
می نماید و اگر خسته به خانه و بازار رود. دیگر تحمل شنیدن هیچ چیز را 
ندارد و حاضر است به بهانه های پوچ زمینه ای فراهم شود که با مردم نبرد 
کند. همان چیزی که شیطان به دنبال ان است. 


طبق گفته قرآن و اخبار: چند چیز از خواسته های شیطان است. مانند 
شراب و قمار, تس پرستی و بخت ازمایی. بازی با شطرنج و حتی بازی 
بچه ها با پول و گردو. کسانی که این بازی ها را می کنند, سینه خویش را 
تا به کی ابلیس را بر عرش یزدان راه دادن 


از چه دیو دزد را بر گنج دل محرم نمودن 


شیطان عاقیت را از ان اغتیا می داند 


امام صادق علیه السلام فرمود: در بنی اسرائیل عابدی بود که مکرر می 
گفت (الحمد الله رب العالمین و العاقبه للمتقین). شیطان از مداوت او بر 
این گفتار در خشم شده و شیطانی را نزد او فرستادو به او گفت بگو: 


(و العاقبه للاعغنیاء) یعنی عاقبت نیکو از برای توان گران است. 


چون شیطان پیش عابد آمد و اين را گفت: میان او و عابد مومن نزاع در 
گرفت قرار گذاشتند نخستین کسی را که ببینند, از او بپرسند و به نظر او 
راضی شوند. به شرط این که نظر هر کدام موافق بود, او دست دیگری را 
قطع کند. کمی رفتند تا به شخصی رسیدند که از شیاطین بود به شکل 
انسان از او پرسیدند: ایا عاقبت نیک از 2 پرهی زگاران است يا توان 


کزان ؟ 


گفت: عاقبت نیکو مال توان گران است. چون شیطان این را شنید فورا 
دایص اه 
الع اف ال ی 


شیطان ناراحت شد و گفت: هنوز همین زا فف کویی ۱ باز :مان آن ده 
مشاجره شد. این بار نیز قرار گذاشتند از اولین کسی که می بینند بپرسند. 
بار دیگر شیطان مجسم شد. چون قضیه را برای او گفتند. گفته شیطان را 
تاعیید کرد, و گفت: (والعاقبه للاعغنیاء) 


شیطان دست دیگر عابد را قطع نمود. باز هم عابد آن جمله را زمزمه می 
کرد که مرتبه سوم نزاع میانشان واقع شد. این دفعه قرار شد به اول 
کسی که برخورد کنند و وی به نفع هر کس قضاوت نماید او گردن دیگری 
را بزند. پس خداوند ملکی را به صورت شخصی فرستاد. چون قضیه را 
مطرح نمودند. آن شخص گفت: عاقبت نیکو برای تقوا پیشگان است و 
فورا دست های آن عابد را به جای خود گذاشت و دست بر آن مالید سالم 
شد آههی کر سار را 


از آیات و روایات یه دست 


می آید که فقط پرهی زگاران رستگار می شوند و اعمال آنان مورد قبول 
است. قران هم با صراحت می فرماید: 


انما یتقبل الله من المتقین 
تا واه ان ال ی اقا ی ول ی 22 


ان من ال فی و ور ان سضرت رصل صی اه من لو 
سلم مردی بود که از عبادت و کوشش او در نماز تعجب می کردیم. نام و 
کیفیت عبادتش را به عرض مبارک ان حضرت رساندیم. حضرت او را 
نشاخت. هیکل و قيافه اش را شرح دادیم باز نشناخت. در همین بین 
خودش از راه رسید. ما عرض کردیم: 0 ی 
سلم آن شخصی که گفتیم همین فرد است. 


شخص وقتی که به ما رسید سلام نکرد !؟ 


حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم به او فرمود: تو را به خدا 
راست بگو, ی اش مس ری رها 
نفر از من بهتر نیست؟ 


جواب داد: یلی, صحیح است. آن گاه برای ادای نماز حرکت کرد. حضرت 
رسول صلی الله علیه و اله وسلم فرمود: چه کسی می تواند این مرد را 
بکشد؟ ابوبکر گفت: من. حضرت فرمود: برو او را بکش, او هم به راه 
افتان. وفتی, که درون متخ رففته آن: هرد در نحای بود. با خود : 
(سبحان الله) مردی را در نماز بکشم؟ با اين که پیغمبر صلی الله علیه و 
آله وسلم از کشتن نمازگزار نهی فرموده است. 


وقتی ابوبکر برگشت. فرمود: چه کردی, 


عرض کرد: پا رسول الله ! او مشغفول نماز بود و به فرموده شما نماز گزار 
را نباید کشت. 


باز فرمود: چه کسی می رود او را بکشد؟ عمر برخاست و گفت: من. 
اجازه گرفت و رفت. وقتف به: ان هرد ومنیر. اوه را خر تحال. حدم ندید 
گفت: ابوبکر از من بهتر است او این کار را نکرد, عمر هم برگشت. 
حضرت پرسید چه کردی؟ گفت: او را در سجده دیدم, لذا از کشتن او 


صرف نظر کردم. 


برای بار سوم حضرت فرمود: چه کسی آن شخص را می کشد؟ حضرت 
له ایکا ماما ار ان مقر 
حرکت کن و او را بکش. 


حضرت علی علیه السلام حرکت کرد. وقتی درون مسجد رفت, ان مرد 
بیرون رفته بود. علی علیه السلام برگشت. پیامبر صلی الله علیه و اله 
وسلم پرسید: يا علی ! چه کردی؟ عرض کرد: یا رسول الله ! او رفته بود. 
آن خنات: فر موه اگر او امروز کشته می شد دو نفر از امت من با هم 
اختلاف نمی کردند.(447) 


آن مرد ذوالئدیه (448) است که در آثر سجده پیشانی او پینه بلسته بود. 
وی در جنگ نهروان فرمانده و در راعس فتنه بود! و با 12 هزار نفر در 
معایل اش حصرتعای له اتاا هی ده مان زا ی 
کردند. لشکریان حضرت علی او و چهار هزار نفر از طرف دارانش را در 
یافتند. 


شیطان پرستان 


دانشمند وگ مصری (محمد فرید وجدی) در کتاب داثره المعارف خود 
نوشته است: در جزیره (مرتیبک) 


طایفه ای بودند به نام (اتباع خناس). آنها شیطان پرست بودند. در جاأ 
کوهی بود که به سبب اتشفشانی بیست هزار نفر از بین رفتند. از جمله 
کسانی که نجات یافتند. همین شیطان پرستان بودند. 


از آن پس (معبد) خود را از آن چا به نیویوری برده, به طور مخفی و برای 
اینکه کسی آنها نشناسد - که شیطان پرست هستند در آن < خازند نی« هه 
کنند, تا اين که (اسعد افندی) مالکی با یکی از رو سای 1۳ دوست شد و 
به هر وسیله بود به (معبد) آنها رفت و گفت: در انا مضه شیظانی نه 
رنگ سرخ و دارای دو شاخ و دم طولانی بود که همانند افعی غضب ناک به 
نظر می رسید. شیطان پرستان در اواخر شب مشغول عبادت ابلیس می 
شدند. (افندی) می گوید: در همان شب که من داخل (معبد) انها راه یافته 
بودم زنی می خواست به دین آنها در آید. (من در آن هنگام بسیار ناراحت 
بودم که چطور زن ها را به دام خود می اندازند). 


خلاصه, زن نزدیک (مطران) رئیس شیطان پرستان امد. او به زن دستور 
داد به نماز ایستد و به رکوع رود. زن رکوع کرد. بعد به او گفت: دست ها 
را بلند کند. سپس (مطران) به زن چیزهایی تلقین کرد که از کفر ابلیس 
هم بدتر بود. ایشان در نماز خود خطاب به مجسمه شیطان کرده و می 
گوید: ای نور ! به احترام و محبت خودت وجود ما را نگه داری کن؛ ۰ چون نو 
خلاصه و چکیده صلح و صلاحی. تو ای ابلیس ! نور ابدی هستی, روح و 
جسم من 


در اختیار تو است ! 


از یکی شان پرسیدم: چه معنی دارد که شما شیطان را پرستش می کنید 
و او را خدای خود می دانید؟ ! 


که ی رک ما اف ای رو رم و سا ار ای 


وقتی قانون و کتب دینی و اسمانی خدا را می خوانیم, همه اش ترس و 
خوف از اخرت است. انسان را از هر چه که لذت و کیف دارد باز داشته, 
لذا دلهای ما به سوی آنها گرایش ندارد و از عبادت خدا لذت نمی بریم. اما 
شیطان عکس او است؛ زیرا تمام چیزهایی را که حرام است. تمام لذتها و 
اموال و محارم و شهوات را برای ما مباح و حلال کرده, ما هر چه را 
دوست داریم و میل ما می کشد جایز دانسته. پس عبادت شیطان را بر 
عبادت خدای رحمان مقدم داشتیم.(449) 


جنایات شیطان پرستان 


گوشه ای از جنایات و کارهای منافی عفت شیطان پرستان را که از زبان 
دو دختر انگلیسی نقل شده: بیان می کنیم تا ماهیت انها برای همگان 
روشن تر شود. 


دو خواهر نوجوان پرده از روی کارهای منافی عفت شیطان پرستانر مقیم 
نگلیس برداشتند. و شکایت نامه ای را تسلیم مقامات قضایی انگلیس 
کردند شکایت آنها از والدین خود و جمعی از شیطان پرستان بوده به کفته 
انها در یک مراسم مذهبی شیطان پرستان به این دو دختر تجاوز کرده اند. 


این دو خواهر در زمان وقوع حادثه - که در سال 1361 اتفاق افتاد - فقط 
5 سال سن داشتند. ایشان در اظهارات خود خطاب به دادگاه عالی جنایی 
انگلیس اعلام کرده اند, در این 


گونه مراسم, طرف داران این فرقه بدون لباس به رقص و نوشیدن خون 
خرگوش می پردازند. 


این دو دختر در اعترافات تکان دهنده شان در این دادگاه گفته اند؛ شیطان 
پرستان خرگوش ها را معا قزر اشنم ضیف اور ندیه ها دوه رد مت 
زدند و خون تازه آنها زا همه تو شید ند 


نیز گفته اند: والدین آنها که شیطان پرست اند. ایشان را مجبور به 
نوشیدن خون خرگوش می کردند. در مواردی هم به جای خون خرگوش از 
خون بچه های نوزاد اتفادم. مین نود و شبن احشیاد. آنها .را مق 
و آتدن. کاهی‌ار اما خ اه مرن کش وان تا کت که 


در این دادگاه, 5 شیطان پرست از جمله پدر و مادر این دو دختر به 20 
فقره جرم, شامل تجاوز جنسی, لواط, اغفال و امثال آنها متهم شده اند. 


این ماجرا , به طور جدی افکار عمومی انگلیس را تکان داد. این گونه 
رخذاهها کفمدو انکلیس اقا قجن افند فرخی از زوشن کران انکلسی انا 

به کشورهای جهان سوم سبت می دهند. در بسیاری موارد از اداب و 
سنت های ملت ها از جمله مسلمانان حتی رعایت حجاب را برای بانوان به 
9 قدیمی و کهنه و حتی متعلق به عصر بربریت نام می برند. 


شیطان اولین کافر 


اول کسی که به خدا کفر ورزید شیطان بود. قبل از او. کسی به خدا کافر 
نشده بود. خداوند درباره کفر او می فرماید: 


قشیحه انفلانکه کلمم اجمعون الا آیتنش اشتگیر و کان ی الکافسن 


در آن هنگام - که روح در آدم دمیده شد (همه فرشتگان - او را - سجده 


کردند به جز آبلیس که تکبر ورزید و 


در این که شیطان کافر است شکی نیست., اما راجع به کفر شیطان که چه 
چیز باعث آن شد, آیا سجده نکردن باعث آن شد؟ يا حسد بردن بر مقام و 
منزلت آدم؟ يا برای معصیت و فسق او؟ هیچ کدام از اين ها باعث کفر 
شیطان نبود؛ زیرا اگر بکوییم برای-سجده تکردن بر ادم بوده, باید هز کس 
هم, به او دستور سجده داده شده و سجده نکند کافر باشد و چنین نیست. 
اگر برای حسد باشد, باید هر کس که در دنیا حسد ورزید کافر باشد در 
حالی که حسودان زياداند و این هم درست نیست. اگر برای معصیت و 
فسق او باشد آن هم صحیح نیست؛ زیرا هر کسی که در دنیا گناه و 
معصیت کند باید کافر باشد و این هم درست نیست. 


فقط می توان کفر او را به خاطر این دانست که به خدا نسبت ظلم و جور 


داد و معتقد بود که خدا ی او ستم کرده. چون فکر می کرد ات ات 
آفریده شنده و آتیشن از خاک برتر است و خداوند که فرمود: آدم را سجده 


کن می خواسته او را تحقیر و کوچک کند. 


از این رو وقتی خداوند به او فرمود: چرا آدم را سجده نکردی؟ دلیلی که 
طایفت هم کت ایا نف کنر مار امس یاه مارد 


از لحن قول ابلیس چنین نتیجه گرفته می شود که آن ملعون, برای خود 
حاکمیت و استقلال در مقابل حاکمیت پروردگار قائل بوده 


کفر شیطان از درهم ات نو خودخواهی, نادانی و حسد او نشاءت می 
گرفت. همه این ها دست به دست هم داد و سرانجام سر از کفر بیرون 
آورد. او دا که. سالیان دراز هم نشین ملانکه بلکه معلم آنان بود: از اوح 
قدرت و افتخار پایین کشید. کفر خودخواهی سرچشمه حسادت. و حسادت 
سرچشمه کینه توزی, و کینه توزی عامل خون ریزی و جنایات دیگر است. 


کفر شیطان جلوتر از شرک او است. آن ملعون با سرپیچی از دستورهای 
خداوند از دین روگرداند و اول کافر شد؛ چون نخست ادم را سجده نکرد و 


ستایش شیطان از زن ها 


در ملاقاتی که شیطان با حضرت یحیی علیه السلام داشت در ضمن گفت و 
گوهای زیادی که با هم داشتند. عرض کرد: يا (نبی الله !) امیدوار کننده 
ترین چیزها پیش من و آن چیزی که پشت من را محکم می کند و باعث 
روشنی چشم من می شود زن ها هستند؛ چون آنها وسیله گمراهی مردم و 
دام ها و تیری هستند که به خطا نمی روند. پدرم به فدای آنان باد. اگر آنان 
نبودند» قدرت نداشتم یک نفر را گمراه نمایم. بخ فلفتيه.آ نها ته. صقضتة امی 
ر سم » , مردم را به مهلکه می اندازم, چقدر آنان خوب هستند. 


وقتی نیکان بر من غالب شدند و لشکریانم را تار و مار کردند. پیش زنها 
می روم, قلبم روشن و غضبم تمام می شود. اکز ون ها از ذربه ادم تبودید: 
فرت آنها زا حدم ی روم آنان هر میم هستو 


جایگاه آنان کردن من است, آنان را بز گرندن خود می نشانم. 


اک واه اش یا ای لک با راهم ده عون 


من هستند.(452) 


شیطان اولین بت را ساخت 


تاریخ بت پرستی بر می گردد به زمان حضرت نوح علیه السلام. بت 
پرستی به این خاطر شایع شد که آدم پنج فرزند صالح داشت به نام های 
(ود). (سواع), (یعوق), (یغوث) و (نسر) اول (ود) از دنیا رفت. مردم به 
خاطر مرگ او بسیار غمگین شدند, و در سرزمین بابل اطراف قبر او 
اختفاع کردند و از آن دور تفی تنتندند: 


هنگاهی. که ابلیس این صحنه را دید در سیمای انسانی, ی آنها اد و 
گفت: می خواهید برای شما صورتی بسازم که وقتی به آن نگاه کنید به یاد 
فرزند آدم بیفتید؟ 


کضن آری. 


آن ملعون مجسمه ای برای آنها ساخت. بعد از آن هر یک از فرزندان آدم 
که از دنیا می رفتند. مجسمه ای ی بل افش ند آن .هی ذازفند. 
سپس با گذشت زمان. شیطان این مطلب را به نسل های بعد هم القا کرد 
ای 
این جا خداه‌ند توح را فرستاد تا آنها را از بت برستی باز دارد. 


اولین کسی که بت را در میان عرب برپا داشت. (عمرو بن لحی) از قبیله 
(خزاعه) بود. او برای انجام کاری به شام رفته بود. در آن جا گروهی زا ندیه 
که بت می پرستيدند. وقتی از آنها توضیح خواست. گفتند: ما این بت ها را 


ی به ما باران می دهند. یاری می طلبیم ما را 
یاری می کنند. گفت: ممکن است یکی از این بت ها را به من دهید تا به 
سرزمین عرب ببرم؟! آنها بتی به نام (هبل) که از عقیق و به صورت 
انسانی ساخته شده بود به او دادند. آن رز به مکة. آورن و ذاخل. کفته: نت 
کرد. مردم را به عبادت آن فرا خواند. از ان افرادی که از سفر می 


آمدند, پیش از آن که به خانه خود بروند بعد از طواف خانه خدا به سراغ 


2 شیطان دستور انش پرستی می دهد 


اولین کسی که دستور انش پرستی را داد ابلیس ملعون بود. حضرت ادم 
علیه السلام برای این که بر حق بودن فرزندان خویش را ثابت کند, به 
هابیل و قابیل دستور داد که قربانی کنند. هابیل چون دام دار بود یک 
گوسفند بزرگ و چاق گرفت و بالای کوه برد. برادرش قابیل هم چون 
از اون پوچ و بی مایه را برداشت به بالای کوه برد. 


آنش آمد و گوسفند هابیل را سوزاند ! اما دسته گندم قابیل سالم ماند؛ زیرا| 
اه تصش اطافت ار در متا دم تخیر خرن هرن اور کار 
زا اخامقدای شا پرامرش که فعط‌برا ات و اظاعت از 
عادو مخدا این غمل را انجام داد 


شیطان از فرصت استفاده کرد و به قابیل گفت: می دانی چرا قربانی تو 
قبول نشد و قربانی برادرت هابیل پذیرفته شد؟ قابیل جواب داد: علت ان 


است که برادرت آتش پرست بود ! از این رو, قربانی او پذیرفته شد. تو هم 
اگر می خواهی قربانیت قبول افتد, باید انش پرست شوی و در برابر ان 
کرنش کنی ! 


قابیل گفت: من آتشی را که برادرم پرستش می کرد. نمی پرستم. ولیکن 
انش دیگری را عبادت می کنم و قربانی نزد او می برم که از من هم قبول 
کند. 


کرد و از عبادت او سرپیچید و اتش را تعظیم نمود و انش پرستی را برای 
فرزندانش به ارث گذاشت. شیطان هم از اين کار خرسند گشت و از او 
خواست تا انش پرستی را در جهان رواج دهد. 


یکی از مسائلی که در تمام دنیا رونق یافته فساد, تحریک شهوات. 
خودنمایی ها, اسارف و تبذیر. مسئله لباس و خودارایی مانند سرطان, در 
همه جا ريشه دوانیده است. و ثروت های عظیمی را به نابودی کشانده که 
رقم بسیار مهمی را تشکیل می دهد. و اگر این سرمایه صرفه جویی می 
شد, بسیاری از مشکلات جامعه را حل می کرد و محرومان بسیاری را به 
رفاه می رساند. 


مد پرستان و کسانی که لباس های تنگ و زننده می پوشند, کم بود و عقده 
حقارت دارند! این ها چون نمی توانند با اعمال نیک و کار پسندیده ای, خود 
را به جامعه نشان دهند, سعی می کنند با لباس های زننده و قيافه ای 
اشایی: خوفرا اکست‌تمای حاص گام کر داد اینها تظان ضفاتی 
هستند که به شیطان ابرو می دهند. 


خیال می کنند اگر با ظاهری 


ویژه و متمایز از دیگران در میان مردم اشکار شوند. می توانند محبوبیت 
نذاشته خوو و اند کف آوراند: 


تأءعسف در این است که 20 سال پیش از ظهور جمهوری اسلامی, در 
بعضی از ادارات و ارگان ها هنوز کسانی هستند که با اين نوع نگرش: 
خودنمایی می کنند. گویی با فرهنگ و باورهای دینی مردم کشور خود هیج 
اشنایی ندارند. 


پیشوایان دین با تجمل و مدپرستی مخالف بودند, تا جایی که جواب سلام 
آنها راتفی:دادتفده صور تخود را از آنان؛ مین کردانید ند هی فرمود ند 
شیطان با این ها و همراه ایشان است. 


در تاریخ اسلام ۳ بعد از ظهور اسلام هیئتی از مسیحیان نجران به 
خدمت پیامبر اسلام صلی الله علیه و اله وسلم رسیدند. در حالی که لباس 
های ابریشمی بسیار زیبا, که تا آن زمان در اندام عرب ها دیده نشده بود, 
در تن داشتند و انگشتر طلا به دست کرده بودند. هنگامی که به خدمت 
پیامبر رسیدند و سلام کردند, پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله وسلم 
جواب سلام آنان را شدای ضوزبت عوی را تر کردانی تن یک. کلهه: :با انان 
زو شوم ز رفن 


ی 
قیقت ۲ بیرون 0 آن گام خدمت سای حان الله علیه و آله وسلم 
برسند. آنها هم اين کار را کردند. حضرت جواب سلام آنها را داد و با آنان 

سخن گفت: سپس فرمود: قرو کف نی که یا نم حور فرشتتادم: اولین 
| 


بر من وارد شدند, دیدم شیطان نیز همراه آنها است.(454) 


مردم بر سه دسته اند؛ یک دسته را فقط خدا می پذیرد و یی دسته را فقط 
شیطان, دسته سوم را نه خدا می پذیرد و نه شیطان. 


آن دسته ای که نه مورد قبول شیطان و نه مورد قبول خدا هستند, کسانی 
اند که با ابروی مردم بازی 3 و با هر وسیله ممکن می خواهند 
حیثیت و ابروی موّمنان را بریزند. 


۳ از صفات بسیار زشت و ناپسندی که قرآن هم بارها آن را نهی کرده, 
ریختن ابروی مردم است و حتی برای ان؛ وعده عذاب و مجازات داده 
شده. 


پزدن یت و آبرود ففکرن است از چند راه باشد يا با مسخره کردن مردم 
و خنداندن عده ای از دوستان باشد تا وسیله تفریحی فراهم شود که نتیجه 


ممکن است از راه ایجاد بدبینی و بدگمانی در میان دیگران باشد. که این 


چنان که امیرالمومنین علیه السلام می فرماید: (کسی که به مردم کمان 
بد داشته باشد از همه کس می ترسد و وحشت دارد.) 


ممکن است آبزو تردن از راه غیبت کردن دیگران باشد و این از ری 
ترین گناهان شمرده شده. گناه آن از عمل زنا بالاتر است ! چه غیبت با 
زبان باشد, چه با چشم و ابرو و اشاره. 


ممکن است از راه جست و جو کردن از کار دیگران, و به 


دست آوردن اسرار و افشای آنها باشد. که آیات و روایات زیادی در نهی از 
ان وارد شده.(455) 


ممکن است با القاب زشت و ناپسند حیثیت شخص را لکه دار نمود و آنها 
را با لقب های زشت تحقیر و کوچک نماید و ابروی مردم را ببرد.(456) 


ممکن است اشخاص را مورد لعن و عیب جویی قرار دهد و با این وسیله 
مردم را بی اعتبار کند.(457) کسانی که با یکی از این صفات. حیثیت و 


آبروی افراد را ببرند, جزو هیچ حزبی نخواهند بود, حتی حزب شیطان. 


امام صادق علیه السلام در این باره می فرماید: کسی که به منظور عیب 
جویی و ریختن آبروی فومنیه نتخن بکونید. با اه از نظر مردم بیندازد, 
خداوند او را از ولایت خودش بیرون کرده, به سوی ولایت شیطان می 
فرستد, و شیطان هم او را نمی پذیرد.(458) 


دام های شیطان و شیطان صفتان 


نعد از آن. که شیطان در برابر آدم سجده نکرد و رانده در گاه شد. باد غرور 
و خودخواهی بر عقل و هوشش غالب گردید, و از خدا مهلت خواست. 
عرض کرد: 


خدایا ! اگر به من تا روز قیامت مهلت دهی, این موجودی را که بر من 
مقدم داشتی تمام فرزندانش را گمراه خواهم ساخت و ريشه آنها را از بیخ 
و بن بر می کنم و به گمراهی می کشانم. 


خداوند در جوابش فر مود: بر وه و هر کدام از آنها را که می توانی با صدای 
خودت تحریک و وسوسه کن و از راه راست منحرف نماء این برنامه خود 
شیطان است. 


اما برنامه 1 شیطان صفتان ؛ با نقعمه های هوس انگیز موسیقی و خوانندگی, 
تبلیغات گمراه کننده و وسایل صونی و سمعی و بصری 


فاسد, مردم را به انحراف می کشانند. مخصوصا در دنیای امروز که دنیای 
فرستنون سای رای و جتای علعات سردم سععی و تضری است, که 
بیش از هر زمانی مهیج تر است. چرا که شیاطین و احزاب انها در شرق و 
غرب جهان؛ بخش عظیمی از سرمایه های خود را در این راه مصرف می 
کنند. تا بندگان خدا را استعمار نمایند و از راه حق که راه آزادگی و 
استقلال و تقوا است, دور سازند و به صورت بردگانی بی اراده و ناتوان در 
آفزنه: 


خداوند نیز خطاب به شیطان کرد و گفت: برو, لشکر سواره و پیاده ات را 
به سوی آنها گسیل دار, با نهیب و فریاد خود آنها را به سوی گمراهی 
بخوان و از آنان که دست يیاران و مددکاران تواند کمک بگیرد.(459) 
شیطان صفتان و ستم گران جهان هم برای به بند کشیدن درماندگان, 
ناگهان به نیروهای تحت فرمان خود فرمان می دهند به مناطقی که ممکن 
است با مقأاومت آزادی خواهان روبه رو شوند. حمله کنند. همانند آن چه 
امروزه قدرت های بزرگ و جهان خواران شرق و غرب. نیروی ویژه ای را 
تدار ی دیده اند تا.شوانید انها زا در کمتاه: تربزن مدت. در هر .تطعه ای از 
خبان که شاهم تامشرمع اسان بو خطن تست اعر ام کندد و هه 
جنبش حق طلبانه ای را در نطفه خفه کنند. 


باز خداوند در جواب شیطان که گفت: همه را از راه راست بیرون می 
برم, فرمود: برو (در اموال و اولاد انها که از تو پیروی می کنند شرکت 
جوی و شریک شو).(460) این هم یکی دیگر از وسایل 


موق ثر نفوذ شیطان در انسان است. 


شیطان صفتان هم از همین شیوه استفاده می نمایند و با شرکت در اموال 
محرومان کارهایی مانند رباء رشوه, قمار, دزدی, گران فروشی را رواج 
می دهند. شیطان های جهان خوار در روزگار ما هم برای شرکت در اموال 
مردم کشورهای مستضعف, برنامه سرمایه گذاری, تأءعسیس شرکت ها و 
ایجاد انواع کارخانه ها و مراکز تولیدی به راه می اندازند و در زیر پوشش 
آنها, انواع فعالیت های تاروا را انجام می دهند. جاسوسان خود را به نام 
کارشناس فنی و پا مشاور اقتصادی و مهندسی, به این کشورها می 
فرستند و با هر نیرنگی که شده آخرین رمق آنها را می گيرند و از رشد و 
بالندگی اقتصادی آنها جلوگیری می کنند. 


شیطان صفتان هم در شکل گیری انسان, مانند شرکت شیطان در نطفه - 
در صورتی که نام خدا برده نشود - نقشی فعال دارند. مثلا در مراکز فساد 
و فحشا,؛ مدارس.: دانشگاه ها, کتاب خانه ها, بیمارستان هایی که دختر و 
پسر مختلط هستند و بی بند و باری در آن جا حاکم است. کوشاتر می 
شوند. 


ایجاد مراکز فساد تحت پوشش تفریحات سالم. چون ساختن هتل های بین 
الفللی. و کردهم انی :ها و تفرنحات: بة. نام غلهن, 1 
های زنده از برجسته ترین برنامه های مخرب پیروان شیاطین است. نه 
تنها فساد و فحشا را از این طریق ترویج می کنند بلکه نسلی منحرف و 
سست., بی اراده, بی خیال و هوس باز پرورش می دهند. و در تار و پود 
فوقنی:ه افکار انقا رششته مین دوا نفد به طوری که افکار 


اقحاد شیاطیق خنی و تن 


شیطان های جنی و انسی در چند مورد با هم شبیه اند و در چند مورد با هم 
فرق:دارنده اما آن موازدی که مانتد. هم هستندر ار این قراز ارسث: 


1 شیطان جچنی, انسان را به راه خلاف و گناه می کشاند و شیطان انسی 
هم همین کار را می کند. 


2 شیطان جنی با لباس حق به جانبی و دل سوزانه و خیرخواهانه می آید 
همین لباس و زبان چرب و نرم می اید. 


3. شیطان جنی انسان را از انجام کار خیر باز می دارد و نمی گذارد آن 
کار را انجام دهد و او را از عاقبت آن می ترساند. مثلا در انفاق کردن و 
دست گیری از محرومان می گوید: مال خود را انفاق نکن که فقیر خواهی 
شدای جدا قلانیرا روشتت.می< اس به او هرمال و تروت مت داد و 
او را بی نیاز می کرد! ۰ بو زب و فرزند داری, آینده تو روشن نیست., پیری و 
کوری داری. مال خود را بگذار برای روز تنگ دستی و سختی. شیطان 
انسی هم به همین دستور می دهد. 


4 وسوسه های شیطان جنی در قلب انسان اثر می گذارد. وسوسه های 
شیطان انسی هم همین طور است. تا جایی که طرف داران شان ان 
وسوسه ها را وحی منزل می دانند و تخلف از انها را گناه نابخشودنی, و 
اطاعت ار آنان.را اطاغت خذارهن دنه کید 


در زمان ما هم دیدیم که وسوسه های سران منافقان (461) چنان در دل 
هواداران گذاشت که بهترین علما و دانشمندان. پاکان و خوبان را به 
شهادت می رسانند(462) به امید این که تکلیف شرعی خود را انجام داده 
باشند و به بهشت بروند. 


اختلاف این دو دسته شیطان 


اما جاهایی که شیاطین جنی و انسی با هم فرق دارند از این قراراند: 1. 
شیطان جنی تو را می بیند و تو او را نمی بینی, کلام او در دلت آثر می کند 
بدون این که آن را با گوش بشنوی. قرآن می فرماید: او و قبیله اش شما 
را می بینند ولی شما انان را نمی بینید.(463) 


ولی شیطان انسی با شما تماس دارد او را می بینید و صدایش را با گوش 
خود می شنوید و در دل شما اثر می گذارد! انسان را دعوت به فساد و 
فحشا و کر ات می. کند و آنها را ی از اند نت می دهد 


امام فخر رازی در تفسیر خود می گوید: همان طور که شیطان جنی گاهی 
انسان را وسوسه می کند و گناه را پیش تو خوب جلوه می دهد و از کار 
خیر تو را باز می دارد, شیطان انسی هم همان را انجام می دهد. فقط 
فرقش این است که شیطان جنی خودش دیده نمی شود, ولی حرفش در 
دل آثر می کند و شیطان انسی هم خودش را می شود دید و هم حرفش 
شنیده می شود و در دل آثر می کند. 


تاه مر تسا کی کووه ار 

خداوند درباره نقش شیطان در اموال و اولاد انسانها جنین می فرماید: 

و شار کهم فی الاموال والاولاد 

(در اموال و فرزندان آنان شرکت کن).(464) 

درباره چگونگی شرکت شیطان در اولاد انسان حدیثی از حضرت صادق 
علیه السلام وارد شده که فرمودند: شیطان می اید و با زن و شوهری در 
حال نزدیکی هستند شرکت می نماید و با ان دو همکاری می کند. 


شود - که این شخص از نطفه شیطان است يا انسان - حضرت فرمود: به 
دوستی و دشمنی ما اهل بیت. هر کس ما را دوست داشته باشد, نطفه او 
از انسان, و هرکس ما را دشمن داشته از شیطان است. 


راجع به کسانی که شیطان در نطفه آنها شرکت جسته, روایاتی از 


وا اما ماو اش اف رو 


از نشانه های شرکت شیطان - در نطفه بعضی از انسان ها - که تردیدی 
در آن نیست, این است که شخص ند زبان باشد. از آن جه می گوید: و از 
آن چه درباری اه من کویتد: باکی نداشته:باشد:» (و تار احت نشتود):( 4065) 


نیز آن حضرت از رسول خدا فرمودند: هرگاه مردی را دیدید که باکی ندارد 
لزان همین هید فا که به. ای له من نود بترم یه کشت کفتبا ات نا 
پا از شرکت شیطان - در نطفه او - است.(466) 


رصن یه لاه ان ومیل تیان ی لس سای راو 
کرده که آن حضرت فرمود: 0 ۳ 
ار و ی ار مه او را ات 
اکر اراجو ال اررفی کارا استم با ار شوت فان در سای 
آو. به وی عرض شد: اپا در میان مردم شرکت شیطان هم هست؟ فرمود: 
ابا کار هار فا راشای که شا ی مان رت کی 
با ایشان در مال ها و فرزندانشان.(467) 


2. زنا زاده؛ 


یکی دیگر از 


کسانی که شیطان در شکل گیری نطفه اش نقش داشته, زنا زاده است. 
زن و مردی که از راه زنا و فحشا به هم رسیده اند فرزندی از انها متولد 


عبدالملک بن اعین می گوید: از امام باقر علیه السلام شنیدم فرمود: 
۱ و ۱ ۱ 0ب و رس 
کار می شود و با وی شریک شده و عمل زنا را با هم انجام می دهند. در 
همان زمان نطفه آن دو مخلوط می شود و اولادی که به وجود می اید از 
شیطان است.(468) 


3. خریدن کنیز از مال حرام؛ 
نی ات او اسان سم هس سا ال 


جرا با ال هراس را یه رن فران‌دافی که ان لاه 
شرکت می کند.(469) 


4 نگفتن بسم الله موقع جماع؛ 

وقتی انسان می خواهد با عیال شرعی خود نزدیکی کند, اگر (بسم الله) 
نگویدء .شیطان حاضر هی شود و با آن مرد.همکاری کرده و در تطفه او 
تشر کت مین کت( 470 

5 کسانی که این صفات را داشته باشند؛ 


امام صادق علیه السلام فرمود: کسانی که باکی نداشته باشند, از آن چه 
به مردم می گویند و يا مردم به آنها می گویند, کسانی که باکی نداشته 
باشند که مردم آنها را در حال گناه و معصیت ببینند, کسانی که غیبت 
دیگران با کنند: کسانی که عشیو کلافد بم حرام دارتصو آنهای که لاه 
دنا دارتخ شطان فد فطفه آبان نوکت داشته است. 


0. جماع در اول و نیمه ماه؛ 
ای ای یه ایا درم اکن کف ار شا شا هحیال و 


نزدیکی کند, باید اول و نیمه ماه نباشد؛ ؛ زیر| شیطان هم در این دو زمان 
می خواهد صاحب فرزند شود که می آید و با انسان در جماع شرکت می 
کند. اگر فرزندی از آنان به وجود آید شیطان در آن شریک است.(471) 


در پایان لازم است اقوال مفسرین در رابطه به شرکت شیطان در اولاد 
انسان را بیان کنیم. راجع به آن چه خدا به شیطان فرمود: در اولاد انسان 
شرکت کر اسان ند فرل که اب ی این که فان اسان واه 
وسایل حرام و زنا و امثال ان دعوت می کند. 


2 وادار کردن انسان به این که فرزندان خود را به نام های بت ها 
بگذارند؛ مانند: عبدالعزی و عبدالات؛ که نام دو بت» در جاهلیت بود, (بعنی 
بنده عزی و بنده لات). 


کش ردان شا فان کم ای عیسو ماه این که ما زا ند 
کیش های باطل و کارهای زشت دعوت می نماید. 


شیطان زاده ها 


عده ای هستند که آن ملعون مستقیما با مادرشان زنا کرده و آنها بدید 
امده اند. از جلمه: 


اما زرا تغل ی کید که 


پوسف پدر حجاج یکی از دوستان امام زین العابدین علیه السلام بود در 
یکی از روزها داخل خانه خود شد و می خواست با عیال خود هم بستر 
شود. عیالش به او پرخاش کرد و گفت:ای یوسف ! چه خبر است؟ تو چند 
لحظه پیش با من هم بستر شدی ! 


یوسف هم از خانه مستقیما به خدمت امام سجاد علیه السلام رفت و 


داستان همسر خود را نقل کرد: آن حضرت فرمود: از اعیال خود نه ماه 
کناره بگیر و در این مدت با 


او هم بستر نشو - چون شیطان با قيافه تو با او نزدیکی کرده است - بعد 
از نه ماه حجاج از او متولد شد. لذا ان شخص مستقیما از فرزندان 


علت خون ریزی و سفاکی او هم از این جهت بود. وقتی از مادر متولد شد, 
پستانش را نمی گرفت ! در آن زمان طبیبی بسیار حاذق و پرتجربه و 
معروف به نام (حارثت بن کنده) بود. به طوری که بعضی بیماران سخت 


مادر حجاج در فکر بود چه کند تا اين بچه پستانش را بگیرد. در این هنگام 
ب ۳ ور همان طبیب. (حارث بن کنده) آمده ! شیطان گفت: ای 
زن ! ! شنیده ان پسری به یوسف عنایت کرده, ولی او پستان 
نمی گیرد. من آمده ام او را معالجه کنم. اهل خانه خوشحال شدند و 
۱ 


شیطان گفت: بروید یک بز کوهی را با یک مار سیاه بیاورید, رفتند بز و مار 
وا آمزدنده: شیطان دستور داد هر دو را بکشید و خونشان را در یک طشت 
مخلوط کنید. آنها هم همین کار کردند. بعد از آن دستور داد بچه را آوردند 
او را لخت و عریان نموده داخل آن طشت نمودند و به زیر خون ها بردند و 
خون آلود نمودند و به مادر دادند حجاج شروع به شیر خوردن کرد.(472) 
شیطان در دو مرحله شخصیت او را می سازد. نخست با مادرش نزدیکی 
می کند و سپس به نام درمانش, خون به خورد او می دهد, و او را با خون 
اشنا می کند. 


سادات و دوستان علی علیه السلام را می کشد و از این کارش لذت می 
برد. در ماه مبارک رمضان دستور می دهد هر روز دو نفر از سادات را 
بیاورند در مقابل چشمش سر ببرند. و خون انها را با ارد مخلوط کنند و 
برای افطار او نان تهیه نمایند. اول با ان نانها افطار نماید و لذت ببرد. این 
است دشمنی او با فرزندان ادم, (زهی ناپاکی و حرام زادگی.) 


2 . یزید. 


یکی دیگر از شیطان زاده ها که از خون ریزی لذت می برد و خون هزاران 
انسان پاک و بی گناه را بر زمین ریخت و بهترین افراد اين عالم را به 
کشتن داد و افتخار هم می کرد, یزید پسر معاویه پسر ابوسفیان (که 
نفرین و عذاب خدا بر او باد) بود که به قول امام حسن مجتبی علیه السلام 
او از اولاد شیطان بوده است. 


از ابن عباس نقل شده که: روزی امام حسن مجتبی علیه السلام با یزید 
پسر معاویه نشسته بودند و خرما می خوردند. یزید پلید عرض کرد: ای 
حسن بن علی ! من از تو خوشم نمی اید و تو را دشمن دارم. 


آن حضرت فرمود: پس در این صورت بدان که شیطان ملعون با پدرت در 
نطفه تو شرکت کرده است و تو از هر دوی آنها به وجود آمده ای ! این 
دشمنی و کینه را از شیطان به ارث برده ای. 


از اين بالاتر, بدان که - شیطان با حرب - جد بزرگ تو - در جماع شرکت 


کرد و صخر جد دیگر تو از آن زاده شد. از این جهت بود که جد تو با جدم 
رسول الله 


دشمن بود و تو هم الان با من دشمنی.(3 47) 


شیطان از بسم الله می ترسد 


از جمله جاهایی که شیطان هنگام گفتن (بسم الله) از انسان دور می 
شود. 


1- در گذشته بیان شد که شیاطین در اموال و اولاد انسان شرکت می 
کنند. اگر کسی بخواهد شیطان از او دور شود, و در امور زندگی او شرکت 
تکتدریی رام‌داوده آن کفنن (بسم الله) و تام خدا را بر زبان آفزون است؛ 
زیرا شیطان از اسم خدا می نرسد. روایاتی که در اين باره از پیامبر و 
آیامان عایبه الشاام تفل نود و ام ۲ اسان در ام کاز‌های حور نام 
خوا رابود هه باه آو ایند 


امام صادق علیه السلام فرمود: وقتی کسی می خواهد پهلوی عیال خود 
رود نام خدا را بر زبان آورد و (بسم الله) بگوید؛ زیرا اگر بدون نام خدا 
مشغول شود و صاحب فرزند گردد شیطان در او شرکت کرده, دلیل آن هم 
این که او دشمن ما خانواده خواهد بود. 


ابو بصیر از امام صادق علیه السلام نقل کرده که آن حضرت فرمود: انسان 
وقتی می خواهد با عیال خود هم بستر شود و نشست جایی که باید 
تا وا با لا ار ای سم 
بگوید؛ شیطان از او دور می شود. ولی اگر مشغفول عمل شد و نام خدا| را 
نبرد شیطان هم الت خود را داخل می کند. پس عمل از هر دو و نطفه از 
یک نفر انها است. 


ابوبصیر عرض کرد: جانم به فدایت, 


از کجا شناخته می شوند؟ امام فرمود: به دوستی و دشمنی ما.(474) 


2- امام محمد باقر علیه السلام فرمود: وقتی کسی لباس خود را عقب می 
زند برای بول کردن يا عریان می شود برای حمام رفتن, باید (بسم الله) 
بگوید. چون وقتی (بسم الله) گفت, شیطان چشم خود را می بندد و از او 
دور می شود. 


یکی از شما به منزل رسید باید (بسم الله) بگوید, تا شیطان فرار کند. 
(5 47) 


لیم اقا کم اما را یه سای پیمن فرموده وق پراش 
سفر یا غیر آن از منزل بیرون می روی بگو: 


نتم الله اخفت اللمه کلت: عیت الا متا از خی و لا نی ۱۳ 
بالله) 


زیرا اگر شیطان با تو ملاقات کرد ملائکه با تازیانه بر سر و صورت او می 
زنند و می گویند: بر او راهی نداری؛ . چون او نام خدا را برد و ایمان به او 
آورد و بر او توکل نمود. 


3. حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: اگر کسی از ب شما موقع 
3 انسان هنگام و تا و ات پوشیدن (بسم الله) نگوید, 
شیطان در آن کارها شرکت می کند.(476) 


ثمالی ! ۱ وقت 1 : شیطان " می آید و 19 ۱۳0 می 
نشیند و می گوید: آپا نام خدا| را برده ای ؟ اگر بگوید: بل از او دور می 


شود و اگر بگوید: 


خیره بر شانه او می نشیند تا این که نماز خوانده شود و مردم پراکنده 


حود ند 


ابوحمزه ثمالی می گوید: عرض کرنه: آیا. آنها.-قر ان نفی خوانید و ان 
یر ۲ فر مودند: چرا ولی ان چه تو فکر می کنی نیست.ای مالی ! مراد 
باقد تن ریس الله الرعمن الرعم ‏ استه که ستطان را دون و که 
(477) 


7 از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده: اگر انسان 
هنگام سوار شدن (بسم الله) بگوید, فلج پشت سر او سوار می شود و 

از او محافظت می کند, تا زمانی که پیاده شود. اکر متوار ست و [ سم 
الله) نگفت: شیطان پشتش سوار حق شود:و به 7 ار وان 
اگر گفت: کی آفات دارم و نصی وان تحوانم ه اودفت وید . مست و بی 
حال شو. 1 ۳ وقتی پیاده شود. 


حضور شیطان موقع نماز 


زمانی که انسان می خواهد نماز بخواند, شیاطین حور اضرا مت یرت 7 
نگذارند نماز برگزار شود. وعده می دهند که هنوز زود است و برای نماز 
وقت زیادی مانده, فعلا خسته ای قدری استراحت کن. الان گرسنه ای 
قدری غذا بخوره بعدا نماز را خواهی خواند. 


بعد از این که مشغول نماز شد او را وسوسه می کنند و توجه او را از نماز 
و اطاعت منصرف می نمایند. و به چیز دیگری مشغول می دارند, فکر 
انسان را به همه جا می برند به جز نماز.(478) 


حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم فرموند: وقتی بنده ای مشفول 
نماز و ذکر خدا می شود: شیطان می اید و به او می گوید: به یاد فلان 


فکر نماز بیرون ببرد و به شک اندازد, به طوری که نداند چند رکعت نماز 


خوانده است. 


در حدیت دیگری آهده" وقتی انسان مشغفول نماز شد شیطان می آید سد 
راهش می شود و تحریکش می کند تا از نماز دور گردد. در اين موقع جنگ 
و نزاع میان نمازگزار و شیطان بر پا می شود.(479) 


به همین جهت آن مکانی را که برای نماز انتخاب شده محراب می گویند, 
محراب .فک خرف وی اشت: حون شیطان فوفع نها در آن فکان هی 
آید, مت ند عی کید که شتا را منصرف کند و انسان کوشش می نماید 
با او مخالفت نماید گاهی شیطان غالب می شود, و توجه انسان را از نماز 
بیرون می برد و گاهی انسان, این زد و خورد تا اخر نماز ادامه دارد. 

لذا به انسان دستور داده شده که: وقتی می خواهد نماز يا قرآن بخواند, از 
ال آمده ام وتا مشاه ماه رید اول را به او بزند و آن ضربه 
پناه بردن به خدا از شر شیطان و وسوسه های ی قرآن هم با کمال 


(هنگام قرآن خواندن, پناه به خد | ببر از شر شیطان رانده شده)480(۰) 


خواسته شیطان از اين زن هنگام نماز 


در زمان حضرت عیسی بن مریم علیه السلام زنی بود پرهی ز گار و با خدا. 
وقت نماز هر کاری را رها می کرد و مشغول نماز می شد. 


روزی مشغول پختن نان بود که مق ذن بانگ اذان داد و مردم را به نماز فرا 


نماز شد. چون به نماز ایستاد, شیطان در وی وسوسه کرد و گفت:ای زن ! 
تا تو از نماز فارغ شوی همه نان های تو می سوزند. 


زن در دل خود جواب داد: اگر همه نانها بسوزد. بهتر است تا اين که روز 


شیطان بار دیگر و سو سه کرد که:ای زن ! ۰ سرت در تلور افتاد و بدنش 
سوخت. زن در دل جواب داد: اگر خداوند مقدر کرده است که من در حال 
نماز باشم و پسرم در آتش تنور بسوزد. من به قضای خدا| راضیم و نماز 
خود را رها نمی کنم و اگر خدا بخواهد او را از سوختن نجات می دهد. 


در این حال شوهر زن از راه رسید, زن را دید که مشغول نماز است و 
تنور هم روشن می باشد, در تنور نان ها را دید که پخته شده ولی نسوخته 
است و فرزندش در میان اتش بازی می کند و به قدرت خدا انش در او 
اثر نداشت. 


وقتی زن از نماز فارغ شد دست او را گرفت نزدیک ننور آورد و گفت: 
داخل تنور را نگاه کن. وقتی زن به درون تنور نگاه دید فرزندش سالم 
و نان ها پخته شده بدون آن که سوخته باشد. زن فور ا سجد شکر به جای 
آورد و خدای خود را سپاس گزارد. 


همسرت بپرس چه کرده و با خدای خود چه رابطه ای داشته؟ شوهر امد و 
از او سوال نمود. زن در 


جواب گفت: من با خدای خود عهد کرده ام چند عمل نیک را انجام دهم. 
اماعاست هه کار ات رای ارتفا مقجه دایم 2ماز آن 
روزی که خود را شناختم بدون وضو نبوده ام 3. هميشه نماز خود را در اول 
وقت می خوانم 4 اگر کسی بر من ستم کرد و مرا دشنام داد کینه او را 
در دل نگیرم, و او را به خدا واگذارم 5. در کارهای خود به قضای الهی 
راضی باشم 6. سائل را از در خانه ام ماعیوس نکنم 7. نماز شب را ترک 
"0 


حضرت عیسی فرمود: اگر این زن مرد بود» پیعمبر می شد, چون کارهای 
پیغمبران را می کند و شیطان نمی تواند او را فریب دهد.(481) 


وسوسه های شیطان در نماز منار می سازد 


در حدیثی آمده: اگر انسان دو رکعت نماز با تمام شرایطش که مورد قبول 
خداوند باشد بخواند او را عذاب نمی کنند. 


یک نفر مورد وثوق و عادل نقل کرد از اين رو, تصمیم گرفتم بروم مسجد 
کوفه و در خلوت., دو رکعت نماز با همه شرایط بخوانم. به مسجد رفته و 
ندارد و باید برای ساختن آن اقدامی کرد. به فکر مصالحی مانند گچ و 
سنگ افتادم, که از کجا باید تهیه شود. با چه وسایلی باید اورد, از چه 
راهی, با کمک چه کسانی, معمار و بنا و عمله چه کسانی باشند, چه قدر 
بودجه لازم دارد. چه شکلی باید ساخته شود ! وقتی منار را در ذهن ساختم, 
از ان دو رکعت نماز هم فارغ شدم, پیش خود 


گفتم: من آمدم منار بسازم. نیامدم نماز بخوانم.(482) 
در نمازی يا که می سازی منار 

اين نماز تو نمی آید به کار 

اين نمازی را که خواندی ناصواب 


از خدای تو نمی آید جواب 


شیطان برای غسل و نماز دل سوزی می کند 


در جنگ بدر, بعد از آن که لشکر اسلام و کفر در برابر هم قرار گرفتند, 
مسلمانان :جز جنک چاره ی دبکر نداشتند و انبفه تفرات. دشمن. آنها را به 
وحشت و هراس انداخته بود. نا 
نیاز پرداخته و با گریه و زاری از او یاری طلبید ند. مدبی بر این ِ 
ی سنا اراس لاه ان سا کرو کر 
تمامی ترس و وحشتی که لشکر مشرکین در دل مسلمانان افکنده بود, از 
میان رفت. 


همگی با اطمینان خاطر, شب را تا صبح خوابيدند. پس از آرامش و تجدید 
قوا به قصد اقامه نماز صبح, از خواب بیدار شدند, در حالی که عده ای 
زیاد جنب شده و احتیاج به غسل داشتند. بعضی می خواستند وضو بگیرند, 
و گروه دیگر دچار تشنگی شده بودند. 


چون کفار زودتر از مسلمانان چاه های آت را تصرف کرده بودند و آب در 
اردوگاه مسلمانان وجود نداشت. شیطان در این موقع, وقت را عنیمت 
شمرد و در دل آنان وسوسه کرد و آنها را به فکر انداخت که دشمنان شما 
چاه های آب را تطذر که گردنم وت ر دحا وتان که نو مه تزند, ولی.شما آبت 
ندارید که بخورید, باید در حال نجاست و جنابت و بدون وضو و غسل نماز 
بخوانید. نماز با این وضع فایده ندارد و نخواهد داشت. 


خداوند متعال برای جلوگیری از تاءثیر 


وسوسه و فکر شیطان که آن ملعون در دل آنان انداخته بود, فورا بارانی 
فرستاد, مسلمانان با آن آب باران که در گوالها جمع شده بود, غسل کرده 
و وضو گرفته و لباس خود را پاکیزه نمودند. و با خاطری آسوده مشغول 
خی ند فان خر کین غالت آمدنم: انها با ان همهتیره شکست »حور دنه 
و فرار نمودند, عده زیادی هم کشته شدند.(483) 


شیطان در این هنگام از در خیر خواهی می گوید: نماز بدون غسل و وضو 
فایده تذارد وبا این وسیله می وا هد مسلمین را سینت و بی جال کند که 
مشر کین غالب شوند و انان را از بین ببرند؛ ؛ ولی با کمک خداوند و نیروی 
لایزال الهی کار بر عکس می شود و مسلمین که اندک به حساب می 
آهدنده بر کفاز کم چتهبرایز آنان؛بودند پیروز. شدند: آنن کشک شکست 
شیطان بود که کاری از پیش نبرد. 


بدترین شترها در دنیا (جمل) عايشه بود, که با آن به جنگ حضرت علی 
علیه السلام رفت و هزاران نفر را به خاک و خون کشید. در دفاع از آن 
شتر حدود هفتاد نفر بی دست شدند. 


آورده بود در مدینه 5 تفر ونر 0 فارسی, , هر وقت آن 0 
خیده نیقی ات و یف آن ام ۱ 


ساربان می گفت:ای سلمان ! تو که اذیت کننده نبودی ! چرا بدون دلیل 
شتر مرا می زنی؟ این شتر تو حیوان نیست. بلکه شیطان است و از 
طایفه جن. اسم آن (عسکر) فرزند کنعان است. 


آن جا به هر قیمت بخواهی از تو می خرند, او هم شتر را برد همان جا که 
سلمان گفته بود. 


وفتین .عابشه آن مکه بر کشت طلجه و زیید افیا فریتته که بایدرنه خون 


خواهی عنمان برخیزی. که باید برویم در بصره از ان جا جمعیت 
برداریم و با علی جنگ کنیم. 


در رام که افین: امذننر. «خوابیتند شتری. براق. سود عاینشه: بخرند که.ان 
شتران دیگر قوی و بلند و نمایان تر باشد. همین (عسکر) پسر کنعان را 
ان صاحب شتر شروع کرد تعریف کردن که 
چقدر قوی است, زیرک و باهوش است, تا جایی که گفت: تربینش کرده 
ام وفتن دا قزر نیقی آیذ ! وقتی گفتی برو, می رود. صدایش صدا زد 


و گفت: (عسکر, عشکر) ستر پیسشن فی. آهند: 


همین که عايشه اسم (عسکر) را شنید. گفت: برگردانید. من بر این شتر 
سوار نمی شوم. گفتند: ای خانم ! از این شتر بهتر پیدا نمی شود. به درد ما 
می خورد, خوب شتری است. جواب داد: پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله 
و سلم مرا هار دنر ان منم گرم ده بروید شتر دیگری بیاورید. 


چون آنها شتری از اين بهتر پیدا نکردند. افسار و جهاز و زانو بندش را تغییر 
دادند و داخل شتران (یعلی بن منبه) کردند. شتری که با یک اهدایی به 
منظور کمک به طرف داران عايشه تهیه دیده شده بود. تا با علی بجنگند. 


این حیوان را هد و گفتند: این قوی تر 


و از آن شتر بهتر است. بعد محمل عايشه را بر آن بستند و به بصره آمدند 
و آان شهر را تصرف کردند. بیت المال را تقسیم نمودند. مردم را برای 
جنگ با علی شوراندند و گفتند: مقصود عايشه همسر پیامبر. خون خواهی 
عثمان است. صد وبیست هزار نفر از دور و نزدیک جمع کردند, در حالی 
که لشکر علی از دوازده هزار تا بیست هزار نفر نوشته شده. محمل 
عابتته آمادن: ند صفحه های آفت: و ۲ کوبيدند, تا اسیبی به عاپشه 
ترمند ق رخف نالا آن بستند: جنگ شروع شد. در آن دست هفتاد نفر که 
بر مهار شتر بود قطع شد. دست هر کس را قطع می شد, دیگری می آمد 
جلوی شتر و مهار او را به دست می گرفت. حدود هفده هزار نفر از لشکر 
عايشه و دویست نفر از لشکر حضرت علی کشته شدند. 


حضرت علی علیه السلام فریاد می زد که خود را یی و اتید و انز 
پی کنید که ان تفطان اس ها کته شود مردم ‏ و نمی و ند 
اول محمد بن حنفیه قصد (شتر) کرد ولی کاری از پیش نبرد. امام حسن 
علیه السلام جلو رفت و نیزه ای بر حیوان زد و برگشت. مالک اشتر خود را 
به (عسکر) رسانید و یک پایش را قطع کرد. یکی از لشکریان عايشه شانه 
خود را زیر ران شتر قرار داد که زمین گیر نشود. مالک او را هم کشت. 
شتر تا مدتی روی سه پا ایستاده بود. علی علیه السلام فرمود: از شیاطین 
زیر شتر را گرفته پایش را بزنید. وقتی (عسکر) را کشتند, مردم 


متفرق شدند و جنگ خاتمه یافت.(484) 


امیرالمومنین علیه السلام امده است. 


شیطان دستور دین جدید می دهد 


او هر چه کرد که مال دنیا را به دست آورد و به زندگی خود رونقی بخشد, 
ممکن نشد. در راه حلال کوشش کرد به دست اورد نشد, از راه حرام باز 


نشد ! 


شیطان پیش او آمد و گفت:ای فلانی ! تو نتوانستی دنیا را نه از راه حلال و 
نه از راه حرام به دست آوری. آیا مهافت نو را ر افتمانی. کنم.: به کاری 
که دنیای تو رونق پیدا کند و همه از تو تبعیت نمایند؟ 


در جوا ب گفت: بلی ! شیطان گفت: برو برای خود دینی انتخاب کن و مردم 
را به آن بخوان. او هم همان کار را کرد. مردم دور او را گرفتند و از وی 
حمایت کردند, دنیا هم به او روی آورد. بعد از مدتی به اشتباه خود پی برد 
و گفت: چه کار خلافی 0 گمراه و از دین حق بیرون کردم. 
دیگر توبه ام قبول نمی شود مگر آن که کسانی را که گمراه کرده ام, آگاه 
کنم و به راه راست بر گردانم. 


آنها را گرد آورد و برایشان صحبت کرد و گفت:ای مردم ! اين دینی که من 
شما را بدان دعوت کردم. دین باطلی بود و من آن را به وجود آوزدخ تودم: 
آن را رها کنید و به دنبال حق و حقیقت روید. آنها در جواب ب گفتند: تو دروغ 
می گویی, همان دین, حق است او تریانه آنستشک کردم ای ور از 


آن برگشته ای. آن شخص وقتی چنین دید, زنجیری به گردن خود انداخت و 
متخ هایی به. آن تخیر ستت: و کفت. هن حور رات نضی. کنم تاء این که 
خداوند توبه مرا بیذیرد. 


خداوند به پیغمبر آن زمان وحی کرده که: ای پیامبر ! به فلانی بگو: قسم به 
عزت و جلالم اگر آن قدر مرا بخوانی تا بند بندت از هم جدا شود, توبه ات 
را قبول نمی کنم. مگر اين که آن کسانی را که با اين دین از دنیا رفته اند, 
زنده کنی و از گمراهی نجات دهی.(485) 


تمثل شیطان به صورت انسان 


از ثعلبه بن زید انصاری نقل شده که گفت: از جابر عبدالله انصاری شنیدم, 
می گفت: ابلیس چهار بار به صورت چهار نفر مجسم شد. 


اول به صورت سراقه بن جعشم: 


در جنگ بدر به صورت سراقه در آمد و به کفار قریش گفت: امروز هیچ 
کس بر شما غالب نخواهند شد؛ زیرا شما با داشتن این همه نفرات و ساز 
و برگ جنگی ارتشی شکست نایذیر هستید. وانگهی من نیز در کنار شما 
هستم و به وقتش چون یک همسایه وفادار و دل سوز از هیچ گونه حمابتی 
دریغ ندارم.(486) 


دوم به صورت منبه بن حجاج: 


در روز عقبه به قيافه او در آمد و فریاد کرد: ای یاران ! محمد و کسانی که 
از دین برگشتند کنار عقبه. اند. آنها را ذریابید. حضزت رسول صلی الله 
کته و آله ۵ دا : به انصار فرمود: نثر سید ! چون صدای او به کسی نمی 
رسد.(487) 


سوم به صورت پیرمردی از اهل نجد: 


روزی که کفار مکه در (دار الندوه) برای مشورت در مورد قتل پیامبر اکرم 
۲۲0 


و سلم اجتماع کردند. شیطان به صورت پیرمرد نجدی وارد مجلس شد و 
دستورهای لازم را در این باره داد. خداوند او را آگاه کرد و فرمود: به یاد 
بیاور زمانی را که مشرکان مکه نقشه می کشیدند تو را يا به زندان 
اندازند یا به قتل رسانند و يا تبعید کنند, و چاره اندیشی می کردند, ولی 
خدا نقشه آنان را نقش بر آب کرد.(488) 


چهارم به صورت مغیره بن شعبه: 


روزی که حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم رحلت فرمود, ان 
لعین به صورت مغیره در امد و در میان مهاجر و انصار فریاد زد: ای مردم ! 
خلافت را مانند پادشاهان ایران و قیصران روم قرار دهید. هر کس بعد از 
خود آن را به فرزندان یا خویشانش وصیت کند و آن را در اختیار بنی هاشم 
قرار ندهد تا انها هم در اختیار فرزندان خود قرار دهند.(489) 


اه ی نا ی رالات هه آزی له 
مخالفت نماید و ایشان را از بین ببرد» در این چهار جا به صورت انسان در 


امد. 


شیطان با پیامبران 


اندرزهای شیطان به نوح حضرت عبدالعظیم حسنی از معصوم نقل می 
کند: - بعد از طوفان نوح وقتی کشتی روی زمین قرار گرفت - شیطان 
پیش نوح آمد و گفت: تو خدمتی بزرگ به من کردی در پیش من حقی 
داری. می خواهم در عوض تو را نصیحت کنم و به تو خیانت نمی کنم. 
حضرت نوج» , از کلمات شیطان و از این که می خواهد او را نصیحت کند 
ناراحت شد. خداوند به او وحی کرد که:ای نوح سخن او را قبول 


کن ! نوح فرمود: هر چه می خواهی بگو. شیطان گفت: - ای نوح! بخیل, 
حریص, حسود, جبار و عجول مباش - چون اگر بدانم کسی این صفات را 
دارد او را مانند توپ این طرف و آن طرف پرت می کنم. حضرت نوح 
فرمود: خدمتی که من به تو کردم چیست؟ جواب داد: نفرینی که درباره 
قوم خود نمودی و همه را , به هلاکت رساندی و انها را به جهنم فرستادی. 

من از دست آنها راحت شدم ۰ انان را گمراه و به 
گناه بکشانم, یک عمر وقت لا زم بود. (490) 


در حدیث دیگری از امام صادق علیه السلام آمده: - بعد از آن که نوح از هر 
حیوانی یک جفت نر و ماده, به کشتی برد - تا از غرق شدن نجات یابند و 
بعدا نسل آنها زیاد شود, نوبت به الاغ رسید, نوح به سوی الاغ آمد تا آن را 
به درون کشتی ببرد, الاغ سریبیچی کرد و نرفت ؛ زیرا شیطان در دست و 
پای او را قرار گرفته بود. وقتی نوح سریپیچی الاغ را دید. فرمود: ای 
شیطان ! داخل شو ! الاغ رفت. و شیطان هم همراه الاغ داخل کشتی رفت 
بدون آن که نوح متوجه شود. ی آب قرار گرفت چشم نوح 
به شیطان افتاد که گوشه ای نشسته بود. گفت:ای ملعون ! گم شو, چه 
کسی, به تو اجازه داد وارد شوی؟ پاسخ داد: خودت ! وقتی که می خواستی 
الاغ را سوار کنی, گفتی:ای شیطان ! داخل شو, من هم داخل کشتی شدم. 


شیطان گفت: آیا می خواهی دو چیز به تو یاد دهم؟ ! نوح فرمود: من احتیاج 
رد ج .. 
به گفتار 


ی و عمش ۱ آن دو چیز یکی حرص 


شد ند. 


دوم حسد است؛ از آن هم بپرهیز ! چون حسد باعث شد که خداوند مرا از 
بهشت خارج کرد. خداوند به حضرت نوج وحی کرد که هر دوی انها را 
بپذیر, اگر چه خودش ملعون است.(491) 


بعضی روایاتی که از معصومان علیهم السلام نقل شده, علت راندن شدن 
شیطان را از درگاه الهی, حسد بردن آن ملعون دانسته و سجده نکردن در 
مقابل آدم زرا ناشن از همین خوی او بر شمردند. 


حضرت علی علیه السلام در این باره فرمود: الحسد معصیه ابلیس الکبری 
(حسد. معصیت و نافرمانی شیطان بزرگ بود).(492) 


امام صادق علیه السلام در حدیثی که حسد را به دو قسم تقسیم فرموده, 
چنین می گوید: یک قسم حسد غفلت و دیگری حسد فتنه است. آنگاه در 
مورد قسم دوم می فرماید: حسد دوم, بنده را به کفر و شرک می کشاند. 


نش داشتا حس نود که سار یا را که و از سجده به آدم 
خودداری نمود.(493) 

کافران هم جنس شیطان آمده 

جانشان شاگرد شیطانان شده 

صد هزاران خوی بد آموخته 

دیده های عقل و دل بر دوخته 

گمترین خوشان به زشتی آن حسد 

آن حسد که گردن ابلیس زد 

از خدا می خواه دفع این حسد 


تا خدایت وارهاند از جسد(494) 


در روایت دیگری از جناده بن امیه است که می گوید: نخستین گناه حسد 
بردن شیطان به آدم بود. چون آن ملعون ماعمور شد به آدم سجده کند 
جلنند < بر مقام و شخضیت آدم - او زا به 


نافرمانی واداشت و سجده نکرد.(495) 


امیرالمومنین علیه السلام در حدیث (اربعه ماءه) شماره 311 فرمود: 
هرگاه انسان خود را آماده برای نماز اول وقت کرد شیطان می آید در 
مقابلش می ایستد و از روی حسد به خاطر نعمت هایی که خداوند در 


عوض این نماز به او می دهد و آن ملعون خود از آن محروم شده, به وی 
می نگرد.(496) 


ور حسد گیرد تو را ره در گلو 

در حسد ابلیس را باشد غلو 

کوز آذم اننگ:دارد از حشند 

با سعادت جنگ دارد از حسد 

عقبه ای زین صعب تر در راه نیست 
ای خنک آن کش حسد همراه نیست 
این جسد, خانه حسد آمد باران 

کز حسد آلوده گردد خاندان 

خانمان ها از حسد گردد خراب 
بازشاهی از حسد گردد غراب 

خاک شو مردان حق را زیر پا 


خاک بر سر کن حسد را هم چو ما 


شیطان و هاجر 


بعد از آن که حضرت ابراهیم خلیل الرحمان علیه السلام برای دیدار فرزند 
خود حضرت اسماعیل علیه السلام به مکه آمد فرزندش به شکار رفته بود. 
هنگام مراجعت, چشم پدر به جمال دل اآرای او افتاد, دید در زیر 
درخشندگی خورشید و نشستن گرد و غبار راه به گونه های اسماعیل, 
زیبایی وصف ناگفتنی یافته و نورانینی مخصوص از سیمایش به چشم می 
ید. 


ناخود آگاه این مهر پدری بیش از پیش مشغولش کرد. به همان اندازه که 


محبت فرزند در دلش جای گرفت از محبت به خدا که ابراهیم به آن 
اعتراف داشت کم شد. 


به گفته قرآن مجید: نباید در یک سینه بیش از یک قلب و در یک قلب بیشتر 
از یک محبت باشد).(497) آن هم محبت به خدا و هر چه غیر از 


آن است باید بیرون رود؛ حتی محبت فرزندش اسماعیل نیز باید جای خود 
تاه تا هه فلت ور مالافال اش اساشه 


مرا رای ارام که ای ان 
خواب را در یک شب چند مرتبه (یا در چند شب پیاپی) دید. یقین کرد که 
خواب شیطانی نیست بلکه رحمانی است. 


صبح پیش هاجر (مادر) اتتماغنل. امد و گفت: در این نزدیکی ها دوستی 
صمیمی دارم, می خواهم فرزندم را پیش او ببرم. 


ای هاجر ! سر و صورت او را شست و شو ده, موهایش را شانه کن, عطر 
و عنبر به زلفانش بزن, خوش بویش نما, لباس های زیبا بر اندام دل ارای 
او پپوشان, بر چشم های جذاب و درشت او سرمه بکش و اماده میهمانی 
کن. در ضمن, کارد و طنابی مهیا نما؛ زیرا ممکن است دوست و صاحب 
خانه بخواهد قربانی کند و جلوی پای ما خون بریزد, کارد و طناب نداشته 
باشد؟ ! 


هاجر هم طبق گفته شوهر خود عمل کرد و دست اسماعیل زیبا و جوان را 
در دست پدر نهاد و مقداری هم نان به انان داد. 


در اين هنگام. شیطان به فقان آمد, از تعجب انگشت حیرت به دهان 
گرفت ! شگفتا! چه قدر مطبع فرمان؟ چه اندازه تسلیم؟ بعد از یک عمر 
در ارزوی فرزند بودن و الان دل از او بریدن ! باید چاره ای کرده و 
نمایم. اندیشید از چه راهی داخل شوم کدام راه نزدیک تر به مقصود 
است. از راه عاطفه وارد می شوم. مهر مادری را به 


جوش می اورم. مادر را تحریک می کنم و او زود فریب می خورد. او زن 
است و سست ایمان, برای نجات فرزندش دست به هر کاری می زند. 
جلوی فرزند را می گیرد, نمی گذارد با پدر برود, گریه می کند, اشگ می 
ریزد» فغان سر می دهد التماس می نماید, دلیل و برهان می اورد؛ و 
خلاصه او بهترین وسیله برای جلوگیری از دستور و فرمان الهی است. 


چون روان شد از پی قربان 

شد بلند از جان اهریمن عویل 

آن عدوی پشت در پشت کهن 
دشمن ایمان و عقل و جان من 

ان حسود بی نوای بی خرد 

هر دمی صدنیش حسرت می خورد 
از حسد شیطان جگر را چاک کرد 
بر زمین افتاد و بر سر خاک کرد 
گفت: آمد وقت آن,ای دوستان 
رخنه اندازیم در این خاندان 

رخنه در رکن نبوت افکنیم 

تیشه ای بر ريشه خلت (498) زنیم 
هین بگفت و چاره جویی سازد کرد 
خدعه و دستان و مکر آغاز کرد 


آنساغون:با له اهندز خانههاخر را وم پم شکل ر مدق تاضم ود 
سوز, رو به او کرد و گفتن: ای هاجر! جوانی زیبا و خوش اندام را دیدم 


دنبال پیرمردی از این راه می رفتند. جواب داد: آن جوان فرزند و آن 
پیرمرد شوهر من هستند. 

گفت: به کجا می روند؟ در پاسخ گفت: به دیدن دوستشان. گفت: ابراهیم 
حقیقت را به تو نگفته, می خواهد او را بکشد. هاجر گفت: ابراهیم پیامبر 
مهربانی است, قاتل تیلست تا کنون او کسی را نکشته است, او علاقه زیاد 
به فرزندش دارد. علاوه بر ان از اسماعیل ناه سر نزده است که 


شیطان گفت: مگر ندیدی کارد و ریسمان 


با خود برد می گوید: خدا| به او دستور داده و در خواب دیده که باید 


هاجر فورا جواب داد: اگر خدا گفته من راضی ام.ای کاش ! مرا از مغرب تا 
مشرق زمین چون اسماعیل و از اسماعیل بهتر بود و همه را در راه 
خداوند می دادم !۱ 

زین طمع شیطان چه پیری قد کمان 

شد به سوی خانه هاجر روان 

حلقه بر در زد. عصا بر دست او 

دام صید عالمی در شست او 

گفت: پیری ناصح و فرزانه ام 

اشنا جاتم نه:تن نیکانه ام 

خیر خواهم, دوستم آگه ز کار 

عاقبت بین, پندگو و هوشیار 

سوی من خوانید آن بیچاره زن 

آن: کار متلای همتخن 

تا به او سازم عیان رازی عیان 

آگهش سازم زمکر آسمان 

هاجر آمد لرز لرزان پشت در 

گریه ها سر کرد چون ابر بهار 

گفت: با تو چون بگویم این خبر 


چون به جانت افکنم شور و شرر 


گرنهان سازم به سوزد استخوان 
ور بکويم: اشتن افتد در زبان 

آه از اسماعیل آن سرور روان 
صد هزار حیف از آن نوجوان 
گفت: چون شد او بگو ای گنده پیر 
ای زبانت شعله و لفظت شریر 
ی قف فان که ابراهیمی زار 
می برد او را کجا این دل فکار 
گفت: آری سوی مهمانیش برد 
جانب سلطان ایوانش برد 

گفت: مهمانی کجا سلطان کجاست 
ری وم 
برد او را سوی زندان فنا 

بهر کشتن برد او را در منا 

برد او را تا بریزد خون او 

صد دربغ از آن رخ گلگون او 

برد او را تا جدا سازد سرش 
افکند در خاک و در خون پیکرش 
گفت: هاجر با وی ای فرتوت گنگ 
ای زبانت لال باد و پای لنگ 


کی کند خورشید ماهی زیر میغ 
خاصه فرزندی چون اسماعیل من 


و آن 


پدر هم آن خلیل بت شکن 

خاصه او را ق کنا هن شوت خصاا 
کیک زر 

گفت: می گوید که فرمان خداست 

آنچه فرمان خدا بر من رواست 

گفت: هاجر: چون بود فرمان او 

صد چو اسماعیل من قربان او 

من از او, فرزند از او, شوهر از او 

جسم از او و جان از او سر از او 

کاش می بودی مرا سیصد پسر 

همچو اسماعیل با صد زیب و فر 

هه ور را ام ان 

کا کیش ور تا که من ای 

اين بگفت و خاک را در بست و رفت 
آهرمن را هم کمر بشکست و رفت (499) 
اما اش اس هام ارت مرا تا 


و مخالفت کردن با دستور خداوند متعال این دل سوزی ها را می کند, به او 


ند کفت وی سار افش کرد وان خود راند و خی الاو ژن زا کم شست :و 
به درون خانه رفت. 


شیطان و ابراهیم علیه السلام 


چون از هاچر ماعیوس شد و مکر و حیله اش در آن زن خداشناس و موحد 
خوش اا ی ی مین ده از ات او 
فرزندم اسماعیل است. 


گفت: او را : به کجا می بری؟ به منا می برم تا قربانی کنم. شیطان با 
تعجب گفت: ۳ برای چه؟ ! گناه او چیست؟ یک کمز ارتوی فرزند 


داشتی تا خداوند در سن پیری فرزندی چنین زیبا و خوش اندام به تو عنایت 
کرد. اینکه که او به حد رشد و کمال رسیده و چشم تو به او روشن شده 


دلت راضی می شود او را به دست خود سر ببری و خونش را بر زمین 
بریزی؟ 


حضرت ابراهیم فر مود: خداوند در خواب به من وحی فرمود: او را ذیح 
کنم,؛ این دستور او است و من هم فرمان او را می برم. 


گفت :ای ابراهیم ! خواب اثر ندارد. نباید به آن اعتنا نمود. این خواب. خواب 
نی بوده, بی جهت فرزند خود را نکش, اگر چنین کنی در میان مردم 

رواج پیدا می کند و همه تا روز قیامت فرزندان خود را می 

چون ز هاجر گشت نومید آن پلید 

سوی ابراهیم از غفلت دوید 

آمد و گفت: ای خلیل موّتمن 

یک نصیحت بشنو از من بی سخن 

یا خلیل الله ! نصیحت گوش کن 

ترک این سودای عالم جوش کن 

کی توان از حکم خوابی بی اثر 

سر بریدن از تن زیبا پسر 

حون که ابر فرمان را اهد یه و اب 

از پی خوابی مکن چندین شتاب 

شاید این خواب تو شیطانی بود 

عاقبت سودش پشیمانی بود 


فرمود:ای ملعون ۱ تو رز شیطانی: کسی هستی که باعث بیرون شدن حضرت 
آدم از بهشت شدی, تو مردم را از راه حق منحرف می کنی, تمام فتنه و 


فساد عالم زیر سر تو است.؛ تو دشمن اولاد. آدم و مردان نیک سیرت 
بشریت هستی, ,. قسم یاد کردی تمام فرزندان آدم را به انحراف بکشانی, 
مگر افراد مخلص و پاک راء و من یکی از آنها می باشم که به حرف تو 
اعتماد ندارم. 


ای ملعون ! اين را بدان که دست پلید تو به دامن پاک انبیا نمی رسد, مکر 
تو دام اولیا نمی شود. آنان را شتاخته ونبهسخیت کوش تفت 


تفت فا رخ ظراب رل قرمتب و تاضحانه بات در آنان انز تفن 
کند. 


ابزاهیم علیه السلام او زا دور کردر.و هفت .سک به آن: یلید ردو او.یتهان 


شد. 
گفت: ای ابتر ! برو شیطان تویی 
غول هر ره, دزد هر دکان تویی 
دست نبود دیو را بر انبیاء 

مکر شیطان نیست دام اولیاء 
خواب ایشان خواب رحمانی بود 


اشحه ای ز الهام ربانی بود(500) 


شیطان و اسماعیل 


بعد از آن که حضرت ابراهیم علیه السلام شیطان را سنگ باران کرد و از 
کیست و به کجا می رود؟ 


فرمود: پدر من ابراهیم خلیل الرحمان است و به میهمانی دوست می 


رویم. پدرم دوستی دارد که وی ما را دعوت نموده و ما رهسیار آن جا 


شیطان گفت: پدرت حقیقت را به تو نگفته. دوست کجا است. دعوتی در 
کار نیست ! ای اسماعیل ! پدرت قصد کشتن تو را دارد. او می خواهد گلوی 


گفت: پدرم علاقه زیادی به من دارد. مرا دوست می دارد و پدری است 


مهربان. مگر می شود پدری دل سوز و مهربان فرزند خود را بدون گناه 
بکشد؟ ! 


وی گفت: فک ندیدی کارد و طناب برداشته؟ می گوید: خدا در خواب از او 
خواسته تا تو را قربانی کند. 


استاغیل گفت؟ کر وا کفیه باید نکش وق اطاغت شماید. آکوکدا سور 
داده فرمان فرمان او است. یک بار سر بریدن سهل و اسان است. ای 
کاش ! مرا هزار مرتبه در راه دوست سر می بریدند» 


باز زنده می شدم و کشته راه دوست می شدم. 


اسماعیل نیز با او همان کرد که پدرش کرده بود. این رفتار عاشقانه 
حضرت ابراهیم و فرمان بردن از خدا و سنگ زدن به شیطان الگویی شد تا 
دیگر دین داران, تا دنیا باقی است به پیروی از حضرتش در مکه شریف و 
فتاه رام فاییتین رار تور م‌داشته وه سور خداوند کرد هید 


جون خلیل الله فکند آن را شهاب 
پم سا فا آ وا ات 

دام ابلیس و حیل را ساز کرد 

مکر و کید و وسوسه آغاز کرد 
یک | رپ اسان واه 
سنت رمی جماز از اين نهاد 

می کنم یعنی ز خود دور آهرمن 


هم چو اسماعیل آن شاه زمن (501) 


شیطان و جرجیس 


گفته اند؛ روزی حضرت جرجیس پیامبر, با شیطان دیدار کرد و به او 
فرمود:ای روح خبیث و نجس ! و ای خلق ملعون ! چه چیز تو را وا می دارد 
که باعث هلاکت خود و دیگران شوی, در حالی که می دانی تو و پیروان و 
لشکریانت به سوی جهنم پیش می روید. 


آن ملعون گفت: اگر مرا مخیر کنند بین تمام آن چه را که آفتاب بر آن می 
تابد, و ظلمت شب آن را فرا می گیرد. و بین هلاک کردن و گمراه کردن 
ایشان, گر چه یک نفر را در یک چشم به هم زدن باشد, من یک چشم به 
هم زدن و گمراه کردن ایشان را بر جمیع آن لذت ها بر می گزینم. 


گمراه کردن یک نفر از بنی آدم نزد من محبوب تر است از لذت همه دنیا و 
آن چه در آن است. 


از این روه ان ملعون در کشاندن مردم 


و به فساد, و مانع شدن از کار خیر و صلاح بسیار شتاب دارد. در حدیتی 
آمده: حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: العجله من 
الا تاه رو رها اتان اس 602 رس کار 
که خوی پیامبران است.(503) 


دستور سلیمان به شیاطین 


شیاطین موجوداتی هلسند که دیده نمی شوند, ولی ات در قرآن هست 
که نشان می دهد آنها با اراده پروردگار به دید انسان می آیند. ما برای 


تفونه به تفسیر جند آبه فی بردازیم. 


(بعضی از شیاطین جنی را مسخر سلیمان کردیم که در دریا غواصی کرده 
و يا به کارهای دیگری در دستگاه او بپردازند و ما نگهبان شیاطین برای 
ملک سلیمان بودیم).(504) 


(و شیطان را که بناهای عالی می ساختند و از دریا جواهرات گران بها می 
اوردند. نیز مسخر - داوود و سلیمان - کردیم. عده ای دیگر از شیاطین را 
به دست او به غل و زنجیر کشیيدیم. این نعمت سلطنت و قدرت از 
بخشش ما است.)(505) 


ابوبصیر از حضرت امام محمد باقر علیه السلام روایت ت کرده که: مر سب 
سلیمان فرمان داده بود شیاطین برای بنا کردن ساختمان, از محلی سنگ 
پیاورند. تا آن که روزی با ابلیس ملاقات کردند. گفت: در چه حال هستید؟ 
گفتند: در کار سختی هستیم که طاقت آن را نداریم . ابلیس گفت: فکر نه 
این است که شما در وقت بازگشت, بار حمل نمی کنید؟ گفتند: چرا. 
ابلیس گفت: پس شما در راحتی هستید. باد. اين خبر را به گوش سلیمان 
رسانید. سپس حضرت سلیمان دستور داد: هنگام رفتن سنگ ببرند و وقت 
بازگشت. گل بیاورند. پس از چندی که گذشت. باز ابلیس 


گفتند: بسیار در زجمت هستیم و از خستگی دیگر رمق نداریم. گفت: مکز 
نه این است که شما روز کار می کنید و شب را می خوابید !؟ گفتند: چرا. 
ابلیس گفت: پس شما هنوز در راحتی هستید ! اين خبر را نیز باد به حضرت 
سلیمان رسانید. دستور داد هم روز کار کنند و هم شب و تا حضرت 
سلیمان زنده بود وضع به همین نحو بود.(506) 


شیطان و ذوالکفل 


وقتی (الیسع) پیغمبر به حد رشد و کمال رسید و به پیامبری برگزیده شد, 


به دنبال همین فکر, مردم را جمع نمود و به آنان فرمود: چه کسی حاضر 
است بعد از من سه کار بکند تا او را به جای خود خلیفه گردانم؟ ان سه 
کار این است : اول اين که روزها, روزه بگیرد؛ دوم شبها را به عبادت و 
بندگی خدا به پایان ببرد؛ سوم آن که در میان مردم اصلا غضب نکند. 


کر ان ای که ارات و ای امن رنه 
بای هر اد ی ماه هه ی 
نکرد. روز دوم باز در اجتماع مردم, ظاهر شد و همان حرف دیروزی را 
تکرار کرد. مردم ساکت شدند مگر همان جوان. 

ی وه فرار ان ماو تسش 
منصوب کرد. او هم, در میان مردم به قضاوت مشغفول شد و هیچ وقت 


ابلیس, شیاطین و طرف داران خود را جمع کرد 


و گفت: کدام یک از شما می توانید (ذوالفکل) را به غضب آورید؟ یکی از 


آنها به نام (ابیض)(507) گفت: من. ابلیس گفت: کار خود را شروع کن و 
به هر خیله که مین تواتهه آوتسا تضعصت اهر : 


وقتی (ذوالفکل) اول ظهر دست از کار کشید و بم:-خانه امد بزای 
استراحت و خواب ب آماده شد, شیطان بر در خانه او آمد. فریاد زد و گفت: 
من مظلوم واقع شدم. به فریادم برسید, من بر نمی گردم تا حقم گرفته 
شود. جناب (ذوالفکل), انگشتر خود را از دست بیرون آورد و به او داد. 
9 این انگشتر را نشان طرف خود بده و با هم بیایید تا حق تو را 
بگیرم ! 


او هم رفت دا اد باز موقع خواب فریاد زنان گفت: من مظلوم واقع 


شدم ۱ 


دشمن من توجهی به انگشتر نداشت. دربان گفت: وای بر تو! (ذوالفکل) 
دو روز است نخوابيده. بگذار بخوابد. 


جواب داد: دست از او نمی کشم؛ چون به من ظلم شده. دربان به 
(ذوالفکل) خبر داد. و هم نامه ای نوشت و مه کرد به دیست او داد که ب 
دشمن خود برساند. او رفت و روز سوم هنگام خواب آمد. فریاد زد 

گفت: به نامه هم توجهی نکرد ! و همواره فان تن و ۳ ی 
(ذوالفکل) بدون آن که ناراحت شود و غضب کند, , در هوای بسیار گرم بلند 


وقتی شیطان چنین دید. دست خود را کشید و فرار کرد و از خشم گرفتن 
او ناامید شد. 


واه اسان اس با مسا را ها الا ای[ 


تفر کان ‏ و کرو ۱509 


شیطان و صوفی 


همه می خواهند کارهای پزر کی را که شیطان انجام می دهد, بشناسند و 
پی به حقیقت و ذات کثیف او ببرند و بدانند خیانت ها و جنایت های او تا چه 
اندازه بوده است. لذا داستانی را که در ضمن 1 شیطان خود را معرفی 
کرده می آوریم. 


ان ملعون از (صوفی) پرسید: چه کسی هستی؟ جواب داد: من از فرزندان 
آدم علیه السلام هستم. شیطان گفت: (لا اله الا الله) تو از قومی هستی 
که گمان می کنند از دوستان خدایند. در حالی که معصیت او را می کنند ! 
می پندارند از دشمنان شیطان اند در حالی که اطاعت او را می نمایند ! 


بزرگ و طبل عظیم هستم. من قاتل هابیلم. سوار شونده در کشتی نوحم, 
مه کم انم صا میرن کنو انش ارام ظاحل سا ورن 
کننده قوم فرعون در رود نیلم, به حرکت اورنده وسائل سحر و جادو در 
برابر موسایم, سازنده گوساله سامری 9 برای انحراف و امتحان بلی 
اسرائیلم, ی ی و ی چم 
و حنینم» 7 آمرتوج کرش فرنده من القا وی آورنده 
حسد روز سقیفه در قلوب 


منافقانم. 


من صاحب هودج در روز جنگ بصره و بعیرم, من شتر عايشه در روز جملم, 
دشنام دهنده در روز عاشورا و کربلا به موّمنانم. من امام و رهبر, پیشوا و 
دستور دهنده منافقانم. من بزرگ عهد و پیمان شکنانم. من رکن و ستون 
ظالمانم, گمراه کننده مارقینم؛ نابود کننده اولینم, به انحراف کشنده و 
گمراه کننده آخرینم. (ابومره) نه مخلوق از گل بلکه خلق شده از آتشم؛ 
غضب شونده رب العالمینم, من لعنت و رانده شده خدا و فرشتگان و جن 
وانس و همه مخلوقاتم. 


(صوفی) گفت: تو را به حق ان خدایی که به گردن تو حق دارد, مرا 
راهنمایی کن بر عملی که به واسطه آن تقرب به خدا پیدا کنم و به واسطه 
آن در مشکلات روزگارم کمک بگیرم. شیطان گفت: در دنیا به آن چه تو را 
کات کته انم اس کیت کر بر اخر و سم شین اه 
طالب و دشمن باش با دشمنان او. به درستی که من عبادت کردم خدا را 
در هفت اسمان و معصیت نمودم او را در هفت زمین, نیافتم هیچ ملک 
السلام به خدا نزدیک شده باشد. 


طنوقین مین ووند: ناگهان از پیش چشمم غایب شد. آمدم پیش امام باقر 
تشیظان بود که 1 اسان آورد مور دلب وه کافر شده ۳7 510(۰) 


پندهای شیطان به موسی 


امام صادق علیه السلام فر مود: شیطان آمد پیش حضرت موسی علیه 
بلاق در حالن که-متقول مناحات بفی فرففه ام بیان 


گفت: چه امیدی از حضرت موسی داری زمانی که او به مناجات ایستاده 


است؟ 


شیطان جواب داد: همان امیدی که از پدرش حضرت آدم داشتم و حال آن 
که او در بهشت بود.(511) 


از معصومان علیه السلام نقل شده: روزی حضرت موسی علیه السلام 
نشسته بود, شیطان بر او وارد شد در حالی که کلاهی رنگارنگ بر سر 
داشت. آن را از سر خود برداشت کناری گذاشت و رفت نزدیک حضرت 
موسی (ع) سلام کرد. ار حضرت فر مود: تو کیستی؟ گفت: شیطانم. 


فرمود: : خدا خانه ات را خرار ب کند و تو را از مردم مومن دور دارد, اين کلاه 
راه راه تارتین طفزت ٩‏ کت دلهای مردم را وسیله أنْ جذب می کنم. 
موسی به او فرمود: به من خبر بده که وقتی فرزند آدم گناه می کند, چه 
خود را بزرگ و زیاد حساب کند و گناه خود را کوچک به حساب اورد. 

کافر از ابلیس روزی جوی باز 

چون باید ابلیس را موسی به راه 

گشت از ابلیس موسی رمز خواه 

گفت دائم یاددار این یک سخن 

من مگو تا تو نگردی مثل من 

گر به مونی زندگی باشد تو را 

کافری نی بندگی باشد تورا 


خلوت کند. من خودم رفیق او هستم - و این قدر وسوسه می کنم تا انها را 
به گناه بکشانم - دیگر اینکه اگر با 


خدا عهد و پیمان بستی فور| به آن وفا کن, چون اگر کسی با خدا عهد کند, 
من میان آو وعهدی که کرده واقع می شوم - و نمی گذارم که به عهد خو 
وفا کند و هم چنین اگر تصمیم گرفتی که صدقه دهی, آن را زود بده. چون 
اگر کسی قصد صدقه کند من رفیق او خواهم شد و او را از صدقه دادن 
باز می دارم.(512) 


و ام سات عله الما م تقل رده رک خوسی عم 
السلام برای مناجات به کوه طور می رفت. شیطان هم در پی او رفت. 
یکی از علانکه بز اولمیب دلووو کفت: از دبال.موسی که کلیم خدا ارت 
بر حرده محر : ۳ دادی؟ شیطان گفت: آری, چنانچه پدر او آدم را به 
خوردن گندم اغوا کردم. از موسی هم امید دارم که بر ترک اولی وادارش 
1 - موسی متوجه شد - شیطان گفت:ای موسی کلیم ! می خواهی تو را 
شش جمله پند بیاموزم؟ موسی فرمود: خیر, من احتیاح ندارم. از من دور 
شو. 


جبرئیل نازل شد و گفت:ای موسی ! صبر کن, و گوش بده. او الان نمی 
خواهد که تو را فریب دهد. موسی ایستاد و فرمود: هر چه می خواهی, 
بگو. شیطان گفت آن شش چیز از این قرار است: 
اول: در وقت دادن صدقه به یاد من باش و زود بده که من پشیمانت می 
کنم, اگر چه ان صدقه کم و کوچک باشد؛ چون ممکن است همان صدقه 
کم تو را از هلاکت نجات دهد و از خطر حفظ نماید. 


در احادیث زیادی آمده: اگر انسان در کار 


نمی گذارد انجام دهد. 


دوم:ای موسی ! با زن بیگانه و نامحرم خلوت مکن؛ چون در آن صورت من 


سوم:ای موسی ! در حال غضب به یاد من باش, برای اينکه در حال غضب 
تو را ( 
ی وی متا نا 


چهارم: نزدیک چیزهایی که خداوند از آنقها تفن رتیت حون هر کتنزن ید 
انها نزدیک شود من او را در انها می اندازم. 


پنجم: در دل خود فکر گناه و کار خلاف مکن؛ چون من اگر دلی را چرکین 
دیدم به طرف صاحبش دست دراز می نمایم و او را اغوا می کنم, تا ان 


ششم: تا خواست ششم را بگویم. جبرئیل نهیب داد به موسی و گفت:ای 
موسی ! حرکت کن و گوش نده, او می خواهد در نصیحت ششم تو را 
بفریبد. موسی حرکت کرد و رفت. شیطان صیحه کشید و گفت:ای وای ! 
پتچ کلمه موعظه را که ريشه کار من در آنها بود شید و رقت. می ترسم 
آنها را به دیگران بگوید و آنها هدایت شوند! من می خواستم پس از پنج 
کلمه حق, او را به دام اندازم, اف فبحران را اغوا نمایم ولی از دستم 
رفت.(513) 


سوال موسی از شیطان 


رفت. در بین راه به شیطان برخورد و شروع 


کرد با او صحبت کردن و شیطان هم جواب می داد. 

موسی علیه السلام فرمود: چرا آدم را سجده نکردی تا به لعنت خدا و 
ملائکه و جن و انس گرفتار نشوی؟ در جواب ب گفت:ای موسی ! من به نو 
راست می گویم. غرض خداوند خن مر ارم نبود, موی و مرا 
بیازماید و بداند آبا من غیر او را سجده می کنم يا خیر! ولی من چون 
عاشق خدا| بودم» حاضر نشدم غیر او را سجده کنم و دست از عبادت او 
بردارم. 

پور عمران بدن عرقه نور 

دید در راه سرد و نان را 

غایت لشکر محزونان را 

گفت: کز سجده آدم به چه رو 

تافتی روی رضا راست بگو 

گفت: شیطان به تو می گویم راست 

که تو را نی خبر از عالم ماست 

من و ما نیست میان من و دوست 

آن چنانم که خدا گویدم اوست. 

گفت: شیطان که از این گفت و شنود 


امتحان کردن من بد نه سجود 


گفت: عاشق که بود کامل سیر 

پیش جانان نبرد سجده به غیر 

این دم از کمشکش خود رستم 

هم خلین تن وب تصض نکر که از آوپوشید: خرا آدض زا ددم نکردی 
تا مورد لعن ابدی قرار نگیری؟ گفت: مثلی برای تو بیاورم تا مطلب معلوم 
شود. 

مردی دختر سلطان را دید و عاشق او شد. داستان عشق او در شهر پیچید. 
روزی دختر سلطان به ان مرد گفت: مرا خواهری است از من زیباتر. که 
من کنیز او هم نمی شوم و حسن و جمال او از من بهتر است. 


گر ببینی خواهرم را یک 


زمان 

تیر مژگانش کند پشتت کمان 
بنگر اکنون گر نداری باورم 

کز عقب می آید اکنون خواهرم 


ان فد که هدعین: غشی نون یت میور وی تکام یو نا آودرا کی در 
دست بر سینه اش زد و او را انداخت. 


گفت: گر عاشق بدی یک ذره ای 
کی شدی هرگز به غیری غره ای 
قصه ابلیس و این قصه یکی است 
من ندانم تا کرا اینجا شکی است 
ترک سجده از حسد گیرم که بود 


آن حسد از عشق خیزد نه از سجود(514) 


شیطان دامهای خود را به یحیی نشان داد 


امام رضا از اجداد خود علیهم السلام نقل می کند: شیطان از زمان حضرت 
آدم (ع) تا هنگامی که حضرت عیسی علیه السلام به پیغمبری رسید نزد 
انبیا می آمد, و با ایشان سخن مي گفت و سوال هایی می کرد, با حضرت 
بخبی: (ع) بیشتر از‌دیکر بیغمیران آهد.و رفت:د اشت: 


روزی حضرت یحیی علیه السلام به او فرمود: ای ابومره ! (اين لقب 
شیطان است) مرا به تو حاجتی است. شیطان گفت: قذر و از آن رن 
تر است که حاجت تو را بتوان رد مود. آن چه. مین خوآهی ببرسن تا يا سخ 


گویم. 


حضرت یحیی (ع) فرمود: فی خواهم دام هاق خود را کهستی: ادم زا به آنها 
گرفتار می کنی به من نشان دهی ! 


آن ملعون پذیرفت و به روز دنکن وعده کرد. چون صبح شد, حضرت یحیی 
در خانه را بازگذاشت و منتظر او نشست. ناگاه دید که صورتی در برابرش 
ظاهر شد. رویش مانند روی میمون, بدنش مانند بدن خوک. طول چشم 
هایش در طول رویش, هم چنین دهانش در طول رویش است. دندانهایش 
یک پارچه استخوان بود, چانه و ریش نداشت, دو سوراخ دماغش 


بل طرف: یبال نوده اب اد چشمش می ریخت. چهار دست داشت. دو دست 
در سینه او و دو دست دیگر در دوش او رسته بود. پی پاهایش در پیش 
رویش و انگشتان پاهایش در عقب می باشد و به قول شاعر که می گوید: 
ندانم کجا دیدم اندر کتاب 

که ابلیس را دید شخصی به خواب 

به بالا صنوبر به دیدار حور(515) 

چه خورشیدیش از چهره می تافت نور 

فرا رفت و گفت: ای عجب این توئی 

تو کاین روی داری و حسن و قمر 

چرا در جهانی به زشتی سمر(516) 

چرا نقش بندت در ایوان شاه 

بدیدم دهن روی کرده است و زشت و تباه 

تو را سهمگین (17ظ) روی پنداشتند 

به گرما به در زشت بنگاشتند 

شنید این سخن بخت برگشته دیو 

به زاری بر آورد بانک و غریو 

که ای نیک بخت این نه شکل من است 

ولیکن قلم در کف دشمن است 


برانداختم بیخشان از بهشت 


حضرت یحیی دید آن ملعون قبایی پوشیده و کمربندی رز و[ رنه انز 
آن کمر بند رشته و نخ هایی رنگارنگ آویخته, بعضی سرخ و بعضی سبز, به 
هر رنگی رشته ای در آن میان دیده می شد, زک پززر کی ادن دی و اج 
خودی بر سر نهاده و بر آن کلاه قلابی آویزان کرده است ! 


تا که حضرت یحیی او را به اين هیئت دید, از او پرسید: این کمربند چیست 
که در میان داری؟ گفت: این علامت انس گیری و محبوبیت است که من 
پیدا کرده ام و برای مردم زینت داده آم. 

مردم را با رنگ های مختلف و رز 


آمیزی های خود می ربایند ! 


فرمود: این زنگ که به دست داری چیست؟ گفت: این مجموعه ای است 
که همه لذت ها در آن جمع گشته. (مانند طنبور, بربط, طبل, نای و غیره.) 
چون جمعی به شراب خوردن پرداخته و لذتی نبرند من این رنگ را به 
خرکت در هی آورم تا مشغول.خوانند کی. وستاز شوند:-جون ضددای. آن را 
شنیدند, از طرب و شوق از جا به در می روند. یکی وقض عی: کت زگره 
تشیکن خی دق آن یی اهر برش ی ردو 


حضرت یحیی (ع) فرمود: چه چیز بیشتر موجب کامیابی تو می گردد؟ 
گفت: زنها, که انها تله های من هستند. چون نفرین و لعنت های صالحان بر 
من جمع می شود, نزد زنها می روم و از انها سرخوش می شوم. 


حضرت یحیی (ع) فرمود: این کلاه خود که بر سرگذاشتی چیست؟ گفت: با 
اين کلاه, خود را از نفرین های صالحان حفظ می کنم. فرمود: اين قلاب که 
بش کلام اه ان کردم ای م۱ ما انش دای صالسای دا عت انم 
و به سوی خود می کشم. 


ان حضرت فرمود: تا حال هرگز بر من دست يافته ای؟ گفت: خیره ولیکن 
در تو یک خصلت هست که مرا خرسند می سازد. فر مود: آن کدام است؟ 
جواب داد: هنگام افطار. قدری غذا بیشتر می خوری و این موجب سنگینی 
تو می شود و دیرتر به عبادت برمی خیزی. 


حضرت فرمود: اه و ۱ 
را ملاقات نمایم. شیطان هم گفت: من نیز عهد کردم که دیگر هیچ 


خدا را ملاقات کنم. پس بیرون رفت و دیگر به خدمت آن حضرت نیامد. 
(518) 


مردم در نزد شیطان سه گروه اند 


ح ‏ ورد نقل می کند: روزی شیطان در برابر یحیی بن زکریا نمایان 
ت و گفت: با یپحیی ! می خواهم اندرزتان دهم. 


فرمود: به نصحیت تو احتیاج ندارم, ولکن مرا آز یتی. ادم خیر .بجه که در 
پیش تو چگونه اند؟ ابلیس عرض کرد: بت ادم در تن من بر نبه کوثه 
ند 


1 - طایفه اول موّمنان می باشند که سخت ترین افرادند هميشه آنها را 
وسوسه می کنیم تا به گناه آلوده کتم و آز راه متضصرف.شنوند. ۰ 
متوجه می شوند که کار اشتباهی انجام داده اند. (مانند زمانی که واعظی 
به منبر می رود و مردم را پند می دهد, آیات توبه را برای آنان می خواند و 
آنفما قورا گفصض نی سنتوند. در این زمان - توبه و استغفار می نمایند, از گناه 
کتتت .صی کت ی انم ور اه ان کانی ارس سوه فقط 


2 - طایفه دوم کسانی هستند که در اختیار ما و به فرمان ما تسلیم می 
باشند. آنها را مانند توپی که در دست کودکان شما است و به هر طرف 
پرت می کنند, همان طور آنان در دست ما هستند و به هر جا و هر گناه و 
فساد و فحشا که بخواهيم می کشانیم. آنها برای ما زحمتی ندارند, لازم 
تست بای آنها وقت ضرف کنیم: خن شود آنان تکون این ما دور 
بدهیم» , اجرا کننده اند. 


3 طایفه سوم مانند شما پیامبران و اولیاءالله و مومنین حقیقی 


تب وه مق هس تال آنان ,یمه از اول از اسان اون 
هستیم و در نليجه از درست انان راحتیم.(519) 


توبه شیطان 


از ابن عباس نقل شده: وقتی حضرت عیسی علیه السلام به پیامبری رسید 
و سی سال از عمر او گذشت, روزی شیطان لعین در پشت بیت المقدس 
با آن حضرت دیدار کرد و گفت: ای عیسی ! تو آن بزرگی هستی که خدا تو 
را بزرگ و با شخصیت قرار داد و بدون پدر به وجودت آوزد.! عیتتی. (ع) 
فرمود: بلکه بزرگی از آن کسی است که مرا بدون پدر خلق کرد و همین 
طور حضرت ادم (ع) و حوا را بدون پدر و مادر افرید. 


کفت: اه سین ! تو آن بزرگی هستی که خدا تو را : ی 
کودکی و در گهواره سخن گفتی. عیسی فرمود: ای شیطان ! بزرگی 
مخصوص آن کسی آست که زبان مرا گویا کرد و گنگ نگردانید و اگر می 
خواست می توانست بدون زبانم کند. گفت: ای عیسی ! تو کسی هستی 
که در بزرگی و خدایی به جایی رسیدی که با گل, , پرنده ای ساختی و بر آن 
دمیدی و او به پرواز در امد. 


فرمود: نو کی مال کسی است که مرا آفریده است و آنچه را که من در 
او دمیدم, به پرواز دراورد. 


گفت: تو در بزرگی به جایی رسیدی که مریض ها را شفا می دهی ! فرمود: 
را هم مریض می گرداند. 


عرض 


کرد تمجنان »یز جوا هستتی/ که مرحم را زندم می کی ۱ فرمونه زر کوان 
کسی است که به اذن او مرده را زنده می کنم و ناچار او خودم را می 
میراند و خود باقی می ماند. 


عرض کرد: ای عیسی ! تو آن بزرگ و خدایی هستی که از دریا عبور می 
کند, بدون ان که پاهایت تر شود و در آن فرو نمی روی. فر مود: عظمت 
کسی دارد که دریا را در برابر من رام کرد و اگر بخواهد مراغرق می کند. 


عرض کرد: ای عیسی ! تو آن کسی هستی که در آینده نزدیک از زمین و 
آسمانها و آن چه در آنها است بالاتر می روی و فوق همه آنها قرار می 
گیری و به جایی خواهی رفت که تدبیر امور خلایق و تقسیم ارزاق آنها را 
می 


نمی کفت ؛ حمد و ستایش می کنم خدا را به وزن سنگینی عرش و به 
اندازه ای که آسمان ها و زمین پر شود. 


وقتی شیطان چنین شنید, راه خود را گرفت و رفت تا رسید به دربای سبز 
و فکر کرد که چیزی از خود ندارد و هر چه هست از خدا است. زنی از جن 
در کنار دریا می رفت ناگاه نگاهش به ابلیس افتاد! دید روی صخره به 
سجده افتاده و اشک ان ملعون روان است. از روی تعجب به شیطان نگاه 
کرد و گفت: وای بر تو ای ملعون ! چه امیدی از این سجده طولانی داری؟ 
در جواب گفت: ای زن مومنه ! و ای دختر مرد مومن ن ! امیدوارم خداوند از 
آن قنسنی که خورده کفت: فا داح تخهنمه انش کند ث کردد و 


امام باقر علیه السلام فرمود: یکی از روزها شیطان با عیسی بن مریم (ع) 
ملاقات کرد. ان حضرت فرمود: ایا شده که مکر و حیله تو در من اثر کرده 


گفت: چگونه مکر و حیله من به تو رسد, در حالی که جده تو زن عمران, 
وقتی که مادرت به دنیا آمد. به خدا پناه برد و گفت: پروردگارا! فرزندی که 
زاده ام دختر است و من او را (مریم) نام نهادم. او و فرزندانش را از شر 
شیطان رجیم به پناه تو در اوردم. تو ای عیسی ! از ذریه او هستی حیله من 
در تو مو ثر نیست.(521 


شیطان باز هم به عیسی طمع دارد 


روزی شیطان جلوی حضرت عیسی علیه السلام ظاهر شد و عرض کرد:ای 
کسی که ادم های کور را شفا می دهی ! مریض ها را از بیمارهای کشنده 
می رهانی و مرده ها را زنده یم کنی ! - اگر راست می گویی - خود را از 
کوهی بلند بینداز و خود را حفظ کن که صدمه به تو و جان تو نرسد. 
خودکشی کنم و مورد غضب خداوند واقع شوم و مخلد در انش باشم. بعد 
فرمود: تمام کارهایی که از من صادر می شود به اذن خدا است و از خود 
نمی توانم کاری انجام دهم.(522) 


در این جا شیطان لعین از روی فریب و شیطنت خود به زبان خیرخواهی و 
نصیحت به آن حضرت چنین گفت: اگر این کار را انجام دهی و خود را از 
بالای کوه پرت کنی, مردم به تو علاقه 


نیاورده اند, ایمان خواهند اورد. 


با این نیرنگ می خواست عیسی بن مریم (ع) را وادار به خودکشی کند و 
در نتیجه, به عقوبت الهی گرفتار شود و اگر کشته نشد, لااقل یک عمل غیر 
عقلانی و خلاف دستور خدا انجام داده باشد. (شیطان را همین بس که 
پیغمبری از پیامبران الهی را وادارد که که اگر شده کار پسندیده ای را 
ترک نماید.) 


شیطان و سلمی 


وقتی هاشم و مطلب براق خواستکاری (سلمی) به-مدیته آمدنده پیش بدر 
سلمی رفتند و مطلب خود را بیان کردند, (سلمی) و پدرش رضایت دادند, 
شیطان به صورت پیرمردی در آمده به سلما گفت: من از اصحاب هاشم 
هستم برای نصیحت و خیرخواهی پیش تو آمده ام. . هاشم. اگر چه در 
زیبایی در آن مرتبه است که می دانی, ولیکن چند صفت زشت در او وجود 
دارد. از جمله: بسیا ر بخیل و مال دوست و به زنان کم رغبت است. زنی را 
که بسیار دوست دارد بیشتر از دو ماه نگاه نمی دارد. زنان بسیاری گرفته 
و همه را طلاق داده است. دیگر این که او در جنگ ها ترسو است و 
شجاعت ندارد. (سلمی) گفت: اگر آن چه در حق او می گویی راست 
باشد. اگر قلعه های خیبر را برای من پر از طلا و نقره کنند در او رغبت 
ننمایم او را نخواهم پذیرفت. شیطان دار شد و در پوشش 
شخصی دیگر از اصحاب هاشم نزد (سلمی) امد و مانند ان افسانه ها را 
بار دیگر بر او خواند! باز در 


لباس شخص سومی نزد او رفت. و همان حرف های گذشته را تکرار کرد. 
وقتی پدر سلمی نزد او آمد, او را غمگین یافت. گفت: اک ی اهی. جرا 
اندوه هه امروز هنگام شادی و کامیابی تو است, عزت و کرامت د ابدی, 
برای تو فراهم گردیده است. 


سلمی گفت: ای پدر ! می خواهی مرا به ازدواج شخصی در آوری که به 
زنان میلی ندارد و آنان را طلاق می دهد؟ او آدمی ترسو است, در جنگ ها 
شجاعت ندارد. پدر سلمی چون این سخن را شنید, خندید و گفت: ای 
نمی | هت یک از آن-ضفاتی. کم کفتی: در این مرد: وخون: ند آزن دض ببه 
بخشش و گذشت او مثل می زنند؛ از بسیاری طعام که به مهمانان 
خورانیده و از بسیاری گوشت و استخوان که برای ایشان فرستاده, او را 
هاشم نامیده اند. هرگز زنی را طلاق نداده و در شجاعت شهره آفاق 


است, در خوش رویی و خوش خویی نظیر ندارد. آن که این سخنان را به نو 
گفته شیطان بوده است. 


شیطان در مجلس عقد سلمی 


بعد از آن که (سلمی) سخاوت و شجاعت هاشم را از پدر خود شنید او را 
پسندید و مجلس عقد برپا شد. (عمرو) پدر (سلمی) گفت: ما خطبه عقد 
را قبول کردیم, لیکن ناچاریم به عادت قدیمی خود عمل کنیم. و آن مهر 
زیادی است که برای ِ امر باید بپردازید. ا کر انم عادت در میان ما نبود 
اظهار نمی کردیم. ( ما صد ناقه سیاه چشم, , سرج 
مو, برای شما می فرستیم 


شیطان که از جمله حضار بود, گریست. نزد پدر (سلمی) آمد و گفت: مهر 
را زیاد کن ! (عمرو) 


پدر سلمی گفت: ای بزرگواران ! قدر دختر ما نزد شما همین بود؟ مطلب 
گفت: هزار مثقال طلا می دهیم. با ز ز شیطان اشاره کد به سوی پدر سلمی 
و گفت: مهر را اضافه کن ! پدر سلمی گفت:ای جوان ! در حق ما کوتاهی 
کردی. مطلب گفت: ی 
عراقی_ ۹ نیز افزودم. باز شیطان گفت: زیادتر بخواهید ! پدر سلمی گفت 
نزدیک ۳۹ احسان کردید, باز هم اکرام فرمایید: مطلب گفت: کرد 
هم برای خدمت ایشان می دهیم ! باز شیطان اشاره کرد بیشتر طلب 
نمایید, پدر سلمی گفت:ای جوان ! آنچه می دهید باز به شما باز می گردد. 
مطلب گفت: ده اوقیه (523) مشک و پنج قدح کافور نیز افزودیم, آبا 
راضی شدید؟ باز شیطان خواست و سوسه کند, پبدر سلمی بر او بانگ زد و 
گفت: یرت دور شود. مرا در این مجلس شرمنده کردی. آن گاه 
مطلب نیز او را از خود راند و بر او بانگ و درخواست کرد او را از خیمه 
بیرون کردند. 


قطان کشت طاشه فراز حی گید 


وک ی ی ی 
در مجلس حضور داشتند نیز بیرون رفتند. بزرگ یهودیان به سلمی گفت 

اين مرد پیر داناترین مردم شام و عراق است. چرا فکر و تدبیر او را نادیه 
گرفتید؟ ما دوست نداریم دختر خود را به غریبی که از اهل بلاد ما نیست 
بدهی. سپس چهارصد نفر از یهودیان که حاضر بودند. شمشیرهای خود را 
کشیدند و در برابر هم ایستادند. بزرگان حرم هم چهل نفر بودند, آنها هم 
شمشیرها را کشیدند. ای وس زوسن اه اوه 


هاشم بر شیطان ملعون. شیطان گریخت. هاشم به او رسید او را گرفت 
بلند کرد و بر زمین زد. 


چون نور محمد صلی الله علیه و آله و رسالت در صلب هاشم بود, بر او 
تأبید نعره زد و به سرعت از زیر دست او گریخت.(524) 


شیطان در تولد پیغمبر (ص) 


از امام صادق علیه السلام روایت شده: شیطان به هفت آسمان بالا می 
رفت و اخبار آسمانها را می شنید. هنگامی که حضرت عیسی علیه السلام 
رامش ام راار سم اشمان تا داشتند وتا کبار اسان پيشتر بالا نعف 
رفت» عقفی حضر بت ردول ای الم عله و له مود ند اضرا از هیه 
آسمانها منع کردند. و شیاطین را با تیرهای شهاب از رفتن به آسمان ها 
راندند. قریش گفتند: باید عمز دنیا به سر آمده و هنگام قیامت باشد که 
جافلیت بهده کفت: ی ار ۳1و۱9 2 1۳ 
هدایت می شوند و به واسطه آنها زمستان و تابستان را ارزیابی می کنید, 
اگر یکی از آنها بیفتد, بدانید وقت آن است که همه اهل دنیا نابود می 
شوند و اگر آنها به حال خود هستند و ستاره های دیگری ظاهر شده پس 
باید منتظر حادثه ای غیر از این باشید. 


نیز امام صادق علیه السلام فرمود: در آن شب, شیطان ۳ میان اولاد خود 
فریاد زد تا همه دور او جمع شدند. گفت:ای سید و بزرگ ما چه چیز تو را 
این قدر آشفته کرده است؟ 


گفت: وای بر شماء از آغاز شب تا کنون احوال 


ی کون هی تیاه باید حادثه عظیمی در زمین رخ داده باشد, از 
زمانی که عیشت علبه. السلاه جه استمان بالا رفت مانند آن واقع نشده 
است ! 

بروید بگردید و جست و جو کنید که چه رخداد مهمی شده است؟ رفتند و 
همه جا را گشتند. برگشتند و گفتند: چیزی نیافتیم. آن ملعون گفت: به 
دست آوردن این ۳( آن گام در زمین به کاوش پرداخت: 
تمام دنیا را زیر پا گذاشت تا به حرم رسید, دید ملائک اطراف حرم را 
گرفته اند, خواست به حرم رود که ملائک بر او بانگ زدند, او برگشت. 


مانند گنجشک, کوچک شد و می خواست از جانب کوه حرا داخل شود 


جبرئیل گفت: مجخمد صلی الله علیه و آله که بهترین پیامبران خداست 
آهشب متولد شد. برشنید؛ ابا مرا در او‌بهره ای هست: جبرئیل کفت: خیر: 
پرسید؛ آیا در امت او بهره ای دارم؟ گفت: بلی,. شیطان گفت: راضی 
شدم (525) 


هنگام ولادت آن حضرت., شیطان را به زنجیر بستند و چهل روز او را در 
قلعه ای زندانی نموند» تخت او را چهل روز در ات شناور کردند, بت ها 
همه سرنگون شدند و صدای واویلا از شیطان بلند شد.(526) 


شیطان در شکم بت 


شیطان برای فربفة ۵ مردم از هر راهی استفاده می کند حتی از زبان بت و 
داخل شدن در شکم ان. در این باره به داستان زیر توجه کنید: 


عمر بن جبله کلبی می گوید: روزی گوسفندی برای بتی قربانی کردم. از 
درون بت صدایی شنیدم که گفت: 


یا عصام, يا عصام. اسلام آمد. بت ها نابود شد. خون ها محفوظ ماند و 
صله رحم رواج پیدا کرد. 


مرو وه کونو: من از این قضیه تعجب کرده و گوسفندی دیگری قربانی 
کردم. باز صدایی از بت خطاب به بکر , بن جبل شنیدم که می گفت: پیامبر 
مرلن (رص ‏ اههد اهل یثرب او را ۱[ و اهل نجد و تمامه, و 
اهل فلجتو بجامه اهر تکسمی نماند. 


بعد از این قضیه, ی ما و 
الله علیه و آله و سلم آمدند و اسلام آوردند. در این هنگام شیطانی که 
نامش مسعر بود از درون بت هبل اشعاری در تعریف و تمجید از بت و بت 
پرستی خواند. بعد از شنیدن این اشعار, تمام بت پرستان به سجده 
اد ۵ وی زد شیطان خطات به مردم کف فردا هم بیایید تا درباره بت 
الله.علیه ء اله ماه گفرند و هم فردا بای بت مسجت ارام بایید و 
حقیقت را از زبان اين بت بزرگ بشنوی. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله 
و سلم از این داستان افسرده خاطر گردید. در این هنگام, یکی از جن های 
مومن پیش آن حضرت آمد و گفت: یا رسول الله ! حتما فردا شما هم 
تشریف بیاورید. من شیطانی را که از درون بت سخن می گفت کشتم و 
خود به جای او سخن خواهم گفت. 


روز بعد همه بت پرستان طبق گفته شیطان, گرد آمده و به انتظار پیامبر 
(ص) ماندند. وقتی ان 


حضرت وارد مسجدالحرام شد تمام بت ها سرنگون شدند! | مشرکان فورا 
آنها را به جای خود قرار داده و به بت (هبل) گفتند: سخنانی که دیروز قول 
دادی, به وت محمد برسان؟ ! ناگهان از داخل شکم بت (هبل) صدایی بر 
آمد و از آن حضرت تعریف و تمجید بسیاری کرد و بت پرستی را باطل 
اعلام نمود و گفت: 


ای مردم ! بعد زا موسی و عیسی, حضرت محمد (ص) پیامبر بر حق است. 
مردم باید از وی پیروی کنند و بت پرستی را ترک نمایند که آن باطل 
است. 


بت پرستان شرمگین و خجالت زده به هم گفتند: محمد بتها را هم فریب 
داده؛ همان طور که خود را فریب داده و عده ای را به دین خود دعوت 
کرده است.(527) 


شیطان در میان شاه درخت 


شیطان نه تنها برای منحرف کردن مردم درون بت می رود, بلکه برای 
گمراه نمودن آنان به میان درخت رفته و از ان جا با مردم جاهل سخن می 
گوید و آنا را از خدا دور و علیه پیامبرش تحریک می کند. مانند سخن گفتن 
او با اصحاب (رس) از میان شاه درخت. 


اصحاب (رس) قومی بودند بعد از سلیمان بن داود در منطقه در مینیه 
اذرباییجان. يا در بلاد مشرق, یا انطاکیه و در اطراف یمامه زندگانی می 
کردند. امیرالمومنین در تفسیر ابه 

(و اصحاب الرس و مود و قرونا بین ذالک کثیرا) 

می فرماید: اصحاب (رش) پس از طوفان نوح علیه السلام درخت صنوبری 
(528) به دست یافت بن نوح علیه السلام کنار چشمه (روشن اب) کشت 
شده بود, اصحاب (رس) آن را عبادت می کردند! 


آن جمعیت در دوازده آبادی نیتر. یر وناز آب و هوا 


به نام های آبان؛ آذر, دی بهمن؛ اسفند, فروردین: اردیبهشت.؛ خرداد, تیر» 
مرداد. شهریور ساکن بودند که بزرگترین آبادی اسفندار (و شاه درخت) در 
کنار ان بود. در بیرون هر ابادی شاخه ای از صنوبر را کاشته و نهری را از 
همان (روشن اب) از کنار ان درخت جاری ساخته بودند. 


مردم هر ماه در یک آبادی عید گرفته و جشن و پای کوبی برگزار می 
کردند. قربانی ها کرده و داخل انش می انداختند. وقتی دود ان قربانی ها 
بلند می شد در مقابل درخت صنوبر به سجده افتاده, گریه و زاری می 
کردند و درخواست آمرزش گناهان خود را می نمودند! 


در این هنگام, شیطان با صدای نازکی از میان درخت با آنان صحبت کرده و 
می گفت: ای بندگان! من از شما راضی شدم, شما را بخشیدم و از 


رقص و پای کوبی می پرداختند, شرب خمر می نمودند ۳ روز به پایان می 
رسید و متفرق می شدند. 


هنگامی که عید نوروز فرا می رسید جمعیت دوازد آبادی, در شهر اسفندار 
کنار صنوبر بزرگ (شاه درخت) اجتماع می نمودند و ِ و سرور 
بیشتری بر پا می کردند. قربانی های زیادتری کرده و گریه ها و ناله های 
بیشتری سر داده و سجده های طولا نی تری می کردند. در این بین شیطان 
با صدای بلندتر و خشن تری آنان زا ند آفززتتن. کناهانز عقو و معفرنتر 
بهشت و نعمت های آن وعده می داد. 


آن بیجازم:ها از خوشحالی سن از با تمی ستاکتند .و 


به لهو و لعب مشفغول می شدند به رقص و پای کوبی بیشتری می 
پرداختند. این کال تا ٩‏ رون ادا مداشت در روز سیر دهم متقرق ید6 واه 
آبادی های خود بر می ؟ 


وقتی شیطان آنان را به گمراهی کشانید و در گناه و معصیت غرق کرد, 
خدا ونیا سرد بای احتطله ابر اسان -فرشاد. آنقا هم با میو را درجاه 
زندانی کردند. خدا بر انان غضب کرد و به بدترین عذاب مجازاتشان نمود. 
(529) 


شیطان و 


روایت شده: وقتی کفار قریش دیدند پیامبری حضرت رسول صلی الله 
علیه و اله و سلم هر روز رونق می گیرد و حیله های آنها سودی نبخشیده 
سرکردهای قریش در (دار الندوه) نشست ویژه ای ترتیب دادند. 


کسی که سنش از چهل سال کم تر بود راه نمی دادند. اين گردهم آیی از 
چهل نفر از سران قریش شکل گرفت. شیطان ملعون هم به صورت 
پیرمردی در آمد! خواست داخل شود. دربان گفت: کیستی؟ جواب داد؛ 
پیرمردی از اهل (نجد) هستم و شما به راءی من احتیاج دارید؟ ! شنیدم 
برای خلاصی از دست این مرد جمع شده اید. آمده ام که راءی خود را در 
اين باب به شما بگویم, دربان گفت: داخل شو, او هم داخل شد و در جای 
خود نشست. وقتی مجلس رسمیت پید | کرد ابوجهل گفت: ای گروه 
قریش ! در میان عرب کسی از ما عزیزتر نبود, ما اهل خانه خداییم. مردم 
از اطراف عالم هر سال دو مرتبه برای حج و عمره به مکه می ایند و ما را 
کمرافی مت دار تد: 


خسن تخد تا آن که مد تن ال صلی الله هو الم وا 


در میان ما سر بر آورد. از نظر راست گوی او را امین خود قرار دادیم. 
الان که بزرگ شده ادعا می کند پیامبر خدا است, خبرهای آسمان به سوی 
اتفی ابح یی رزوی را به ما ننسبت می دهد. 


به خدایان ما بد می گوید. جوانان ما را فاسد و جماعت ما را پراکنده 
نموده است. و 3 گذشتگان ما؛ هر ات اند و هیچ چیز از این برای 
ما سنگین تر نیست. من برای او فکری کرده ام, همه گفتند: چه فکری؟ 
گفت: کسی را بفر ستیم او را پنهانی بکشد ! اگر بنی هاشم خون او را 
طلب کردند ده دیه برای خون او بدهیم ! شیطان گفت: این فکر, بسیار 
خبیث است. گفتند: چرا؟ جواب داد: زیرا بنی هاشم کشنده او را می 


عاص بن وائل و امیه ابن خلف گفتند: ساختمانی محکم می سازیم. سوراخ 
قاتی ی انم داونض اف وان انا رندانی می تم در ازوارهی 
بندیم تا کسی نتواند پیش او رود ! همان جا بماند تا بمیرد ! 


شیطان گذ گفت: این پیشنهاد از اولی بدتر است. بنی هاشم هنگام حح از 
مردم کمک می خواهند و او را نجات می دهند. 


از شهر بیرون می کنیم تا شت او را در کوه های مکه پاره پاره کند. 


شیطان گفت: این رای از همه آنها نایسندتر است. اگر او را زنده بیرون 


کنیم. او از همه کس خوش روتر و خوش زبان تر است. با شیرین زبانی 
همه قبایل عرب 


را فریفته خود می نماید. لشکری تجهیز کرده حمله می کند و شما را از 
درباره این امر چیست و چه باید کرد؟ جواب داد؛ نظر من این است که از 
هر قبیله یک نفر, از بنی هاشم هم یک نفر با خود هم صدا کنید و همه یک 


تواند طلب خون او کنند, اگر دیه بخواهند به انها بدهید. 


اهل شورای مکه گفتند: ما دیه می دهیم و همه به اتفاق را رای این 
پیرمرد نجدی از همه بهتر است و همان را پسندیده و عمل کردند.(530) 


شیطان در جنگ بدر 


۳ 9 #- 
این باره می فرماید: 


-ای پیامبر ! به یاد آر وقتی را که, شیطان کردار زشت آنا را در نظرشان 
زیبا نمود - و برای فریب دادن آن جاهلان به شکل پیرمردی در امد - و 
گفت: من با قبیله خود شما را یاری می دهم و کارهای پلیدشان را به دید 
آنان اراستة کرذاتیه. 


و نیز افزود: هم چنین امروز - مسلمانان تاب مقأاومت شم را ندارند - 
اجدی بر شا خالت نمی شیور اه قال ااخالت لکم الوم عن لاش ه آنی 
جارلکم) و من امروز شما را امان دهنده ام و لشکری بسیار از شیاطین را 
حاضر کرده و به 


کار ای هه تا ان کر و کیک ما امفه امن ماه 
پشتیبانم !(531) 


حمله می کرد. چون حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم چنین دیده 
دست نیاز به درگاه خالق بی نیاز بلند کرد و مشغول دعا و تضرع شد. 


گفت: خدایا ! اگر این ها کشته شوند, دیگر در این سرزمین کسی تو را 
نمی پرستد. جبرئیل نازل شد و گفت: یا رسول الله ! غمگین مباش, خداوند 
مرا با هزار فرشته فرستاد. در همین هنگام ابر سیاهی با برق بسیار بر 
بالای سر لشکر ظاهر شد حضرت ایستاد. مسلمانان صدای اسلحه از آن 
می شنیدند, و آوازی شنیدند که می گفت: نزدیک برو ای هیزوم (هیزوم 
نام اسبی 0 آن روز جبرئیل بر آن سوار بود) چون ابلیس لعین 
ق ک ی( 


حارث گفت: ای سراقه! کجا می روی؟ در چنین حالی ما را تنها می 
گذاری؟ ابلیس گفت: من می بینم چیزی را که شما نمی بینید. من نیروی 
بیزارم. از قدرت و غضب و عقاب خدا می ترسم که عقاب خداوند بسیار 
است.(532) 


من چیزی نمی بینم. مگر فرومایگان مدینه را. شیطان با دست خود بر 
سینه حارث زد و دست خود 


را از دست او بیرون اورد و گریخت. در پی او مردم هم گریخت ۱ 


مولانا اين تکه تاریخ و فرار شیطان از ترس ملائکه را در قالب اشعاری 
بیان کرده است: 


همچون شیطان در سپه شد صد یکم 
خواند افسون که اننی جار لکم 

چون قریش از گفت او حاضر شدند 
هر دو لشکر در ملاقات آمدند 

دید شیطان از ملائکه اسیهی 

سوی صف مومنان اندر رهی 

ان جنودا لم تروها صف زده 

گشت جان او زبیم آتشکده 

پای خود واپس کشیده می گرفت 
گفت: حارث از سراقه شکل هین 
دی (533) چرا تو می نگفتی این چنین 
گفت: این دم من همی بینم حرب 
می نبینی غیر این لیک ای تو ننگ 

آن زمان لاف بود اين وقت جنگ 


نم شمیت کفعی که پایندان شدم 


که بودتان فتح و نصرت دم به دم 

دی زعیم الجیش (34ظ) بودی ای لعین 
وین زمان, نامرد و ناچیز و مهین 

تا بخوردیم آن دم تو و آمدیم 

تو به تون (535) رفتی و ما هیزم شدیم 
چون که حارث با سراقه گفت: این 

از عتابش خشم گین شد آن لعین 

دست خود خشمین ز دست او کشید 
چون ز گفت اوش درد دل رسید 

سینه اش را کوفت شیطان و گریخت 
خون آن بیچارگان زین مکر ریخت 

چون که ویران کرد چندین عالم او 

پس بگفت انی بری منکم 

کوفت اندر سینه اش انداختش 

پس گریزان شد چو هیبت تاختش (536) 


جبرئیل شیطان را دنبال کرد و به تعقیب او پرداخت تا به دریا رسیدند. در 
آب فرو رفت و گفت: پروردگارا ! وعده ام دادی که تا آخر دنیا زنده بمانم, 
به وعده خود وفا کن, ای خدا! مگر از مهلتی که به من دادی پشیمانی؟ 


غرم اي از کفار که 


مکه رسیدند گفتند: سراقه ما را فراری داد. 

خبر به سراقه رسید, نزد قریش آمد. سوگند یاد نمود و گفت: من از جنگ 
شما با خبر نشدم تا وقتی که خبر گریختن شما را شنیدم. من در ان جنگ 
اصلا حاضر نبودم. 


وقتی مسلمان شدند, تازه فهمیدند آن کسی که گریخت شیطان بوده که 
به شکل سراقه در امده و باعث شکست انها شده است.(537) 


شیطان و عمار یاسر 


(عمار) هم از جمله کسانی است که از اول, زیر بار فرمان شیطان نرفت. 
از همان اغاز با او مخالف بود با مسلمان شدن و عبادنش او را اذیت می 
کرد. چند مرتبه با شیطان کشتی گرفت و او را بر زمین زد.چنان چه وارد 
نشنده؟ دز یکی از ستفرها. که‌خصرت رشول .لین الاه علیه و آلد و سلم با 
اصحاب خود می رفتند, ات اتان تمام شد. 1 حضرت به (عمار) فرمود: 
برو از ز چاهی که در فلان موضع بیابان است آت بیاور. 


وقتی ( عمار) کنا ر چاه رسید. می خواست آب بردارد. شیطان آمد و گفت: 
ثم دذارض از این جاد: اب برداری ! زیرا چاه مسکن شیاطین است. 


(عمار) در برابرش ایستاد و با او در افتاد. با یک حمله شیطان را بر زمین 
و سین برداسشت و با ان بیتی تیطان را مت وقتی روی سینه او 
نشست. دید بسیار لاغر و رنجور است. 


پزشسید: آیا همه شیاطین ختین, لاغراند؟ در جواب کفت: بعضنی از شیاطین 
چاق و بعضی لاغرند. من هم که چنین لاغرم بر انسانی موکل هستم که 
موقع خوردن غذا (بسم الله) می گوید 


و من نمی توانم از غذاهای او بخورم, از این رو لاغر شده ام . 


سپس گفت: ای (عمار) ! از روی سینه من بلند شو تا بار دیگر کشتی 
بگیریم, اگر اين دفعه نیز مرا به زمین زدی چیزی به تو یاد می دهم که از 
آن نفع ببری. 


(عمار) از روی سینه او بلند شد و کشتی گرفتند. اين بار هم شیطان را بر 
زین زو کفقت: چیزی را که به من قول دادی, بگو. شیطان گفت: 7 
(عمار) ! بدان در هر خانه ای که قرآن خوانده شود به خصوص (آبه 
الکوشی تا از ان فان مب که 


(عمار) یاسر او را رها کرد و مشک خود را ی نمود و برگشت خدمت 
پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم. و داستان را برای ان حضرت 
تعریف نمود.(538) 


شیطان در روز عاشورا 


شیطان لعین تصمیم گرفته که انتقام خود را از اولاد آدم بگیرد. لذا در تمام 
اختلافات حضور پیدا می کند. در تمام جنگ ها حاضر می شود و جبهه 
دشمن را تقویت می کند, فراریان را با حیله بر می گرداند. به سوی میدان 
قت کشا نیو افش ی »را عم ور ت سساخه: 


یکی از آن جاها روز عاشورا بود که تمام لشکریان خود را جمع کرده و به 
پایکوبی و رقص پرداخت. هر کس از لشکر امام حسین علیه السلام شهید 
می شد؛ از خوشحالی فریاد می زد و رقص می کرد. هر کدام از لشکریا 
عمر سعد فرار می کردند, شیطان به صوزت یکی از سر کرده های 
لشک‌ها در می امه سر رام شان راهی طرفت و انان .را به-میدان 


بز می گرداند. می گفت: وای بر شما, اين همه جمعیت و مردان شجاع, از 
یک نفر تشنه و بی کس و مجروح گریزان شده اید ! مردانگی و غیرت شما 
کجا رفت؟ ! برگردید او را محاصره کنید. با وت مین از بای در اور ند 


با حیله و نیرنگ لشکر را بر می گردانید و شوری دیگر در جنگ ایجاد می 
کرد. ولی آنها چون جراءت نمی کردند از نزدیک با امام حسین علیه السلام 
بجنگند از دور, آن قدر تير به سوی آن مظلوم انداختند که مانند مرغ پر در 
آوزندم. نود وقتی که تیر سه شعبه زهر آلود بر سینه امام نشست و از 


تست یرون آهد. آمام, علیه السلام از بالاق اشتب ین زفین افاد. 
سطاان میان آسمان و زمین از خوشحالی فریاد زد و گفت: امروز کینه 
خود را بر سر اولاد آدم خالی کردم و انتقام خود را گرفتم. او می کوشید تا 
لشکز تودتر کار جشسین یه الصلام را مام کید (9وه) 


ینتب می فرماید: وقتی ابن ملجم ضربت بر سر پدر بزرگوارم زد یس اثار 
مرگ را در ایشان دیدم. پیش رفتم و عرض کردم: ای پدر بزرگوار ! (ام 
ایمن) حدیتی از برای من گفته است دوست دارم آن را از دو لب مبارک 
شنما. تشتتوم: آن حضرت فرمود: ای نور دیدگان من ! حدیث همان است که 
(ام ایمن) به تو گفته و برخی از مصیبت های کربلا و گرفتاری های آن روز 
را برای دخترش زینب بیان کرد تا جایی که فرمود: زمانی که رسول خدا 
صلی الله علیه و اله 


و سلم ما را به این حدیث خبر می داد, فرمود: 


پا اهر او این نا ی یی عوور ار شوت اد کا میت سر اش 
زمین پرواز می کند و به شیاطین و هوادارانش می گوید: 


ای جماعت شیاطین ! شاد باشید که انتقام خود را از فرزندان آدم گرفتم, 
برترین بدبختی را برای آنها فراهم کردم, جهنم را : به آنها به میراث دادم, 
مگر جماعتی که دست به دامن این خانواده شوند و از آل محمد صلی الله 
علیه و آله و سلم یاری جویند. 


ای شیاطین ! بر شما باد کوشش در راه ایجاد بدبینی به این خانواده, کاری 
کنید که به این خانواده و دوستان اقا نی ند خاک و مزاهین رز 
مرض استهار سود یی از انما ان نو 


نفد ,ان ان حضرت علی علیه السلام به زینب فرمود: ای نور دیدگانم ! بی 
گمان ابلیس در این سخن راست گفت: با این که کار او همیشه دروغ 
گفتن است ؛ زیرا می داند هیچ عمل صالحی با داشتن دشمنی با شما فایده 
ای ندارد. هیچ گناهی با داشتن دوستی شما ضرر و زیانی به انسان نمی 
رساند, (مگر گناهان کبیره) بعنی, شیعیان شما به واسطه علاقه ای که به 
شما دارند, اگر گناه و معصیتی نمایند و موفق به توبه شوند و گناهان خود 
را ترک نمایند ضرری متوجه آنها نمی شود. 


و دشمنان شماء به واسطه دشمنی و عداوتی که با شما دارند. اگر مانند 
جن و انس خدا را بر ستند, عبادات انان سودی به حالشان نخواهد داشت. 
(540) 


شیطان در عید غدیر فریاد کشید 


یکی از جاهایی که شیطان فریاد کشید, فرزندان خود را جمع کرد و درد دل 
خود را 


برای آنان باز گفت و راه چاره ای خواست.؛ رون عید غویر. تفن ان حاق که 
خی سول یم الا وال وا ای ات را ری 
از خود خواند. 


تا ی باقر علیه السلام نقل می کند که آن حضرت فرمود: 
زمانی که رتصول. اکزم صلی الله علیه و اله وسلم دز عید ظدیر اخم :دست 
علی را گرفت, بلند کرد و به مردم معرفی نمود و جانشین بعد از خود 
قرارش داد. شیطان در میان لشکریان خود نعره ای کشید که تمام 
لشکریان و اولاد او در هر کجا بودند اطراف او فرود آمدند و گفتند؛ ای 
ی 
از این وحشتناک : تر از تو نشنیده بودیم ! 


شیطان به آنها گفت: این پیغمبر امروز کاری را انجام داد که اگر به 

رسد و عملی شود کسی تا روز قیامت, خدا را معصیت و نافرمانی نمی 
کند - همه به سوی دین و تقوا و - خداشناسی, ولایت و امامت پیش می 

روند» از راه رستگاری قدم فراتر نمی گذارند - گفتند: ای بزرگ ما! 
ناراحتی به خود راه مده؛ ماءیوس مباش.؛ تو کسی هستی که آدم را از 
بهشت بیرون کردی, او را بدبخت نمودی, برای این امر مهم هم در آینده 
فکری خواهی کرد - در همین موقع منافقین که در جمعیت بودند, گفتند: 
این مرد از روی هوا و هوس حرف می زند., نه این که دستور خداوند باشد ! 


آن دو نفر (ابوبکر و عمر) به هم گفتند: او (حضرت رسول صلی الله علیه 


و آله وسلم) دیوانه شده که چنین کاری را انجام داد. آیا تمی بینید چگونه 
چشمان او در کاسه سرش دور می زند می چرخد. سپس شیطان رو به 
طرف داران خود کرد و گفت: آیا می دانید من در گذشته با آدم در آویختم 
و او را از بپهشت بیرون کردم؟ آنها گفتند: چرا؟ 


شیطان گفت: آدم عهدی با خدا بسته بود فراموش کرد و نقض نمود, ولی 
ابوبکر و عمر) عهدی که با خدا بسته بودند شکستند و به خدا و رسولش 
کافر شدند. 


پس از آن که حضرت رسول صلی الله علیه و آله وسلم رحلت نمود, مردم 
در سقیفه بنی ساعده اجتماع کردن و حق را از علی گرفتند, ابوبکر را روی 
کار آور درد شیطان تاجی بر سر گذاشت., لباس کبر و زر کی پوشید, 
منبری اختیار کرد و بالای آن رٍفت و جمیع لشکریان خود را از سواره نظام 
و پیاده دور خود جمع کرد. به آنها گفت: شادی کنید, مجلس ساز و آواز برپا 
سازید. خوشحالی نمایید - چون با این کلماتی که منافقین می گویند و به 
آن حضرت توهین می کنند - دیگر کسی خدا را اطاعت و عبادت نمی کند. 
تا وقتی امام آنها (امام زمان) بیاید و مردم را به راه مستقیم بر گرداند. 


جابر می گوید: بعد, امام باقر علیه السلام این آبه را تلاوت فرمودند: 
ده دیق انا اه فا شم از فا ما 


جلوه داد مردم 


اوسا اطاغی وه ی تفه ای از‌مصان که او ۵ اطاعت کی 
(541) 


تاویل آبهختین است: وقتی منافقان در غدیر خم گفته تق دنو ان حضرت از 
روی هوی حرف می زند, ابلیس گمان کرده بود که بعد از رحلت پیامبر 
اکرم صلی الله علیه و اله و سلم مردم امامت را رها خواهند کرد. ظن 
ابلیس به حقیت تبدیل شد و همه امامت را رها کردند مگر چند نفری. 
(542) 


سلمان می گوید: وقتی پیغمبر اسلام رحلت فرمود, علی در خانه مشغول 
غسل دادن آن حضرت بود. من گاهی به او کمک می کردم, گاهی به مسجد 
هی تقد ات طردم تر اصت رفن وقتی از مسجد به خانه بر گشتم, ۳۹ 
پرسید: ای سلمان ! چه خبر داری؟ عرض کردم: خبر تازه اين که ابوبکر بر 
مر نامر انم صلی الله کاب الم و ام تسه سم مسا نی دس 
بلکه با دو دست با او بیعت می کنند. 


حفترس» علن, علبه. السلام فرموی اي سمان! آا توح شدی چه کنمو 


ی کت زو با مکی ی مس ال ییحی که سر 
عصایی تکیه زده, میان دو چشمش جای سجده دیده می شد, پیشانی او در 
اثر سجده پینه بسته و این طور می نمود که باید وی زاهدی باشد. از لابلای 
مردم به سوی منبر رفت در حالی که مانند باران اشک می ریخت. 


دستت ا برای 
را بر 


بیعت به سویم دراز کن ! ابوبکر دستش را جلو برد او هم بیعت کرد و 
گفت: امروز, روزی است مانند روز آذم؟ ان ضتر, بایتن ۳ و از ملسجد 
خارج شد. 


امیرالمومنین علیه السلام پرسید: ای سلمان ! آیا او را شناختی؟ عرض 
کرد: یا ولی از گفتارش ناراحت شدم. مانند این که مرک پیامبز 
اکرم صلی الله علیه و اله و سلم را مسخره گرفته بود. 


حضرت علی علیه السلام فرمود: او شیطان بود. پیامبر به من خبر داد 
ابلیس و یارانش روز غدیر خم شاهد منصوب شدن من به امر خدا بودند. ۰ 9 
نیز کوام بودت که سا و.بباختر استلام‌ضای ال علیة بو ال فرشیلم ی ۱۶ 
صاحب احیان آنان تقو ماهر اکرق ضلین الله: علیه و او تلم هم 
آنان دستور داد حاضران به غایبان اطلاع دهند. 


روز غدیر خم, شیاطین و بزرگان آنان به خود شیاطین, روی آوردند و 
7 این امت مورد لطف و رحمت خداوند قرار گرفته و از اپن پس از 
گناه دور خواهند بود. ما دیگر بر این امت راه پید | نخواهیم کرد. آن گاه پناه 
گاه و آمام بعد از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را شناختند و 
شیطان هم گرفته و محزون شده بود. 


امیرالمومنین علیه السلام فرمود: ای سلمان ! پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
اله و سلم به من خبر داد که: مردم در سقیفه بنی ساعده با ابوبکر بیعت 
خواهند کرد. بعد از آن بر سر حق ما اختلاف پیدا می کنند, با دلیل ما 
استدلال می نمایند, بعد به مسجد می ایند. اول کسی که 


با او بیعت می کند. شیطان است ! که به صورت پیرمرد نجدی خواهد بود و 
این حرف را خواهد گفت. 


بعد حضرت فر مود: ای سلمان ! بعد از بیرون رفتن؛ از روی خوشحالی 
فریاد زدر و تمام شیاطین را دور خود جمع کرد آنها در مقابلش سجده 
کردند و گفتند: ای رئیس او زر کف ما تو همان کسی هستی که آدم را از 
بهشت بیرون کردی. شیطان هم می گوید: کدام امت بعد از پیامبرش 
گمراه نشد؟ خیال کرده اید من دیگر راهی برآنان ندارم ! نقشه و حیله مرا 
چگونه دیدید؟ 

اه له نود کسلت با تور خدا تسوا رام به ااعت از غاین 
مخالفت کردند, وزیر بارش نرفتند !؟ ای سلمان ! این همان گفته خداوند 
است که در قران می فرماید: 


(همانا, شیطان حدسی که درباره آنها بوده بود, به مرحله عمل رسانید) 
(543) 


(سپس آنها شیطان را پیروی کردند جر گروهی از مومنان که آنها اطاعت 
از شیطان نکرده و با او مخالفت کردند.)(544) 


تاه ای اف اس تا تا سا رس 
خانه خود دید و او را شناخت, گریبانش گرفت و بر زمین زد و روی سینه 
بشارتی دهم. 


علی علیه السلام از روی سینه او برخاست و فرمود: ای ملعون ! جه 
بشارتی برای من داری؟ گفت: خفن روز قنامته و دز فر رتدت نس عاره 
السلام از طرف راست عرش و حسین علیه السلام از طرف چپ به 
شیعیان خود جواز عبور از صراط و ازادی از انش را می دهند. 


باز آن حضرت بلند شد و ؟ذ گفت: من تو 


را به زمین خواهم زد, او را بلند نمود و بر زمین زد و روی او نشست. 


عرض کرد: یا علی ! مرا رها کن تا بشارتی دیگر به تو دهم. وقتی او را رها 
کرد گفت: یا علی ! آن روزی که خداوند آدم علیه السلام را خلق کرد, ذربه 
او را از پشتش خارج نمود که به شکل موجوداتی زبز بودند: از آنها عهد 
گرفت و به آنها خطاب کرد: آیا من پروردگار شما نیستم؟ همگی جواب 
دادند: چرا. آنان را شاهد بر خودشان گرفت. نقد.از ان میثاق از رت 
محمد صلی الله علیه و آله و سلم و تو گرفت. تمام انان: تو را شناختند و تو 
همه را شناختی. اینک هر کس بگوید تو را دوست دارم. او را می شناسی 
و هر کس تو را دشمن دارد او را می شناسی. برای بار سوم او را زمین 
زد. شیطان گفت: يا علی ! بر من غضب نکن و از روی من بلند شو, تا تو را 
بشارت دیگری دهم. فرمود: من از تو بیزارم و لعنتم بر تو باد. عرض کرد: 
۳ , من در وجود 
و نطفه او شرکت کردم, آلت خود خود را در رحم مادرش داخل نمودم. بعد 
عرض کرد: با غلی !]نا آن آنة قرآن را قرائت ت کرده ای که می فرماید: 
شرکت کن در اموال و اولادشان؟ ا( 545) 


تا مان ی فایه فا شرا کی مت که 


از انس بن مالک نقل شده که: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
روزی با علی علیه السلام بر در خانه نشسته بودند. پیرمردی پیش امد 


۱ بوک وس و 
علیه و اله و سلم به علی فرمود: يا علی ! او را شناختی؟ عرض کرد: یا 
رسول الله ! نشناختم. فرمود: آن شخص ابلیس بود. علی عرض کرد: يا 
ول اه ا واه هدما کش او راما هی رو 
امت تو را از دست او نجات می دادم. 


ابلیس برگشت پیش علی علیه السلام و گفت: يا علی ! در حق من ظلم 
کردی. ایا نشنیده ای که خداوند می فرماید: (و شا رکهم فی الاموال و 
الاولاد) به خدا قسم ! من در نطفه کسی که تو را دوست داشته باشد, 
شرکت نکرده ام و نطفه او پاک است.(546) 


از جابر بن عبدالله نقل شده: مادر خدمت حضرت رسول صلی الله علیه و 
آله و سلم بودیم. ناگهان دیدم کسی در رکوع و سجده گریه و زاری می 
کند. گفتیم: با رسول الله صلي الله علیه و آله و سلم! این شخص چه ثماز 
خوبی می خواند! ! فرمود: او آن کسی است که پدر ما را از بهشت بیرون 
کرد. علی علیه السلام بی مهابا حرکت کرد رفت او را گرفت و درهم فشار 
داد, به طوری که دنده های راست او در چیش فرو رفت و فرمود: (آن 
شاء الله) تو را می کشم. 


شیطان گفت: تو نمی توانی مرا بکشی ؛ زیرا عمر و اجل من در پیش خدا 
معلوم است. چرا می خواهی مرا بکشی؟ هیچ کس دشمن تو نیست.؛ 

تن من جلوتر از پدرش نطفه ام را در رحم مادرش ريخته ام و در 
مو 


حربه شیطان به خودش برگشت 


روزی حضرت امیرالمومنین علیه السلام برای انجام کاری. یکی از غلامان 
خود را صدا| زد. شیطان او را وسوسه کرد که جواب ان حضرت را ندهد. 
چندین بار او را صدا کرد, جواب نیامد ! حضرت به جست و جو پرداخت. دید 
ان غلام پشت دیواری دراز کشیده و مشغول خرما خوردن است. 


آن حضرت فرمود: ای غلام ! مگر صدای مرا نمی شنیدی که جواب نمی 
دادی؟ غلام عرض کرد: چرا. فرمود: چرا جواب نمی دادی؟ عرض کرد: یا 


حضرت علی فرمود: من هم کسی را که به تو دستور داد مرا به غضب 
اوری, به خشم می اورم. من شیطانی را که به نام (ابیض) است و تو را 
وسوسه کرد تا جوابم را ندهی و من هم از سر خشم تو را مجازات کنم به 
غضب می اورم. 


سپس فرمود: (انت حر لوحه الله) من تو را آزاد کردم, تو را برای رضایت 
خداوند متعال در راه او ازاد نمودم.(548) 


شیطان نه این که نتوانست آن حضرت را به غضب آورد بلکه ایشان 
شیطان را به غضب اورد و بر ان ملعون مسلط شد. 


شیطان از فضایل علی علیه السلام سخن می گوید 


از سلمان فارسی نقل شده که گفت: روزی گذر شیطان به جمعیتی افتاد 
که از علی علیه السلام بدگویی می کردند! در مقابل آنها ایستاد. جمعیت 
گفتند* کن. فنشتی. که.مقایل ما اشساده؟ جواب داد: (ابومره) هستم (لقب 
شیطان آشنتت) طففند: با سخنان ما را شنیدی؟ گفت: ای بر .شتهاا ابا غلی 
بن ابی طالب علیه السلام را که مولای شما است؛ تاشدا .ی حویید: آنها 
گفتند: از کجا دانستید که ایشان مولای ما است؟ 


گفت: از قول پیامبر خود شما که (در غدیر) فرمود: (هر کس من مولای او 
بدارد و دشمن بدار کسی که علی را دشمن بدارد.)(549) 


آنها گفتند: آیا تو درباره او چنین می گویی؟ شیطان گفت: ای جمعیت ! کلام 
مرا بشنوید. من در میان طایفه جن دوازده هزار سال خدا را عبادت کردم. 
7( هلاک کرد. من از تنهایی به خدا شکایت کردم. مرا 
به سوی آسمان دنیا بالا بردند. من در میان ملائکه دوازده هزار سال دیگر 
خدا را عبادت کردم؛ در حالی که خدا را تسبیح و تقدیس می نمودم. ناگهان 
نوری که همه جا را روشن کرده بود بر ما تابید. در اثر این نور همه ملائکه 
به سجده افتادند و گفتند: پاک و منزه است خدا. این. یا نور ملک مقرب 
ات باتور یی مرسل» تا کهان ندایی اد خاش خداوند اهد که این تور نه 
از ملک مقرب است نه از پیامبر مرسل: بلکه این نور پاک از علی ابن ابی 
طالب علیه السلام است.(550) 


درباره علاقه شیطان به مر رن علیه السلام روایاتی وارد شده : 
روزی آن حضرت به شیطان گفت: ای ابو الحارث ! آیا برای قیامت خود 
چیزی ذخیره کرده ای؟ گفت: یا علی محبت و دوستی تو را 551(۰) 


بلی شیطان هم. حضرت علی علیه السلام را می شناسد و پی به مقام و 
مرتبه او برده است. در قیامت هم چشم امید به شفاعت او دارد. 


شیطان و (برصیصای) عابد 


ابن عباس می گوید: در بنی اسرائیل عابدی بود به نام (برصیصا). مدت 
طولانی خدا را عبادت کرد 


تا به جایی رسیده بود که او را مستجاب الدعوه می خواندند. 


مردم برای درمان دیوانه ها و مریضهای خود به او مراجعه می کردند و او 
هم بیماران انها را درمان می کرد. 


روزی از روزها دختری دیوانه شد. برادران او ان دختر را پیش عابد اوردند 
با دا که ها انیا وان اوه شدای ره اه سر عانه 
رفقت و مدتی ماند تا مداوا شود. شیطان, عابد را و سوسه کرد که ای عابد! 
این قدر او را وسوسه کرد تا عابد را به زنا وادار است. 


آن دختر از عابد آبستن شد. وقتی شکم دختر بزرگ و گناه عابد آشکار شد. 
شیطان به او پیشنهاد کرد: ای عابد ! اگر برادران دختر بفهمند, آنزوی توا 
می برند و تو را خواهند کشت. اگر می خواهی از آن رهایی تفه دختر را 
بکش و او را دفن کن. عاید هم همین عمل را انجام داد. آن ملعون بعد از 
ی ی دختر گفت: چرا نشسته اید ! عابد با خواهر 

شما زنا کرده و بعد از آن که آبستن شد او را کشت و دفن کرد. جای قبر 
او را هم نشان داد. اين خبر پخش شد تا به گوش پادشاه رسید. مردم و 
پادشاه 0 عابد, او هم اقرار به گناه خود کرد. 


عابد را دست گیر کردند و به دار زدند. وقتی او را بالای دار کشیدند, 


را بر سر تو اورم. 


اگر می خواهی از این مع رکه خلاصی یابی؛ باید به آن چه می گویم, به 
فویان مر بانتین با حاضرهیون کی اد کفت ی فیول میت کم 
بگو: 


شیطان گفت: به من سجده کن, عابد گفت: من که بالای دارم, چگونه تو را 
سجده کنم؟ 


گفت: با اشاره هم اگر سجده کنفن من قبول دارم. عابد بدبخت با اشاره 
سجده کرد و به خدا کافر شد. در همان حال هم از دنیا رفت.(552) 
قرآن کریم در اين باره می فرماید: 


کمتل الشتظاق او فال للاشان الکف قلها کف قال ان تریغ مک ان 
اخای اللهست اعالمی 

(اشی فان )ور سل راهان اند که اسان رفتان رای 
عابد) گفت: به خدا کافر شو. پس از ان که به دستور ان ملعون کافر شد, 


9 من از تو بیزارم. من از عذاب پروردگار عالمیان می ترسم !) 


بلی آن ملعون, از آن حقد و کینه ای که از آدم و اولاد آمدارین نان را به 


قطان ار اد عضا کزم خانبوش گنه 


نقل شده است که: کسی همواره در دل شب با سوز و گداز خدا را می 
خواند. کامش یا لفظ (الله الله) شیرین بود. اين ات ای مر ان 
تشخنته اند پیش وی رفت و گفت: ای پررو ! تو که می بینی خداوند, در 
شا وغاها ‏ اضرا وه کی تفی نید را این در احاحتمن. کی ؟؛ 
بس است, دعا کردن را رها کن و پی کار خود برو. 


آن مرد بی چاره از القای شیطان, افسرده گشت و دعا را رها کرد. او در 


ب (خصر) را در باغی سبز و خرم دید. خضر به او گفت: چه شد؟ چرا 
با ب گفت: من هر چه خدا را بیشتر می 
خوانم جوابم را نمی دهد. 
خدا را از در و دیوار بشنوی؟ همین که (الله, الله) می گویی, جذبه خدایی 
تو را به سوی خود می خواند و همین, لبیک گفتن خدا به تو است. 


نیز گفت: ای بنده خدا ! خداوند متعال به فرعون جاه و جلال داد تا او دست 
به دعا بر ندارد و خداوند ناله او را نشنود. 


پس از عزیز و ای موّمن ! بدان که همان سوز و گداز تو, دلیل بر راه یابی و 
پذیرش توبه تو است.(554) 


فان ایا وش ها ود ی 
آن یکی (الله) می گفتی شبی 

تا که شیرین می شد از ذکرش لبی 
گفت: شیطان آخر ای بسیار گو 
هه سکم 

گفت: شیطانش خمش ای سخت رو 
چند گویی آخر ای بسیار گو 

می نیاید یک جواب از پیش تخت 

چند (الله) می زنی با روی سخت 

او شکسته دل شد و بنهاد سر 

دیده او در خواب خضر را در خضر(555) 


گفت: همین از ذکر چون وامانده 


چون پشیمانی از آن گش خوانده 
گفت: لبیکم نمی آید جواب 

زآن همی ترسم که باشم رد باب 
گفت: او را که خدا اين گفت به من 
که برو با او بگو ممتحن 

گفت, آن (الله) تو لبیک ماست 

و آن نیاز درد سوزت پیک ماست 
حیله ها و چاره جوییهای تو 

جذب ما بود و گشاد این پای تو 
ترس عشق تو کمند لطف ماست 
زير هر یارب گفتنش دستور نیست 
جان جاهل زین 


دعا جز دور نیست 

زآن که یا رب گفتنش دستور نیست 
بر دهان و بر لبش قفلست و بند 

تا ننالد با خدا وقت گزند 

داد مر فرعون را صد ملک و مال 

تا بکرد او دعوی عز و جلال 

در همه عمرش ندید او درد سر 

تا ننالد سوی حق آن دهان 

داد او را جمله ملک این جهان 

حق ندادش درد و رنج و آن دهان 
درد آمد بهتر از ملک جهان 

تا به خوانی مر خدا را در نهان 
خواندن بی درد از افسرد گیست 
خواندن با درد از دل برد گیست (556) 


شیطان و فرعون 


نقل شده یک نفر مصری از قوم فرعون, خوشه انگور بسیار زیبایی را به 
فرعون داد و گفت: می خواهم این خوشه انگور را با همین قیافه به شکل 
جواهرات و لو لو بزرگ در آوری ؛ زیرا تو خدا هستی - خدا هر کاری بخواهد 
می تواند انجام دهد. - فرعون هم آن را گرفت و به او قول داد که انجام 
دهد. 


وقتی شب شد و تاریکی همه جا را فرا گرفت. فرعون همه درها را بست 
و گفت: هیچ کس نباید داخل شود. از این درخواست مرد حیران بود که چه 
کند؟ 

شیطان به کاخ او رفت و در زد. فرعون گفت: چه کسی در می زند؟ 
شیطان در جوا ب گفت: فلانم به ریش آن خدایی که نمی داند چه کسی بر 


کر رآ تست تو اگر خدا بودی هر آینه می دانستی چه کسی پشت در 
است. فرعون - از این جسارت و بی باکی - او را شناخت. 


خانه فرعون را شیطان شبی 
حلقه بر در زد که دارم مطلبی 
گفت: فرعون ای فلان ! تو کیستی 
آدمی یا جن و يا گو کیستی؟ 


آبا خلقه بر انز می زدند؟ 

از چه آیا دست بر سر می زند؟ 
کرد شیطان, بادی از مقعدرها 

گفت :بادآ این به ریش آن خدا 

کو نداند در برون خانه کیست 


حلقه بر در می زند, از بهر چیست (557) 


فرعون گفت: ای ملعون ! داخل 1 شو, او هم در جواب گفت: ملعونی بر 
ملعونی دیگر وارد می شود. وقتی وارد شد, مشاهده کرد که خوشه 
انگوری در دست فرعون است و درباره آن حیران مانده است. 


0 ۳ بر او خواند. همان طوری که آن مرد خواسته بر ۱ 
آخ حتاف سحان گام شیطان گفت: ای رفیق عزیز ! خودت انصاف بده 
من با اين همه علم و کمال و قدرت که دارم می خواستم بنده ای از 
بندگان خدا باشم ؛ ولی مرا به عنوان بنده؛ قبول نکردند و از درگاه سلطان 
حقیقی بیرونم کردند. 


اما تو با این نادانی و حماقت که داری,؛ ادعای خدایی می کنی و مرتبه 


فرعون گفت: ای شیطان ! چرا بر حضرت آدم سجده نکردی؟ - که تو را از 
بهثد ت بیرون ۴ و ملعون شوی؟ جواب داد؛ ای فرعون ! چه می دا نلستم » 
طینت خبیثی مانند تو در صلب او قرار دارد, از این رو به او سجده نکردم. 
(558) 


شیطان و حرف حساب 


این طور نیست که شیطان هميشه حرف ناحساب بزند. گاهی اوقات هم 
به دوستان و حتی درز شمنان خود هم سفارش درست می کند و حرف حساب 
می زند. گاهی اوقات با همان حرفهای حساب شده؛ دوستان و طرفداران 
خود را رنجانده, انها را به رسوایی 


روزی فرعون - همان کسی که مدت ها ادعای خدایی کرد و مردم هم 
خدایی او را پذیرا گشتند و از پیروانشان شدند. در حالی که خوشه انگوری 


را به دست گرفته و آن را می خورد, شیطان به صورت مرد ناشناس داخل 


مجلس شد و گوشه ای نشست. 


فرعون رو به جمعیت کرد و گفت: آیا کسی هست که خوشه انگور را 
مروارید کزد؟ شیطان گفت: تلی: خوشه انگور را گرفت و اسمی (از 
اسماءالله) را آن خواند, فور| مروارید شد. آن را به دست او داد. 

فرعون هم آن را گرفت, نگاهی کرد و از روی تعجب گفت: عجب استاد 
ماهر و زبردست هستی ! ایا تو ابلیس نیستی؟ گفت: چرا. بعد گفت: - 
فرعون ! از اين عجیب تر آن که, با این علم و کمال و استادی و مهارتی که 
من دارم, نه خدا و نه بندگان او, مرا حتی به بندگی قبول ندارند. - هميشه 
به من ناسزا می گویند - ولی همین مردم تو را با اين ریت و بی وجدانی, 
جمعیت نایدید شد(559) 


اسم اعظم چه بر آنها بدمید 

خوشه ها گشت همه مروارید 

گفت فرعون: زهی فصل و کمال 
که عدیل (560) تو بود فرض محال 
زین سخن شد متبس شیطان 
پاسخش داد چنین گریه کنان 

من بدین فضل و کمال ای مجهول ! 
نزد حق بندگیم نیست قبول 


می کنم چون تو بدین رسوائی 


دعوی ربکم الاعلائی 


بلی؛ اینجا آن ملعون خرف خق و حشابی را به ملعون تر از خود گفت. به 
او فهماند که کار و 


روشش غلط است. او فقط یک دستور خدا را عمل نکرد. با آن همه عبادت 
و سابقه های طولانی که در میان فرشتگان داشت بیرونش کردند و ملعون 
دو جهان گشت. اما فرعون با این که نه خدا را عبادت کرده و نه در میان 
ملائکه بوده و نه علم و کمال داشته و به خدا مشرک بود و ادعای خدایی 
داشت خدا با او چه خواهد داشت؟ ! 


شیطان و معاویه 


معاوبه از فعالیت روزانه به یگ آضده: از حیله وز یز ری و نقشه های 
گوناگون سردرد گرفته, از رفت ۵ امد سرسپردگان و جبره خواران به 
9 آمنده: از زندان و تبعید و کشت و کشتار, ضعف اعصاب گرفته بود 
قضاوتهای ناحق و بی جا,؛ وجدانش را عذاب می داد و می خواست از 
عذاب وجدان رهایی یافته و کمی از دردسر خود بکاهد. به اطاق مخصوص 
خود رفت که از قالی های نخ قرمز و پرده های ترمه و متکاهای پربار. و 
خت هایی که با تشک های نرم فرش شده بود رفت. یک راست بدون آنکه 
تاست هام وی آنب واعااه کید و از متن آنه با خر در ری اشخت 
خود لمید., شاید خواب به چشمهای خسته او بیا ید. اما مثل اینکه خواب 
از الم وخنایت اوه به نی آمده بود. اکعت واه ۳ 
نزدیکی های صبح به سراغ او نیامد. نزدیکهای طلوع فجر بود که با هزاران 
زحمت می رفت که چشمهایش گرم شود و به خواب رود, اما خواب نبود, 
بلکه خیال خواب بود! 


در همان خیال خواب و بیداری, به نظرش آمد که 2 


ناگهان وارد اطاق او شده و آهسته: آهسته رو به تخت خواب او می آید. 


چشمانش نایدید شد. 

آاید و مرن اف هه هم ار فافش انداحت ,ولی کشت ۱ 

ندید. 

به رخت خواب برگشت و با بدن لرزان, دراز ز کشید. طولی نکشید که گویی 

سایه آن شخص دوباره به سراغش آمد. بار دیگر از خواب پرید و با ترس و 
گفت: 


نکر انن.و اهستکن 

کیستی؟ 

آن شبح گفت: منم ای معاویه ! گفت: ی ی 
کار می کنی؟ او صدایش را بلند کرد و گفت: اگر می خواهی نام مرا 


۱ 


معاویه گفت: ابلیس لعین؟ جواب داد: ته وی آن. انلینسی که باید به تور و 
فرزندان انسانی چون تو, لعنت و نفرین بفر ستد. نه اینکه به او لعنت 
فرستند سپس زمزمه کنان گفت: ۲ 4 ۱۳3 
جدایی انداخت. 


خوش بیدار کردی؟ 


گفت: بیدارت کردم که به سجده روی, نماز جماعت گزاری. چون هنگام 
نماز است. 


مگر (عجلوا بالصلوه قبل الفوت) را از حضرت محمد مصطفی صلی الله 
علیه و آله نشنیده ای؟ ای که او از وحدت الله سخن می کت 
معاویه با تعجب گفت: تو از گفته پیامبر صلی الله علیه و آله و وحدت 


و 


دیگری سجده نکنم. معاویه گفت: تو مرا بیدار می کنی تا نماز گزارم؟ 
چگونه باور کنم که مرا به خیر می خوانی؟ 


دزدی که مخفیانه در سرای دیگری در آید فک پاسبانی می کند؟ به 
خصوص دزدی مانند تو (قطاع الطریق) چگونه گفته های تو را باور کنم؟ تو 
مقصود حقیقی آت را بکو! 


ابلیس جواب داد: ای معاویه ! غرض من خیر خواهی است. من اول از 
فرشتگان بودم, خدا را با جان و دل عبادت می کردم. محرم اسرار الهی و 
با ساکنان عرش, هم دم و همنشین بودم. نظر لطف و رحمت الهی, 
همواره با ما و بر ما بود. ان عرق خداشناسی هنوز در وجود من هست. 
سجده نکردن من اگر هم از روی حسد و تکبر باشد, باز هم این کار از 
غشق من به خدا شرچشمه می گیرد و از سر آن علاقه ای که به خدا 
داشتم, می خواستم غیر از خدا سجده نشود. 


شیطان که رانده شد, بجز یک خطا نکرد 
خود را برای سجده آدم رضا نکرد 
شیطان هزار مرتبه بهتر زبی نماز 

او سجده را بر آدم و اين بر خدا نکرد 


معاویه گفت: گیرم این حرفهای تو درست باشد و چنین که 1 بوده 
باشی ولی الان از انها خبری نیست. تو رانده شده ای, تمام فتنه و فساد 
روی ژمين از تو بر می خیزد, همه کشتارها به دست تو انجام می گیرد. 
دزدهای سر گردنه را هدایت می کنی؛ غرق شدن قوم نوح به دست تو بود؛ 
نابودی قوم عاد به وسیله باد, از نقشه های 


تو بود؛ سنگ باران شدن قوم لوط به وسیله تو انجام شد ؛ ابولهب که 
خویشاوندی را فراموش کرد. به تحریک نو ابوالحکمی که ابوجهل لقب می 
گیرد, (بلعم باعورا) که از رحمت خداوند دور می شود, (برصیصای)ی عابد 
که کافر می شود, هزار هزار مسلمانی که از دین بر می گردند و به دوزخ 
برده می شوند, هزار فتنه و اختلاف که از میان خانواده ها بر می آید. همه 
زير سر تو و عامل آنها تو هستی, آتش آنها را تو روشن می کنی حربه را تو 
بف دسنت. آنها هن .هی شیطان گفت: عجبا ! آیا اتسا ب مس ی کادر 
می شود !؟ خیر این طور نیست. گمان می کنی این گمراهی ها از طرف 
ها 


ی اوه ی کر آیا توانستم 
یکی را ستمگر و ظالم و یکی را خیان کار یکی را فریب کار و افسونگر و 
کر قاتل و خونریز با ر آوردم؟ 


چرا خوبان و نیکان را نتوانستم بفریبم و از راه راست به در برم؟ چرا 
نتوانستم انها را هم مانند تو تحویل دنیا بدهم؟ 

تو و کسانی مانند تو هستند که گناه می کنند, عذر و بهانه خرابکاری های 
فریفتم و به گناه کشاندم. 


ولی همان خدایی که من می شناسم و در شناسایی تو تردید دارم می 
داند و خوب هم می داند که : ی ی 


توانید گناه خود را به گردن دیگری بار کنید 
ای معاویه ! 


زاشتی:. کفان. هت کنی. با ان بان نامع حیله و مکر و شیطنت., خلیفه 
مسلمانان هستی؟ کارهای زشت و پلید 9 را در کشتن پرهیزکارترین 
افراد دنیا و مسموم کردن انان را می خواهی به گردن چه کسی بگذاری؟ 


ای معاویه فریبکار و پر حیله ! به هوش باش که لعنت ابدی بعد از من 
نصیب تو خواهد بود! 


صدای نیرومند ابلیس لرزه شدیدی بر سر تا پای معاویه افکند. خواست 
سر خود را زیر لحاف کند. باز صدای او را شنید که می گوید: من کی می 
توانم قلب مرد را سیاه کنم؟ من خدا نیستم که بتوانم در قلب های مردم 
و وه ی توا کوب را بد کنم و بد را خوب نمایم؟ 


عفن هن مانته ابته هت که‌ وت را مت نا زا فی دهد ق پدرا ود من 
افراد پست و نیک را راهنمایی می کنم. اما پیشوای زشت کاران و بد 
سیرتان هستم. مثل من مثل باغبان است که شاخه های تر را پرورش می 
دهد و شاخه های خشک را می زند. 


خدا خیر و شر را خلق کرده, و انبیا را فرستاده که شیوه بندگی را بر مردم 
عرضه کنند, گناه شهوات را عرضه نمایند, ی پاک باشد دنبال 
انیا ی توص ان که شیر ایا یتشد دسا دای 


گناه من چیست؟ من هیچ کاره ام ! چرا مردم را لعنت می کنند و خود را بی 
گناه جلوه می دهند؟ 


معاویه که خود را در پیش خداوند و هم شیطان باخته و نگرانی شدیدی که 
تمام وجودش را گرفته بود. چنین گفت: ای ملعون ! تو برای راه ژنی و 
فریب کاری 


خود.دلیل و خجت: می آوزی ۱ خود را تبرته میتمایی ٩‏ حالا اه من رام جاه 
1 


در ست | ست که من تاجر این دنیا هستم. همه کس و همه چیز را به دیده 
تجارت و سود بردن می نگرم, ولی خریدار هر کالا و لباسی نیستم. 


آن را می خرم که بتوانم در میان مردم و خلق خدا به مصرف برسانم. اما 


پس از آن همان "۳ روی تخت خواب نشسته بود, دست خود را به 
سوی اسمان بلند کرد و گفت: خدایا ! داد ما را از این دشمن قدیمی بگیر ! 
0 او را محکوم کنم. 

گفت و گو کردن او هم برای من رنج آور می باشد. را نگیری 
روزگارم سیاه و تباه است. 


او حدیت می گوید: ولی حدیت او پر از فتنه و و شر است ا! با آن؛ تمام 
مردان و زنان را افسون می کند. در همین حال گفت: ای ابلیس ملعون 
فتنه جو ! راست بگو, چرا مرا از خواب بیدار کردی؟ 


ابلیس گفت: ای معاویه | تو بی خود جسارت می کنی و دست به درگاه حق 
بلند کرده ای و از او کمک می خواهی, تو از او یاری می خواهی تا مرا دور 
دارد که راه را بر تو نبندم؟ تو را فریب ندهم و به گمراهی نکشانم؟ تو که 
تار و پود وجود و روانت را دسیسه و فریب کاری و گمراهی خلق 
فراگرفته, داری پیش خدا از من شکوه می کنی؟ 


در حالی که باید از دست نفس سرکش 


خود بنالی؛ بی دلیل مرا لعنت می کنی؟ خودت از من نابه کارتری. کتاه مت 
که هآ هد مین کوی ٩‏ 


ای معاویه ! من از بد بیزارم. یک بدی کردم هنوز از ان تشیمان وتا لاتم 
انتظار دارم 2 مرا ببخشد !! برای همین یک گناه در میان خلق بد نام 
شدم. تمام مرد و زن گناه خود را به گردن من می اندازند. 


۱ ۱۵ 
کوهاسانان دهص با هس وال امل سر کته کف آق سین ای جرا سرا 


ابلیس پاسخ داد: حالا که تو برای اولین بار در عمرت, به دنبال یک سخن 
راست برخاسته ای, می گویم: میب از آن جهت بیدارت کردم که نماز 
گزاری! : چون آه دل پشیمانی اینکه آفتاب بر آمده و نماز از دست تو رفته. 
به درگاه خدایی که ناظر دل ها است برتری دارد, ای آه دل را روانه درگاه 
معبود سازی. ای معاویه فریب کار ! 

تو هنوز نمی دانی که خداوند افرفدم من و اسان هدر قمه آ فرش 
یک گوهر درخشان در نهاد آفرینش قرار داده که نامش دل است ! و این 
دل جای خدا و نور خدا و عرش رحمان است.(561) 


و اين جهان جای دیگران. آهی که از دل برخیزد. چون نور خ دایی دارد 
روشن و پاکیزه و جاودانی می ماند. برای همین است که خدا 


که ها ی او ها و نام 
مظلومان. هم داستان شوید! 


آه دل راستگو است. پتیما نی از وس ۱ به وقت نماز نرسیده, بر صد 
نماز سروقت خوانده شده و لقلقه های زبان بی دل برتری دارد. 


من می خواستم تو با اين پلیدی که روانت را در نوردیده. به فیض الهی: 
یعنی پشیمانی دل نایل نشوی و اه دل و پشیمانی روان پیدا نکنی ! 


در این هنگام معاویه دید که در باز شد و سایه ای به شکل خودش که همان 
قبای زربفت و عمامه سبز مانند خودش را بر سر داشت. اهسته اهسته 
وارد اطاق شد ! و به سوی تخت معاویه پیش امد. معاویه وحشت زده خود 
وا بت ید مر راد ی و اد 02 


خواجه عبدالله در تفسیر خود حکایت کرده: عمر بن خطاب روزی را دید 
گریبان او را گرفت و گفت: مدتی است من در پی تو بودم تا به خانه ببرم» 
کودکان با تو بازی کنند و خوشحال باشند. 


شیطان گذ گفت: ای عمر ! احترام پیران را داشته باش ! من در هفت آسمان 
کدار | غاوت کردم امه فر هر اسمان ضء هر از ال اقفر و اشنم آر 
بالا رفتن از برای من سعادت و کرامتی است. 


چون نیک انديشیدم. در یافتم هر چه بالاتر روم عروج نمایم, وقتی بیفتم 
سخت تر به زمین می خورم و استخوانم خوردتر خواهد شد. 


ای عمر ! تو عبادت هزار ساله مرا ندیدی ولی من تو را پیش بت در سجده 
دیده ام. عمر خجالت کشید و دست از وی بداشتن و او را رها کرد.(563) 


شیطان 


می خواهد به عمر بگوید: به مسلمانی خودت مغرور نشو, تو مدتی از عمر 
خود را بت پرست بودی. (حدود 28 يا 35 سال) ولی من یک لحظه بت 
نبیر ستیدم. اد فه موی است که ظاهرا فیادت هقی کت ولی من صدها 
هزار سال خدا را واقعا عبادت کردم. ولی با یک خودپسندی و خود بینی و با 
یک تکبر همه چیز را از دست دادم. شیطان به یحیی می گوید: ای یحیی ا! 
۳ در میان ملائکه بودم. یک سجده من چهار هزار سال طول کشید. 


خضرت آ مر تقلیه السلا مین فرماید: آنلش شم هزار سال خذایرا بندکی 
کرد مقامم تست ان سالمای سا با ارسامام ات است رده 


شیطان و آمدن آیه توبه 
امام ضادق له السلام فجن وقتت که آین انم نار له 


و الذین اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذکرو الله فاستغفر وا لذنوبهم و 


(یگیکاران کسانی, هستند که .هر گان کان تا شانسته اج انجام دهد باظلیی 
به نفسن خویش کنند خدا را به.یاد آورخد.ه | ز گناهان خود به درگاه خدا توبه 

می کنند - و می دانند - جز خدا هیچ کس نمی تواند گناهان خلق را 
نیامرزد) .۱566 


شیطان بالای کوهی در مکه رفت که آن را (ثور) می نامند, و با صدای بلند 
فرزندان خود را صدا کرد. همه آنها دورش جمع شدند و گفتند: ای بزرگ 
ما! براي چه ما را صدا زدی؟ جواب داد: این آیه نازل شده چه باید کرد؟ 
یکی از آنها گفت: من چنین و چنان می کنم. گفت: خیر, تو اهل آن نیستی, 
دیگری بلند شد و گفت: من چنان می کنم. شیطان گفت: 


نو هم اهلش نیستی. (وسواس الخناس) بلند شد و گفت: من اهل ان 

. گفت: با جچه وسیله؟ جواب داد؛ به وسیله وعده ! فرزندان را وعده 
می دهم تا آنها را به خطا و گناه وادار کنم. وقتی آنها به گناه افتادند, توبه 
کر ذزن: را 1 کننه: 


شیطان. کفت: نو سر آواز چنین. کار هنتتی.و آو: را مق کل بر اولاد ادم 
نمود تا روز قیامت.(567) 


شیطان از فریب چند طایفه عاجز است 


امام صادق علیه السلام فرمود: شیطان گفت: من از حیله کردن پنج طایفه 
عاجزم, غیر از این پنج طایفه بقیه مردم در اختیار من هستند. 


زند. 
دفم آن. که شنت و رود فشغول ذکر خدا بااشد و تسبیح گوید. 


سوم: بنده ای که در همه چا آن چه برای خود می پسندد. برای برادر موّمن 
خود هم همان را بخواهد. 


چهارم: آن که وقتی مصیبت و بلایی بر سر آن آید جزع و فزع نکند. 


پنجم: کسی که راضی به قسمت و قدر الهی باشد و اندوه روزی نخورد. 
(568) 


شیطان و مردم قم 


از امام صادق علیه السلام نقل کنند. مردی بر آن حضرت وارد شد و عرض 
کرد: یا بن رسول الله ! می خواهم از چیزی بپرسم که تاکنون کسی از ان 
نپرسیده و بعدا هم نخواهد پرسید ! ان حضرت فرمود: شاید می خواهی از 
من سوال کنی از حشر و نشر مردم؟ آن مرد عرض کرد: قسم به آن 
کسی که محمد صلی الله علیه و آله و سلم را به حق برگزید. نمی خواهم 
سوال کنم, مگر آن را که فرمودی ! حضرت فرمود: محشر همه مردم در 
زمین بیت المقدس است مگر مردم قم ؛ چون آنها در قبرهای خود محاسبه 
و از آن جا به سوی بهشت برده می شوند. بعد فرمود: اهل قم گناهشان 
بخشیده است. 


آن شخص بر روی دو پای خود بلند شد و عرض کرد: یابن رسول الله صلی 


می زنند هرا انا عبت ی کیرد بعد فرمود : آیا می خواهی از این بیشتر 
بگویم؟ عرض کرد: بلی. فرمود: از جدم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و 
ب فن: رشیده. که: آن.-حضرت فر مود: - در شب معراح از بالا نگاه 
کردم - چشمم به زمینی افتاد سبز و خرم, رنگ آن رنگ زعفرانی و بوی آن 
مانند بوی مشک و عنبر بود. پیرمردی که کلاهی بر سر داشت. و چهار زانو 
در وسط آن زمین نشسته بود. گفتم: ای حبیب من جبرئیل ! این کدام بقعه 
از زمین است؟ گفت: در این سرزمین دوست داران وصی تو علی ابن ابی 
طالب هستند. گفتم: پیر مردی که چهار زانو نشسته است؟ جواب داد: آن 
شیطان لعین است. گفتم: برای چه آن جا نشسته؟ جبرئیل گفت: می 
خواهد آنها را از ولایت علی منحرف کرده و به سوی فسق و فجور بکشاند 


گفتم: ای جبرئیل ! مرا به سوی او ببر. جبرئیل آن حضرت را در یک چشم به 
هم زدنی پیش ابلیس برد. فرمود: (قم)(569) ای ملعون ! از این سرزمین 
برخیز و برو. در کار زنان و فرزندان مرجثه کن. (مرجثه طایفه منحرفی 
هستند) چون اهل قم پیروان و دوستان من و وصی من؛ فلن ابن اعق 
طالب هستند - مشکل است بتوانی انها را گول بزنی.(570) 

معراج 

این حدیث از مجلسی نقل است بادآور اسلام 

کرده وصف حضرت ختم رسولان را تمام 

دید پیغمبر شب معراج از عرش برین 

لمعه نوری به رنگ زعفرانی در زمین 

گفت: با جبرثئیل احمد این چه نورستی به پا 

کایدش بوی عبیر و مشک و عنبر در فضا 


داد پاسخ: جبریئلش این نیکو 


سرا 

جایگاه دوستان و شیعیان مرتضی 

نور باران از محبان تو آن وادی نور 

گشته ز امر حق ز آنها هر بال و فتنه دور 
گفت: بر گو کیست؟ آن صاحب کله در آن مکان 
ها باش اسف سازا نم قرو معا 
گفت: خواهم دور سازم آن لعین از دوستان 
جبرئیل آورد او را بر زمین از آسمان 

گفت: با ابلیس احمد., قم لعین بی حیا 

دور شو زینجا که باشد این حریم آل ما 

گر برای دوستان, تو باشی در کمین 

رو نباشد جایت اینجا هست جای مومنین 

من بخواند آن ازض اقدش شهر اقم 

چونکه احمد ز امر حق, بر گفت با ابلیس قم 
گر که دور از اهل قم کرده خدا رنج و عذاب 

ز احترام حضرت معصومه باشد این حساب 
اختر برج ولایت سومین بانوی دین 

دختر موسی بن جعفر, خفته است در این زمین 


لب ببند ای میره ایی, زين خاک پاک با شرف 


وصف او باید شنید از شهریار لو کشف 


شیطانی که از گناه خویش توبه کرد 


در میان بازماندگان ابلیس لعین هیچ کدام توبه نکردند و ایمان نیاوردند, 
مگر یکی از آنها به نام (هام) که در زمان حضرت نوح علیه السلام به دست 
ان حضرت توبه نمود. 

از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام نقل شده: روزی حضرت رسول 
صلی الله علیه و اله و سلم نشسته بودند. ناگهان مردی بلند قامت و چهار 
شانه مانند نخل خرما وارد شد و سلام کرد. آن حضرت جوابش را داد و 
فرمود: ای بنده خدا ! قيافه و صحبت تو مانند جن است., چه کسی هستی؟ 
گفت: من (هام) پسر (هیم) که او پسر (لاقیس) پسر ابلیس است هستم. 


۳ به او فرمود: پس از تو تا 


دو پدر بیشتر فاصله نیست؟ جواب داد: بلی يا رسول الله. فرمود: چه قدر 
از عمر تو گذشته است؟ 


گفت: من در زمانی که قابیل برادر خود هابیل را کشت. پسر بچه ای بودم 
که حرف ها را متوجه می شدم و مردم را از وحدت و یک پارچگی باز می 
داشتم. دور نیزارها می گشتم و مردم را به قطع رحم و جدایی می خواندم 
و طعام را فاسد می کردم. حضرت فرمود: چه قدرروش تو بد بوده و چه 
پسر بدی بودی. گفت: يا رسول الله ! از این حرف ها بگذر؛ چون من توبه 
نا در کشتی با او بودم. او 
به خاطر نفرین امت خود سرزنش کردم, تا جایی که نوح گریه کرد و 
ِِ گریانید. از آن روز تاکنون بر توبه وه دا عم 
از این که توبه خود را بشکنم و از جاهلان باشم. 


بو ات[ با حضرت ابراهیم علیه السلام بودم. هک وش ی 
انداختند و خداوند انتتن را بر او سر گردانید ! سپس با حضرت ی 
السلام بودم. در مسجدی ِ مردم به او ایمان آوزدند: و زمانی که قوم 
را کرت کرو ور رو عوو ۱۳۱۱ هو ره کرو جر 
گریاند 


آن گاه با حضرت پوسف علیه السلام بودم. وقتی که برادرانش بر او رشک 
بردند و او را در چاه انداختند, جلوتر به چاه رفته و او را گرفتم و به آرامی 
در ته چاه گذاشتم, در زندان با او هم 


نشین بودم, تا اين که او را از زندان آزاد کردند, با حضرت صالح علیه 
السلام بودم, وقتی قوم خود را نفرین کرد او را نکوهش کردم. از همراهان 
زمان حضرت موسی علیه السلام بودم, بخشی از تورات را به من آموخت 
و فرمود: اگر حضرت عیسی را درک نمودی از طرف من به او سلام 
برسان, من هم وقتی حضرت عیسی را درک کردم, از طرف موسی علیه 
السلام به او سلام رسانیدم. حصر بت عیلسی علیه السلام هم بخشی از 
اتجیل را به من آموخت: و فرمود: اگر حضرت محمد صلی الله علیه و آله و 
سلم را درک کردی, از جانب من به ایشان سلام برسان, و اینکه سلام 
عیسی علیه السلام را , به شما می رسانم. 


حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: و بر عیسی روح الله و 
ای ای ای 
است سلام و تحیت باد و بر تو هم ای (هام) سلام باد که سلام عیسی علیه 
السلام را به من رسانیدی. 


(هام) گفت: يا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من همه کتاب های 
آسمانی را خوانده ام. همگی بشارت آمدن تو را می دادند و انبیا همه به تو 
سلام رساندند و گفتند: نو از همه آنان فزتر ة بالاتری. 


آن حضرت فرمود: حاجات خود را بخواه. گفت: اولین حاجت من این است 
اطاعت و فرمان برداری از خلیفه و وصی بعد از تو از نصیبت انان 


بگرداند؛ زیرا امتان پیش از نابود شدند به علت مخالفت را اوصیا بود. 
حاجت من این که قران را به من یاد دهی. 


تییت ستال سصی اازای ه ص س ار الموم لاسام 
فرمود؛ یا علی | قرآن را به (هام) بیاموز و با او مدارا کن. (هام) از جای 
تو ند و کفت؟] ول الله سل ال یه و او سل این 
شخص کیشنت که می فرمایی. قران. را به. من پیامورد؟ (ما جففیت جن 
فرمود: شما در کتاب ها چه را وصی ادم یافتید؟ شش پسر ادم را. فرمود: 


فرمود: وصی هود جچه کنات بود؟ گفت: (یوخا) پسر عموی هود - پا فانغ 
فرزند خود هود. پرسید: وصی ابراهیم که بود؟ گفت : اسحاق فرزند او. بعد 
پر سید. وصی موسی کدام است ؟ گفت : بوسع بن نون. 


فرمود: وصی عیسی کیست ؟ گفت: شمعون پسر (حمون الصفا) پسر 
عموی مریم. 


بغتان ان قر‌مود در کناب ها حه کستن زاروضی فحفد صلی. اللة غلبه و اله 
ماد ای ٩‏ هداما کف در توا ام اه الا کر کردم یرت 
فرمود: این همان (الیا) است که اسم او علی و وصی من می باشد (هام) 
عرض کرد؛: یا رسول الله! آیا انم دیگری هم دارد؟ گفت: بلی. او حیدر 
ات شرا اف سالجا کی حوات را وی بر اصا. ا هرا ایا 
یافتم. فرمود: این همان است. 


باتش ای سای هایس بت هی ار 


السلام چند سوره از قرآن به او آموخت. (هام) گفت: یا علی ! همین قدر 
کافی است. فرمود: بلی چون کم قران زیاد است. 


(هام) با حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم وداع کرد: و تا آن 
حضرت ده بود. دیگر نیامد. ۱ شروع شد در (لیله 


شیطان و امام سجاد 


نقل شده: شبی از شب ها حضرت امام سجاد زین العابدین علیه السلام در 
نماز و تهجد بود, و با خلوص نیت خدا را عبادت می کرد - شیطان به فکر 
۳ ی و بم دوه 
را بترساند ۱ توق گرداند. شام ام حضرت رفت و آمد می 
کرد. حضرت ملتفت او نشد, آمد داخل سجاده امام, باز ایشان متوجه نشد. 
پس از ان آمد و انگشت پای او را در دهان گرفت و فشار داد, به طوری 
که پای او مجروح شد باز ان حضرت متوجه نشد و نماز خود را به پایان 
رسانید. 


بفند از آن که از تفاه قارع زید؛ دانست که شیطان است. او را لعن کرد و 
فرمود: ای ملعون ! از این جا دور شو و باز متوجه عبادت و نماز شد. 
ناگهان صدایی شید که هافی هی کورت: ‏ (انت زین العابدین) تنویی ژینت 
عبادت کنندگان. و این جمله سه مرتبه گفته شد. از اين حیث آن حضرت 
ملقب شد به (زین العابدین) و اين لقب در میان مردم مشهور گشت. 


السلام نقل می کند: علی ابن ابی طالب فرمود: شیطان را در خواب دیدم, 
از جای خود برخاستم و با مشت بر بینی او زدم و بینی او را شکستم. صبح 
که از خواب برخاستم در لباسم خون را دیدم.(572) 


شیطان بزرگ, آمریکا 


بعد از آن که انقلاب شکوه مند اسلامی ایران به رهبری حضرت امام 
خمینی (ره) به ثمر رسید. طاغوت ها و طاغوت چه ها بعضی فرار کردند و 
بعضی به دست انتقام گرفتار شدند. اما هنوز در کشور آمریکا و دست 
نشاندگان او مرموزانه و مخفیانه می خواهند انقلاب را از مسیر اصلیش 
منحرف رده یا اگر نتوانند به سقوط کشانند؛ علیه انقلاب نقشه های 
گوناگونی کشیدند و توطئه های زیادی در لانه جاسوسی طراحی کردند. 
غافل از ان که هر وم آیه الله العظمی (خمینی) (ره) امام امت و ملت 
رنح دیده, تمام نقشه های انها را می خوانند و روزی افشا خواهند کرد. و 
این کار _به وسیله دانشجویان مسلمان پیرو خط امام انجام گرفت و 
رسوایی آنان به تمام جهان ثابت شد و به گوش کشورهای جهان رسید. 


در همان ایام هم, (آیه الله خمینی) دست به افشاگری جنایات آمریکا زده 
بود, ذر سخترانی هایش خنایات او زا یاد آور فی شدند: وقتی شایم شد که 
آمریکا قصد دارد (ناوشکن) خود را به خلیج فارس بیاورد و جلوی صدور 
انقلاب را بگیرد ایشان قاطعانه فرمودند: (آمریکا هیچ غلطی نمی تواند 
بکند.) 


این جمله به تمام در و دیوار کشور نقش بست ؛ در سخنرانی ها بر سر 
زبان ها 


در زمان ریاست جمهوری کارتر, (امام خمینی), در یکی از سخنرانی 


های خود راجع به آمریکا و کارتر فرمودند: شیطان بزرگ آمریکا است و 
لقب شیطان بزرگ را به او دادند, اين لقب در تاريخ به اسم آمریکا ثبت 
شد. همه محرومان دنیا از این نام گذاری خوشحال شدند. مگر دو طایفه, 
یکی خود آمریکا و دیکری شبطان پزنستان: 


در کتاب واژه های قرآن آمده که یکی از دوستان نقل می کرد: ان 
که (امام خمینی) در یکی از سخنرانی هایش به آمریکا و کارتر لقب 
شیطان بزرگ داده بودند, افرادی در سر پل ذهاب که گویا از شیطان 
پرستان بوده اند با شنیدن این گفتار ناراحت شده و گفتند: چرا به معبود ما 
اهانت شده و کارتر به معبود ما تشبیه گردیده است.(573) 


بد نیست این را هم بدانیم که جنایت ها و خیانت های آمریکا به حدی است 
که حتی شیطان پرستان ننگ دارند که نام شیطان نز اهریکا و سرانش 
گذاشته شود و می گویند: به خدای تو توهین شده است. لعنت خداوند بر 
شیطان بزرگ و همه شیطان صفتان و هم بر خود شیاطین باد. 


بقای شیطان به وسیله اولیاء الله است 


یکی از اولیای خدا از مادر زاده شود. شیطان بیرون می جهد و فریادی می 
زند که همه شیاطین به وحشت می افتند. 


فین: وید" تولد او چه کار به تو دارد؟ و ها اگر او تشر ی شود و به 
کمال برسد عده زیادی 


را هدایت می کند. 


پیروان او می گویند: اجازه می دهی او را بکشیم؟ می گوید: خیره برای 
ان ها را ها ات 


اتکی از تا اوه ی اه سس اه سای ا مایت 
بر پا شده و ما را, ان ری در نو ما تعجیل نداریم که ند اخل. افش ننته رم 
(574) 


۱۱ ۱ اک ۱ ۳ 
آن هن کرد ها ندان .رهی اورد تا خشنودی خدا زا در بی داشته باشد. 


و باید تلاش کنیم که دچار وسوسه های پنهانی دشمنان دین خدا نشده و هم 
چنان بر دین مقدس اسلام باشیم. دانستن این اخبار اگر همه تنبه نباشد, 
هشداری است تا در هر گام سنجیده و با چشم باز راه خویش را برگزیده و 
گرفتار گمراهی ها نشویم. 


امید که, دوست داران دین خدا| و فرستان وایسین حضرت حق و خاندان 
پاکش که بیگمان دست گیر همه صالحان در روز رستاخیز خواهند بود, از 
این نوشته توشه ای بر گیرند تا ماندگار بوده و سفره دلشان به نورانیت 
مهر خداوندی و اوليایش رنگین گشته و همواره پاس دار ارزش های خوب 


امید آن روز که با اين تمهید به پیشواز گام های پر بار و مبارک حضرت 
حجت (عج) برویم. امین. 


مورخه ۳/۷ که مصادف است با 3 ربیع الاول 1419 نعمت اله 
صالحی حاجی ابادی 


پی نوشت ها 


1تا 140 


2 اعراف (7), آیه 12. 


0, ص 274؛ المیزان, جح 8. ص 59. 

4 طه (20), آیه 20. 

5- اعراف (7), آیه 21. 

6- نهج البلاغه, خطبه قاصعه. 

7- تفسیر عیاشی, جح 1, ص 4 بحار, ج 60, ص 199, 219. 
8- علل الشرایع. ج 2 ص 233 بحار, ج 93, ص 306. 
9 بحار, ج 14, ص 112. 

0- سوره نمل, آیه 44. 

1- کتاب سلیم بن قیس. 

2- کتاب ابلیس, ص 164 و 165. 

3- بقره (2), آیه 102. 

4- کتاب ابلیس, ص 164 و 165. 

5- مکاسب., شیخ انصاری. مکاسب محرمه. 


.2 1 


7- ص (38), آیه 78. 
8- ص (38), آبه 74. 


.2 19 9 


(0- مائده (ظ), آیه 99 


1- کافی, ج 5, ص 544؛ بحار, ج 60, ص 278. 


احادیث, 0 24 ض‌ 125 


6- ص (38), آبه 41. 


7- مفصل بحث را در کتاب انسان از خاک تا خاک يا از خدا به سوی خدا 
مطرح کردم مراجعه شود. 


8- حجر(15) آبه 27. 

9- مقابیس اللغه, مفردات راغب, لغت بلس. 
0- اعراف (7). آیه 11. 

1- بقره (2), آیه 34. 

2- حجر(15), آیه 32. 

3- سبا(34), آیه 20. 

4- شعراء(26), آیه 92. 

5- الکاشف, 49. 

6- الناس (114) آیات 4 و 5. 
7-اعراف (7) آیه 19. 

8- طه (20) آیه 119. 

9 ق (50) آیه 16. 


40- متنوی, دفتر سوم, 99 


1- واژه قرآن. ص ۰70 


این بحث به طور مفصل در باب مهلت شیطان تا چه موقع است ذکر شده 


2- مجله نور علم, دوره پنجم. شماره چهارم و پنجم. ص 78. 
3- عیون الاخبار. ص. 

4 اعراف (7) آیه 12. 

5- اعراف (7) آیه 17. 

6- ص (38) آیه 74. 

7- نمل (27) آیه 38. 

8- صافات (37) آیه 6؛ و نساء (4) آیه 116. 


9 کسان دیگری که شیطان در نطفه آنان تصرف کرده, در بخش خودش 
خواهد امد. به ان جا رجوع شود. 


0- بعضی از اسامی شیاطین در بحث کابینه شیطان بیان شده به آن جا 
رجوع شود. 
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2- مجمع البحرین قدیمی صفحه 48. 

3- اقتباس از تفسیر برهان جلد 2 ذیل آیات سوره حجر مربوط به آدم. 
4- آل عمران (3) آیه 178. 

5- فصلت (41) آیه 30. 

6- ص (38) آیه 83. 

7- تین (95) آیه 4. 


8-مطففین (83) آیه 17. 


9- حزب الله در مائده (5) آیه 55, و حزب شیطان در مجادله (58) آیه 
18 


0- ابراهیم (14) آیه 3. 

1- حجر (15) آیه 38. 

2- بقره (2) آیه 33. 

3- سفینه البحار, ج 1, ص 99. 

4 سفینه البحار, جح 1 ص 700. 

5 بحار, ج 03. 

6- اعراف (17) آیه 175. 

7- اعراف (7) آیه 15. 

8- اعراف (7) آیه 16. 

9- رساله عملیه. باب مطهرات. 

0- نقل از آیه الله جوادی آملی. 

1- مجمع النورین, ج حیوان. ص 6073. 

2- صافات (37) آیه 9؛ و حجر (15) آیه 17. 
3- بنی اسراثیل (17) آیه 63. 

4 خطیه رات رسول صلی الله علیهتو الب در جمعه اخر شعیبان: 
5- حجر (15) آیه 42. 

6- سگ درنده. 


ای گذر کند. 

8- با دوست همچو گل. 

9- با دشمن. 

0- اعراف (7) آیه 199. 

1- مثنوی. 

2- کهف (18) آیه 17. 

3- تفسیر برهان, ج 2, ص 343. 

4- جامع النورین, جلد حیوان, صفحه 475. 
5- نهج البلاغه خوئی, ج 2 ص 65 و 64. 
6- نهج البلاغه خوئی, ج 2, ص 65 و 64. 
7- انفال (8) آبه 48. 


یه الا ضففته 99 کفل سسکا و وف ان هر 
ص 343. 


9- کهف (18) آیه 49. 

0- آل عمران (3) آیه 194. 

1- شوری (42) آیه 19. 

2- معارج (70) آیه 3, نهج البلاغه, خطبه 192 (قاصعه). 
3- سفینه البحار, ج 1, ص 99. 

4- اعراف (7) آیه 15. 

5- بقره (2) آیه 29. 


6- تفسیر برهان ۳ 2 ذیل آیات مربوط به آدم و شیطان. 


99- اقتباس از تفسیر برهان جلد 2 ذیل آیات سوره حجر مربوط به آدم ؛ 
بخارد خ 63 ض :198 عبات القاوب خ رصن 26 


9- بحار, ج 63, ص 198. 

0 بحار, ج 63, ص 200. 

1-- نهج البلاغه, خوئی, جح 2, ص 48؛ حیات القلوب, ج 1, ص 26. 
2- حجر (15) آیه 28 تا 30. 

3- حیات القلوب ج 1. 

4- حیات القلوب, ج 1. 

5- نهج البلاغه, خوئی, ج 2, 48. 

6- ص (38) آیه 78. 

7- بقره (3) آیه 168. 

8 انعام (6) آیه 48. 

9- انبیاء (21) آیه 30. 

0- حجر (15) آیه 29. 

1- ص (38) آیه 47. 

2-- شرح نهج البلاغه, خوئی, ج 2, پاورقی ص 9د. 
3- کدر و کثیف. 


وها ب ی کل : 


6- شرح نهح البلاغه خویی ج 2, ص ۵3. 
در اين باره مطلب جور دیگری هم نقل 


شده که آینده در عنوان (راهنمای شیطان) بیان خواهد شد. 

7- طه (20) آیه 119. 

8- اعراف (7) آیه 20. 

9- اعراف (7) آیه 22. 

0 - اقتباس از سوره اعراف و سوره حجر و تفسیر نمونه, برهان, ج 2 
ذیل آیات مربوط به داستان آدم علیه السلام. شرح نهج البلاغه خوئی, ج 2, 
ص 63. 

1- آل عمران (3) آیه 194. 

2- حجر(15) آیه 35 تا 37. 

3- در بحث قاتل شیطان گذشت رجوع شود. 

4 کات یش رفن 

5- ناس (114) آیه 4 و 5. 

6- ص, 38, آیه 81. 

7- اعراف (7) آیه 16؛ بحار. ص 274. 

8- المحجه البیضاء جح 5 ص 62. 

9- انعام (6) آیه 160. 

0-- زمره (39) آیه 53. 

1 بحار, ج 63, ص 274. 

2-اعراف (7) آیه 23. 

3-- اعراف (7) آیه 11. 


4 بقره (2) آیه 36. 

5- یوسف (12) آیه 86. 
6- مواعظ العددیه, ص 552. 
7-- نساء (4) آیه 118. 

8-- نوالثقلین, ج 1, ص 552. 
9-- نوالثقلین, ج 1, ص 552. 
0- حجر (15) آیه 139. 
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1- نساء (4) آیه 118 و 119. 
2 - انعام (6) آیه 42. 

3- نساء (4) آیه 119. 

۵4 بحار. ص 210 و 211. 
5- بحار, ج 79 ص 174. 
6 بحار, ج 79 ص 175. 


7 اقتباس از تفسیر برهان, ج 2, ذیل آیات سوره حجر مربوط به 
داستان آدم علیه السلام با تغییراتی در عبارات. 


8- شرح نهج البلاغه, خوئی, جح 2, ص 77. 

9- شرح نهچ البلاغه, خوئی, ج 2, ص 77 انبیاء (21) آیه 23. 
0- انوار نعمانیه, ج 2 ص 218. 

1 انفال, (8) آیه 41. 


2-- شرح نهج البلاغه, خوئی, ج 2, ص 79 - 83, با اندک تغییر در عبارات. 
3- بقره (2) آیه 12. 

64 بقره (2) آیه 102. 

5 - انعام (6) آیه 112. 


6 1- سفینه, 0 2 ص‌ 


5 ماده عبد. 

7- سفینه, ج 2, ص 1115, ماده عبد. 

8- جامع التمثیل,. ص 271. 

9- اسراء (17) آیه 27. 

0-- انعام (6) آیه 141؛ اعراف (7) آیه 31. 
1-- موّمن (40) آیه 43. 

2- شعراء (26) آیه 151. 

3- ذرایات (51) آیه 34. 

4- بونس (10) آیه 83. 

5- موّمن (40) آیه 38. 

6- انبیاء (21) آیه 9. 

7- بقره (2) آیه 267. 

8- فاتحه الکتاب, دستغیب. ص 229 با کمی تغییر در عبارات. 
9- مجادله (58) آیه 19. 

0و هرید فشا کرد 

1- طاقدیس ترافی. ص 352. 

2- مواعظه العددیه, ص 264. 

3- حج (22) آیه 3. 

4 اسراء (17) آیه 63. 


5 بحار, ج 63, ص 264. 

6- بحار, ج 63, ص 306. 

7 بحار, ج 63, ص 247. 

8- مواعظه العددیه, ص 305. 

9- زخرف (43) آیه 38. 

0- مواعظه العددیه, ص <305. 

1- انعام (6) آیه 121. 

2- سرمایه سخنوران, ص 225 به بعد, و مواعظ العددیه, ص 226. 
3-- اصول کافی, ج 1, باب فضل العلماء حدیث 9. 

4 به کتاب تاءثیر قرآن در جسم و جان (موّ لف) مراجعه شود. 


85 - سرمایه سخنوران؛ ص 228 به بعد؛ و مواعظ العددیه, ص‌‌ 6 با 
اندک یه در کات مها العلوت. 


6- بحار, ج ۰92 ص 258. 

7- بحار. ج 63. ص 203. 

8 بحار, ج 63. ص 203. 

9 مواعظ العددیه, باب خماسیات. ص 158. 
0 غرر الحکم. 

1 بحار. ج ۰77 ص 100. 

2- بحار. ج ۰77 ص 76. 

3- مدینه المعاجز. ص 16. 


4 زمره (39) آیه 52. 


ج 8, ص 36. جامع لاحکام القرآن, ج 13, ص 119. 


20 جامع لاحکام القرآن, ج 13, ص 119. 
1- تفسیر المیزان, ج 15, ص 290. 


23- درباره غعضب در بحت. (آتش شیطان) در همین کتاب مفصلا بحث 
خواهد شده. 


4- شیطان در ادبیات. ص. 

5- نهج الفصاحه, ص. 

6- میزان الحکمه. ص. 

7- شاهنامه فردوسی, ص. 

8- حجر (15) آیه 39 و 40. 

9- اشکار, به معنی شکار آمده است. 
0- تأانی مخفف توانی است. 

11 2 زتشمانن که از لیف تخرما درستت شدم: است: 
2 

خا کات زاین 

4 بحار, ج 103, ص 225. 


5- در عنوان (شیطان چگونه آدم و حوا را فریب داد) مفصل بیان شده. 


6- تاریخ انبیا, ص 14 و 15. 

7 نی انه مرن تور نحز یم تفا سید 

8- قصص الانبیاء حالات لوط, ص. 

9- یوسف (12) آیه 25. 

0- تاريخ انبیار ص 39 و 40. 

1- قصص الانبیا. 

2 تاریخ جنگ احد. 

3- بجار, ج, ص. 

4 بحار, ج, ص. 

5- کشف الفمه, جح 1, ص 571. 

6- کشف الفمه, جح 2 ص 163. 

7- کشف الفمه, جح 2 ص 165. 

8 به عنوان (کابینه شیطان) رجوع شود. 

9 عوامل عزت امت اسلامی, ص 80. 

0 بحار, ج 73, ص 60. 

1 همان. ص 20. 

2 در احوال شیخ انصاری. 

3- اقتباس از تفسیر برهان, جح 2, سوره حجر ذیل آیات مربوط به آدم. 
4 تفسیر برهان, ج 2, سوره حجر ذیل آیات مربوط به آدم. 


35 2- تفسیر برهان, ۳ 94 سوره حجر ذیل آیات مربوط به آدم. 


6 بحار, جح 63, ص 121. 
7- کتاب ابلیس, ص 93. 
8 واژه های قرآن ص 122. 
9- یوسف, آیه 16 


و 18. 
0- تاریخ امام رضا علیه السلام. ص. 
1- حشر, آیه 23. 

2- اصول کافی, ج 2, باب 78. 

23- انوارالمجالس, ص 40. 

4- اصول کافی, ج 4, ص 3. 

5- علق (96) آیه 6. 

6- یوسف (12) آیه 100. 

7- سفینه البحار, جح 1, ص 99. 

8- سفینه البحار, جح 1, ص 99 و 100. 
9- سفینه البحار, جح 1, ص 99 و 100. 
0- سفینه البحار, جح 1, ص 99 و 100. 
1- سفینه البحار, جح 1, ص 99 و 100. 
2- سفینه البحار, جح 1, ص 99 و 100. 
23- ابلیس, ص 159. 

4- سفینه البحار, جح 1, ص 99 و 100. 
5- سفینه البحار, جح 1, ص 99 و 100. 
6- سفینه البحار, جح 1, ص 99 و 100. 
7- سفینه البحار, جح 1, ص 99 و 100. 


8 بحار, ج 63؛ و سرمایه سخنوران و واژه های قرآن. سفینه, ج 1. ص 
100. 


259- بحار, جح 63 و سرمایه سخنوران و واژه های قرآن. سفینه, جح 1,. ص 
100. 


60 - سفینه البحار, ۳ 2 ص‌ 4 لفت و سوسه. 
1- کتاب ابلیس, ص 143. 
22 کتاب ابلیس, ص 105. 


23 بحار, جح 63 و سرمایه سخنوران و واژه های قرآن. سفینه, ج 1, ص 
100. 


4- سرمایه سخنوران صفحه 288 به بعد. 

5- میزان الحکمه, جح 4, ص 592؛ سفینه البحار, ج 1, ص 673. 
6- سفینه البحار, ج 1, ص 674. 

7- میزان الحکمه, ج 3, ص 12. 

8- سفینه البحار, جح 1 ص 673. 

9- سفینه البحار, ج 1 ص 673 و میزان الحکمه, ج 4, ص 105. 
0 نهح البلاغه, نامه 69 به حارث همدانی. 

1- شعراء (26) آیه 221. 

2 فرقه های وهابی و پاسخ به شبهات آنها. 

3- فرقه های وهابی و پاسخ به شبهات آنها. 


4 خزینه الجواهر. ص 
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نان این 

6 لثالی الاخبار, ج 5, ص 47. 

7 ابن ابی الحدید, ج 19, ص 290. 

28 میزان الحکمه, ج 3, ص 293. 

9 بحار, ج 78, ص 366. 

0- نهج البلاغه, کلمات قصار. 

2-1 مجمع النورین, ج حیوان,: ص 253, و مواعظ العددیه؛ ص 167. 
2- یوسف (12) آیه 27. 

23- نساء (4) آیه 76. 

4 مفاتیح. دعای ابوحمزه ثمالی. 

5- نهج الفصاحه, ص 1006. 

26- حشر (59) آیه 16. 

7 بحار, ج 94, ص 20! و ج 63, ص 216. 

8 بحار, ج 73, ص 265. 

89 بحار, ج 73, ص 265 سفینه البحار, جح 2, ص 319. 
0 میزان الحکمه, ج 7, ص 231. 

1- میزان الحکم, ج 7. ص 240. 

2- میزان الحکم, ج 7. ص 240. 


3- به عنوان (شیطان سگ تربیت شده خدا) رجوع کنید. 

4 بحار, ج 94 ص 12؛ و شرح نهج البلاغه خوئی, ج 6, ص 20. 
5 ریاحین الشریعه, ج 3. ص 65. 

6- کتاب لقمان, ص. 

27 کناب لقمان حکیمنضن. 

28 بقره (2) آیه 267. 

9- توبه (8) آیه 33. 

0- سفینه البحار, ج 2 ص 596, و ثواب الاعمال؛ ج 2 ص 604. 
1- بحار, ج 63. ص 229. 

2- بحار, ج 103, ص 225. 

3- بحار, ج 73, ص 147. 

*+*+-"<2۱(۱:4 

4 افتباس از مجمع التورین, ۶ حیوان, ض 131*123 

کتاوت کناب ابلیشی:ض 4 

6- بحار, ج 103, ص 225. 


7- بنی اسرائیل (17) آیه 63, در این باره در عنوان (شیطان در نطفه 
این ها شرکت کرده) بیشتر بحث شده است. 


8- بحار, ج 79, ص 148, 150. 
9- بحار, ج 79, ص 148, 150. 
0 امعم ال اراس 


1- جامع الحکایات, ص 28 بحارالانوار, ج 14, ص 496. 
2 توبه آیه 110. 

ود امعم الیل رصن ۸ ربا آ ند کی شین 

4- جامع التمثیل. ص 


0 با کم و زیاد کردن عبادت. 

5- بحار, ج 63, ص 203. 

6- چله: ریاضت کش, چله نشین. 

7- بلیس: مخفف ابلیس, همان شیطان است. 

8- اقطاع: املاک, مال و ثروت. 

9- برزبر: بالای سر. 

0- منطق الطیر, عطار نیشابوری. 

1- بحارالانوار ج 77, ص 57. وعده الداعی, ص 66. 

2- مجله صف تیرماه 71 ص 43. 

3- ترجمه الحکم الزاهرق. ص 514, حدیث 1452. 

4و وال نون انشته که بر طیل مین رفن 

5- ص (38) آیه 83. 

6- جامع و انوار المجمالس, ص 166. 

7- بقره (2) آیه 102. 

8- توبه (9) آیه 103. 

9- جامع, صفحه 273. 

0- بحار, ج 63, ص 244. 

1- صحیفه الرضا. کامل الزیاره. سفینه البحار, ج 2 ص 654. 
2- صحیفه الرضا. کامل الزیاره. سفینه البحار, جح 2 ص 654. 


هه ی یک سفن 6 
| ی ی 


ی زا م42 امش اسان 
رامطالمه یا یه 


17- سفینه البحار, ج 1, ص 611, ج 2, ص 655. 

8- سفینه البحار, ج 2, ص 655, نقل از خرایج راوندی. 
9- سفینه البحار, جح 2 ص 655. 

0- سفینه البحار, جح 2 ص 655. 

1 مکی کید کرد 

372 جرفه اق: سوزشی, آبشی. 

33- مثنوی مولاناء دفتر» ص. 

4 انوار المجالس, ص 89. 

5- ابراهیم آیه 21. 

6- حیوه القلوب, ج 1, ص 379؛ و کتاب ابلیس, ص 330. 
7 اقنباشس, از ابات: 27 تا 0( ستوزه مرن 

8- کتاب ابلیس ج 2, ص 231. 

9- سفینه البحار, ج 2 ص 23. 

0- سفینه البحار, ج 2 ص 23. 


را هلوت ی 


917 
5- داستان مسیحیان نجران که به حضور پیامبر آمدند. 


6- کتاب ابلیس, ص 164, (در کتاب شاهدان قیامت راجع به ناله زمین 
مفصلا بحث شده رجوع شود.) 


7- کتاب ابلیس؛ ص 164. 

8- حجرات (49) آیات 10 و 11. 
59- ابلیس. ص 159. 

0- مجادله (58) آیه 9. 

1- کتاب ابلیس, ص 160. 

2- کتاب ابلیس, ص 160. 

3- مائده (5) آیه 89. 

4 در عنوان کابینه شیطان بیان شد. رجوع شود. 
5- کتاب ابلیس, ص 163. 

6- کتاب ابلیس, ص 163. 

7- کتاب ابلیس, ص 164. 

8- قصص (28) آبه 14. 

9- کتاب ابلیس, ص 164 تا 165. 
0- کتاب ابلیس, ص 164 تا 165. 
1- بقره (2) آیه 267. 


2- طه آیه 119. 

3- مکاسب شیخ انصاری. مکاسب محرمه. ص. 
4 بقره (2) آیه 101. 

5- اعراف آیه 11. 

6- انبیاء (21) آیه 37. 

7- اسراء (17) آیه 11. 

8- طه (20) آیه 11. 

9- نهج البلاغه, نامه 53. 

0- بحار, جح 71. ص 34؛ سفینه البحار, ج 1. ص 129. 


1- در کتاب (انسان از حشر تا دادگاه) درباره توبه از صفحه 178 تا 
1 بحت شده رجوع شود. 


2 تشر رابظه با فلت تما اول فت اب هاق بار ساعت ور 
کتاب (سجاده عشق) مفصل بحث کردم به ان رجوع شود. 


3- وسایل الشیعه, ج 7, ص 39, حدیث 2. 
4 به عنوان کابینه شیطان رجوع شود. 

5- لقمان (3) آیه 5. 

6- اقتباس از کتاب ابلیس, مجلس بیست و یکم. 
7 انبیاء (21) آیه 106. 

8- معارج النبوه. ص. 

9- غوالی اللوالی. ص. 

0- سفینه البحار, ج 2 ص 109. 


1- سفینه البحار, جح 2, ص 109. 
2- بحار, ج 100, ص 127. 

3- سراج القلوب. ص 98. 

4- تفسیر نمونه, ح 11, ص 401. 
5- نحل آیه 98. 

6- لثالی, ج 4, ص 


28 
7- لثالی, ج 4, ص 29. 

8- لثالی, ج 4, ص 29. 

9- اعراف آیه 200 و 201. 

0 مجمع النورین, ج حیوان, ص 075. 
1 مجمع النورین, ج حیوان, ص 6075. 
2 مجمع النورین, ج حیوان, ص 6075. 
3 مجمع النورین, ج حیوان, ص 6075. 
4 مجمع النورین, ج حیوان, ص 675. 
5 مجمع النورین, ج حیوان, ص 075. 
6 مجمع النورین, ج حیوان, ص 075. 
7- زمره (39) آیه 52. 
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9- حالات حضرت عیسی علیه السلام. ص. 
0- جواهر العلمات. ص 8د. 

1 بحار. ح 63, ص 221. 

2- ضمن بحث یحیی از شیطان. ص. 
3- مجمع النورین, جح حیوان,. ص 252. 
4 پاسدار اسلام, شماره 94, ص 37. 


۵ 
6- سفینه البحار, ج 2, ص 343. 
7 بحار, ج 63, ص 121. 

7 9 


9- در رابطه با تلاوت قرآن به کتاب (تاءثیر قرآن در جسم و جان) رجوع 
شود. 


0 تشر ارس و3 

1 بحار. ح 63, ص 138. 

۱ 

و ای رو و 

هط رو 

5 به کتاب (انسان از خاک تا خاک) مراجعه شود. 
ها تفه 294 

ار خسن 6و 

اروت 6 


الله) بیشتر بحث شد رجوع شود. 


0 ای تاش 7 

1 مالعا ارف و2 

2-- اقتباس از حیوه القلوب, ج 1. ص 203- 206. 
ادا الام شمازه ور ا تغ وراه ات 


4 معادشناسی, جح 2 ص 146. 

435- اسراء (17) آیه 110 و 111. 
6 اعراف, آیه 54. 

7- اصول کافی, ج 4, ص 633. 

8 رعد (13) آیه 38. 

9- سفینه البحار, 


ج 1 ص 507. 

0- سفینه البحار, ج 1, ص 507. 

1- مجمع البیان, ج 1, ص 389. 

2 بقره (2) آیه 275. 

3- نور الثقلین, ج 1, ص 291. 

4 نور الثقلین, ج 1, ص 291. 

5- مائده (5) آیه 90. 

6- مائده (5) آیه 26. 

7- کشکول ممتاز, ص 598, نقل از, ج 7, الغدیر. ص 126. 


8- (ندیه) معنای پستان کوچک این مرد یی دست داشت و به جای 
دست دیگرش به شکل یک پستان کوچک نود وفتی انم کشیدیند آنداره 
بکاز تشر نمشد وفتی ان را نها ی دنه ار خمع م شید 


9 واژه های قرآن. ص 157 با کمی تغییر. 


0- گزاراش ویژه دبیرخانه ائمه جمعه, ج 1, ص 65, به نقل از گزارش 
واحد مرکزی خبر از لندن. 


1 سوره ص, آیه 73 و 74. 

2 بحار, ج 63, ص 229. 

3 - پیام قرآن, جح 3, ص 236, نقل از روح البیان, ج 4, ص 26. 
4 نقل از سفینه البحار, ج ۰2 ص 04 ماده لبس. 

5- حجرات آیات 10 و 11. 


6- حجرات آیات 10 و 11. 


7- حجرات آیات 10 و 11. 

8- تفسیر نمونه, ج ۰,22 ص 191. 

9- بنی اسرائیل آیه 63. 

0- بنی اسرائیل آیه 63. 

< 1 

1- مسعود رجبی, موسی خیابانی, مریم ابریشم چی. 


2 مانند آیه الله بهشتی؛, آیه الله مطهری, آنثٌ الله مفتح, حجه الاسلام 
محمد منتظری, باهنر, محمد علی رجائی و صدها نفر از علما و مراجع 


دیگر 

3- اعراف آیه 26. 

4 بنی اسرائیل آیه 62. 
5- اصول کافی, ج 4, ص 14. 
6- اصول کافی, ج 4, ص 14. 
7- اصول کافی, ج 4, ص 14. 
8- صافی, ج 1, ص 979. 


979 با هرقن 978 


0 نور الثقلین, جح 3. ص 183 و تفسیر صافی, ج 1, ص 979 و پاورقی 
978 


ی اف ازعدوه رف 0۵ وت هه ماع تفای 397 
2 ازع اتا ترس ۵ 

3 بحار, ج 44, ص 104. 

4 بحار, ج 63, ص 201 و 202. 

ارس و 

وه لها ود 

7 سفیته ایض 196 

تا سای التعه ‏ طص 4و کباب وافی جر 922 
9 لثالی الاخبار, ج 4 ص 28. 

0- سوره نحل, آبه 97. 

1 فان اسلامی: ض 00 

2 لثالی الاخبار, ج 4, ص 31. 

3+ جنگهای پنامتردض 36 

4- مجمع النورین, ج حیوان. مجلس دهم. ص 125. 

5 بحار, ج 63, ص 233. 

یه را وا ی 19 

7 هه هار ی 10 


8- سفینه البحار, ج 1. ص 101. 

9 بحار, ج 63, ص 233. 

0 بحار, ج 72.ص 195. 

1 بحار, ج 72.ص 195. 

2 غرر الحکم. ص 38. 

3- تحف العقول, ص 371. 

4 مثنوی مولوی, دفتر چهارم, ص 751. 
5- در المنثور, جح 1. ص 51. 

6 مواعظه العددیه, ص 304. 

7 احزاب (33) آیه 4. 

8- خلت: دوست و خلیل را گویند. 
9- مثنوی طاقدیس از ص 370 - 372. 


500- اقتباس از طاقدیس مرحوم نراقی, ص‌‌ 6به بعد؛ کشف الاسرار, 


1- این سه عنوان: شیطان و هاجر. شیطان و ابراهیم. شیطان و 
اسماعیل. از طاقدیس مرحوم نراقی برداشت شده است, ص 356- 374؛ 
و کشف الاسرار. جح 8. ص 290؛ و ابوالفتوح رازی, ج 11, ذیل آیات 100- 
3 از سوره صافات. 


129. 
3- در بحت (عجله از شیطان است) آن کارها بیان شده است. 
4 انبیاء (21) آیه 82. 

5- ص (38) آیات 37, 38 و 39. 

6 واژه های قرآن. ص 155. 


07( در بحث (کابینه شیطان) گفته شد که کار او به عضب آوردن مردم 
است. به آن جا رجوع شود. 


8 انبیاء (21) آیه 85. 

9 بحار, ج 13, ص 404. 

0 بحار, ج 63, ص 253. 

1 بحار, ج 13, ص 338. 

2 بحار, ج 13, ص 35. 

3- شناخت شیطان. ص 39, با کمی تغییر. 
4 کات ابلیترتض م2 

5- (حور) مخفف حورالعین است. 
اک ی شا رم ی 

7- خشمگین روی. 

8 اقتباس از بحار, جح 63, ص 224. 
9 بحار, ج 63, ص 265. 


1 تحار ور 2 

22 بحار, 0 03 ص. 

3- یک اوقیه: یک دوازدهم از (رطل) است و رطل 48 مثقال از چیزهای 
مایع و روان می باشد. روی این حساب یک اوقیه معادل هفت مثقال از 
مایعات است. و ده اوقیه هم معادل 70 مثقال از مایعات مانند مشک 
است. 

4 یات الفلوت جر مر 17 

7 وا دهاش فا ی رات 10 

8 فرقان (25) آیه 38, و ق (50) آیه 12. 


9 


0 حیات القلوب, جح 2, ص 453. 
1- سوره انفال (8) آیه 47. 
2 انفال (8) آبه 47. 

3<- (دی) مخفف دیروز است. 
4 فرمانده لشکر. 


5- (تون) آتش خانه حمام بوده که سابقا در آن آتش می کردند و آب 
حمام گرم می شد. 


6 5- مثنوی, دفتر سوم. ص 98 


7- حیات 


القلوب, ج 2, ص 492. 

8- کتاب ابلیس. ص 119. 

9- مجمع النورین, ج حیوان. ص 112. 
0 ریاحین الشریعه, ج 3. ص 65. 
1- سبا (34) آیه 22. 

2 بحار, ج 28, ص 256. 

43<- سبا(34) آیه 22. 

4 از کتاب سلیم ابن قبشس: ض 29. 
5- بحار, ج 63, ص 208. 

6 بحار, ج 18, ص 88. 

7 بحار, ج. ص 80. 

8 کتاب ابلیس,.ض 215. 

9 یکی از فقرات دعای ندبه. 
0 بحار, ج 63, ص 237. 

51 جامم التمنیل: .خن 273. 

2- مجمع البیان, جح 9 ص 265. 
3- سوره حشر (59) آیه 16. 

4 داستان های مثنوی. شماره 40. 


5<- سبزه زار. 


6- مثنوی مولوی, دفتر سوم. ص 407. 

7 قوس میس آفی: 

98 لثالی الاخبار, ج 5 ص 367. 

9 هر ره روم رم الم 
0 عدیل یعنی مانند, مثل. 

لماعت فا 


2 اقتباس از اشعار مولوی, دفتر دوم. از صفحه 341 تا 350؛ و زندگی 


3- خزینه الجواهر. ص 584. 

4 خزینه الجواهر. ص 646. 

5- نهج البلاغه, خطبه قاصعه, 192, مطلب 10. 
6- عمران (3) آیه 135. 

7 بحار, ج 73 ص 351. 


8 ای ی 0 زا دا و1 
خصال, 0 ۷۱ ض‌ 2985 


9<- اول این شهر مقدس به نام قم نبوده وقتی حضرت رسول صلی الله 
علیه و اله و سلم به زبان عربی به شیطان فرمود: قم. یعنی برخیز, از ان 
روز قم نامیده شد. 

0 بحار, ج 60, ص 218؛ سفینه البحار, جح 2 ص 445. 

1- بحار, ج 63, ص 83 و 99. 


2 بحار, ج 46, ص 28. 


3- پاورقی واژه های قرآن, ص 156. 
4 بحار. ص 249. 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


